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یادداشت ویژه

دکتر حسین اردستانی در سال ۱338 در خانواده ای 
اوج گیری  با  آمد.  دنیا  به  تهران  در  سنتی  و  اصیل 
دوستانش  و  او  گذشته،  رژیم  علیه  مردمی  مبارزات 
حلقه های پیروان امام را در محله خود سامان دادند. 
مسجد سبحان و مسجد امام حسن مجتبی)ع( کانون 
و  اردستانی  حسین  سیاسی  و  مذهبی  فعالیت های 
دوستانش در محله نظام آباد تا پیروزی انقلاب اسلامی 
بود. او که پیش از پیروزی انقلاب به سازمان تسلیحات 
ارتش پیوسته و تجربیاتی در این زمینه کسب کرده 
تسلیحات  در  اشتغال  ضمن  انقلاب  پیروزی  با  بود، 
انقلاب اسلامی همکاری می کرد که  با کمیته  ارتش 

آشوب های کردستان پای او را به آن منطقه کشاند.
با آغاز جنگ، به جنوب اعزام شد و ابتدا به عنوان 
مسئول روابط عمومی سپاه شادگان انجام وظیفه کرد 
و در سال ۱36۱ و هم زمان با آغاز عملیات های بزرگ 
سپاه اسلام، به بخش تاریخ جنگ دفتر سیاسی سپاه 
ملحق شد. وی در این دوره به عنوان تاریخ نگار صحنه 
صحنه های  در  جنگ  ارشد  فرماندهان  همپای  نبرد، 
به  و  یافت  حضور  مقدس  دفاع  دوران ساز  و  حساس 
ثبت دقیق تاریخ جنگ همراه با جزئیات، اهتمام ویژه 

داشت.
حضور او و ثبت و ضبط وقایع در عملیات های بزرگی 

»به یاد سردبیر فقید«
تنظیم: دکتر علی محمد نائینی
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»به یاد سردبیر فقید«

همچون والفجر مقدماتی، خیبر، بدر، والفجر8، کربلای 4 
، 5 و... در قرارگاه های مرکزی و بعضاً یگان های رزم سپاه، 
به عنوان ناظری دقیق و منصف، اکنون مستندات ناب و 
ماندگاری را در اختیار مورخان و محققان جنگ قرار 
داده است؛ تلاشی که تا پایان جنگ و در عملیات های 
بسیاری تکرار شد تا گنجینه اسناد دست اول جنگ از 

مجاهدت خاموش مردانی امین و دقیق مهیا شود.
دکتر اردستانی پس از جنگ به تکمیل تحصیلات 
دانشگاه  از  علوم سیاسی  اخذ درجه دکترای  تا  خود 
شهید بهشتی و تدریس در دانشگاه همت گماشت. او 
هم زمان در سال های پس از جنگ با استفاده از اسناد 
دسته اولی که خود در تهیه آنها نقش مؤثری داشت، 
تحقیق و تألیف را در حوزه جنگ تحمیلی با رویکردی 
تحلیلی، واقع گرایانه و عمیق کلید زد و در سال ۱386 
با حکم فرمانده محترم کل سپاه پاسداران، مدیریت و 
هدایت مرکز مهم پژوهشی دفاع مقدس )مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس( را به عهده گرفت و در حدود 
۱0 سال فعالیت در این سمت، تحولات چشمگیری را 

در این مرکز به وجود آورد.
دکتر  مجاهدت های  و  تلاش ها  همه  شک  بدون 
جنگ،  وقایع  ضبط  و  ثبت  درخصوص  اردستانی 
فرهنگ  انتقال  و  نشر  و  حفظ  اسناد،  جمع آوری 
کوتاه  یادداشت  این  در  ایران  ملت  سلحشوری 
از فعالیت های وی در  نمی گنجد و فقط به گوشه ای 
قلمرو واکاوی سلحشوری ملت بزرگ ایران در هشت 
سال نبرد نابرابر، در قلمرو پژوهش های دفاعی اشاره 
تألیف کتاب هایی  با  اردستانی  می شود. مرحوم دکتر 
استراتژی  ثامن الائمه، مبدأ تحول در  "چون عملیات 
"رویارویی  "راه"،  متجاوز"،  "تنبیه  ایران"،  نظامی 

جنگ"،  توقف  برای  جهانی  "تکاپوی  استراتژی ها"، 
"روش تحقیق پیشرفته" و ده ها مقاله علمی ـ پژوهشی 
را خلق کرد. وی  ماندگاری  آثار  ترویجی،  ـ  و علمی 
علوم  دانشکده  پژوهش  "معاون  در کسوت  همچنین 
"ریاست مرکز  امام حسین)ع("،  دفاعی دانشگاه جامع 
اسناد و تحقیقات دفاع مقدس"، "دبیر هیئت مدیره 
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس"، "مدیر مسئول 
فصلنامه نگین ایران"، "سردبیر فصلنامه نگین ایران"، 
"سردبیر پژوهشنامه دفاع مقدس" و "عضو هیئت علمی 
دانشگاه" نقش مؤثری در هدایت اقدامات پژوهشی در 

حوزه دفاع مقدس داشت. 
تدریس دروس روش تحقیق، تجزیه و تحلیل جنگ 
تحمیلی، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، مبانی علم 
سیاست، سیاست بین الملل، سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی ایران، در دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه 
متعدد،  کتاب های  علمی  نظارت  و  حسین)ع(  امام 
علمی  مقالات  داوری  تخصصی،  و  علمی  طرح های 
پژوهشی، مشاوره، راهنمایی و داوری پایان نامه های ارشد 
و دکتری، از دیگر خدمات شایسته آن مرحوم به جامعه 
علمی کشور به ویژه در حوزه پژوهش های دفاع مقدس 

است که از خود به یادگار گذاشت. 
اینک که پس از وقفه ای چندماهه، فصلنامه نگین 
ادای  دارد، ضمن  قرار  انتشار مجدد  آستانه  در  ایران 
احترام به روح پاک همه شهیدان به ویژه شهدای راوی 
در جبهه نبرد حق علیه باطل، یاد و نام مدیر مسئول و 
سردبیر فقید فصلنامه نگین ایران مرحوم دکتر حسین 
اردستانی را گرامی داشته، برای آن عزیز سفرکرده و 
ارواح طیبه شهدا و شهدای والامقام راوی علو درجات 

را از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنیم.
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جوان  نسل  به  عالی جنگ  فرماندهان  تجارب  انتقال 
ضروریاتی  از  کشور  مدیران  حتی  و  مسلح  نیروهای 
است که چندان نیاز به استدلال ندارد. انتقال تجارب یا 
آنچه امروزه در علم مدیریت به عنوان بخشی از مدیریت 
چنانچه  که  است  رویکردی  می شود،  شناخته  دانش 
به هنگام و صحیح انجام شود، آثار و برکات ماندگاری 

را به دنبال خواهد داشت.
مدیریت  یا  دانایی  مدیریت  دانش،  مدیریت 
دسترس  در  به معنای   *)KM( علمی  اندوخته های 
قراردادن نظام مند اطلاعات و اندوخته های علمی است، 
به گونه ای که هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها 
هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با 
بازدهی بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. مدیریت دانش شامل 
یک سری راهبرد و راهکار برای شناسایی، ایجاد و تطبیق 
بینش ها و تجارب در سازمان است. به  عبارت ساده تر، 

مدیریت دانش، عملیات کشف، سازماندهی، خلاصه کردن 
و ارائه اطلاعات است به شکلی که معلومات کارکنان را 

بهبود بخشد. 
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که تجربه، 
مهم ترین عامل در فراگیری قابلیت های مدیریتی است. 
براساس این دیدگاه، تجربه مدیریتی را می توان فرایند 
مواجهه و شناخت مسئله، اتخاذ تصمیم و اقدام برای 
اجرای آن در جریان حل یک مسئله یا مشکل جدید 

تعریف کرد. 
در  به دست آمده  تجارب  بین  می توان  بااین حال، 
سبک فرماندهی در دوران دفاع مقدس به ویژه در جنگ 
عرصه های  سایر  در  به دست آمده  تجارب  با  انقلابی،  
تفاوت ها، هم  این  قائل شد.  نیز  تفاوت هایی  مدیریتی 
ازنظر  اقدامات و هم  از منظر  ازحیث شکل گیری، هم 
کنش میان فرماندهان و رزمندگان که عموماً در سنین 

دیر اما ستودنی
تنظیم: یحیی نیازی

* Knowledge management
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است.  قابل توجه  افتاده،  اتفاق  نوجوانی  بعضاً  و  جوانی 
تجربه فرماندهی در جنگ عراق و ایران، تجربه ای است 
که بر پایه یک فرایند انقلابی و در فرصتی کوتاه، بدون 
مهارت های  و  دانش  کسب  برای  کافی  زمان  داشتن 
لازم و با استفاده از رویکردهای تکلیف مدارانه ای مانند 
ضرورت و نیاز عاجل، توجه عمیق به شایسته سالاری، 
و  مکتبی  دیدگاه  یک  براساس  و...،  گروهی  مشارکت 
میان  تفاوت های  دیگر  از  است.  گرفته  عقیدتی شکل 
تجارب به دست آمده از فرماندهی در دوران دفاع مقدس 
یک  حاصل  ابتدا  در  که  است  مدیریت  اعمال  نوعی 
ساختار، شناخت، آموزش و براساس درک روابط بین 
ساختار و سازمان و کارکردهای مرسوم سازمانی نبوده، 
بلکه روابط فرماندهان و زیردستان عموماً خودجوش، 
و  نیاز  براساس  عاطفی،  مساعی،  تشریک  با  همراه 
ضرورت های صحنه نبرد و ارتباطات انسانی بسیار قوی 
شکل گرفته است، به نحوی که گاهی فرماندهان آن چنان 
محور عمل رزمندگان قرار گرفته اند که روابط مراد و 
مریدی برقرار شده است. چنین تجاربی اگر به درستی 
تبیین شود، نه تنها بسیار مفید و گره گشای مشکلات 
تجربه  یک  به عنوان  است،  سازمان ها  فردای  و  امروز 
ماندگار ازحیث درس آموزی برای مدیران جوان کشور 
فرماندهان  تجارب  داشت.  خواهد  بی شماری  برکات 
دوران دفاع مقدس به خاطر بهره مندی از رفتار، کردار 
به سازمان ها و  انتقال  قابلیت  آنان،  ادبیات مشترک  و 
مدیران دیگر را نیز دارد و به راحتی برای همه قابل درک 
و هم آموزی است. وجود ظرفیت های مکتبی، تعهد و 
انگیزه بین آحاد فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح، 
برای ثبت و ضبط، دسته بندی و  بستر مناسبی است 
تبدیل اندوخته های آن دوره برای نسل حال و آینده.  

جایگاه تجربیات ناموفق در انتقال تجارب
موفـق  تجـارب  انتقـال  کـه  همان گونـه  بی شـک 
درس آمـوز و راهگشاسـت، انتقـال تجـارب ناموفـق 
نیـز به نوبـه خود مفید اسـت و می توانـد از اقدامات 
بـه  کنـد.  جلوگیـری  و...  دوباره کاری هـا  مـوازی، 
همیـن دلیـل، چنانچـه بنـا باشـد انتقـال تجـارب 
فرماندهـان در دوران دفـاع مقـدس بـا رویکـردی 
تجـارب  دارد  ضـرورت  شـود،  انجـام  همه جانبـه 
ناموفـق هـم دیـده شـوند. بااینکـه اکثـر افـراد و 
سـازمان ها از بیـان تجـارب ناموفق و شکسـت های 
تجـارب  انتقـال  دوره  در  می کننـد،  پرهیـز  خـود 
روحیـه  همـان  بـه  تأسـی  بـا  اسـت  شایسـته تر 
انقلابـی و جهـادی تـلاش شـود تجـارب ناموفـق 
نیـز منتقـل شـوند کـه چنیـن نگرشـی عقلایـی و 
پذیرفتنـی اسـت. انتقـال تجـارب ناموفـق ازسـوی 
فرماندهـان دفـاع مقـدس به نسـل جـوان نیروهای 
مسـلح ضمـن ایجـاد باورپذیـری واقعـی، می توانـد 
عبرت آمـوز باشـد و از تکـرار وقایع مشـابه در زمان 
حـال و آینـده نیـز جلوگیـری کنـد. البتـه ضمـن 
تأکیـد بـر مفیدبـودن انتقال تجـارب ناموفـق، باید 

حساسـیت ها را نیـز مدنظـر داشـت.

انتقال تجارب بسترسازی برای مدیریت دانش
شـاید بتـوان مدعـی شـد کـه آغـاز انتقـال تجـارب 
فرماندهـان درواقـع تلاشـی جدیـد و سـتودنی بـرای 
تبدیـل دانـش ضمنـی بـه دانش صریـح اسـت؛ یعنی 
ازطریـق انتقال این تجارب گران قیمت سـعی می شـود 
دانش و دانسـته هایی که در ذهن فرماندهان اسـت، به 
دانشـی آشـکار و قابـل اسـتفاده دیگـران تبدیل شـود. 
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ارکان تجربه مدیریتی
می تواند  مدیریت  تجربه  هر  معتقدند  کارشناسان 
چهار رکن داشته باشد. وقتی از ارکان تجربه مدیریتی 
رکن ها،  از  هریک  بدون  یعنی  می کنیم،  صحبت 
کامل  انتقال  امکان  و  است  ناقص  مدیریتی  تجربه 
رکن ها  این  درواقع  نمی شود.  محقق  دیگران  به  آن 
مستندشده اند.  تجربه  بنای  اصلی  پایه های  مانند 
هست  نیز  دیگری  موارد  مدیریتی،  تجارب  در  البته 
این  درخصوص  اما  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  که 
باید توجه کرد که لازمه آغاز مستندسازی و  ارکان 
انتقال تجارب، تلاش برای جمع آوری اطلاعات کافی 
درخصوص هریک از این ارکان است که عبارت اند از:

 .3 تصمیم گیری.  نقطه   .2 و ضرورت.  مسئله   .۱
مراحل اجرا. 4. نتایج و تحلیل آن.

مسئله و ضرورت: نقطه شروع هر تجربه مدیریت 
و فرماندهی در عالم واقع، یک مسئله، ضرورت، چالش 
موضوع  یک  همیشه  یعنی  است.  فرصت  گاهی  یا 
خاصی بوده که ذهن مدیر یا فرمانده را درگیر خود 
بنابراین،  انداخته است.  به فکر چاره اندیشی  کرده و 
به مخاطبان تجربه  را  این رکن  ابعاد  به درستی  باید 
اطلاعات  است  لازم  منظور  این  برای  کنیم.  منتقل 
دقیقی از جنبه های مختلفی که ذهن فرمانده را به 
خود مشغول کرده و درواقع مسئله و ضرورت وقوع 
به دست  است،   داده  را شکل  مدیریتی  تجربه  یک 

آورد و آن را منعکس کرد.  
از  یکی  تصمیم گیری  نقطه  تصمیم گیری:  نقطه 
به  انتقال تجارب است که کمتر  رکن های اصلی در 
نبرد  در صحنه  فرماندهان  اینکه  می شود.  توجه  آن 
چگونه با بررسی مسائل موجود، راهکارهای انتخابی 

در  است.  تصمیم گیری  نقطه  همان  برگزیده اند،  را 
این بخش باید به روشنی بیان شود که فرماندهان با 
چه سازوکاری تصمیم گیری و برای اجرا برنامه ریزی 
و  مشارکتی  تصمیم  یک  تصمیم  این  آیا  کرده اند. 
ازطریق کمیته های تخصصی بوده یا با مطالعه تجربه 
است؟  شده  گرفته  دست  این  از  مواردی  و  دیگران 
انعکاس شیوه تصمیم گیری در انتقال تجارب از این 
جهت اهمیت دارد که مخاطب، دلیل برگزیدن راهکار 

موردنظر را درک کند.
متن  را  اجرا  مراحل  بتوان  شاید  اجرا:  مراحل 
که  است  بخش  این  در  چراکه  نامید،  تجربه  اصلی 
تشریح  در  بنابراین  می یابد.  عملی  جنبه  تجربه 
مراحل اجرا، دسته بندی درست فعالیت ها و همچنین 
دارد.  زیادی  اهمیت  اتفاقات  توالی  و  ترتیب  رعایت 
براساس  اصولاً  که  را  انجام شده  فعالیت های  باید 
به طور کامل  بوده است،  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 
ابهامی  توضیح دهیم و برای مخاطبان تجربه، نقطه 

درباره کارهای انجام گرفته باقی نگذاریم.
نتایج و تحلیل آن: بخش نتایج از این حیث که 
مؤید توفیق تجربه فرماندهی است، اهمیت بسیاری 
را  انجام شده  فعالیت های  باید  نتایج  بخش  در  دارد. 
کارهای  اثربخشی  مختلف،  شیوه های  با  و  تحلیل 
انجام شده نشان داده شود. بنابراین، بهتر است با بیان 
و تحلیل نتایج ملموس تجربه مدیریتی، نقاط ضعف 
و پیشنهادات خود را برای بهینه شدن نتایج بیان کرد.

فرماندهی  تجار  انتقال  و  ثبت  ارزشمند   موضوع 
در دوران دفاع مقدس با تاکید فرماندهی معظم کل 
آن  در  پاسداران  سپاه  ارشد  فرماندهان  همت  و  قوا 
اتفاق مهم و شایسته ای  دوره شکل گرفته است که 
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است و هم اکنون نیز در حال انجام است. آنچه در 
این بیان حائز اهمیت است این است که باید مراقبت 
شود تا در کارگاه ها، سخنرانی ها و تلاش برای انتقال 
درست تجارب و زمینه سازی برای به کارگیری آنها 
در صحنه عمل مورد توجه باشد و ضمن انتقال روح 
حماسی ملت ایران و فرماندهان، موضوعات و نکات 
کاربردی روش و منش فرماندهی  احصا و در اختیار 
نسل فعلی و آینده سپاه و نیروهای مسلح قرار گیرد. 
دکتر  به درخواست سردار سرلشکر  میان  این  در 
محسن رضایی و هسته مرکزی قرارگاه انتقال فرهنگ 
امام  جامع  دانشگاه  در  مقدس  دفاع  دوران  تجارب  و 
حسین)ع(، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس تیم های 
حسین  دکتر  مرحوم  نظر  زیر  را  خود  کارشناسی 
اردستانی ریاست وقت مرکز، به دوره های انتقال تجارب 
اعزام کرد تا از نزدیک محتوای مطالب ارائه شده از سوی 
فرماندهان و فرایند برگزاری این دوره را مورد بررسی 

ایران  نگین  فصلنامه  رو  این  از  دهند.  قرار  ارزیابی  و 
در چند شماره و در قالب سلسله مقالاتی، موضوعات 
طرح شده در کارگاه های برگزار شده در این دوره ها را 
دسته بندی و در اختیار مخاطبان قرار دهد. در این 
جمع بندی  و  روان سازی  پیاده سازی،  بر  علاوه  مسیر 
مطالب ارائه شده از سوی هر یک از فرماندهان دوران 
توجه  مورد  نیز  آنها  اهمیت  حایز  نکات  مقدس  دفاع 
موجود  آسیب های  برخی  است. همچنین  گرفته  قرار 
نیز در حد بضاعت مورد توجه قرار گرفته اند که توجه 
به آن ها می تواند کارگاه های انتقال تجارب فرماندهان 
را در آینده پربارتر نموده تا برای استفاده فرماندهان 
حال و آینده کاربردی تر باشد. در آسیب شناسی انجام 
شده بی آنکه به نفس اقدام قابل تحسین انتقال تجارب 
خدشه ای وارد شود، صرفا موضوعات قابل ملاحظه ارائه 
گردیده است تا در زمینه بهسازی و به کارگیری این 

تجارب ارزنده بستر مناسب تری فراهم آید.
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جنگ هشت ساله عراق و ایران یکی از مهم ترین سرمایه هایی است که در پرتو واکاوی استراتژی ها، عملیات ها و 
تاکتیک های آن می توان به تجارب ارزشمندی برای نبردهای آتی دست یافت. سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی 
فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، یکی از نوادر و نوابغ نظامی جمهوری اسلامی ایران در دوران 
جنگ هشت ساله است. ایشان پس از فرمان مقام معظم رهبری، دوره هایی را برای آشنایی دانشجویان دافوس 

دانشگاه امام حسین)ع( با فرهنگ و فنون فرماندهی سطوح مختلف سپاه در جنگ عراق و ایران راه اندازی کرد.
در دو دوره انتقال تجارب، محسن رضایی به صورت اجمالی بخشی از اهداف برگزاری این دوره و چگونگی 
فرماندهی سپاه در دوران دفاع مقدس را تبیین کرده است. گزارش پیش رو ماحصل جلسات سخنرانی ایشان 
در افتتاحیه و اختتامیه دوره های انتقال تجارب فرهنگ و تجارب فرماندهان دفاع مقدس است. این نوشتار با 
وفاداری به متن اصلی و حذف مطالب تکراری، در پنج بخش موضوع بندی و تنظیم شده است که عبارت اند از:

بخش اول. اهداف دوره؛ بخش دوم. کلیات جنگ؛ بخش سوم. تعاریف جنگ؛ بخش چهارم. کلیاتی از جنگ 
ایران و عراق؛ بخش پنجم. پاسخ به سؤالات.

واژگان کلیدی: محسن رضایی، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

بخش اول: اهداف راه اندازی دوره های انتقال 
تجارب سپاه پاسداران در دفاع مقدس 

سپاه  فرمانده  رضایی  محسن  دکتر  سرلشکر  سردار 
ابتدای سخنرانی  در  دفاع مقدس،  پاسداران در دوران 
از تشخیص مقام معظم رهبری برای  با قدردانی  خود 
اصلی  جرقه   که  مقدس  دفاع  عظیم  سرمایه  انتقال 
در  مقدس  دفاع  تجارب  انتقال  دوره های  راه اندازی 
دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین)ع( شد، 
از فرماندهان دوران دفاع مقدس و زحمات فرماندهان 

ایجاد  برای  امام حسین)ع(  و مسئولان دافوس دانشگاه 
قرارگاه انتقال تجارب در این دانشگاه تشکر کرد.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، در 
بخش اول سخنان خود ضمن اشاره به وجوه اشتراک و 
افتراق این دوره با دوره های پیشین، اهداف و انگیزه های 
اصلی راه اندازی دوره های انتقال تجارب فرماندهان دفاع 
مقدس را برای دانشجویان افسری دانشگاه امام حسین)ع( 

چنین برشمرد:
»فرق این دوره با دوره هایی که در گذشته برگزار 

مدیریت جهادی و جنگ انقلابی سپاه پاسداران در دفاع مقدس
سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی

تنظیم: محمدجواد اکبرپور بازرگانی*
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شده، این است که در ادوار گذشته یا عمدتاً خاطرات 
جنگ بیان می شد که البته موضوع مهمی بوده، درس ها 
تاریخ  و عبرت های زیادی در آن نهفته است یا عموماً 
جنگ را تبیین می کردند که جنگ چطور شروع شد؛ 
چطور پیش رفت؛ و درنهایت چطور خاتمه یافت؟ در این 
دوره جدید که شروع شده، هدف، انتقال تجارب جنگ 
است؛ یعنی ممکن است در آن خاطره گویی و تاریخ گویی 
هم باشد، اما هدف ما انتقال تجارب جنگ به نسل های 
آینده سپاه است که مرحله جدیدی از انتقال ادبیات، 
گفتمان جنگ و میراث جنگ است. از شما انتظار داریم 
که در این فرایند به ما کمک کنید، نظر و ایده بدهید. 
وارد  این است که فرق نسل های جدید که  ما  نگرانی 
سپاه می شوند با نسل گذشته این است که خدای متعال 
به نسل پیشین نعمتی داد و در انقلاب و جنگ حضور 
داشتند. حالا این نسل هایی که در جنگ و انقلاب نبودند 
از کیفیت فرماندهی و عملکرد چگونه می توانند استفاده 
کنند؟ آن پختگی ها و تصمیم گیری های سخت چگونه 
باید انتقال یابد؟ نسلی که اصلًا انقلاب و جنگ را ندیده، 
چطور می خواهد فرماندهی یک بحران را در آینده به 
عهده بگیرد. خب این کار بسیار مهمی است که بتوانیم 
حالا نه اینکه ۱00 درصد، حداقل تا 70 درصد، شهید 
باکری ها و خرازی ها را درست کنیم و با همان پختگی ها 

و انرژی ها تربیت کنیم.
ما  است.  جنگ  تجارب  انتقال  دوره  این  اسم 
درباره  منتها  می دانیم؛  دانش  یک  هم  را  تجارب 
دانش  این  که  است  این  قصدمان  عملیاتی  دانش 
تجربی جنگ هشت ساله، به فرماندهانی که در دوران 
این  است.  دوره  اصل  این  منتقل شود.  نبودند  جنگ 
یک  کردید،  شرکت  شما  که  هم  یک هفته ای  اردوی 

آن دوره  اجرای  برای  است  تمرینی  و  آزمایشی  دوره 
اصلی که در آینده برگزار خواهد شد. ما می خواستیم 
آزمایش کنیم که این انتقال تجارب چه مقدار ضرورت 
دارد و نیاز است و مشکلات انتقال تجارب فرماندهان 
هم  جلسه ای  دوره،  این  از  بعد  ما  بنابراین،  چیست؟ 
با  تهران  و  مقدس  دفاع  دوران  عملیاتی  مناطق  در 
کسانی که درس ها را ارائه کردند خواهیم داشت و از 
برای آن دوره اصلی یک  این دوره  محاسن و معایب 
جمع بندی خواهیم کرد. دوره اصلی بدین شکل است 
که افرادی که از ابتدا این دوره کامل را طی کردند، 
در حد فرمانده تیپ و فرمانده لشکر، فرمانده قرارگاه 
و فرماندهان نیروهای سپاه )نیروهای زمینی، دریایی 
بتوانند  که  برسند  لازم  قابلیت  به  سپاه(،  هوایی  و 
باوجودی که  کنند.  فرماندهی  را  سپاه  از  بخشی  یک 
هم  را  فرماندهی  کیفیت  می خواهیم  نیست،  جنگ 
تاآنجایی که ممکن است به کیفیت فرماندهان دوران 

جنگ هشت ساله نزدیک کنیم.«
محسن رضایی در بخش دیگری از سخنانش، از 
و  آموزشی  اردویی  به عنوان  تجارب  انتقال  دوره های 
تربیتی یاد کرد که در این فرایند از یک طرف زمینه 
آشنایی با فرهنگ دوران دفاع مقدس فراهم می شود و 
از طرف دیگر تجارب فرماندهان جنگ انتقال می یابد.

مدیریت جهادی، مدیریت چندبعدی
اهداف  تبیین  از  پس  رضایی  محسن  دکتر  سردار 
جنگ  دستاوردهای  تشریح  به  دوره،  این  راه اندازی 
هشت ساله پرداخت و با تأکید بر فرماندهی و مدیریت 
چندبعدی  را  جهادی  مدیریت  محصول  جهادی، 

دانست و دراین باره گفت: 
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از راست: سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ مرتضی قربانی 
فرمانده لشکر 25 کربلا در دوران دفاع مقدس، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینی مطلق فرمانده دافوس دانشگاه امام 

حسین)ع(، دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، اردیبهشت ۱395.

زمین  آزادکردن  به دنبال  همیشه  جنگ  در  »ما 
نبودیم؛ البته یکی از اهداف ما آزادسازی سرزمین هایمان 
بود، اما یکی از اهداف ما آدم سازی و کادرسازی بود، 
تربیت نیرو و فرمانده بود. لذا وقتی جنگ تمام شد ما 
اینکه سرزمین هایمان را  چند دستاورد داشتیم: یکی 
آزاد کرده بودیم و دوم اینکه یک ارتش بسیار قدرتمند 
یعنی یک  بودیم؛  پاسداران درست کرده  نام سپاه  به 
سوم  بود.  شده  درست  قوی  خیلی  دفاعی  سازمان 
فرهنگ سازی خیلی گسترده ای در جنگ انجام شد و 
ادبیات ایثارگری و شهادت طلبی به صورت یک فرهنگ 
جنگ  در  ما  را  دستاورد  و  محصول  سه   این  درآمد. 
داشتیم. پس اولین موضوع این است که شما به عنوان 
پاسدار انقلاب یا به عنوان یک سرباز انقلابی، یک افسر 
در  انقلابی،  انتظامی  نیروی  انقلابی،  ارتشی  انقلابی، 
جهاد تنها به دنبال اهداف مادی نباشید و آخر جهادتان 
هم به مترکردن و ]اینکه[ چه مقدار زمین آزاد کردید، 

بلکه  نکنید؛  اکتفا  کردید،  آزاد  شهر  تعداد  چه  اینکه 
محصول مدیران جهادی و محصول مدیریت جهادی 
دفع  و  سرزمین ها  آزادسازی  یکی  است:  چندبعدی 
یکی  است،  آدم سازی  و  کادرسازی  یکی  است،  تجاوز 
ارزش  و  ادبیات  فرهنگ،  که  است  فرهنگ سازی  هم 

ساخته بشود. 
که[  ]بدانید  بکنید،  را  کار  این  شد  بنا  اگر  حالا 
یعنی  است؛  مربی گرایانه  رفتار  یک  فرماندهان  رفتار 
که  نیست  این طور  نیست.  کلاسیکی  سلسله مراتب 
بایستی  آنها  گفتند،  زیردستان  به  هرچه  فرماندهان 
بگویند چشم و دنبال کارشان بروند. یک رابطه تربیتی 
در رابطه مربی گری وجود دارد. اولین نکته در مسئله 
بشناسیم.  را  هم دیگر  ما  که  است  این  مربی گری 
کلاسیک،  ارتش های  برخلاف  و  است  مربی  فرمانده 
فرماندهان  یعنی  بکند؛  مربی گری  باید  فرماندهی  هر 

جهادی اول مربی اند.«
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بخش دوم: کلیات جنگ
از سخنان خود را به  دکتر محسن رضایی بخش دوم 
بیان کلیاتی از جنگ عراق و ایران اختصاص داد و درباره 
مفاهیمی نظیر ماهیت جنگ هشت ساله، سطوح دانش 
نظامی و ارکان آن، خصوصیات فرمانده و مدل اجرای 
برای  به اختصار  را  توضیحاتی  ارتش  و  سپاه  عملیات 

دانشجویان بیان کرد. 

)جنگ های  جنگ  نوع 
منظم، نامنظم و انقلابی(

پاسداران  سپاه  فرمانده 
در  مقدس  دفاع  دوران  در 
منظم  دیدگاه  دو  بررسی 
عملیات های  در  نامنظم  و 
هشت ساله،  جنگ  دوران 
نوع جنگ سپاه پاسداران را 
"جنگی انقلابی" خواند که از 
کلاسیک  آموزه های  ترکیب 
و پارتیزانی پدید آمد. وی در 

این خصوص افزود:
کاملًا  نه  ما  جنگ  که  است  این  مسئله  »اولین 
کلاسیک بود، نه کاملًا پارتیزانی. جنگ ما یک جنگ 
جنگ  و  کلاسیک  جنگ  از  ترکیبی  که  بود  انقلابی 
پارتیزانی بود و براثر یک دانش تجربی هم به آن رسیده 
بودیم. چرا؟ چون سال اول جنگ همه اقدامات کلاسیک 
پارتیزانی هم  با شکست مواجه شد و همه تلاش های 
به نتیجه مهمی نرسید. لذا علت اینکه ستاد جنگ های 
بعد  کرد،  راه اندازی  چمران  بزرگوار  شهید  که  نامنظم 
از شهادت ایشان منحل شد این نبود که آقای چمران 

شهید شد؛ به این دلیل بود که جنگ های نامنظم جواب 
نمی داد. دومین تجربه ما این شد که جنگ های کلاسیک 
هم در سال اول جنگ به نتیجه نرسید. لذا پایان سال 
اول جنگ مهم ترین سؤال این بود که ما چگونه با دشمن 
بجنگیم که موفقیت به دست بیاوریم. از دل این سؤال و 
پاسخی که به این سؤال داده شد، نوعی از جنگ که ما 
اسمش را می گذاریم "جنگ انقلابی" متولد شد که هم 
از آموزه های کلاسیک در آن هست و هم از آموزه های 
پارتیزانی در آن وجود دارد. یعنی یک نوع از جنگ شکل 
گرفت. خب حالا چرا به آن جنگ انقلابی می گوییم؟ 
چون هدف جنگ ما انقلابی بود و ما تنها برای آزادسازی 
سرزمینمان نمی جنگیدیم. ما می گفتیم بعد از کربلا کجا 
می رویم؟ می رویم قدس. امام فرمود "راه قدس از کربلا 
می گذرد"؛ یعنی ماهیت و هدف جنگ ما، انقلابی بود. 
بودند و  انقلاب  از بچه های  این جنگ همه  افراد  دوم، 
برای شهادت آمده بودند، برای شکست باطل و استکبار 
جهانی آمده بودند. اصلًا صدام را به عنوان رئیس جمهور 
او را  بلکه  ارتش عراق در نظر نمی گرفتیم؛  یا فرمانده 
اینکه، لشکرهای ما  امریکا می دانستیم. پس اول  نوکر 
هم  آن  آدم های  اینکه،  دوم  بودند؛  انقلابی  لشکرهای 
انقلابی  هم  جنگ  نوع  سوم،  بودند؛  انقلابی  آدم های 
بود. یعنی ما کلاسیکی یا پارتیزانی نمی جنگیدیم، بلکه 
انقلابی می جنگیدیم. پس جنگ ما، یک جنگ تمام عیار 
انقلابی بود؛ هم در هدف، هم در آدم ها، هم در سازمان ها، 

و هم در نوع جنگی که انجام می دادیم. 
اگر شما  به شما می گویم؟ چون  را  اینها  من  چرا 
کتاب ها  این  در  بروید  نکنید،  پیدا  را  چارچوب ها  این 
]جست وجو کنید[ ـ چه کتاب های قبل از انقلاب، چه 
است  ممکن  ـ  می آید  دیگر  جاهای  از  که  کتاب هایی 

سردار رضایی: 
در دوره انتقال فرهنگ و تجارب 
فرماندهان سپاه در دفاع مقدس 
ممکن است در آن خاطره گویی 
اما  باشــد،  هم  تاریخ گویی  و 
هدف ما انتقال تجارب جنگ به 

نسل های آینده سپاه است.
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چارچوب های قبلی خودتان را به کلی از دست بدهید. 
اولین چیزی که باید از آن مراقبت کرد، آن چارچوب ها 
و به اصطلاح امروزی، آن پارادایم هایی است که سپاه در 
را حفظ کردیم. جنگ  این  ما  و  است  متولد شده  آن 
ما جنگ انقلابی بود و ما هم انقلابی بودیم. کدام یک 
از ما درجه داشتیم؟ اصلًا سرتیپ و سرلشکر کجاست؟ 
اصلًا این حرف ها نبود. این آقای مرتضی قربانی، این آقا 
ابوشهاب، یا آقای زهدی، آقای مبلغ یا دوستان دیگری 
که اینجا هستند، وقتی می رفتند برای بچه ها صحبت 
می کردند درجه شان همان نفوذی بود که روی بچه های 
رزمنده داشتند. یک سخنرانی به اندازه صدتا توپخانه کار 
می کرد. با یک حضور آقا مهدی باکری و حسین خرازی 
در جمع بچه های بسیجی، آن  التهاب، شور و اشتیاق به 

 وجود می آمد. 
ذهن  در  را  این  داشتیم؟  جنگی  نوع  چه  ما  پس 
داریم  انقلابی  جنگ  یک  ما  که  کنید  حفظ  خودتان 
و  است  آن  در  کلاسیک  جنگ  ویژگی های  هم  که 
هم ]ویژگی های جنگ[ پارتیزانی را در خود دارد. لذا 
هم  بجنگند،  دشت  در  هم  بتوانند  باید  ما  فرماندهان 
در کوهستان بجنگند، هم بتوانند با شرایط ضدچریک 
بجنگند و هم با شرایط ضدشورشگری بجنگند. جنگ 
انقلابی این خاصیت را دارد؛ لذا با اینکه در سوریه و عراق 
جنگ های جدیدی به وجود آمده است، همه فرماندهانی 
که به آنجا می روند، ظرف دو سه ماه خودشان را انطباق 
می دهند. چرا انطباق می دهند؟ چون جنگی را که پشت 
سر گذاشتند جنگ انقلابی بود و جنگ کلاسیک نبود. 
که  روسیه  ارتش  هوایی  و  زمینی  نیروهای  بالعکس 
از چند ماه گیج اند و  بعد  آمده است در سوریه، هنوز 
چون  بدهند؛  انطباق  با صحنه  را  خودشان  نمی توانند 

این مدل جنگ را ندیده اند. اما دوستان ما چرا به سرعت 
را  انقلابی  جنگ  چون  می دهند؟  انطباق  را  خودشان 
را  خاصیت  این  انقلابی  جنگ  گذاشته اند.  سر  پشت 
بالاست. پس ما یک  انعطاف پذیری اش بسیار  دارد که 
جنگ انقلابی داریم که هم آدم هایش، هم سازمانش، هم 

اهدافش انقلابی اند.«

جنگ دفاعی ـ تهاجمی
در  رضایی  محسن  دکتر 
با  جنگ،  کلیات  بررسی 
اشاره به انواع جهاد در اسلام، 
ازحیث کلی ماهیت جنگ در 
دوران دفاع مقدس را دفاعی 
و در  تهاجمی عنوان کرد  ـ 

توضیح بیشتر آن گفت:
»جنگ ما، جنگ دفاعی 
ـ تهاجمی بود؛ یعنی ازحیث 
معتقدیم  ما  جنگ  فلسفه 
فقط در زمان ظهور آقا امام 
دیگر  کشورهای  به  زمان)عج( 

دفاع می کنیم.  فقط  زمان غیبت  و در  حمله می کنیم 
الآن اگر ما در سوریه، عراق هستیم، برای کشورگشایی 
نرفتیم؛ بلکه در جبهه مقاومت هستیم. جنگ ما یک 
ما[  جنگِ  ]شکلِ  عملیات  در  اما  است،  دفاعی  جنگ 
نیستیم. در  پدافندی  ]به صورت[  چیست؟ در عملیات 
عملیات، تهاجم می کنیم، اصلًا ابتکار عمل را از دشمن 
می گیریم، مرتب حمله می کنیم. شما نگاه کنید، از زمانی 
که فرماندهی ]سپاه در دوران دفاع مقدس[ عوض شد، 
مرتب  این طرف،  به  دوم  سال  از  یافت،  تغییر  سیستم 

ما یک جنگ انقلابی داریم که 
هم ویژگی های جنگ کلاسیک 
جنگ  ویژگی هــای  هــم  و 
پارتیزانــی را در خود دارد. لذا 
فرماندهان ما باید بتوانند هم در 
دشت بجنگند، هم در کوهستان 
با شرایط  بتوانند  بجنگند، هم 
ضدچریک بجنگنــد و هم با 
شرایط ضدشورشگری بجنگند.
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درحال حمله بودیم. اگر ما دو الی سه سال به دشمن 
فرصت داده بودیم دوباره خرمشهر را از دست می دادیم. 
پس ما دفاعی ـ تهاجمی هستیم. در فلسفه جنگ، دفاع 
می کنیم و قصد کشورگشایی نداریم، اما وقتی به ما تجاوز 
شد و ]دشمنان[ وارد سرزمین ما شدند ]جنگ ما حالت 
دفاعی به خود می گیرد، اما[ وقتی ما عملیات را شروع 
متوقف  لحظه  یک  و  می کنیم  تهاجم  دیگر  می کنیم 
نمی شویم؛ رویکرد ما تهاجمی است. همین  رویکرد هم در 
آدم های ما مؤثر است. یعنی بچه های بسیجی، بچه های 
رزمنده و فرماندهان ما آدم هایی اند که آرام نبودند. همه 
هم می گفتند ما باید برویم خط مقدم. همه هم می گفتند 
باید خط شکنی را به ما بدهید. ما اگر در یک عملیات به 
تیپ و لشکری خط شکنی نمی دادیم، مصیبت داشتیم. 
فرمانده لشکرهای ما جلوتر از بچه های بسیجی ما بودند؛ 
عملیات  انقلابی،  عملیات  چون  بودند؛  هجومی  چون 
هجومی است. خود فرماندهان، جلوتر از بسیجی ها حرکت 
می کنند. تحرک، پویایی و حضور دائمی همه اینها مربوط 
به خاصیت این جنگ است. یعنی درست است که جنگ 
ما دفاعی است و قصد کشورگشایی نداریم، اما وقتی به 
ما حمله می شود دیگر کار تمام است. یک لحظه آرامش 
ندارد. هجوم های  وجود  توقف  لحظه  یک  ندارد؛  وجود 
پی در پی و خستگی ناپذیری وجود دارد. خب از این دوتا 
بحث، دو تا نتیجه می گیریم: نوع جنگ ما، انقلابی است 

و عملیات ما هم هجومی است.«

سطوح دانش نظامی
دفاعی  ماهیت  توضیح  از  پس  رضایی  محسن  دکتر 
سطوح  و  نظامی  دانش  هشت ساله،  جنگ  تهاجمی  ـ 

مختلف آن را بررسی و اظهار کرد:

»دانش نظامی دارای طبقاتی مثل دیپلم، لیسانس، 
فوق لیسانس و دکتری است. ]... همان طور که هریک از این 
مقاطع هم سطح نیست[ دانش نظامی هم به همین شکل 
است. ما اسم بالاترین سطح دانشِ نظامی را دانشِ جنگ 
و صلح می گذاریم. دانشِ عملیات در یک پله پایین تر قرار 
دارد. دانشِ تاکتیک نیز یک پله پایین تر می آید و دانشِ 
رزم هم یک پله پایین تر است. درحقیقت، اگر شما دانشِ 
رزم را مثلًا معادل دیپلم بگیرید، دانشِ تاکتیک معادل 
لیسانس، و دانشِ عملیات معادل فوق لیسانس می شود و 
دانشِ جنگ و صلح معادل دکتری است. بنابراین دانش 
نظامی، طبقات و سطوحی دارد. مثلًا در سطحِ رزم، دید و 
تیر خیلی مؤثر است، اما در سطح عملیات، اینکه ما کجا 
وارد بشویم و نشویم و در کجا با دشمن درگیر بشویم و 
نشویم، مطرح است. اینکه انهدام سنگرها به چه شکل 
باشد و چطور از خط عبور کنید، این می شود دانشِ رزم. 
اینکه شما چگونه با لشکرهای هم جوار هماهنگی کنید 
و به صورت هماهنگ پیشروی کنید، این می شود دانشِ 
تاکتیک. اینکه ما بعد از آزادسازی خرمشهر، باید برویم 
والفجر مقدماتی یا برویم فاو بجنگیم، این می شود دانش 
اینکه الآن ما به مرز رسیدیم، جنگ را ادامه  عِملیات. 
بدهیم یا صلح در کار باشد، این می شود دانشِ جنگ 
و صلح. شما باید به عنوان فرمانده و نیروی نظامی که 
می خواهید مستقر بشوید، این مراحل را طی کنید. باید 
ببینید در کدام  یک از این مراحل می خواهید متخصص 
بشوید و بمانید. سطحی که الآن شما طی می کنید، سطح 

تاکتیک و درحقیقت عبور از تاکتیک به عملیات است.«
ایشان در ادامۀ بررسی سطوح مختلف دانش نظامی، 
با اشاره به مصادیق هریک از این سطوح در دوران دفاع 

مقدس برای تفهیم مطلب اظهار کرد:



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

17

»دومین سطح دانش نظامی عملیات است. سطح 
اقدامات  اولویت ها و تعیین اهمیت  عملیات، تشخیص 
است؛ نظیر اینکه ما ابتدا طریق القدس را انجام بدهیم، 
بعد فتح  المبین را اجرا کنیم و درنهایت سراغ بیت المقدس 
برویم یا اینکه ابتدا از جسر نادری در شمال خوزستان 
نماییم؟  اجرا  آبادان  در  را  عملیات  نه  یا  کنیم  عبور 
همان گونه که اطلاع دارید، آقای ظهیرنژاد نظرش این 
بود که ما باید از دزفول به دشمن حمله بکنیم. آقای 
اهواز  در  باید  ما  نه،  که  بود  معتقد  هم  فلاحی  شهید 
بجنگیم. تعدادی دیگر از فرماندهان ارتش هم بر این 
باور بودند که ما باید از آبادان بجنگیم و قرارگاهشان را 
در ماهشهر زده بودند. اما وقتی که فرماندهی عوض شد، 
ما آمدیم از کجا شروع کردیم؟ از بستان شروع کردیم، 
بعد رفتیم بالا ]فتح المبین را انجام دادیم[، دوباره آمدیم 

پایین ]بیت المقدس را اجرا کردیم[. 
]حاضر[  لشکرهای  است.  تاکتیک  دانش،  سومین 

در عملیات طریق القدس چگونه باید بجنگند؟ مثلًا اگر 
لشکر امام حسین)ع( از رمل ها عبور نمی کرد، سرنوشت 
تاکتیکی  دانش  دانش،  این  می شد؟  چه  عملیات  کل 

است. 
دانش چهارم دانش رزمی است. گردان هایی که در 
خط شکنی  و  رزم  مسئولیت  حسین)ع(  امام  لشکر  دل 
دارند چگونه پیشروی کنند؛ چطور دشمن را زمین گیر 
کنند؛ چطور نیروهای خود را به کار گیرند؟ در برخی 
اوقات نیروها کپ می کنند؛ در جایی 200 نفر از یک 
گردان کپ کرده و محورش قفل کرده، فرمانده گردان 
باید بتواند نیروها را به حرکت درآورد. این دانش، دانش 

رزمی است.«
بررسی  با  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
سطوح مختلف دانش های نظامی ایران در مقاطع قبل 

و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: 
کاربردهای مختلفی  و  نظامی، سطوح  »دانش های 

دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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همه  و  دانش ها  این  همه  به  ما  جنگ  یک  در  دارند. 
این فرماندهان نیاز داریم. یک جنگ اگر بخواهد خوب 
اداره شود هم به متخصص جنگ و صلح نیاز داریم، هم 
متخصص عملیات می خواهیم، هم به متخصص تاکتیک 
ارتش  اسلامی،  انقلاب  از  قبل  تا  متأسفانه  نیازمندیم. 
ایران فقط دانش تاکتیکی و رزمی داشت، دانش عملیاتی 
نداشت، دانش جنگ و صلح هم نداشت. این دوتا دانش 
را امریکایی ها به آنها کمک می کردند. اما الآن همه حرف 
ما با دوستانمان در نیروهای 
این  از  که  است  این  مسلح 
تجربه دفاع مقدس استفاده 
و  جنگ  دانش  این  کنید. 
عملیات  دانش  این  و  صلح 
ما  موشک های  از  مهم تر 
و  توپ  از  مهم تر  هستند؛ 
تانک ما هستند. ما باید این 
دوتا دانش را در داخل ایران 
فرماندهانی  و  کنیم  درست 
بزرگ  ژنرال های  رده  در 
بتوانند  که  کنیم  تربیت 
بگویند ما مطمئنیم عربستان از کجا می خواهد حمله 
بکند و از همین الآن بروند خودشان را آماده کنند که 
اگر عربستان در آن نقطه وارد شد نیروهای مسلح ایران 
یک سال زودتر خودشان را برای رویارویی آماده کرده 
باشند و آن چنان با آنها محکم برخورد کنند که تا ریاض 

عقب نشینی کنند.
دانش نظامی، سطوحی دارد. ما تا جنگ و صلح که 
تربیت  نیرو  باید یک  آخرین سطح نظامی گری هست 
کنیم؛ مثل همین الآن. من دیروز از بچه های اطلاعات 

یک سؤال پرسیدم که بررسی کنند ـ این سؤال در سطح 
دانش جنگ و صلح است ـ ببینند آخرین اقدامی که 
عربستان در قبال ایران می خواهد انجام دهد چیست؟ 
به  درنهایت  عربستان  که  دادم  آنها  به  تحلیل  یک 
اولین سؤال  این سه گزینه دست می یابد:  از  کدام یک 
اینکه آیا عربستان می خواهد کویت را تصرف کرده، پس 
از تصرف بصره خود را به همسایگی خوزستان برساند و 
در خوزستان و سیستان و بلوچستان به صورت هم زمان 
است؟  نهایی  هدف  این  کند؛  ایجاد  بحران  و  آشوب 
این جریانات یمن، منا، آقای نمر چیست؟ آخر ماجرا 
کجاست؟ مگر قبل از جنگ کسی فکر می کرد صدام 
وارد خوزستان بشود؟ چرا فکر نمی کردند؟  می خواهد 
نداشتند. دانش جنگ و  را  چون دانش جنگ و صلح 
صلح این را به شما می گوید که آیا شما در آستانه جنگ 
هستید یا نیستید؟ حالا اگر جنگی شکل بگیرد، شکل 
آن دریایی، هوایی یا زمینی است؟ دومین سؤال اینکه 
آیا نهایتاً عربستان می خواهد وارد جزایر سه گانه ما بشود 
و منازعه را به این سه جزیره بکشاند؟ سؤال سوم هم 
اینکه آیا قصد عربستان از درگیری با ایران این است که 
می خواهد بر کویت، قطر، عمان، امارت و بحرین تسلط 
یابد و اعلام کند که جنوب خلیج فارس برای عربستان 
و حوزه نفوذ این کشور و شمال خلیج فارس برای ایران 
باشد؟ آیا قصد عربستان این است؟ به این جنس مسائل 
و موضوعات، دانش جنگ و صلح می گوییم که حتماً باید 

تعدادی برای این گونه مسائل تربیت شوند.«
دکتر محسن رضایی علاوه بر تشریح سطوح چهارگانه 
نظامی  عملیات های  چهارگانه  ارکان  به  نظامی،  دانش 
اشاره کرد و در ادامه با توضیح تفاوت هریک از ارکان 
در سطوح مختلف دانش نظامی برای دانشجویان افزود:

مخصوصاً  فرماندهــی  هــر 
باید دارای  انقلابی،  فرماندهان 
ایده باشد؛ هم در طراحی و هم 
در اجرای مسئولیت خودش در 
سطوح مختلف رزمی، تاکتیکی 

و عملیات. 
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»هرکدام از این سطوح را شما در نظر بگیرید، چهار 
رکن را همیشه شما با آن مواجهید: یک. لجستیک؛ دوم. 
اطلاعات؛ سوم. عملیات؛ و چهارم. نیروی انسانی. یعنی 
در سطح تاکتیک با این چهار رکن مواجهیم. لجستیک 
تاکتیکی داریم، لجستیک لشکر داریم. در سطح عملیات، 
لجستیک داریم. در سطح جنگ]وصلح[ هم لجستیک، 
به  ورود  ظرفیت  ما  اقتصاد  آیا  می شود.  کشور  اقتصاد 
جنگ را دارد یا نه؟ پس در تمام سطوحِ دانشِ جنگ و 
صلح، عملیات، تاکتیک و رزم، ارکان لجستیک، اطلاعات، 
عملیات و نیروی انسانی متناسب با خودش وجود دارد. 
سطح رزمی تا گردان تعریف می شود و سطح تاکتیک تا 

تیپ های مستقل و لشکرها تعریف می شود.«

داشتن ایده، نقطه آغاز فرماندهی 
درباره سطوح  خود  توضیحات  ادامه  در  رضایی  سردار 
مختلف دانش نظامی و ارکان ستاد نظامی، با اشاره به 
کیفیت ارتباط و تعامل فرماندهی با آنها، صاحب ایده 
بودن را برای یک فرمانده در مراحل مختلف طراحی و 

اجرا ضروری برشمرد و در توضیح بیشتر آن گفت:
دارای  و  دارند  دانشی  سطوح،  این  از  »هرکدام 
یک ستاد و اقدامات ستادی هستند. علاوه براین، اینها 
ارتباط  با فرماندهی دارند. خب حالا  ارتباطی هم  یک 
مقوله  ارتباط  این  چیست؟  سطوح  این  با  فرماندهی 
مهمی است و هر فرماندهی مخصوصاً فرماندهان انقلابی، 
باید دارای ایده باشد. فرماندهی که ایده نداشته باشد، 
یک فرمانده منفعل است. کسی که فرمانده گردان است 
باید ایده داشته باشد. کسی که می خواهد تاکتیک را 
اجرا کند باید ایده داشته باشد. فرمانده عملیات، کسی 
که می خواهد یک منطقه از نبرد را اداره کند باید دارای 

ایده باشد. فرمانده جنگ و صلح باید صاحب ایده باشد. 
نقطه آغاز فرماندهی داشتن ایده است. این ایده باید به 
طرح تبدیل شود و از دل این ایده یک طرح دربیاید و در 
مرحله بعد شکل نهایی این طرح به صورت مانور درآید. 
پس از آن، این طرح باید به مرحله اجرا درآید. فرماندهی 
باید  اجرا،  و  ایده، طراحی  ارائه  از  اعم  در همه مراحل 
حضور جدی داشته باشد. ما در عملیات های دوران دفاع 
مقدس این طوری بودیم. همه فرمانده لشکرهای ما دارای 

و  طراحی  در  و  بودند  ایده 
ممکن  داشتند.  نقش  اجرا 
مدیریت ها  سایر  در  است 
حضور  دیگر،  جنگ های  یا 
نباشد.  لازم  این قدر  فرمانده 
فرمانده  است  ممکن  حتی 
یک ایده بدهد و ستاد را ملزم 
و  کند  تهیه  طرح  که  کند 
پس از تهیه طرح آن را ابلاغ 
تیپ ها  فرمانده  به  و  نماید 
دستور دهد عملیات را اجرا 
در  سپاه  مدل  در  اما  کنند. 
دوران دفاع مقدس این گونه 
در  هم  ما،  فرماندهان  نبود. 
و  در طراحی  ایده، هم  ارائه 
هم در اجرا مشارکت جدی 
دلیل  همین  به  و  داشتند 

یکپارچگی به وجود می آوردند.
پس همان طور که عرض کردم، یک فرمانده باید ایده 
داشته باشد؛ هم در طراحی و هم در اجرای مسئولیت 
خودش در سطوح مختلف رزمی، تاکتیکی و عملیات. 

در  سپاه  عملیات  اجرای  مدل 
مدل  با  مقــدس  دفاع  دوران 
ارتش متفاوت است. در آموزه ها 
و آموزش های ارتش، می گویند 
عملیات ها ســه نوع است که 
عبارت اند از تک هماهنگ شده، 
استفاده از موفقیت، و تعاقب. اما 
ما در جنگ دو نوع عملیات دیگر 
به این عملیات ها اضافه کردیم: 
یکی عملیات آماده سازی یگان 
عملیات  و  است  درگیری  برای 
دیگر، عملیات خط شکنی است 
که فوق العاده مســئله مهمی 

است.
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باشد، ولی فقط منظور  ایده داشته  باید  هر فرماندهی 
این نیست که خودش ایده را خلق بکند. یک وقت هایی 
اطرافیان ممکن است نکته ای بگویند و فرمانده آن نکته 
را بفهمد و درک کند و آن به ایده آن فرمانده تبدیل 
این است که فرمانده  ندارد. مهم   شود و هیچ اشکالی 
ایده داشته باشد؛ چه خودش منشأ این ایده سازی باشد، 
چه دیگران. اما اگر دیگران به فرمانده یک پیشنهادی 
می کنند، نه تنها ]فرمانده باید[ آن را بفهمد، بلکه یک 
چیزی به آن بیفزاید. بنابراین، فرمانده در ایده سازی با 
ستادش کار می کند و ایده را به طرح یا مانور تبدیل 
می کند و این طرح باید اجرا شود. فرمانده در هر سه بعد 

یک حضور فعال و جدی خواهد داشت.«

مدل عملیات های سپاه و ارتش در دفاع مقدس
مقدس  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
انواع  به  سپاه،  و  ارتش  عملیات های  مدل  تشریح  در 
عملیات های سه گانه در کتب کلاسیک نظامی اشاره کرد 
و با تأکید بر این نکته که در جنگ انقلابی دوران دفاع 
مقدس علاوه بر عملیات های فوق، دو عملیات جدید هم 

اضافه شد، نظرات خود را دراین باره چنین بیان کرد:
شده  تعریف  نظامی  کتب  در  تاکنون  آنچه  »طبق 
است، ]عملیات ها[ عمدتاً ]سه نوع [ تک هماهنگ شده، 
استفاده از موفقیت، و تعاقب است، ولی ما در تجربه دفاع 
مقدس دوتا عملیات دیگر اضافه کردیم: یکی آماده سازی 
یگان ها برای درگیری در شب عملیات و یکی هم عملیات 
خط شکنی. اینها خودشان دوتا عملیات بسیار مهم اند و 
اصلًا دروازه ورود به موفقیت همین دوتا مرحله اول است. 
به بیان دیگر، در مرحله عمل، مدل اجرای عملیات 
سپاه در دوران دفاع مقدس با مدل ارتش متفاوت است. 

در آموزه ها و آموزش های ارتش، وقتی انواع عملیات ها 
را تدریس می کنند می گویند عملیات ها سه نوع است 
که عبارت اند از تک هماهنگ شده، استفاده از موفقیت، 
و تعاقب. اما ما در جنگ دو نوع عملیات دیگر به این 
عملیات ها اضافه کردیم: یکی عملیات آماده سازی یگان 
برای درگیری است که با آماده سازی یگان قبل از جنگ 
مثل  جنگ  از  قبل  یگان ها  آماده سازی  می کند.  فرق 
همین مانورهایی است که انجام می شود و نیروها مانور 
آماده سازی  اما  می کنند،  درست  را  سلاح ها  می کنند، 
عملیات  یا شب  عملیات  یک  در  درگیری  برای  یگان 
بسیار مهم است و ما خودِ این را یک عملیات می دانیم. 
ممکن است فرمانده لشکر آموزش هایی را که در عقبه 
به نیروها داده اند قبول نداشته باشد و آموزش های خاص 
همان عملیاتی که شب حمله می خواهند انجام بدهند را 
برای نیروها در نظر بگیرد که توانایی نیروها را افزایش 
دهد. این آموزش در جبهه با آن آموزش 45 روزه که 
می کند.  فرق  خیلی  می دادیم  بسیجی ها  به  عقبه  در 
که  ـ  بسیجی  نیروهای  از  تعدادی  بود  ممکن  گاهی 
حالا به غلط هم می گویند اینها آموزش نداشتند ـ این 
مراحل را طی نمی کردند، اما بالای نود و اندی درصد 
از آنها 45 روز در عقبه آموزش می دیدند. پس از آنکه 
از عقبه به جبهه اعزام می شدند، در داخل لشکر و یگان 
آموزش های مخصوص همان عملیات را طی می کردند. 
اگر عملیات دریایی بود، باید غواصی را یاد می گرفتند، 
کار با قایق را یاد می گرفتند. بسیجی ها و فرمانده لشکرها 
وارد رودخانه می شدند تا ترس نیروها از آب رفع شود. 
آماده سازی در بخش مهندسی این بود که عُده ها را کجا 
ببرند، لجستیک را کجا بگذارند. پس این خودش یک 
عملیات است و شما که به عنوان فرمانده یک لشکر یا 
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عملیات  اقدام،  اولین  کنید  عملیات  می خواهید  تیپ 
که  است؛  عملیات  شب  در  درگیری  برای  آماده سازی 
خود این اقدام یک عملیات بوده، دارای فهرست مفصلی 
خط شکنی  عملیات  دیگر،  عملیات  است.  اقدامات  از 
است که فوق العاده مسئله مهمی است. در این نوع از 
عملیات، میدان های مین شناسایی و برای تردد نیروها 
معبرهایی ایجاد می گردد و برای اینکه بسیجی ها معابر را 
در شب عملیات گم نکنند علامت گذاری انجام می شود. 
علاوه براین، برای غافلگیرکردن دشمن، نحوه خنثی سازی 
در  به عبارت دیگر،  قرار می گیرد.  موردتوجه  نیز  مین ها 
اطلاعات  است،  درگیر  مهندسی  خط شکنی،  عملیات 
دخیل است. پس از شناسایی و تعیین تعداد تیربارهای 
دشمن، نحوه خاموش کردن تیربارها باید مشخص شود 
و افراد خاصی باید برای خاموش کردن تیربارها تعیین 
اصلًا  است؛  مهم  خیلی  خط شکنی  خود  پس  شوند. 

خودش یک عملیات است.

عملیات آماده سازی یگان برای درگیری و خط شکنی 
باید به صورت پشت سرهم انجام شود. پس از آن تازه وارد 
عملیات تک  هماهنگ شده می شویم، سپس استفاده از 
موفقیت در دستور کار قرار می گیرد و درنهایت عملیات 
تعاقب انجام می شود. پس ما در ادبیات سپاه پنج نوع 
دوران  از  مثال  رابطه من چند  این  در  عملیات  داریم. 
دفاع مقدس می زنم. درمورد همین عملیات خط شکنی، 
برادرمان آقا مرتضی قربانی وقتی می خواست یگان را از 
ساحل عبور بدهد، غواص ها که وسط آب رسیدند، دشمن 
نورافکن را بالای سر بچه ها روشن کرد. آقا مرتضی قربانی 
با من تماس گرفت و گفت برادر محسن چه کار کنیم؟ 
بچه ها وسط دریا هستند ـ چون شما رفتید دیدید، آنجا 
دریاست، رودخانه که نیست ـ دشمن نورافکن روشن 
به طرف  از داخل آب  از بچه ها می گویند  کرده، بعضی 
به  کردم،  فکر  لحظه  یک  من  بکنیم.  شلیک  نورافکن 
ندارد،  تیراندازی  حق  هیچ کس  بگویید  گفتم  مرتضی 

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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شد.  هم  همین طور  شوند.  شهید  آب  وسط  اگر  حتی 
بچه ها رفتند و چند لحظه بعد این نورافکن ها خاموش 
اسیر شده  فرمانده تیپ که  با آن  بعد من خودم  شد. 
بود، صحبت کردم و پرسیدم جریان نورافکن چه بود؟ 
گفت حدود دو سه هفته بود که موتور نورافکن خراب 
شده بود و ما از ستاد کل ارتش عراق خواسته بودیم 
که بابا، بیایید یک فکری برای ما بکنید، ما نمی توانیم 
این موتور را درست بکنیم. همان شب آنها برای تعمیر 
بودند.  آمده  نورافکن  موتور 
نورافکن  این  آزمایش،  برای 
را روشن کردند و اندکی بعد 
دیدیم  ما  و  کردند  خاموش 
چیزی نیست. از این فرمانده 
تیپ عراقی پرسیدم شما یک 
آب  روی  سیاهی  چیزهای 
ولی  دیدیم،  گفت  ندیدید؟ 
فکر کردیم مثلًا کوسه یا چیز 
دیگری هست و خیلی به آن 
توجه نکردیم. حالا شما دقت 
تیراندازی  بچه ها  اگر  کنید، 
می کردند چه اتفاقی می افتاد؟ خط شکنی خیلی عملیات 
بدون  نمی شود  همین طوری  است.  حساسی  و  مهم 
حساب وکتاب یک لشکر از 30 کیلومتر آن طرف تر بیاید 
و همان شب یا روز عملیات به خط دشمن در آن طرف 
]رودخانه اروندرود[ حمله کند. نه، این خط باید درست 
و حسابی شناسایی شود؛ تیربارهایی که آنجا هستند، 
میادین مینی که وجود دارند. پس از آن، نیروها که وارد 
خط اول شدند، چگونه و چطوری به سمت چپ و راست 
باز شوند؟ بعد چطور با گروهان های کناری الحاق کنند؟ 

بعد اگر یک قسمتی ]از پاک سازی در خط شکنی[ باقی 
بماند و تیربار دشمن مرتب عقبه بچه ها را بزند، چه کار 
این خط شکنی، خودش یک عملیاتی  اصلًا  باید کرد؟ 
است. الآن در ارتش های کلاسیک اصلًا به این مسائل 

توجه نمی کنند.«

بخش سوم: تعاریف جنگ*
سردار سرلشکر محسن رضایی در بخش سوم سخنرانی 
خود در بررسی ابعاد جنگ انقلابی سپاه در دوران دفاع 
جنگ  تعاریف  و  مفاهیم  تبیین  و  توضیح  به  مقدس 

انقلابی پرداخت و دراین باره گفت:

»1. اقدام نظامی و اقدام دیپلماسی

هر جنگی اجزایی دارد. اولین تقسیم بندی جنگ، صحنه 
جنگ و دیپلماسی است. هیچ جنگی نیست که در آن 
نبرد باشد، ولی دیپلماسی در آن نباشد. ما در صدر اسلام 
هم صلح حدیبیه و مذاکرات پیامبر با مشرکان مکه در 
نزدیک کعبه را داریم؛ از آن طرف هم جنگ های احد، 
هر جنگی یک صحنه  بنابراین،  داریم.  را  بدر  و  خیبر 

دیپلماسی و یک صحنه نبرد دارد.

2. عملیات، تاکتیک و رزم

تقسیم  رزم  و  تاکتیک  عملیات،  به  نبرد،  صحنه  هر 
می شود. این سه عنصر را باید در ذهن خودتان تفکیک 
کنید تا وقتی که در رابطه با یک جنگ یا یک موضوع 
صحبت می کنند، زود بتوانید جایگاه بحث را مشخص 
کنید که این بحث از بعد رزمی است؛ از بعد تاکتیک 

* مباحث ذیل این تیتر مربوط به دوره دوم انتقال تجارب فرمانده 
لشکرهای سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس است.

آن  در  که  نیست  هیچ جنگی 
باشد، ولی دیپلماسی در  نبرد 
آن نباشد. ما در صدر اسلام هم 
صلح حدیبیه و مذاکرات پیامبر 
نزدیک  با مشــرکان مکه در 
کعبه را داریم؛ از آن طرف هم 
جنگ های احد، خیبر و بدر را 

داریم.
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است؛ یا از بعد عملیات است؟ این موضوعی که دارند 
به شما منتقل می کنند جنس آن چیست؛ چطور آن را 

دسته بندی می کنید؟ 
عملیات  کرد؟  تعریف  می شود  چطور  را  عملیات 
اولین جزء هر جنگ است که در ارتباط با نقطه راهبردی 
معطوف می شود و قابل دستیابی و نگهداری است؛ مثل 
فاو در والفجر8 است و معمولاً اقدامات بزرگ نظامی را 

عملیات می گویند.
تاکتیک: هر عملیاتی از چند تاکتیک درست شده 
است و هر تاکتیکی معمولاً به هدف یا اهداف مستقل که 

قابل دستیابی و نگهداری است تعبیر می شود.
رزم: رویارویی و درگیری مستقیم نیروها را که ناظر 
به خط پیشروی است، نشان می دهد. حالا ]می تواند[ 
با تانک یا نفر یا به صورت دسته یا گروهان انجام شود؛ 
لذا نبرد دسته و گروهان را رزم می گویند. درحقیقت، 
گردان ها کارشان رزم است. رزم درواقع کارش آتش و 

مانور است. 
هر چند تا رزم یک تاکتیک را شکل می دهد، هر 
چند تا تاکتیک یک عملیات را شکل می دهد و هر چند 
را  یا جنگ  نبرد  عملیات، صحنه  یا مجموعه  عملیات 

شکل می دهد. 

3. انواع عملیات 

عملیات ها یا متصل و پیوسته اند یا منفصل و ناپیوسته . 
عملیات های پیوسته: در یک راستا یا چند راستا، ولی 
جنگ  پایانی  نقطه  به  رسیدن  و  نهایی  عمق  به سوی 
پیوسته  و  سریالی  به صورت  یعنی  می گیرد؛  صورت 
عملیات می شود تا به هدف نهایی ختم در جنگ برسند، 
مثل حمله امریکایی ها به عراق که متجاوزان ظرف کمتر 

از یک ماه پس از تصرف ناصریه و کربلا خود را به بغداد 
رساندند و کار را تمام کردند؛ یعنی عملیات به هم پیوسته، 

نه تاکتیک به هم پیوسته. 
و  متفاوت  آغاز  و  تأخیر  با  منفصل  عملیات های 
دوران  اجرا می شود؛ مثل عملیات های  اهداف مختلف 
. ما در دفاع  و...  یا رمضان  دفاع مقدس، بیت المقدس 
مقدس عملیات پیوسته و متصل نداشتیم و فقط عملیات 

ناپیوسته و منفصل داشتیم.

4. عملیات و تاکتیک

الف( عملیات و تاکتیک مجزا 
چند  از  که  عملیاتی 
لشکر با چند هدف تاکتیکی 
یک  و  می شود  تشکیل 
جزئی  و  جامع  عملیات 
بعضی  تاکتیک هاست.  از 
وقت ها عملیات یک عملیات 
جامع است، مثل فاو، خیبر و 
کربلای5 که از چند تاکتیک 

تشکیل شدند.
ب( عملیات و تاکتیک یکی شده

گاهی وقت ها عملیات و تاکتیک یکی است؛ یعنی در 
دل عملیات یک لشکر عملیات می کند، ولی آن لشکر به 
یک هدف راهبردی می زند، مثل عملیات کربلای3 روی 
اسکله های البکر و العمیه. در اسکله البکر و العمیه بااینکه 
یک لشکر عملیات کرد، یک عملیات شد. چرا؟ چون 

هدف راهبردی داشت.
اما  از رزم هاست،  تاکتیک: هر تاکتیک مجموعه ای 
گاهی رزم و تاکتیک روی هم قرار می گیرند؛ یعنی یک 

در پیشروی، هم شناسایی مهم 
است هم اطلاعات. این چیزی 
اســت که ما در جنگ درست 
می گوییم  مــا  یعنی  کردیم. 
اطلاعات کافی نیســت؛ حتی 
اگر ماهواره ها به شما اطلاعات 
اطلاعات  شما  به  اسرا  بدهند، 
بدهند، شــما باید از فرمانده 
لشکر گرفته تا فرمانده گردان ها 

بروید شناسایی بکنید.
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رزم یک تاکتیک است. مثل یک تپه که ممکن است دو 
گردان عمل کند، مثل ]عملیات در[ تپه الله اکبر در دوران 
دفاع مقدس. هرکدام از اینها کمتر از یک لشکر عمل 
می کند، اما به اندازه یک لشکر فکر می خواهد؛ چون اینجا 
تاکتیک و رزم یکی شده است. درست است که در قواره 
یک آتش و مانور است، ولی فکری در اندازه یک فرمانده 
مشکل  همین  ما  هم  کردستان  در  می خواهد.  لشکر 
این عملیات ها در دره سردشت  از  را داشتیم. در یکی 
برادرمان صیاد و آقای یاحی با تعدادی از بچه ها افتادند در 
کمین ضدانقلاب از دو طرف کوه؛ یعنی اینها را راه داده 
بودند تا آمده بودند توی دره. از دو طرف تیربارها روی آنها 
کار می کرد. به هزار سختی توانستند خودشان را بکشند 
بیایند بالا. یعنی بعضی وقت ها عبور یک کاروان از یک 
دره یک فکر بالاتر از فرمانده آن محور می خواهد که دقیقاً 
چک کند که یک سپاه یا یک لشکر توی محاصره نیفتد.«

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس پس از 
تعریف مفاهیم جنگ انقلابی، در ادامه به تشریح نکات 
کلیدی هریک از مراحل طرح ریزی و اجرای یک عملیات 

پرداخت و دراین باره گفت:
»الف( طراحی و مانور

چند نکته درباره مانور و طراحی می گویم. شما اگر 
بخواهید فرمانده یک تیپ یا لشکر بشوید، در طراحی و 

مانور به این دو الی سه نکته خیلی دقت کنید:
۱. خط حد گردان ها را باید بدانید کجاست؛ یعنی اگر 
به گردانتان مأموریت دادید این را درمقابل چند گردان 
قرار ندهید. اگر خط حد را مشخص نکنید که گردان 
شما باید به کجا حمله کند ممکن است به نقطه ای حمله 
لذا  باشد؛  کند که آن نقطه، نقطه مشترک دو گردان 
گردان شما می رود و از دوتا گردان ضربه می خورد. ولی 

مانور مشخص  آن  در  را  بین گردان ها  وقتی خط حد 
می کنید، به هر گردان مأموریتی می دهید که فقط با 

یک نیروی معین درگیر باشد. 
خــط حـــد گـردان ها و لشـکرهای دشـمن هـــم 
همین طـــور اســت. اگـــر شما خط حــد گردان ها و 
لشـکرهای دشمن را نشنــاسید ممکن است مانــور را 
طـوری بچینیـــد که یــک تکـــه از لشـکرتان با یک 
تکـه از یـک لشـکر دشـمن مواجـه شـود و یـک تکه از 
لشـکرتان بـا یک لشـکر دیگـر از دشـمن مواجه شـود. 
لـذا وقتی شـما حمله می کنیـد دوتا لشـکر روبه رویتان 
اسـت، ولـی وقتـی خـط حـد لشـکرهای دشـمن را در 
نظـر می گیریـد، فقـط با یـک لشـکر از دشـمن درگیر 

می شـوید نه بـا دوتا لشـکر.
2. عقبه: این گردان هایی که روبه روی شما هستند از 
کجا تدارک می شوند؟ جاده اصلی آنها کجاست؟ خیلی مهم 
است از کجا آب و غذا به دستشان می رسد. شما وقتی مانور 
را می چینید اگر همین سنگرهای جلو دشمن را ببینید، 
فقط برای خط شکنی خوب است، اما اگر ندانید عقبه این 
گردان ها و لشکری که جلو شماست کجاست، مانور شما 
به صورت یک مانور ذهنی در می آید. شما بعضی وقت ها 
عقبه یک لشکر را توی مانور می آورید و یک گردان که در 
عقبه دشمن می گذارید، به اندازه ده  گردان به شما کمک 
می کند. توی منطقه که می روید، از تنگه ذلیجان برای شما 
می گویند، از مانور لشکر امام حسین)ع( در عین خوش ]در 
عملیات فتح المبین[ می گویند که هرکدام از این محورها 
و عملیات لشکرها به اندازه چند تا لشکر به ما کمک کرد. 
تدبیر که می گویند همین است دیگر. یعنی فقط خط را 
نبینی؛ خط برای عبور مهم است، اما اینکه نیروهایی که 
جلو شما هستند از کجا تدارک می شوند ]هم مهم است[.
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3. احتیاط: همیشه توی جنگ ها هر کسی حمله کند 
بالاخره روز اول پیروز می شود، اما چه چیزی سرنوشت 
روز دوم را تعیین می کند؟ احتیاط. شما می زنید خط را 
می شکنید، خبر می دهید به فرمانده لشکر، فرمانده سپاه 
به تهران، به امام می گوییم ما رفتیم ]به خط دشمن[ 
زدیم. فردا می بینیم که همه چیز را از دست می دهیم 
و برمی گردیم سرجای خودمان. چرا؟ چون احتیاط را 

لحاظ نکرده بودیم.
البته مباحث مفصل است و ما فقط نکات مهم را 
می گوییم؛ لذا اینجاها که می روید این نکات یادتان باشد 

و از فرماندهان سؤال کنید.
ب( پیشروی

در پیشروی، هم شناسایی مهم است هم اطلاعات. 
این چیزی است که ما در جنگ درست کردیم. یعنی 
شناسایی جزء مفاهیمی است که سپاه برای اولین بار در 
جنگ ایران وارد کرده است. یعنی ما می گوییم اطلاعات 

کافی نیست؛ حتی اگر ماهواره ها به شما اطلاعات بدهند، 
اسرا به شما اطلاعات بدهند، شما باید بروید شناسایی 
بکنید. از فرمانده لشکر گرفته تا فرمانده گردان ها باید 
اطلاعات  و  شناسایی  بنابراین،  بکنند.  شناسایی  بروند 

هردو لازم است.
گردان هاست:  پیشروی  در  هماهنگی  بعد  مسئله 
گردان ها بایستی تاآنجایی که ممکن است پیشروی کنند. 
هماهنگ  تیپ ها  باید  بیت المقدس  عملیات  در  مثلًا 
حرکت می کردند. تیپ فجر ساعت 2 الی 3 از کارون 
عبور   کرد و دیر رسید به لشکر27، و تا آخر این عملیات 

ما از همان ناحیه آسیب دیدیم.
مسئله بعد انهدام یکی از نکات مهم است. یعنی شما 
وقتی که در طرح مانورتان فلش ها را می گذارید، یک 

نقاطی را باید مطمئن شوید که منهدم شود.
مسائل بعدی هم الحاق، ایجاد خاکریز و پدافند است 

که ان شاءالله بحث آن ]در سفر[ انجام خواهد شد.«

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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بخش چهارم: کلیاتی از جنگ ایران و عراق *
سردار سرلشکر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران 
را  تجارب  انتقال  دوره های  که  مقدس  دفاع  دوران  در 
و  سپاه  آینده  و  گذشته  نسل  بین  ارتباط  ایجاد  برای 
پیوند هویتی بین نسلی در سپاه راه اندازی کرده است، 
چهارمین بخش از توضیحات خود را به تبیین ادوار و 
مقاطع جنگ هشت ساله عراق علیه ایران اختصاص داد 

و دراین باره گفت: 
»کل جنگ را می شود به 

چند مقطع تقسیم کرد:
جنگ  اول  ســال  یکی 
را  اسمــش  کـــه  اســـت 
می گذاریم ســال ناکامــی ها 
پیشروی های  توقف  سال  یا 
دشمــن؛ هر دوتــایش هم 
درست است. ناکامی ها یعنی 
عملیات هایی که در سال اول 
جنگ کردیم و موفق نشدیم. 
چون  دشمن؛  توقف  سال 
دشمن وارد سرزمین ما شد 
یک جاهایی را گرفت، ولی بیشتر از آن نتوانست جلو 
بیاید. چرا؟ چون چند تا لشکر کم داشت و برآوردش 
اشتباه بود. بعد وقتی آمد اشتباهش را جبران کند، ما 
نتوانست.  انجام دادیم و دیگر  را  ثامن الائمه)ع(  عملیات 
یعنی اگر عملیات ثامن الائمه)ع( دو ماه به تأخیر می افتاد، 
عراق از اروند عبور می کرد و آبادان را کامل می گرفت؛ 
چون دوتا لشکر 2 و 7 را از شمال آزاد کرده بود و آورده 

* مباحث ذیل این تیتر مربوط به دوره دوم انتقال تجارب فرمانده 
لشکرهای سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس است.

بود پشت اروند آن طرف آبادان، و می خواست پل بزند و 
کل آبادان را بگیرد.

توقف  را سال  اسمش  اول، هم می شود  پس سال 
گذاشت و هم می شود اسمش را سال ناکامی ها گذاشت. 
بی تأثیر  پاسدار  و  مردمی  نیروهای  ارتش،  تلاش  البته 
که  توقفی  این  بگوییم  نمی توانیم  یعنی  است.  نبوده 
انجام شد همه اش به خاطر کمبود توان دشمن بود. نه، 
مقاومت ارتش خیلی مؤثر بود، مقاومت پاسداران خیلی 
مؤثر بود، مقاومت خود مردم خرمشهر و سوسنگرد مؤثر 
این  لشکر دیگر هم داشت،  دوتا  اگر دشمن  ولی  بود، 
مقاومت ها را هم پشت سر می گذاشت و جلو می آمد. هم 
آن مقاومت ها و هم آن نواقص طرح مانور دشمن مهم 
بود. و لذا حمله ای که دشمن کرد باعث توقفش شد و به 
همه اهدافش در جنوب یا جاهای دیگر نرسید. پس سال 

اول سال ناکامی های ماست و سال توقف های دشمن.
سال دوم سال پیروزی های اعجاب آور یا معجزه آسای 
سرزمین های  اکثر  ما  دوم  سال  در  یعنی  است.  ایران 
عملیات های  کردیم.  آزاد  ماه  ده  ظرف  را  اشغالی 
ثامن الائمه)ع(، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس 

همه در سال دوم جنگ اتفاق افتاده است.
سال سوم و چهارم و پنجم سال های توقف ماست که 

به آن عدم الفتح ها می گوییم.
سال ششم و هفتم دوباره عملیات های ما روی دور 
افتاد و ما ابتکار پیشروی ها را به دست آوردیم و ماه های 
آخر جنگ هم نوبت عراق شد. بنابراین، در کل جنگ 
یک سال و خرده ای عراق در آفند بود، شش سال ونیم هم 
ما در آفند بودیم. یعنی اگر بخواهیم ازنظر آفندی به 
امتیاز  ایران و عراق درجه بدهیم، ما شش ونیم  جنگ 
تمام  ما  می گیرد.  امتیاز  یک و نیم  عراق  و  می گیریم 

نباید  تجارب،  می گوییم  وقتی 
نگاه  نقطه موفقیت  به  همیشه 
کنیم. ما یــک راز داریم، یک 
پیروزی  رمزهای  داریــم.  رمز 
کمتر از رازهای شکست نیست 
از  کمتر  شکســت  رازهای  و 
هردو  نیست.  پیروزی  رمزهای 

را باید دید.
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سرزمین هایمان را توانستیم آزاد کنیم و به مرز برسیم و 
عراق را که آخر جنگ می خواست بیاید و دوباره تکه ای از 
خاک ما را بگیرد، عقب زدیم و او به داخل سرزمین  های 

خودش برگشت.
نقطـه مهـم، سـال دوم جنـگ اسـت. البتـه سـال 
اول جنـگ خیلـی تجربـه خوبـی بـود. چرا ما شکسـت 
بنویسـید  رسـاله ای  خواسـتید  اگـر  شـما  خوردیـم؟ 
می توانیـد علـل شکسـت ایـران را در سـال اول جنـگ 
جنـگ  دوم  سـال  در  را  ایـران  پیروزی هـای  علـل  و 
یـک رسـاله بکنیـد. همچنیـن سـال سـوم و چهـارم و 
پنجـم علـل عدم الفتح هـا را در یـک رسـاله بگوییـد و 
سـال ششـم و هفتـم علـل پیروزی هـای مجـدد ایـران 
را رسـاله یـا کتـاب کنیـد. همـه اینها در دلـش تجارب 
گران بهایـی وجـود دارد. علـل شکسـت، علل پیـروزی، 
ایـران،  مجـدد  پیروزی هـای  علـل  عدم الفتـح،  علـل 
هرکـدام از اینهـا در دل خودشـان تجاربـی دارند، عللی 
دارنـد. می توانـد جـزء مطالعاتتـان باشـد. خواسـتید، 
می توانیـد مطالعـه بکنیـد. خواسـتید کتاب بنویسـید، 

خواسـتید رسـاله دربیاوریـد.
نقطه  به  همیشه  نباید  تجارب،  می گوییم  وقتی 
موفقیت نگاه کنیم. خب ما بیاییم ]عملیات[ فتح المبین 
را توضیح بدهیم، اما ]عملیات[ رمضان را توضیح ندهیم. 
بالاخره علت شکست ما در ]عملیات[ رمضان چه بوده؟ 
در  ما  موفقیت  علل  که  است  مهم  اندازه  ]این[ همان 
]عملیات[ فتح المبین مهم است. منتها اینجا یک نکته ای 
وجود دارد و آن نکته سیاه نمایی است که در جامعه ما زیاد 
است که معمولاً آنهایی که دنبال تاریخ هستند، می روند 
دنبال اینکه علل شکست ها چه بوده. مثل این است که 
ایران قرار بوده براساس استانداردهای بین المللی پیروز 

ایران  که  می گفت  بین المللی  استانداردهای  نه،  بشود. 
شکستش در این جنگ قطعی است. خب اینکه خیلی 
چیز مهمی نیست؛ مهم این است که چطور شد ایرانی ها 
شکست قطعی را تبدیل به یک پیروزی کردند. بنابراین، 
ما یک راز داریم، یک رمز داریم. رمزهای پیروزی کمتر 
از  کمتر  رازهای شکست  و  نیست  رازهای شکست  از 

رمزهای پیروزی نیست. هردو را باید دید.
هستید،  جنگ  کتاب های  معرض  در  شما  چون 

ممکن است یک کتاب هایی 
هم به شما بدهند که غالب 
افرادی  را  کتاب ها  این 
نوشته اند که نه داخل جنگ 
بوده اند و نه دنبال این بوده اند 
منصفانه  تحلیل  یک  که 
بدهند. حالا ناراحتی هایی از 
این طرف و آن طرف داشته اند 
من  نوشته اند.  کتابی  یک  و 
]درباره[ یکی از این کتاب ها 
رهبری  معظم  مقام  خدمت 
به  آقا  نوشتم.  نامه ای  یک 
این  من  که  فرمودند  من 
کتاب را خواندم، کنارش هم 
است”.  خلاف  “این  نوشتم 
این  بار هم  درحالی که چند 

چاپ شده بود و حتی آمده بود در یک جایی در سپاه 
یک جایزه هم برایش گذاشته بودند. بعد آقای سعیدی 
که این را از مقام معظم رهبری شنیدند دیگر گفتند این 

کتاب جمع آوری شود.
و  است  مهم  ما  برای  پیروزی  علل  هم  بنابراین، 

چون شما در معرض کتاب های 
جنگ هســتید، ممکن است 
به شــما  کتاب هایی هم  یک 
بدهند که غالب این کتاب ها را 
داخل  نه  که  نوشته اند  افرادی 
این  دنبال  نه  و  بوده اند  جنگ 
بوده اند که یک تحلیل منصفانه 
بدهند. من ]درباره[ یکی از این 
کتاب ها خدمــت مقام معظم 
نوشــتم.  نامه ای  رهبری یک 
آقا به من فرمودند که من این 
کتــاب را خواندم، کنارش هم 

نوشتم "این خلاف است".
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می خواهیم  چون  است؛  مهم  هردو  شکست.  علل  هم 
تجربه اندوزی کنیم. چرا در ]عملیات[ رمضان شکست 
خوردیم؛ چرا در ]عملیات[ فتح المبین موفق شدیم؛ چرا 
در کل جنگ موفق شدیم؛ و چرا صدام شکست خورد؟ 
اینها تمام سؤالاتی است که شما باید از دید کارشناسی 
به آن نگاه کنید. شما حتماً باید از دید سیاسی و اینها 
بیرون بیایید. وگرنه شما فرمانده ای خواهید شد که پشت 
خط هستید، ولی می نشینید و مدام تحلیل می کنید. 
ما گرفتاری ای که در جنگ داشتیم ]تحلیل کردن بود[. 
من بارها به بعضی از دوستان می گفتم تحلیل نکن، من 
که فرمانده تو هستم تحلیل نمی کنم، می روم شناسایی 
می کنم؛ تو نشستی اینجا بالای سر یک لشکر تحلیل 
تحلیل  شما  باید  می کنی؟  سیاسی  تحلیل  می کنی؟ 
عملیاتی بکنید، تحلیل کارشناسانه بکنید. بنابراین، این 
تحلیل های سیاسی که در کتاب ها می آید را برای تنوع 
آنهایی  بخوانید. حتی  را هم  این  است  بخوانید، خوب 
که حرف مفت هم می زنند بخوانید، اما شما باید دنبال 
تجارب جنگ باشید. تحلیل های عملیاتی، تحلیل های 
رزمی را باید به آن برسید. این باید خیلی برایتان مهم 

باشد. 
خب سال اول جنگ ما آمدیم یک جمع بندی کردیم 
نه  که  شدیم  متوجه  می خوریم؟  شکست  ما  چرا  که 
ازطریق جنگ های منظم و نه ازطریق جنگ های نامنظم 
آمدیم  را  کلاسیکی  جنگ های  نمی رسیم.  جایی  به 
نگاه کردیم؛ عملیات های نصر، جسر نادری و ماهشهر 
را دیدیم. دیدیم اینها عملیات های کلاسیکی هستند و 
به هیچ وجه ما را به پیروزی نمی رسانند، مگر اینکه اولاً 
با امریکایی ها ارتباط برقرار کنیم؛ دوم اینکه  ما برویم 
آنها هم بی محابا هرچه ما می خواهیم اسلحه و مهمات 

به ما بدهند و حالا ما مثلًا بر عراق پیروز بشویم. دیدیم 
نمی شود. اصلًا ما این انقلاب را کردیم که از امریکا نجات 
پیدا کنیم. حالا می خواهیم برویم خرمشهر را آزاد کنیم، 
برای  اصلًا جنگ  بشویم.  امریکا  به دامن  دوباره دست 
همین درست شده بود. در جنگ کلاسیک هم دیدیم 
نرفتیم.  دنبالش  لذا  و  می خوریم  شکست  پشت سرهم 
پیش برادر عزیزمان چمران رفتیم. دیدیم اگر جنگ های 
نامنظم را بخواهیم ادامه بدهیم 20 سال طول می کشد. 
لذا آمدیم ابتدا یک سری عملیات های کوچک را شروع 
عملیات  شد،  انجام  الله اکبر  تپه های  عملیات  کردیم؛ 
تپه های مدن انجام شد، عملیات فرمانده کل قوا انجام 

شد. 
آرام آرام یک جنگ جدید و نوع سومی را پیدا کردیم و 
اسمش را جنگ انقلابی گذاشتیم. جنگ انقلابی ترکیبی 
از جنگ نامنظم و جنگ کلاسیک بود. یعنی آن دو نوع 
انقلابی  جنگ  نام  به  سومی  جنگ  گرفتیم،  را  جنگ 
درست کردیم. با همین جنگ، در لبنان مقابل اسرائیل 
ایستادیم؛ با همین قواره داریم توی سوریه می جنگیم؛ 
در  و هرزگوین  بوسنی  به  ما  را  قواره جنگیدن  همین 
اروپا منتقل کردیم. یعنی یک نوع جنگ جدیدی را به 
نام جنگ انقلابی ابداع کردیم. برای اینکه مفهوم جنگ 
انقلابی در ذهن شما روشن تر شود برایتان مثال می زنم. 
در جنگ کلاسیک می گویند یک یا دو ساعت مانده به 
دید  موقعیت  که  کنید  باید حرکت  آفتاب شما  طلوع 
بایــد درگیــری اصلی آغــاز  و تیر فراهم می شود و 
بشود. جنگ نامنظــم می گویـد اصلًا شما باید در کوه، 
دشت، جنگل و تاریکی خودتان را پنهان کنید و از آن 
جایی  که دشمن فکر نمی کند، به او حمله بکنید؛ ما این 
قسمت یعنی حمله در شب را از جنگ نامنظم گرفتیم. 
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لذا جنگ در روز را که مربوط به جنگ کلاسیک است 
کنار گذاشتیم. از طرف دیگر، ما به صورت پارتیزانی و 
کلاسیک،  جنگ  مثل  بلکه  نمی کنیم؛  حمله  چریکی 
به صورت منظم حمله می کنیم. یعنی به صورت گردان، 
تیپ و لشکر حمله می کنیم. این تفاوت ها را ببینید. البته 

ده ها تفاوت وجود دارد.
جنگی که ما کردیم جنگی است که نوع جدیدی 
است و متعلق به سپاه پاسداران است. با جنگ انقلابی، 
را حل کردیم.  از ضعف ها و کمبودهایمان  ما بسیاری 
بعد آرام آرام پس از عملیات های محدود آمدیم عملیات 
ثامن الائمه)ع( را انجام دادیم. پس از آن طریق القدس را 
انجام دادیم. بعد در فتح المبین وسعت عملیات بیشتر 
شد. بعد از آن عملیات بیت المقدس انجام شد. لذا ما 
مثلًا اگر در عملیات ثامن الائمه)ع( 2700 الی 2800 نفر 
از سپاه را شرکت دادیم، در عملیات طریق القدس 5 هزار 
و خرده ای شرکت دادیم. در عملیات فتح المبین ۱5 الی 

بیت المقدس  عملیات  در  دادیم[.  ]را شرکت  هزار   ۱6
تعداد نیروهای ما از 30 هزار رزمنده هم عبور کرد. یعنی 
به صورت حلزونی که از یک دایره کوچک به دایره های 
بزرگ تر ]می رسد[، ما وسعت عملیات را روزبه روز بزرگ تر 
می کردیم. البته از رمضان به این طرف دیگر هرچه تلاش 
کردیم که توانایی مان را بر همین اساس مرتب مضاعف 
بکنیم ]نشد[. دیگر توانایی ما ثابت ماند و کشور هم توی 
جنگ نیامد و آن بحث های ما با سیاستمداران است که 

دیگر الآن نمی خواهم وارد آن بحث ها بشوم.
که  است  جنگ  به  نگاه  نوع  یک  هم  این  پس 
و  شد  شروع  کوچک  عملیات های  از  ما  عملیات های 
همین طور وسعت و مقیاسش گسترش یافت. لذا شما 
عملیات  اولین  می شوید،  جنوب  منطقه  وارد  که  الآن 
ثامن الائمه)ع( نزدیک کارون. بعد  ما کجاست؟ عملیات 
از آنجا عملیات طریق القدس می آییم کنار سوسنگرد. 
شمال  در  فتح المبین  عملیات  بالاتر،  می رویم  دوباره 

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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خوزستان. بعد دوباره از بالا می آییم جنوب خوزستان 
و منطقه عملیاتی بیت المقدس. این روند ]جنگ بود[؛ 
یعنی عملیات های منفصل، اما در درون یک استراتژی. 

حال دراین بین دعوای مفصلی بود. آقای ظهیرنژاد 
می گفت که ما نباید برویم در جبهه اهواز بجنگیم؛ باید در 
همین جبهه دزفول بجنگیم و از دزفول برویم ارتفاعات 
سایت رادار، بعد از آنجا برویم فکه و از فکه برویم عماره. 
همان عملیات های پیوسته مدنظرشان بود. آقای شهید 
فلاحی می گفت که ما باید از 
جبهه اهواز حمله بکنیم. لذا 
در سال اول جنگ بین ستاد 
ارتش و نیروی زمینی ارتش 
یک  آمدیم  ما  بود.  اختلاف 
کردیم  تنظیم  را  راهبردی 
که  داشت  منطقی  یک  که 
حتماً اول باید برویم عملیات 
ثامن الائمه)ع( را انجام بدهیم، 
ولی نباید از رودخانه کارون 
آن  از  پس  کنیم.  عبور 
بستن  برای  را  طریق القدس 
تنگه چزابه اجرا کردیم. بعد از آن رفتیم در شمال منطقه 
طریق القدس، عملیات فتح المبین را انجام دادیم، اما سراغ 
عماره نرفتیم و بلافاصله رفتیم عملیات بیت المقدس را 

برای آزادسازی خرمشهر  طراحی و اجرا کردیم. 
ببینید، یک منطقی بین این عملیات ها هست. این 
منطق را قبل از عملیات طریق القدس طراحی کردیم. 
را  دوازده عملیات  ثامن الائمه)ع(،  انجام عملیات  از  پس 
طراحی کردیم و من و برادرمان صیاد رفتیم تهران و 
در جلسه شورای عالی دفاع اینها را به مسئولین گفتیم. 

مسئولین با ناباوری برخورد کردند؛ چون تنها کاری که 
انجام شده بود همین عملیات ثامن الائمه)ع( بود و بسیاری 
از زمین ها و شهرهای ما هنوز دست دشمن بود. اعضای 
می شنیدند  را  ما  حرف های  وقتی  دفاع  عالی  شورای 
خیلی با تعجب توی دل خودشان می گفتند حالا این 
عملیات ها را انجام بدهند، ببینیم می توانند کاری انجام 
این طرح هایی که شما  لذا کسی نگفت  نه؟  یا  بدهند 
می گویید عملیاتی هست یا نیست؟ آقای ظهیرنژاد آمد 
یک صحبت و مخالفتی بکند که مقام معظم رهبری* 
آقایان  پس  خب،  خیلی  گفت  نداد.  اجازه  ایشان  به 
را در  ما ۱2 عملیات  و  بدهند  انجام  را  بروند عملیات 
کردیم.  تصویب  نیم ساعته  و  بردیم  دفاع  عالی  شورای 
چون برای خود ما روشن بود که یک سیر منطقی بین 
نمی توانیم جلوتر  را  و هیچ کدام  این عملیات ها هست 
یا عقب تر بیندازیم. این همان مفهوم استراتژی نظامی 
است که بین عملیات ها باید یک منطق مفهومی برقرار 
باشد؛ چه پیوسته و متصل و چه ناپیوسته و منفصل. باید 
یک ارتباط منطقی بین این عملیات ها برقرار شود. پس 
این هم یک نوع نگاه به جنگ است که این عملیات ها 

به صورت توالی انجام شده و یک منطقی داشته است.
بگویم،  جنگ  از  کلیاتی  یک  من  شد  قرار  اینجا 
منتها در این بحث به عنوان منطق کار یکی دو تا نکته 
این طور عمل  ما  از دلایلی که  خیلی مهم است. یکی 
می کردیم این بود که تمام نیروهای ما زمین گیر شده 
باشد که وقتی  این خودش می تواند یک سؤال  بودند. 
یک فرمانده ای تمام نیروهایش توی خط می رود و دیگر 
نیروی آزاد ندارد، چه کار باید بکند. ما وقتی می خواستیم 

*. منظور حضرت آیت الله خامنه ای است که در آن زمان نماینده 
حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند.

وقتی ما خرمشهر را آزاد کردیم، 
در جلســه ای خدمت حضرت 
امام، ایشــان از ما سؤال کرد 
برای چه می خواهید از مرز عبور 
کنید؟ همین جا سر مرز بمانید و 
بجنگید. لذا یک عده گفتند که 
امام مخالف ادامه جنگ بود؛ یک 
امام مخالف  عده ای هم گفتند 
ورود نیروهای مسلح ما به داخل 

خاک عراق بودند. 
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عملیات آفندی را شروع کنیم، هیچ نیروی آزادی در 
و  مسئولیتی  یک  ما  نیروهای  همه  نداشتیم؛  دست 
سنگری دستشان بود؛ درحالی که برای انجام عملیات به 
یک توان آزاد نیاز داشتیم. لذا آمدیم با یک فرمولی این 
کار را کردیم. ما عملیات های آزادسازی را شروع کردیم، 
اما طوری برنامه ریزی کردیم که هر عملیاتی را انجام 
می دادیم، پدافند بعد از آن باید کمتر از پدافند قبلی 
نیرو و توان از ما می گرفت. به عنوان مثال، ما وقتی با 
انجام عملیات  ثامن الائمه)ع( به پشت کارون رسیدیم، با 
اینکه هنوز با عراق خط داشتیم، 3 تیپ ما که در خطوط 
دفاعی زمین گیر بود آزاد شد. در عملیات طریق القدس 
زمانی که به تنگه چزابه رسیدیم، 2 تیپ دیگر هم آزاد 
شد. هنگامی که فتح المبین را انجام دادیم، 4،3 تا لشکر 
آزاد شد. این یکی از رموز پشت صحنه  عملیات ها است. 
چرا ما عملیات ها را به این شکل انجام دادیم؟ پس یک، 
برای آزادسازی توانایی ما از زمین های فرورفته بود؛ یعنی 
نیروهای ما رفته بودند در پدافند و ما می بایست با یک 
آزاد می کردیم. الآن هم  را  نیروهایمان  تدبیر عملیاتی 
توی سوریه ما تقریباً همین وضع را داریم؛ یعنی همه 
نیروها تقریباً درگیرند، یعنی همه رفتند زمین گیر شدند 
و نیروهای آزاد دستمان خیلی کم است. شما در سطح 
نیروها ممکن است چنین وضعیتی داشته باشید. پس 
این یکی از مسائلی است که ما رعایت کردیم. عملیات  
مدام  می رویم،  جلوتر  هرچه  که  باشد  نحوی  به  باید 

نیروهای بیشتری آزاد شوند. 
دوم اینکه ما اصلًا تیپ و لشکر نداشتیم. ما باید در 
انجام عملیات تیپ و لشکر درست می کردیم؛ بنابراین هر 
عملیاتی را طوری طراحی می کردیم که 2 تا تیپ اضافه 
بشود. 2 تا تیپ تازه تأسیس درست کردیم. لذا در عملیات 

طریق القدس 3 تا تیپ جدید، در عملیـــات فتح المبیـن 
7 تا تیپ جدید و در عملیات بیت المقدس چند تا تیپ 
جدید دیگر درست کردیم. یعنی با آزادسازی نیروها از 
خط و تأسیس تیپ های جدید، مرتب مقیاس عملیات را 
گسترش دادیم. این بخشی از آن منطقی است که پشت 

سر این عملیات ها وجود داشت.«  

بخش پنجم: پاسخ به سؤالات جنگ 
در این بخش، محسن رضایی 
در  پاسداران  سپاه  فرمانده 
دوران دفاع مقدس، به منظور 
رفع ابهامات و اشکالاتی که 
در طول دوره انتقال تجارب 
فرمانده لشکرهای سپاه برای 
دانشگاه  دافوس  دانشجویان 
آمده  پیش  حسین)ع(  امام 
بود، زمان زیادی را به پاسخ 
دانشجویان  پرسش های  به 
اختصاص داد که به اجمال در 

زیر درج خواهد شد.

الف( دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر

سردار محسن رضایی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان 
دافوس دانشگاه امام حسین)ع( درباره اینکه »چرا پس از 
و جنگ  شود  تمام  نکردیم جنگ  تلاش  بیت المقدس 
ادامه یافت؟« و همچنین »عملیات ها در هشت سال دفاع 

مقدس با چه اهداف و نیاتی اجرا می شد؟« گفت: 
»اولین مسئله این بود که وقتی ما خرمشهر را آزاد 
کردیم، در جلسه ای خدمت حضرت امام، ایشان از ما 

از همان روز اول امام فرمودند 
صدام باید تنبیه شود. اصلاً قبل 
شود،  آزاد  خرمشهر  اینکه  از 
تا شــرط گذاشته  امام چهار 
بودند: تنبیه متجاوز، بازگشت 
به مرزهای بین المللی، پرداخت 
غرامات جنگی و ]تبادل اسرا[.
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کنید؟  عبور  مرز  از  می خواهید  چه  برای  کرد  سؤال 
همین جا سر مرز بمانید و بجنگید. این جمله امام بیرون 
آمد، در افواه مطرح شد و لذا یک عده گفتند که امام 
امام  گفتند  هم  عده ای  یک  بود؛  جنگ  ادامه  مخالف 
عراق  خاک  داخل  به  ما  مسلح  نیروهای  ورود  مخالف 
بودند. امام که نفرمود همین جا بمانید صلح کنید؛ امام 
فرمودند سر مرز بمانید، همین جا بجنگید. پس آنهایی 
اشتباه  بوده،  جنگ  ادامه  مخالف  امام  می گویند  که 
کنید؛  صلح  بمانید  اینجا  نفرمود  امام  چون  می کنند. 
فرمود سر همین مرز بمانید و بجنگید. در این جلسه با 
حضرت امام، آقای هاشمی اول یک صحبتی کرد، بعد 
مرحوم ظهیرنژاد و بعد من هم یک صحبتی کردم. امام 
فرمود پس خیلی خوب، با این استدلال هایی که شما 

می کنید، اشکال ندارد از مرز عبور کنید. 
استدلال ها دوگونه بود. یک بخش از آن استدلال ها، 
سیاسی بود و آقای هاشمی طرح کرد که اگر ما اینجا 
بمانیم، چیزی ]اهرم فشاری[ دست ما نیست که بتوانیم 
سر میز مذاکره حرف بزنیم و همین طور اوضاع جنگ 
بلاتکلیف می ماند. یک بخش دیگر استدلال ها، نظامی 
دفاع کردن  قابل  اینجا  می گفت  ظهیرنژاد  آقای  بود. 
نیست؛ این یک بیابانی است که اگر اینجا بجنگیم سال ها 
باید نیروی عظیمی را نگاه بداریم، ولی اگر برویم پشت 
اروندرود در عراق ـ یعنی شط العرب ـ جنگ اگر طولانی 
با یک نیروی کم، دفاع بکنیم.  هم بشود ما می توانیم 
من هم گفتم این حرف آقای ظهیرنژاد حرف درستی 
است؛ ما اینجا در این بیابان نمی توانیم بمانیم و نمی شود 
برای مدت طولانی جنگ ادامه داشته باشد. علاوه براین، 
دشمن فاصله اش با خرمشهر و آبادان ما 500 متر بیشتر 
نیست، ولی ما اینجا ]روی مرز[ که هستیم حداقل 20 

کیلومتر با بصره فاصله داریم. او با خمپاره هم می تواند 
خرمشهر و آبادان را مرتب بزند، ولی ما که نمی توانیم توپ 
۱30 میلی متری را در خط مقدم بگذاریم. اگر بخواهیم 
فاصله تا مینی توپ های ۱30 میلی متری را رعایت کنیم، 
با بلندترین توپخانه خودمان هم نمی توانیم تلافی بکنیم؛ 
البته این مثال را دیگر آنجا نزدم. این مثل این است که 
شما تا نزدیک قله می روید، ولی آن قله دست دشمن 
می ماند. خب او با سنگ و چماق هم می تواند روی سر 
شما بزند، ولی شما اگر بخواهید سنگرهایی را که آن 
بالا هستند، بزنید و تلافی بکنید، کار بسیار سختی را 
من  فرمود خیلی خوب،  امام خمینی  دارید.  پیش  در 
استدلال های شما را قبول کردم، شما از مرز عبور کنید. 
ادامه پیدا کرد  از خرمشهر  بعد  اینکه چرا جنگ  پس 

اولین مسئله اش مسئله دفاعی و پدافندی ما بود. 
از  بود که ۱000 کیلومترمربع  این  دومین مسئله 
سرزمین های ما هنوز در دست دشمن بود؛ از موسیان و 
دهلران گرفته تا به سمت قصرشیرین و جاهای دیگر. پس 
دلیل دوم هم این بود که درست است ما در خرمشهر به 

مرز رسیده بودیم، اما در همه جا به مرز نرسیده بودیم. 
سوم اینکه هیچ پیشنهاد صلحی به ایران داده نشده 
بود. پیشنهادات همه اش آتش بس بود. آتش بس با صلح 
فرق دارد. صلح یعنی فیصله دادن به اختلافات اساسی. 
مثلًا فرض کنید مرز کجاست؟ اگر این تعیین تکلیف 
می شود  صلحی  چه  باشد،  آن  روی  اختلاف  و  نشود 
کرد. مثلًا صدام بگوید کل اروندرود مال من، شما اگر 
خواستید از آبادان و خرمشهر بروید داخل خلیج فارس، 
باید بیایید از من اجازه بگیرید، باید پرچم عراق را بزنید 
تا از اروند عبور کنید. خب این مثلًا می شود صلح. صلح 
تعیین  مثل  کلیدی  اختلافات  همه  فیصله دادن  یعنی 
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تکلیف مرز. این پیشنهاد تا ]قطعنامه[ 598 یعنی تا یک 
سال مانده به پایان جنگ هیچ گاه به ایران داده نشد. 
یعنی در طول جنگ جز قطعنامه598 هیچ پیشنهاد 
صلحی به ایران داده نشد؛ همه اش پیشنهادات آتش بس 
بود. با آتش بس که جنگ تمام نمی شود. بین سوریه و 
اسرائیل 50 سال آتش بس است و از آن موقع تا الآن 
هم چهار بار اسرائیل به سوریه حمله کرده. لذا آتش بس 
یعنی یک جنگ نیمه تمام 50 ساله بین صدام و ایران، و 
اگر ادامه نمی دادیم هنوز هم صدام سر کار بود. چون اولاً 
به کویت حمله نمی کرد؛ چون به خیلی جاهای دیگر نیاز 
داشت. صدام بود، ما هم بودیم. یک نفر هم در خرمشهر 
و آبادان نمی آمد و تا 50 سال بعد، جنگ حالت جنگ 

نیمه تمامی به خودش می گرفت. 
ما که بعد از آزادی خرمشهر می خواستیم به پشت 
اروند برسیم، به پشت اروند نرسیدیم. بنابراین، همه آن 
دلایلی که برای عبور از مرز تا رسیدن به اروند داشتیم، 

وجود داشت. خیلی از آن دلایل وجود داشت و ما باید 
جنگ را تمام می کردیم. ما نمی توانستیم عملیات نکنیم، 
باید عملیات می کردیم؛ منتها جنگ که طولانی شد، 
این  به  و همه  امام  روزبه روز مسئولان کشور، حضرت 
نتیجه رسیدیم که تا صدام باشد، جنگ ایران و عراق 
عبور  مرز  از  که  باری  اولین  ما  بله  شد.  نخواهد  تمام 
درستی  حرف  این  بود؛  اروند  پشت  ما  هدف  کردیم، 
است. "جنگ، جنگ تا رفع فتنه" بعد اضافه شد. البته 
تنبیه شود.  باید  فرمودند صدام  امام  اول  از همان روز 
تا  چهار  امام  شود،  آزاد  خرمشهر  اینکه  از  قبل  اصلًا 
شرط گذاشته بودند: تنبیه متجاوز، بازگشت به مرزهای 
بین المللی، پرداخت غرامات جنگی و ]تبادل اسرا[. امام 
این را فرمودند. این کفِ خواسته های ما بود، اما سقف 
خواسته های ما بالا رفت. یعنی رفتیم تا "جنگ جنگ، تا 
رفع فتنه از عالم"؛ سقف را بالا بردیم، ولی هیچ گاه کف 
را تغییر ندادیم. دلیل اینکه حضرت امام سقف را بالاتر 

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس، دانشکده دفاعی دافوس دانشگاه 
امام حسین)ع(، اردیبهشت ۱395.
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از آزادی خرمشهر می بردند مربوط به همین شناخت 
بیشتری بود که از مقاومت های دشمن به دست می آمد 
و آن ارزش آفرینی که باید در جنگ صورت می گرفت و 

]سطح[مقاومت ملی را بالا می برد.«

ب( نحوه تعامل ارتش و سپاه و تأثیر آن در پیروزی یا 

شکست عملیات های دوران دفاع مقدس

سؤالات  از  زیادی  بخش  که  محورهایی  مهم ترین  از 
دانشگاه  دافوس  دانشجویان 
خود  به  را  حسین)ع(  امام 
اختصاص داد، سطح مدیریت 
هم گرایی  دلایل  و  جنگ 
پاسداران  سپاه  واگرایی  و 
اسلامی  جمهوری  ارتش  و 
ایران در عملیات های جنگ 
دانشجویان  بود.  هشت ساله 
با  مرتبط  محور  چند  در 
را  سؤالاتی  مزبور  موضوع 
مطرح کردند؛ از جمله: »چرا 
سال  هشت  دوران  در  شما 
تعامل  و سپاه یک  ارتش  بین  نتوانستید  دفاع مقدس 
جامع برقرار کنید و آیا اینکه سپاه و ارتش جدا از هم 
و به صورت مستقل عملیات کنند، اشتباه نبوده است؟« 
و اینکه »در عملیات های قبل از خیبر، به دلیل همکاری 
باوجود  خیبر  عملیات  در  ولی  بودیم،  موفق  ارتش  با 
شناسایی به مدت یک سال، رده های خرد و حتی برخی 
رده های میانی از عملیات در این منطقه باخبر نبودند؛ 
چرا در عملیات خیبر اصلًا از ارتش استفاده نشد؟« و »آیا 
اینکه برخی از فرماند هان یکی از دلایل شکست تعدادی 

از عملیات های ناموفق را اختلاف بین فرماندهان ارتش 
و سپاه می دانند، درست است؟« دکتر محسن رضایی در 

پاسخ به این سؤالات گفت:
مقدس  دفاع  سال  هشت  چرا  که  سؤال  »این 
درستی  کنید، حرف  برقرار  تعامل  ارتش  با  نتوانستید 
نیست. ما همیشه با ارتش تعامل داشتیم، منتها تعامل 
و  ارتش  آزادسازی خرمشهر،  تا  ما شکلش عوض شد. 
امضایی  دو  یعنی  مشترک  فرماندهی  به صورت  سپاه 
تصمیم می گرفتند. از عملیات آزادسازی خرمشهر تا قبل 
از عملیات والفجر8 در فاو ازطریق یک هماهنگ کننده 
می جنگیدیم و از ارتش هم استفاده می کردیم. مثلًا از 
توپخانه ارتش و نیروی هوایی ارتش استفاده می کردیم. 
هوانیروز  و  ارتش  هوایی  نیروی  ارتش،  هوایی  پدافند 
ارتش به ما کمک کرد؛ منتها شکل تعامل عوض شد. 
یعنی سپاه می رفت خودش عملیات طراحی می کرد و 
انجام می داد و از ارتش هم کمک می گرفت. ارتش هم 
جداگانه می رفت عملیات می کرد. این هیچ اشکالی ندارد 
که دو تا نیرو مستقل از یکدیگر بجنگند. تعامل از اول تا 
آخر جنگ، سه چهار شکل متناسب با وضعیت جنگ به 

خودش گرفت.« 
»درباره سؤال دیگر؛ اینکه ما تا قبل از خیبر با ارتش 
مانده  روز  پانزده  ولی  داشتیم،  خوبی  همکاری  سابقه 
به عملیات به آنها اطلاع دادیم یا در العزیر از امکانات 
هلی برد استفاده نکردیم، این درست نیست. اختلافمان با 
ارتش از آخرین مرحله عملیات بیت المقدس شروع شد؛ 
یعنی قبل از اینکه خرمشهر آزاد بشود ما اختلافاتمان 
شروع شده بود. به این صورت که من و برادرمان صیاد 
که  وقتی  ابلاغ می کردیم.  نهایتاً  و  تصمیم می گرفتیم 
دیگر تصمیم گرفتیم و ابلاغ کردیم، ستاد برادرمان صیاد 

در هیــچ جنگی نیســت که 
اختلاف نباشد. بین سیاسیون 
و نظامیون یک اختلاف بود در 
جنگ؛ بین بــرادران ارتش و 
خود  توی  اختلاف؛  یک  سپاه 
سپاه هم یک اختلاف بود؛ توی 
خود ارتش هــم یک اختلاف 
بیشتر  و سپاه  ارتش  بین  بود. 
اختلافات فنی و تخصصی بود. 
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معلوم شد  که پس  کردند  اعتراض  ایشان  به  و  آمدند 
ما کاره ای نیستیم، شما خودتان می نشینید یک طرفه 

تصمیم می گیرید و به ما می گویید. 
اولین اختلاف بین ارتش و سپاه در مرحله پایانی 
عملیات بیت المقدس و قبل از اینکه نیروهای ما وارد 
این  رمضان  عملیات  در  شد.  شروع  بشوند،  خرمشهر 
تشدید شد و در عملیات والفجر مقدماتی به اوج خودش 
رسید. یعنی در عملیات والفجر مقدماتی اختلاف بین 
ارتش و سپاه باعث شد که عملیات 45 روز به تأخیر 
بیفتد. لذا ماجراهای اختلاف ارتش و سپاه از همان اواخر 
عملیات بیت المقدس شروع شد و تا والفجر مقدماتی به 
اوج خودش رسید. الآن ما نمی خواهیم وارد این بحث 

بشویم. 
اینکه ۱5 الی 20 روز مانده به عملیات خیبر فرمانده 
لشکرها را مطلع کردیم ]این حرف درستی است[، اما 
فرماندهان بالاتر را زودتر توجیه کردیم، مثل آقا رحیم یا 
آقا رشید. اینها دو سه ماه قبل از عملیات، درباره عملیات 
توجیه بودند و این پلکانی توجیه شد. ما تقاضا کردیم، 
ولی در عملیات خیبر و علمیات بدر هلی برد انجام نشد. 
یک اشتباه بزرگی که کردیم این بود که ما یک حسابی 
روی هلی برن کردیم، ولی برادرهای ارتش شب عملیات 
نتوانستند این کار را بکنند. خود آقای سردار جلالی که 
بعد ما ایشان را فرمانده نیروی هوایی سپاه کردیم، افسر 
بسیار شجاع هوانیروز بود و با اینکه خودش پای کار رفت 
]این کار صورت نگرفت[. قرار بود همان شب عملیات 
خیبر در جزیره شمالی یک بخش زیادی از لشکرهایمان 
را با شنوک و هلیکوپترهای2۱4 ارتش ببریم آنجا پیاده 
کنیم، که نتوانستند؛ یعنی نشد و این کار صورت نگرفت.

دوره  این  در  که  کردند  مطرح  دیگری  دانشجوی 

برخی  تشریح  در  فرماندهان  برخی  دوره ها  سایر  و 
عملیات های ناموفق، یکی از دلایل شکست عملیات ها را 
اختلاف بین فرماندهان ارتش و سپاه می دانستند، آیا واقعاً 
در عملیات های ناموفق اختلافی بین فرماندهان ارتش و 
سپاه بوده است یا خیر؟* ببینید در هیچ جنگی نیست 
که اختلاف نباشد. بین سیاسیون و نظامیون یک اختلاف 
بود در جنگ؛ بین برادران ارتش و سپاه یک اختلاف؛ 
توی خود سپاه هم یک اختلاف بود؛ توی خود ارتش هم 

یک اختلاف بود. اختلافی که 
برادرمان  بین  بود  ارتش  در 
صیاد با فرماندهان قدیمی تر 
ایشان بود. توی خود سپاه در 
]تهران[  ولی عصر)عج(  پادگان 
کردند.  تظاهرات  من  علیه 
گنجی  اکبر  آقای  همین 
ایشان  رفته،  خارج  الآن  که 
ولی عصر)ع(  پادگان  داخل 
]تهران[ پاسدارهایی را جمع 
شعار  من  علیه  و  بود  کرده 
می دادند. بین ارتش و سپاه 

بیشتر اختلافات فنی و تخصصی بود؛ چون اصلًا قواره 
طرح ریزی ارتش با قواره طرح ریزی سپاه تفاوت زیادی 
و  ارتش حزب اللهی تر شد  روزبه روز  اما  داشت،  داشت. 
بچه های متدین ارتش بر سر کار قرار گرفتند و فاصله ها 
کمتر شد. بنابراین، هم اختلافات سیاسی هم اختلافات 
فنی و کارشناسی اینها بی تأثیر نبود. یک تأثیراتی داشت، 

* مباحث ذیل این یک سؤال که با ستاره مشخص شده، مربوط 
پاسداران در  انتقال تجارب فرمانده لشکرهای سپاه  به دوره دوم 

دوران دفاع مقدس است.

جهادی،  مدیریت  ویژگی های 
مدیریت اقناعی اســت. افراد 
باید اقناع بشوند. سلسله مراتب 
ما وجود  تحکمی در جنــگ 
مقوله  درحقیقت،  نداشــت. 
نقطه ای  امر  یک  اقناع پذیری 
نیست؛ بلکه یک فرایند است 
و حالت رفت و برگشت متوالی 
دارد که از اجماع نهایی همه به 

دست می آید.
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تأثیراتی که می گذاشت در حد خودش بود؛ یعنی  اما 
این  بود و  تأثیر  این  بود فقط  اگر عوامل دیگر درست 
نمی توانست سبب شکست ما بشود؛ منتها چون عوامل 
دیگر هم دست به کار می شد این عامل هم آن ناکامی 

ما را تشدید می کرد.«

ج( مدیریت اقناعی در دفاع مقدس

در سطح مدیریت دوران دفاع مقدس، مدیریت اقناعی 
یکی  زیرمجموعه  فرماندهان  قانع کردن  تکنیک های  و 
از سؤالات دانشجویان  از مسائلی بود که تعداد زیادی 
دافوس را به خود اختصاص داد. دراین باره دانشجویان 
فرمانده  رضایی  دکتر محسن  از سردار  را  زیر  سؤالات 
پرسیدند:  مقدس،  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه 
»جناب عالی به عنوان فرمانده ارشد سپاه در دوران دفاع 
مقدس، در بحث مدیریت اقناعی، در چه مواردی زیاد 
با چالش روبه رو بودید و از چه شیوه ها و تکنیک هایی 
برای مدیریت اقناعی استفاده می کردید؟« و این سؤال 
بحث  اینکه  برای  جنگ  عالی  فرمانده  »به عنوان  که 
اقناعی بین همه فرماندهان لشکرها ایجاد شود چه ابتکار 
عملی را به کار  می بستید؟« و همچنین »سطوح مختلف 
در  و  داشت  تصمیم گیری  قدرت  اندازه   چه  تا  نظامی 
برنامه ریزی های سطوح مختلف تا چه حد نظر زیردستان 
دخالت داشت؟« دکتر رضایی در پاسخ به این سؤالات 

اظهار کرد: 
»هر سه تا سؤال تقریباً در حوزه مدیریت جنگ است. 
یکی اینکه روش ها و تکنیک های مدیریت اقناعی چطور 
الگوی  یک  می شود  آیا  اینکه  دوم  می گرفت؟  صورت 
فرماندهی جهادی را از ابتدا تا انتها تدوین کرد و افراد را 
براساس آن آموزش داد؟ سوم اینکه اختیارات فرماندهان 

در سطوح مختلف تصمیم گیری چه بود و به چه مقدار 
بود؟ یک بحث هم در مسئله مدیریت در جنگ، مدیریت 
جهادی است. این تجارب جنگ، مدیریت و فرماندهی 
نظامی  دانشگاه های  آموزشی  دوره های  در  باید  جنگ 
به صورت متن درسی دربیاید و آموزش داده شود. یک 
بحث دیگر هم اینکه باید بر ناگفتنی های جنگ بیشتر 

تأکید شود.
درباره رویکرد اقناعی باید توجه کرد که ویژگی های 
مدیریت جهادی، مدیریت اقناعی است. افراد باید اقناع 
بشوند. سلسله مراتب تحکمی در جنگ ما وجود نداشت. 
یا  تا مثلًا می گویند فلانی یک پاسدار  الآن در جامعه 
متبادر  مردم  به ذهن  مسئله  این  است، سریع  نظامی 
می شود که اینها آدم های خشک سلسله مراتبی هستند. 
ندارد.  خارجی  وجود  چیزی  چنین  اصلًا  جنگ  در 
مهم ترین ویژگی فرماندهان در جنگ قانع کردن بچه ها 
بود که به آن ویژگی اقناعی می گوییم. شاید ده تا جلسۀ 
الی 8 ساعت  الی 8 ساعته گذاشته می شد. چرا 7   7
جلسه گذاشته می شد؟ به خاطر اقناع پذیری. اقناع پذیری 
به  و  شده  معین  چیزی  یک  که  نیست  این  به معنای 
دیگران گفته می شود که حتماً اینها قانع بشوند و به این 

خاطر طول می کشید؛ این طوری نیست. 
اقناع پذیری دوطرفه است.  اقناع پذیری،  از  مراد ما 
بعضی وقت ها یک ایده ای به ذهن ما می آمد و در جمع 
دوستان و فرماندهان طرح می کردیم و مورد چالش و 
نقد قرار می گرفت و بعد از کلی مباحث، نتیجه ای که 
چرا؟  بود.  متفاوت  خیلی  اول  با حرف  می شد  حاصل 
اقناع پذیری امری دوطرفه بود. همان طور که ما  چون 
ما  برای  هم  آنها  می کردیم،  استدلال  دوستان  برای 
استدلال می کردند. البته این فرمانده بود که درنهایت 
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بحث را جمع می کرد و تصمیم نهایی را می گرفت. اما تا 
به این نقطه برسیم، تأملات، بحث و جدل، طوفان مغزی 
و اقناع پذیری فراوانی صورت می گرفت. ولی سؤال اصلی 
این بود که روش ها و تکنیک های اقناع پذیری چیست؟ 
در اقناع پذیری ـ من که این شیوه ها را به کار می بردم، 
عمل  تقریباً  همین طور  هم  دیگر  فرماندهان  معمولاً 
می کردند ـ هیچ وقت من سعی نمی کردم یک حرفی 
که خودم به آن رسیدم را به صورت مستقیم به دوستانم 
اینجا  نمی گفتم که  این طوری  القا کنم. هیچ وقت من 
موضوعی  یک  نیست.  این  از  غیر  و  بکنیم  عمل  باید 
میز  روی  امروزی ها  قول  به  و  می کردم  مطرح  من  را 
می گذاشتم، همه با این بحث درگیر می شدند. بعضی 
از دوستان می گفتند که شما یک تاکتیکی در مباحث 
جلسات دارید که بعد از کلی بحث می رسیم به همان 
بحثی که اول مطرح کردید. می گفتم من نظرم را به 
شما تحمیل نکردم، بلکه خودتان بعد از یک سری بحث 

به این مسئله یا موضوع رسیدید. 
درحقیقت، مقوله اقناع پذیری یک امر نقطه ای نیست؛ 
بلکه یک فرایند است و حالت رفت وبرگشت متوالی دارد 
که از اجماع نهایی همه به دست می آید. لذا به محض  
اینکه کسی انتقاد می کرد، می گذاشتیم کامل حرفش را 
بزند. این طور نبود که هرکس در جلسه نقد بکند بگوییم 
که نه، خفه شو! صحبت نکن! یا اینکه این چه حرفی 
است که می زنی! به ندرت این را می گفتیم؛ مگر زمانی 
که احساس می کردیم بچه ها حرف خودشان را نمی زنند، 
حالا از دست کسی ناراحت اند و می خواهند جلسه ما را 
به هم بزنند. در این موارد که اندک هم بود، ممکن بود 
من حال یک نفر را بگیرم. می فهمیدم این داخل بازی 
نیست و فقط می خواهد بازی را به هم بزند. فرماندهان 
ما، بچه های زبل و زرنگی بودند؛ چندتا از این فرماندهان 
همه  در  داشتیم.  مشکل  همه جا  ما  نشسته اند.  اینجا 
بحث ها، فرماندهان چالش های جدی با من می کردند. 

سرهنگ علی صیادشیرازی فرمانده نیروی زمینی ارتش و برادر محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دوران دفاع مقدس.
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این طور نبود که تا بگوییم بیایید برویم فاو، همه قبول 
کنند. هرچه به افراد فرصت بیشتری در بیان و اظهارنظر 
این است که طرح پخته می شود.  داده شود، حسنش 
تکنیک بعدی این است که معمولاً وقتی کسی مخالفت 
می کند، در مقابل، فرمانده نباید در جواب دادن به آن 
مخالف عجله بکند. چون در میان بچه ها کسانی هستند 
که می توانند جواب او را بدهند. بنابراین فرماندهی باید 
بیشتر جمع کننده بحث و تصمیم گیرنده باشد نه اینکه 
یا  مخالف  طرف  در  برود 
همیشه  بگیرد.  قرار  موافق 
در  تکنیک هایش  فرمانده 
باشد  این  باید  اقناع پذیری 
حرف  کسی  اگر  بگذارد  که 
نظر  دیگری  کس  و  می زند 
مخالفی دارد، آن فرد به جای 
بعد  و  بزند  حرف  فرمانده 
فرمانده بحث را جمع بکند. 
البته لازمه این کار این است 
که فرمانده باید تحمل پذیری 
فوق العاده ای داشته باشد و از 

کوره درنرود و عصبانی نشود.
نکته بعد اینکه لازم نیست تکنیک های اقناع پذیری، 
کاملًا شبیه به هم باشد. بستگی به آدم ها دارد. شاید من 
این شیوه ها را بیشتر به کار می بردم، یک برادر و فرمانده 
دیگر شیوه های دیگری به کار ببرد. بنابراین، تکنیک ها 
اما اصولش یکسان است و هر  می تواند متفاوت باشد، 
فرماندهی باید متناسب با روحیات خودش و جمعش 
بتواند این را فراگیرد و به کار بندد. اصول اقناع پذیری 
یکی این است که اجازه دهید همه حرف هایشان را بزنند. 

اصل دوم این است که فرمانده نخواهد روبه روی مخالف 
و موافق قرار بگیرد. فرمانده باید فرماندهی بکند؛ حتی 
فرماندهی  بکند.  فرماندهی  باید  آدم  در حرف زدن هم 
تنها در مرحله اجرا نیست. نه اینکه چون فرمانده است 
پس او حتماً بایستی اول و آخر مسئله را تمام بکند. پس 
فرمانده، هم در حرف زدن و هم در تصمیم گیری باید 

فرماندهی کند.
تصمیم گیری  قدرت  با  رابطه  در  که  درباره سؤالی 
مطرح شد ]باید بگویم[ بله، هر سطحی یک اختیاراتی 
شورای  و  امام  اختیار  در  صلح  و  جنگ  سطح  دارد. 
عالی دفاع بود و آنان بودند که تصمیم می گرفتند که 
جنگ ادامه پیدا کند یا صلح شود. ما در آنجا اختیار 
ارائه پیشنهاد و بحث کردن را داشتیم و در این سطح 
را  دیدگاه هایمان  و  صحبت ها  بحث ها،  می توانستیم 
ادامه پیدا بکند چه خواهد شد  اگر جنگ  بگوییم که 
نهایی  اختیارات  اتفاقی می افتد.  بشود چه  اگر صلح  و 
تصمیم گیری در ارتباط با ادامه جنگ و صلح را نداشتیم. 
یعنی  بود.  کامل  ما  اختیارات  عملیات،  سطح  در  اما 
هیچ گاه کسی از ]مسئولان[ بالای سر ما نیامد بگوید که 
مثلًا بروید در فاو یا هور عملیات کنید و بجنگید. ولی ما 
درباره تصمیماتمان ـ که الآن می خواهیم در فاو بجنگیم 
ـ در شورای عالی دفاع یک گزارش کلی می دادیم و آنها 

معمولاً مخالفت نمی کردند. 
بعد از عملیات بیت المقدس که اختلاف ما با ارتش 
افزایش یافت، به تدریج این مسئله پیدا شد که جنگ 
باید یک فرمانده واحد داشته باشد. و در هر حال ارتش 
به صورت  باهم  گذشته  مثل  نمی توانند  دیگر  سپاه  و 
مشترک تصمیم گیری و همکاری کنند. قبل از عملیات 
والفجر مقدماتی من خدمت حضرت امام رفتم و مقام 

انتخاب فرماندهان چند  معیار 
تا پارامتر بــود. معیار اصلی، 
قابلیت فرمانده بودن است؛ این 
یکسری  فرمانده بودن  قابلیت 
ویژگی هایی داشت: مثلاً افرادی 
که روی دیگران قدرت و نفوذ 
داشتند؛ چه نفوذ معنوی و چه 
آدم هایی  دوم  استدلالی.  نفوذ 
که در شجاعت کم نمی آوردند.
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برای فرماندهی  را  معظم رهبری ]رئیس جمهور وقت[ 
امور  امام حکم تمشیت  جنگ پیشنهاد دادم. حضرت 
سپاه و ارتش را به مقام معظم رهبری سپردند. من از 
احمد آقا سؤال کردم که چرا فرماندهی جنگ به ایشان 
داده نشد؟ احمد آقا گفتند امام فرمودند که اگر مقام 
معظم رهبری وارد جنگ شود و اتفاقی برای ایشان بیفتد 
روحیه دشمن فوق العاده بالا خواهد رفت و می گوید ما 
تمشیت  لذا  و  کردیم  شهید  را  ایران  رئیس جمهور 
ایشان واگذار و قرار شد به جای  امور سپاه و ارتش به 
فرماندهی، ایشان هماهنگی بکنند. مقام معظم رهبری 

یک سال این مسئولیت را مستقیم به عهده داشتند. 
هاشمی  آقای  مقدماتی،  والفجر  عملیات  از  بعد 
هماهنگی  مسئولیت  والفجرها  ادامه دهنده  به عنوان 
ارتش و سپاه را بر عهده گرفت، ولی باز مسئولیت ایشان 
فرماندهی جنگ نبود، هماهنگ کننده ارتش و سپاه بود. 
تا اینکه در دو ماه آخر جنگ ایشان جانشین فرمانده 
کل قوا شدند. بنابراین، برای فرماندهی جنگ تا قبل از 
امام شوند، خود حضرت  اینکه آقای هاشمی جانشین 
امام تصمیم می گرفت. من و برادرمان صیاد تا آن موقعی 
تصمیم  مشترک  عملیات های  درمورد  نفری  دو  که 

می گرفتیم همکاری ارتش و سپاه ادامه داشت. 
از عملیات والفجر8 در فاو به این طرف، ارتش و سپاه 
مستقل عمل می کردند. سپاه در یک جا عملیات می کرد 
و ارتش هم در جای دیگری عملیات می کرد. بنابراین 
اختیارات  بود.  کامل  عملیات  انجام  در  ما  اختیارات 
فرماندهان بعد از ما، فرماندهان قرارگاه ها و لشکرها توی 
محدوده ای که برایشان تعیین می کردیم، هم صددرصد 
بود و هم خیلی کم بود. صددرصد بود چون می توانستند 
تصمیم بگیرند و بیایند نظر ما را تغییر بدهند؛ کم بود 

بعضاً  می رفتیم  گروهان  فرمانده  حد  تا  ما  خود  چون 
یک  لشکرها  فرمانده  و  ما  بین  یعنی  می کردیم.  چک 
چیز معین و محدود کلاسیک وجود نداشت. ما بعضاً از 
فرمانده لشکرها می خواستیم که بیایند توی تصمیمات 
را  نظراتشان  و  بدهند  نظر  سپاه  کل  فرماندهی  کلان 
گروهان  رده  تا  ما  وقت ها  بعضی  می کردیم.  رعایت 
می رفتیم. فرمانده لشکر می آمد مانور گردان و گروهانش 
را برای ما می گفت و اگر اشکالی می گرفتیم می رفتند 

می کردند.  اصلاح  را  اشکال 
بنابــراین، اختیـــارات بین 
فرماندهان سپاه تا رده لشکر 
نبود که یک حد  این طوری 
خاصی  استاندارد  و  معین 
داشته باشد. منتها عمدتاً ما 
اعتماد  لشکرها  فرمانده  به 
و  عمل  اختیار  و  می کردیم 
آزادی عمل به آنها می دادیم.

یکی دیگر از دانشجویان 
سؤالی  باره  همین  در  هم 
پرسیدند که در سطح دانش 
جنگ و صلح و در همه این 
نظامی ها  آیا  سطح،  تا  سه 
باید وارد بشوند یا ارگان های 
وزارت خارجه،  مثل  دیگری 

کمیسیون عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت 
هم ورود می کنند؟ آیا ما نظامی ها فقط باید در همان 
دو سطح عملیات و تاکتیک بمانیم؟ و اگر فراتر از این 
دو سطح بخواهند وارد بشوند الآن در مراکز دانشگاهی 
و پژوهشی ما هیچ بستری در این رابطه فراهم نیست؟ 

یکــی از روحانیون اســتان 
رفته  امام  خدمت  گلســتان 
بود و گفته بود من یک جوان 
محسن  نام  به  دیدم  پاسداری 
این محاصره گنبد  رضایی؛ در 
ضدانقلاب  عناصر  که  کاووس 
روی مســجد تیربار گذاشته 
بودند و بچه های ما را شــهید 
می کردند  ایشــان دستور داد 
یک  بزنید.  را  مســجد  گفت 
عده اعتــراض کردند، امام به 
ایشان گفته بود همان فرد برای 

فرماندهی سپاه خوب است. 
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کمیسیون  یا  مجلس  سطوح  مثل  بالاتر  سطوح  در 
وارد  باید  آیا نظامی ها  یا مجمع تشخیص  امنیت ملی 
بشوند یا نشوند؟ منتها کدام نظامی ها؟ نظامی هایی که 
سطح عملیات به بالا دارند؛ مثل فرمانده سپاه، فرمانده 
ارتش، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. اینها هم باید 
در شورای امنیت ملی باشند و هم در کمیسیون امنیت 
مجلس باید باشند و هم باید در مجمع تشخیص باشند 
و هستم. بنابراین، باید از نظامی ها در این سطوح بالا هم 

مشورت خواهی بشود و نظرات آنها را باید بگیرند.«

د( علـت تمرکز جنگ در جنـوب و بی توجهی 
به جبهـه میانی

سردار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوران 
دفاع مقدس، در پاسخ به این سؤال که »باتوجه به اینکه 
تکیه اصلی عراقی ها در جنگ به زرهی و تانک بود و 
با عنایت به فرصت و مزیت ارتفاعات و کوهستانی بودن 
مناطق مرزی در جبهه میانی، آیا اگر ما توان جنگی خود 
را در جبهه میانی متمرکز می کردیم، سرنوشت جنگ 

متفاوت نمی شد؟« اظهار کرد:
»هم بغداد یک هدف خیلی مهم با فاصله حدودی 
۱20 کیلومتری نزدیک بود و هم منطقه ]جبهه میانی[ 
کوهستانی به نفع ما بود و گرمای جنوب را هم نداشت. 
از  بعد  بکنم.  این سؤال یک خاطره طرح  به  پاسخ  در 
عملیات مسلم بن عقیل)ع( که ما بر شهر مندلی و دشت 
بغداد مسلط شدیم و کل دشت عراق زیر پای ما قرار 
گرفت، من شهید حسن باقری و آقای غلامعلی رشید را 
فرستادم بروند بالای ارتفاعات، ببینند آیا این دشت بغداد 
قابل پیشروی هست یا نیست؟ آقای رشید و باقری بعد 
که برگشتند تعریف کردند که ما رفتیم بالا، با دوربین که 

نگاه کردیم یک دشت بسیار وسیعی را جلومان دیدیم؛ 
دیاله و بعقوبه پیدا بود و سد بعقوبه را می دیدیم. من 
عملیات  برای  بود،  پیدا  که  اینهایی  حالا  خوب  گفتم 
بعدی پس از مسلم بن عقیل)ع( همین جا در جبهه میانی 
عملیات ها را ادامه دهیم؟ خدا رحمت کند آقای باقری 
را، گفت اگر داخل این دشت بروید، گم می شوید؛ چون 
این دشت بیشتر از دو برابر سرزمین لبنان است. این 
درست است که عرضش ۱20 الی ۱30 کیلومتر است، 
فلذا اگر ما وارد این دشت می شدیم، همین مقدار نیرویی 
هم که داشتیم در آنجا زمین گیر می شد و به جایی هم 
نمی رسیدیم. دلیلش این بود که برد آفندی ما تا آن موقع 
بیشتر از ۱5 کیلومتر نبود. ما ۱5 کیلومتر که می رفتیم، 
باید می ماندیم، خاکریز می زدیم و دشمن هم جلو ما 
باید همه اش  بعد  به  کیلومتر  از ۱5  آرایش می گرفت. 
تک جبهه ای مثل رمضان و والفجر مقدماتی می کردیم. 
به همین دلیل ما دیگر به این نتیجه رسیدیم که در 
می دهیم  انجام  شمال غرب  در  که  عملیات هایی  همه 
از دشت اجتناب نموده و در مناطق کوهستانی باشد. 
والفجر۱0  و  والفجر4  والفجر3،  والفجر2،  عملیات های 
همه این عملیات ها در کوهستان ها انجام شده است. ولی 

فاصله کوهستان های شمال با بغداد زیاد است.«

و  سپاه  کل  فرمانده  به  امام  اعتماد  دلایل  هـ( 
معیارهای انتخاب فرمانده یگان ها در دفاع مقدس

بخـش پایانـی سـؤالات دانشـجویان دافـوس دانشـگاه 
امام حسـین)ع( درباره مباحـث فرماندهی در جنگ بود. 
دراین باره دانشـجویان دو سـؤال کلیدی و کاربردی را با 
مضامین زیر پرسـیدند: »معیارهای شـما برای انتخاب 
و همچنیـن  بـود؟«  لشـکرهای سـپاه چـه  فرمانـده 
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»چگونـه حضـرت امـام بـه محسـن رضایی 27 سـاله 
اعتماد و شـما را به عنوان فرمانده کل سـپاه پاسـداران 
تعییـن کـرد. این تصمیـم حضـرت امام برمبنـای چه 
شـاخصه ها و مؤلفه هـای مدیریتـی بـود و در شـما چه 
چیـزی دیـد که چنیـن عرصـه ای را برای شـما فراهم 
کـرد تـا ایفای نقش کنیـد؟« دکتر محسـن رضایی در 

پاسـخ بـه این سـؤالات تصریـح کرد:
»در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه معیارهـای انتخاب 
فرماندهـان چه بوده اسـت ]باید بگویـم[ معیار انتخاب 
فرماندهـان چنـد تا پارامتـر بـود. اولاً مـا فرماندهان را 
از بیـن افـراد گزینش شـده انتخـاب می کردیـم. یعنی 
جمعیـت  یـک  میـان  از  برویـم  کـه  نبـود  این طـور 
ناشـناخته ای، یک ناشـناس را به عنوان فرمانده انتخاب 
بکنیـم. افـرادی گزینش شـده بودند که هـم به صورت 
تشـکیلاتی در سـپاه پرونـده داشـتند و هـم به صـورت 
عملـی در جبهـه جنـگ حضـور داشـتند. بنابراین 50 

درصـد کار راحت تـر بـود. 
فرمانـده  را  نمایان شـده  افـراد  مـا  دوم،  مسـئله 
می کردیـم. ما هیـچ فرمانده لشـکری انتخـاب نکردیم 
کـه قبـلًا خـودش را نشـان نـداده باشـد. بالاخـره در 
سـطح فرمانـده گـردان یـا محـور، خـودش را نشـان 
داده بـود. پـس عامـل دوم، انتخاب فرماندهـان از میان 
آدم های نمایان شـده در صحنۀ عمل و شایسـتگی های 

بود.  آنهـا 
قابلیـت  اصلـی،  معیـار  و  ویژگـی  سـوم،  عامـل 
فرمانده بـودن اسـت؛ یعنـی اگـر یـک نفـر نتوانـد 5 
نفـر را بـا خـودش هماهنـگ کنـد، هیچ وقـت بـه او 
فرمانده بـودن  قابلیـت  ایـن  نمی شـود.  داده  حکـم 
یک سـری ویژگی هایـی داشـت: مثـلًا افرادی کـه روی 

دیگـران قـدرت و نفـوذ داشـتند؛ چـه نفـوذ معنـوی و 
چـه نفـوذ اسـتدلالی. دوم آدم هایـی کـه در شـجاعت 
کـم نمی آوردنـد؛ حتـی اگـر رزمنـدگان عقب نشـینی 
می کردنـد خـود فرمانـده بلنـد می شـد می رفـت جلو. 
ایـن ویژگـی را در گردان دیده بودیم کـه فلان فرمانده 
گـردان در فـلان عملیات، نیروهایش کپ کـرده بودند، 
خـودش بلنـد شـده، رفته آرپی جـی زده اسـت. همین 
را مـا فرمانـده می کردیـم. یعنـی هـم در حـرف زدن و 
هـم در صحنـه عمـل شجاعت داشـتن و پای کاربـودن. 
در صحبت کـردن ممکـن اسـت خیلـی آدم جلوتـر از 
دیگـران باشـد، ولـی در صحنـه عمـل اصلًا خبـری از 
وی نباشـد، هـر چقدر هـم دنبالش بگردیـد نمی توانید 

بکنید.  پیدایـش 
مسـئله دیگر خلاقیت داشتن اسـت. به عنوان مثال 
کسـی که در جلسـات حـرف می زنـد، صحبت می کند 
و می گوید نه این طور نیســت، آن طــور بایــد بشـود؛ 
پیشـنهاد می دهـد، خلاقیت و نــوآوری دارد. بعضــی 
وقـت هــا کسانــی که خیـلـی مخـالفــت می کـردند 
مـن همان را حکـم می دادم؛ مـی گفتـم همیـن به درد 
فرماندهـی می خــورد. اینکـه جلوی من ایسـتاده، یک 
چیزیـش می شـود، یـا درسـت می گویـد، چـه اشـکال 
دارد خـب یـک جبهـه بـه او می دهیـم. اگـر درسـت 
نمی گویـد جلـوی دیگـران معلـوم می شـود کـه ایـن 
آدم حرافـی اسـت و ایـن کاره نیسـت. لـذا من دو سـه 
تـا احکامـی کـه دادم براسـاس مخالفت خوانـی خیلی 

شـدید و جوسـازی تند اینهـا در سـپاه بود. 
بنابراین، نمی شـود یـک آدمی که در تمام مسـائل 
سـاکت اسـت و حرفی نمی زند و پیشـنهادی نمی دهد 
را فرمانـده بکنیـم، ببینیـم چـه می شـود. نتیجـه اش 
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روشـن اسـت کـه چـه می شـود. البتـه ما یـک عناصر 
خاصـی داشـتیم کـه اینهـا اسـتثنا بودنـد؛ مثـل آقای 
مهـدی باکـری. اینهـا خیلی کم حـرف می زدنـد، اما از 
طـرق دیگـری مـا می فهمیدیـم همیـن آقایـی که کم 
حـرف می زنـد، در دلـش و در درونـش یـک اسـتعداد 
فوق العـاده ای دارد، یک آدم بسـیار برجسـته ای اسـت. 
اینهـا معمـولاً کم اند. همراه شـدن فرماندهـان فعلی در 
کنـار پیشکسـوتان، پیشـنهاد خوبی اسـت. یعنـی اگر 
بتوانیـم بـه ایـن 30 الی 40 تا یـادگاران دفـاع مقدس 
کـه داریم، بـه هرکدام از ایـن دوسـتانمان، ۱0 الی ۱5 
نفـر بدهیـم کـه در طول سـال با اینهـا مراوده داشـته 
باشـند و سؤالاتشـان را طـرح بکننـد، شـاید چیـزی 
نزدیـک 500 الـی 600 فرمانـده را به طـور دائم درحال 
تربیـت داریـم. ایـن هـم تـوی ذهن مـا آمـده و دنبال 
یـک فرمولی هسـتیم که ببینیـم می توانیم ایـن کار را 

بکنیم یـا نه.
دربـاره سـؤال دوم کـه در دوران انقـلاب و جنـگ 
چگونـه حضرت امام اعتمـاد کردند*، این بحث دوطرفه 
اسـت. یـک طرفـش مربـوط به شـما جوانان اسـت که 
بایـد مثـل جوان هـای دفـاع مقـدس کار کنیـد؛ خـب 
جوان هـای مـا مثـل جوان هـای آن دوره کار نمی کنند. 
طـرف دیگـر قضیه مربوط به مسـئولین کشـور اسـت 
کـه آنها خودشـان مخصوصاً رؤسـای جمهور کـه اداره 
کشـور بیشـترش در دسـت آنهاسـت آمدند و رفتند و 
نتوانسـتند 5 تا جوان هم تربیت کننـد. لذا تجربه لازم 
را در کار بـا جوانـان ندارنـد و نمی تواننـد بـه جوان هـا 

است  شده  مشخص  ستاره  با  که  سؤال  یک  این  ذیل  مباحث   *
سپاه  لشکرهای  فرمانده  تجارب  انتقال  دوم  دوره  به  مربوط 

پاسداران در دوران دفاع مقدس می باشد.

اعتمـاد کننـد و می ترسـند. پـس علـت اینکـه جوانان 
امـروز مثـل مهدی باکـری نمی شـوند، دوطرفه اسـت. 
بدهنـد.  انجـام  کارهایـی  یـک  بایـد  جوان هـا  خـود 
درمـورد خـود من؛ از امام سـؤال نکردم که شـما چرا و 
چطور بنده را انتخاب کردید. منتها شـنیدم. 5 ـ 6 ماه 
قبـل از اینکـه مـن را فرمانده سـپاه بکنند بنـده مرتب 
با امام ارتباط داشـتم. شـاید تنها مسـئولی هسـتم که 
هیـچ سـابقه آشـنایی بـا امـام نداشـتم. من عشـایری 
بـودم و تقریباً به صـورت خیلی تصادفی انتخاب شـدم. 
شـاید از مسـئولینی بودم کـه بدون هیچ نـوع رابطه ای 
انتخـاب شـدم. منتها شـناخت امـام از من خـوب بود؛ 
چـون مـن مسـئول اطلاعـات سـپاه کـه شـدم، مرتب 
می رفتـم به امـام گـزارش مـی دادم. دراین میـان، یکی 
از روحانیـون اسـتان گلسـتان خدمت امام رفتـه بود و 
بـه ایشـان گفته بود من یـک جوان پاسـداری دیدم به 
نـام محسـن رضایی؛ در این محاصـره گنبد کاووس که 
عناصر ضدانقلاب روی مسـجد تیربار گذاشـته بودند و 
بچه هـای مـا را شـهید می کردنـد و نیروهـای خودی و 
انقلابـی می ترسـیدند که با تـوپ ۱06 به سـمت تیربار 
روی مسـجد شـلیک کنند، ایشـان آمد نگاه کرد، دید 
مـردم شـهید می شـوند. دسـتور داد گفـت مسـجد را 
بزنیـد. یـک عـده اعتـراض کردنـد، گفت که شـما کار 
نداشـته باشـید. نیروهـای خـودی بـا آرپی جی سـنگر 
بـالای مسـجد را هدف قـرار دادنـد و نیروهای ما حمله 
کردنـد و وارد شـهر شـدند. امـام بـه ایشـان گفتـه بود 
همـان فـرد بـرای فرماندهی سـپاه خـوب اسـت. البته 
امـام مـا را می شـناختند. انشـاءالله یک فرصتـی دیگر 
می گذاریـم و مـن توضیـح می دهم که چگونه حسـین 

خـرازی، خـرازی شـد و... . صلوات ختـم کنید.«
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سردار سرلشکر محمدعلی )عزیز( جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، در مراسم اختتامیه دومین دوره انتقال 
تجربیات فرماندهان دفاع مقدس که صبح روز یکشنبه ۱2 اردیبهشت ۱395 در یادمان شلمچه برگزار شد، در 
جمع دانشجویان دافوس دانشگاه امام حسین)ع( حضور یافت و با بررسی دو دیدگاه »جنگ کلاسیک« و »جنگ 
انقلابی، مردمی یا اقتضایی« در دوران دفاع مقدس، مروری به مصادیق این دو دیدگاه در طول هشت سال 
جنگ داشت. وی همچنین در بخش مهمی از سخنرانی خود به تشریح عملیات کربلای5 و نقش این عملیات 
در تعیین سرنوشت جنگ، مواجهه جمهوری اسلامی با شرایط و تهدیدات پس از جنگ و همچنین چگونگی 

استفاده از تجربیات دوران دفاع مقدس در مواجهه با جنگ های آینده و نیابتی پرداخت.
واژگان کلیدی: عزیز جعفری، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

انتقال تجارب فرماندهان، نکات و ملاحظات
سردار سرلشکر محمدعلی )عزیز( جعفری

گرفتن درس های راهبردی از دفاع مقدس
فرمانده کل سپاه پاسداران در ابتدای سخنانش، ضمن 
دفاع  دوران  اسلامی،  انقلاب  شهدای  یاد  گرامیداشت 
مقدس و پس از آن، شلمچه را سرزمین مقدسی دانست 
که در هر نقطه اش خون شهیدی بر زمین ریخته و مقاومت 

ملت ایران و اصول پرارزش آن را تثبیت کرده است.
وی در بیان اهمیت دفاع مقدس، آن را بستر اصلی 
انتقال ارزش ها به جهان خواند و گفت: »صدور انقلاب 
اسلامی در زمان جنگ اتفاق افتاد؛ همان طور که امام 

فرمودند ما در جنگ، انقلابمان را صادر کردیم. این به ما 
ثابت می کند که عزت و اقتدار جمهوری اسلامی مدیون 
دفاع مقدس و ایستادگی های بعد از دفاع مقدس است 

که با درس گرفتن از آن به وجود آمده است.«
سرلشکر جعفری در ادامه با بیان کلیاتی از دوران 
دفاع مقدس و درس های راهبردی و کلیدی آن، تأکید 
کرد: »ما باید اصول اصلی موفقیت در عملیات های دوران 
دفاع مقدس را بدانیم و آنها را حفظ و تقویت کنیم و 

برای آینده به کار گیریم.«

تنظیم: محمد فردی*
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بررسی تغییر شرایط؛ عامل تعیین کننده روش و 
اصول عملیات ها

برعهده گرفتـن  از  پیــش  کـه  جعفــری  سرلشـکر 
فرماندهـی کل سـپاه در سـال ۱386، به مـدت سـه 
سـپاه  راهبـردی  تحقیقـات  مرکـز  مسـئولیت  سـال 
پاسـداران را بـر عهـده داشـته اسـت، باوجودی کـه از 
منظـر کلان و راهبـردی تحلیـل عملیات هـای دفـاع 
مقـدس را »خـوب و ارزشـمند« توصیـف کـرد، اظهار 

کــرد:
»مـا نبایـد فکـر کنیـم عملیات هـا و صحنه هـای 
جنـگ آینـده مـا بایـد دقیقـاً بـا همـان تاکتیک هـا، 
اسـتراتژی ها و روش هـا انجـام گیـرد. مـا حتـی طـی 
هشـت سـال دفـاع مقـدس نیـز بـا تغییـر تاکتیک ها، 
کـه  مختلفـی  بسـیار  روش هـای  و  اسـتراتژی ها 
بودیـم.  مواجـه  می شـد،  گرفتـه  کار  بـه  جنـگ  در 
عملیات هـای اول جنـگ بـا عملیات هـای آخـر جنگ 
قابل مقایسـه نیسـت و تفاوت هـای زیـادی بیـن آنهـا 
اسـت. همچنیـن چنانچـه صحنه هـای جنگـی را کـه 
ممکـن اسـت جمهـوری اسـلامی در آینـده بـا آنهـا 
مواجـه شـود مـرور کنیـم، می بینیـم کـه صحنه های 
دفـاع مقدس با آنهـا تفاوت های زیادی داشـته، دارد و 
خواهـد داشـت. ما در اینجـا به جای اینکـه ماهیگیری 
یـاد بگیریم، بایـد توربافی، تجهیزکـردن و فراهم کردن 
هـر  شـرایط  تجزیه وتحلیـل  به خصـوص  و  زمینـه 
صحنـه نبـرد را به صـورت درسـت و دقیـق فراگیریـم. 
اگـر این طـور کنیم، با اتـکا به خدای متعـال موفقیت، 
قطعی و حتمی اسـت. بنابراین، بررسـی تغییر شـرایط 
و تصمیم گیـری و انتخـاب تاکتیـک، روش و اصول هر 

عملیاتـی بسـیار مهم و اساسـی اسـت.«

شکست دیدگاه کلاسیک در ماه های نخست جنگ
فرمانده کل سپاه پاسداران که خود به عنوان یک بسیجی 
در جبهه های نبرد حاضر بوده و به اقتضای شرایط آن روز 
لباس پاسداری از نظام اسلامی بر تن کرده است و در 
دی ماه ۱359 مسئولیت آموزش نیروهای داوطلب در 
سپاه سوسنگرد را پذیرفت، با تجربه حاصل از مشاهده 
مستقیم وقایع جنگ تحمیلی، علاوه بر تغییر تاکتیک، 
از تغییر شرایط، نوع  ایجادشده  روش و استراتژی های 
دیدگاه یا نگاه فرماندهان نظامی را در تصمیم گیری و 
انتخاب اصول عملیاتی تعیین کننده دانست. وی مصادیق 
این دو دیدگاه را در دوران دفاع مقدس، »دیدگاه جنگ 
کلاسیک« و »دیدگاه جنگ انقلابی، مردمی یا اقتضایی« 
دانست و در توضیح بیشتر دیدگاه کلاسیک در چند ماه 

نخست جنگ و دلایل شکست آن اظهار کرد:
در هشت  و عمده  اساسی  دیدگاه  دو  »به طورکلی 
به  کلاسیک  دیدگاه  داشت.  وجود  مقدس  دفاع  سال 
جنگ که عمدتاً برادران ارتش داشتند و می خواستند 
اما  کنند.  عمل  بودند،  دیده  که  آموزش هایی  براساس 
دوام  ماه  سه  از  بیشتر  بنی صدر  زمان  در  دیدگاه  این 
نیاورد. بنی صدر به این دیدگاه ـ دیدگاه متخصصانی که 
دوروبرش بودند ـ اعتقاد داشت. این دیدگاه به هیچ وجه 
حضور نیروی مردمی ـ انقلابی را در جبهه قبول نداشت 
و حمایت و پشتیبانی هم نمی کرد و متکی به تجهیزات، 
امکانات و آموزش های کلاسیک رایج در ارتش بود. با 
این دیدگاه، در طی چند ماه اول تجاوزِ عراق به ایران 
ماه ها،  این  در  )البته  شد  انجام  مختلفی  عملیات های 
برای  اشغالی  مناطق  در  مردمی گسترده  مقاومت های 
جلوگیری از پیشروی دشمن در جبهه ها وجود داشت و 
بر فرماندهی جنگ و جبهه هم تحمیلی بود، اما دیدگاهی 
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که حاکم بر جنگ بود دیدگاه کلاسیک بود(.
 59 دی ماه   ۱6 در  کلاسیک[  ]دیدگاه  نگاه  این 
داشت  طرحی  شد. بنی صدر  تمام  و  خورد  شکست 
که یک محور ازسمت پادگان حمید و یک محور هم 
آنجا  از  و  هویزه،  به سمت  سوسنگرد  جبهه  ازسمت 
به سمت جُفیر حمله کرده، سپس با ادامه حرکت به 
اول  روز  همان  در  عملیات  این  اما  برسند.  خرمشهر 
بنی صدر  این شکست،  از  و دوم شکست خورد. پس 
پیش امام خمینی)ره( رفت و گفت که ما قادر به جنگ 
بنشینیم.  مذاکره  میز  سر  صدام  با  باید  و  نیستیم 
حضرت امام این را نپذیرفتند و گفتند که شما اگر به 
نیروهای مردمی اختیار دهید آنها خودشان می دانند 
چگونه از انقلاب دفاع کنند. بعد از این اتفاق، بنی صدر 
ارائه  برنامه ای  و  طرح  هیچ  همراهش  کارشناسان  و 
نکردند و سکون و رکودی در جبهه ها حاکم شد که 

بسیار نگران کننده بود.«

دلایل حاکمیت دیدگاه انقلابی و اقتضایی در جنگ
سرلشکر جعفری که خود از نزدیک شاهد شرایط سخت 
دلایل  بررسی  با  است،  بوده  جنگ  ابتدای  در  کشور 
شکست  از  پس  اقتضایی  یا  انقلابی  دیدگاه  حاکمیت 
و  سازماندهی  مسئولیت  سپردن  کلاسیک،  دیدگاه 
فرماندهی نیروهای پراکنده مردمی به سپاه را نقطه آغاز 

تحول در جنگ دانست. وی دراین باره تصریح کرد:
»شورای عالی دفاع در این زمان تصمیم گرفت که 
مسئولیت سازماندهی و فرماندهی همه نیروهای پراکنده 
مردمی )جنگ های نامنظم شهید چمران، کمیته و...( را 
به سپاه واگذار کند. البته سپاه هم از قبل تجربه نظامی 
اینکه سازمان و فرماندهی داشت،  اما به دلیل  نداشت، 
از  ماه  از گذشت 5، 6  بعد  پذیرفت.  را  این مسئولیت 
آغاز جنگ، تقریباً در جبهه های مختلف محور عملکرد، 
مقاومت، ایستادگی و عملیات ها بر دوش سپاه افتاد تا با 

نگاه جدید عمل کند.

سردار سرلشکر محمدعلی )عزیز( جعفری فرمانده کل سپاه، یادمان شلمچه، اردیبهشت ۱395.
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ما باید شرایط عملیات را در نظر بگیریم. مدل کار، 
شرایط  با  متناسب  باید  تاکتیک  و  اصول  طرح ریزی، 
باشد. در کشور ما این شرایط، شرایط خاصی بود و ما 
مادی  تجهیزات  و  تسلیحات  به  متکی  نمی توانستیم 
نظامی و روز باشیم. محدودیت های بسیار زیادی داشتیم؛ 
محاصره اقتصادی و نظامی بودیم، قطعه به ما نمی دادند. 
بجز روزهای اول جنگ، برتری هوایی نداشتیم. کمبود 
بود و هیچ  زیاد  تسلیحات، تجهیزات و مهمات بسیار 
کشــوری حاضــر نبود به ما 
عــوض،  دهـــد. در  سلاح 
برای نقطه مقابل ما ]عراق[ 
هیچ محدودیتــی از منــظر 
تــسلیــحات، تجــهیــزات 
و امــــکانــــات وجــــود 
نــداشت. یعنی یک نابرابری 
شدیــدی در تســلیــحات، 
ما  بین  امکانات  و  تجهیزات 
و عراق وجود داشت که در 
طرح ریزی و تصمیــم گیری، 
اثر تعییــن کننده خــود را 
می گذاشت. ارتش عراق همه 
امکانات را در اختیار داشت و 
ازنظر توپ، تانک، هواپیما، سلاح های شیمیایی و... هیچ 
محدودیتی نداشت. مثلًا تانک عراق که منهدم می شد 
تانک نو در اختیارش قرار می گرفت، اما ما هر روز که 
می گذشت، ازنظر تجهیزات و فناوری ضعیف تر می شدیم 
و هیچ کشوری جز چند کشور معدود مانند کره شمالی 

حاضر نبودند به ما کمک کنند.
پس این ]نابرابری امکانات[ یک عامل تعیین کننده 

کلاسیک  به صورت  نمی توانیم  ما  که  داد  نشان  و  بود 
طرح ریزی کرده و بجنگیم. اصول کلاسیک می گوید که 
در زمان آفند، نیروی شما باید سه برابر نیروی طرف 
مقابل یا نیروی پدافندکننده باشد، برتری هوایی مطلق 
داشته باشید و آتش و مهمات و سلاح و تجهیزاتتان 
به اندازه کافی باشد که بتوانید عملیات کنید. ما هیچ کدام 
از اینها را نداشتیم؛ نه برتری هوایی داشتیم و نه تجهیزات 
و قدرت رزمی ما بر دشمن غلبه می کرد. البته باوجود 
نداشتن برتری تجهیزاتی، نیروی انسانی بسیار گسترده، 
باایمان، قوی، شجاع و شهادت طلب در اختیار داشتیم. 
از همین جا بود که دیدگاه انقلابی و اقتضایی بر جنگ 
حاکم شد و عملیات های محدود سپاه  با اتکا به نیروهای 

مؤمن و انقلابی از اسفند ۱359 شروع شد.«

اعتماد ارتش به دیدگاه انقلابی جنگ
فرمانده کل سپاه قدرت گرفتن دیدگاه انقلابی و اقتضایی 
به جنگ، پیوند بین ارتش و سپاه و اعتماد ارتش به سپاه 
در طرح ریزی عملیات ها پس از فرار بنی صدر را دلایل 
رقم خوردن سرنوشت صحنه جنگ و نبرد و عامل مهمی 
از  که  وی  دانست.  اشغالی  آزادسازی سرزمین های  در 
خرداد ۱360 به صورت رسمی وارد واحدهای رزمی سپاه 
شد و در ادامه جنگ معاونت سپاه شوشتر و فرماندهی 
تیپ عاشورا و فرماندهی قرارگاه های عملیات غرب، قدس 

و نجف را عهده دار بود، دراین باره گفت:
»در تابستان ۱360 با فرار بنی صدر و تحقق وحدت 
توسط  محدود  عملیات  چند  انجام  با  ارتش،  و  سپاه 
سپاه، برادران ارتش به طرح ریزی عملیات توسط سپاه 
اعتماد پیدا کردند. عملیات فرمانده کل قوا و شکست 
حصر آبادان )ثامن الائمه)ع(( از نخستین عملیات هایی بود 

سردار جعفری:
عملیات ها  کنیم  فکر  نباید  ما 
و صحنه هــای جنگ آینده ما 
با همان تاکتیک ها،  باید دقیقاً 
اســتراتژی ها و روش ها انجام 
گیــرد. ما حتی طی هشــت 
با تغییر  سال دفاع مقدس نیز 
تاکتیک هــا، اســتراتژی ها و 
روش های بســیار مختلفی که 
در جنگ به کار گرفته می شد، 

مواجه بودیم.
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که سپاه در طرح ریزی آن مشارکت داشت و اوج این 
مسئله در عملیات بیت المقدس است )من تفاوت دو نگاه 
کلاسیک و انقلابی یا اقتضایی به صحنه نبرد را می گویم(. 
در عملیات بیت المقدس نظر برادران ارتش این بود و 
اصرار هم داشتند که ما باید از محور اهواز ـ دب حردان، 
خط اهواز را بشکنیم و ۱00 کیلومتر بعد از شکست خط 
راه افتاده، خرمشهر را آزاد کنیم. اصلًا چنین عملیاتی 
امکان نداشت. حتی قرارگاه قدس بعضی جاها خط را 
از جبهه شمال  نتوانست بشکند و ]لذا[ پیشروی  هم 
نداشتیم. سپاه با این طرح ارتش مخالف بود و نظرش 
کارون  رودخانه  از  دارخوین  منطقه  از  که  بود  این  بر 
که دشمن خط آن چنانی ندارد عبور کرده، دور بزنیم 
و درنهایت خرمشهر را آزاد کنیم. ازنظر بعضی برادران 
ارتش، این طرح سپاه امکان پذیر نبود و به شدت با این 
طرح مخالفت می کردند. به هرحال، این اختلاف نظر به 
مرکزیت کشور و شورای عالی دفاع کشیده شد و این 
شورا طرح سپاه را پذیرفت. البته این طرح ریسک هم 
داشت. سرپل گرفتن در مرحله اول در یک شب، پل زدن 
از رودخانه و سپس  روی کارون، عبور آن همه لشکر 
پیاده آمدن به جاده اهواز ـ خرمشهر به طول 20 کیلومتر 
آن هم در طول یک شب طوری که قبل از روشنی هوا به 
جاده اهواز ـ خرمشهر برسیم، ریسک خیلی بزرگی بود. 
درواقع در حد نشد و غیرممکن بود. ولی این کار عملی 

شد و خرمشهر این گونه آزاد شد.
این دیدگاه برخلاف دیدگاه کلاسیک این سؤال را 
مطرح می کرد که "چون سلاح و تجهیزات نداریم، یعنی 
نباید بجنگیم؟" با این دیدگاه و باوجوداینکه سپاه تجربه 
و... را نداشت، در صحنه  نیروها  قبلی نظامی، آموزش 
افتاد و سرنوشت  اتفاق  تجربه  یادگیری و کسب  نبرد 

صحنه جنگ با همین دیدگاه و مدل رقم خورد. چهار 
عملیات بزرگ حصر آبادان، طریق القدس، فتح المبین و 
بیت المقدس با این دیدگاه طرح ریزی شد و از مهر سال 
بار دشمن  این  انجام گرفت و  تا خرداد ۱36۱   ۱360
برای  التماس  و  ایران  خاک  از  عقب نشینی  به  مجبور 
آتش بس شد. یعنی بعد از گذشت حدود یک سال ونیم از 
آغاز جنگ، این بار صدام با التماس درخواست آتش بس 

می کرد.
و  نگاه  یک  بنابراین، 
تفکر نظامی بعد از 3 ماه به 
بن بست می رسد و نگاه دیگر 
رعایت  را  دیگری  اصول  که 
می کنــد و تغییر شرایط روز 
را می سنــجــد، متنــاسب 
بــا واقعیــت ها، متنــاسب 
بــا مؤلفه هــای قــدرتــی 
که واقعیت دارد یعنی نیروی 
انسانی مؤمن و شهادت طلب، 
طرح ریزی و عمل می کند و 
اتکایش را به ایــن می دهد. 

این تغییر نگاه، صحنه نبرد را عوض کرد و این بار دشمن 
برای آتش بس التماس و به صورت یک طرفه عقب نشینی 

نمود.«

ایستایی پویا در دیدگاه انقلابی جنگ
اقتضایی  انقلابی و  سرلشکر جعفری حاکمیت دیدگاه 
به جنگ را تا پایان جنگ پایدار دانست و یادآور شد 
با تغییر شرایط باید تاکتیک ها، روش ها و استراتژی ها و 

حتی اصول نبرد نیز تغییر می کرد. وی گفت:

یــک نابرابری شــدیدی در 
تسلیحات، تجهیزات و امکانات 
بین ما و عراق وجود داشت که 
تصمیم گیری،  و  طرح ریزی  در 
را  خــود  تعیین کننده  اثــر 
ما  که  داد  نشان  و  می گذاشت 
کلاسیک  به صورت  نمی توانیم 

طرح ریزی کنیم و بجنگیم.
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»بعد از عقب نشینی دشمن از خاک ما و استقرارش 
در مرزها، یک تغییر اساسی در جبهه ها حاکم شد. این 
نگاه و دیدگاه به جنگ که مردمی، انقلابی و اقتضایی 
است، تا آخر جنگ باقی بود، اما با توجه به تغییر شرایط 
پس از عملیات بیت المقدس، تاکتیک ها، روش ها و حتی 

اصول نبرد نیز باید عوض می شد.«

تغییر ماهیت نبرد از خاکی به آبی ـ خاکی
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
دیدگاه  دو  واکاوی  ادامۀ  در 
کلاسیک و انقلابی به جنگ، 
با بررسی دلایل توفیق نیافتن 
عملیات رمضان )که سرلشکر 
جعفری در آن معاون لشکر 
محدود  عملیات  چند  بود(، 
و  محرم  عملیات های  و 
والفجرها و متعاقب آن تغییر 
ماهیت نبردها از عملیات های 
خاکی به آبی ـ خاکی به دلیل 
درباره  جنگ،  شرایط  تغییر 
و  بدر  خیبر،  عملیات های 

والفجر8 گفت:
»]پس از فتح خرمشهر[ 
حضــرت امــام تــصمیــم 
می گیرند که به صدام اعتماد 
نکنند و ما وارد خاک عراق شویم. عملیات های رمضان، 
چند عملیات محدود در غرب، محرم، والفجر مقدماتی 
و والفجر۱ با همان روش، تاکتیک و اصول نبرد چند 
ناموفق  اکثراً  ولی  شد،  انجام  ما  قبلی  پیروز  عملیات 

بود. اگر همین روند ادامه پیدا می کرد سرنوشت جنگ 
مشخص نبود و باید یک تغییر اساسی در نوع عملیات ها 

انجام می شد.
انتخاب منطقه عملیاتی خیبر در هورالعظیم و در 
حاشیه دجله، شرایط خاصی داشت. زمین این منطقه 
با زمین های دیگر متفاوت بود. در همه عملیات ها ما 
از خاک و زمین عبور می کردیم و زیر پایمان زمین 
بود، اما در اینجا زیر پایمان ]آب[ هور بود و ما باید در 
عمق 50-30 کیلومتر روی آب هور حرکت می کردیم 
کیلومتر   ۱3-۱8 یا  می رسیدیم  دجله  ساحل  به  و 
می رفتیم تا به ساحل مجنون شمالی و جنوبی برسیم. 
اینجا باید صحنه نبرد و شرایط عوض می شد؛ لذا 
منطقه هورالعظیم برای عملیات خیبر انتخاب شد. در 
اینجا اصول عملیات، روش، رفتن، پشتیبانی و... همه 
و  کنار می گذاشتیم  را  تویوتاها  باید  ما  تغییر می کرد. 
سوار قایق می شدیم. البته این کار یک سال طول کشید. 
50 درصد هدفمان یعنی گرفتن جزیره شمالی و نصف 

جزیره جنوبی محقق شد.
جنگ،  جبهه  غالب  خیبر، وجه  عملیات  از  بعد 
عملیات آبی ـ خاکی شد. یک سال بعد عملیات بدر را 
با تجربه هایی که از عملیات خیبر به دست آورده بودیم، 
انجام دادیم، اما باتوجه به مشکلاتی که وجود داشت، 

همه هدف های این عملیات محقق نشد.
بسیار  موانع  عقب نشینی  از  پس  عراق  ازآنجاکه 
زیادی ایجاد کرده بود، شرایط باعث شد که ما صحنه 
نبرد را عوض کنیم و به والفجر8 برویم.* عراق پس از 
استقرار در مرزهای خود، در جبهه ها موانع بسیار زیادی 
ایجاد کرد و همین عامل باعث می شد که بیشتر انرژی 

* سرلشکر جعفری در عملیات والفجر8 فرمانده قرارگاه نجف بود

با فرار بنی صدر و تحقق وحدت 
ســپاه و ارتش، با انجام چند 
سپاه،  توسط  محدود  عملیات 
به طرح ریزی  ارتــش  برادران 
عملیات توســط سپاه اعتماد 
پیدا کردند. چهار عملیات بزرگ 
طریق القدس،  آبــادان،  حصر 
فتح المبین و بیت المقدس با این 
دیدگاه طرح ریزی شد و از مهر 
سال 1360 تا خرداد 1361 انجام 
گرفت و این بار دشمن مجبور 
به عقب نشینی از خاک ایران و 

التماس برای آتش بس شد.
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به عمق  نتوانیم  و  برای شکستن خط صرف شود  ما 
والفجر۱.  و  والفجر مقدماتی  برسیم؛ مثلًا در عملیات 
این عوامل ما را وادار کرد به اینکه خودمان را تغییر 
بدهیم و متناسب با شرایط روز و سختی ها صحنه نبرد 

را عوض کنیم.
عبور از اروند با عرض ۱000-800 متر و آب بسیار 
متلاطم و پیچیده کار ساده ای نبود و اصلًا امکان نداشت. 
از منظر نظامی عبور از رودخانه اروند بدون زدن پل و 
با  دنیا  نظامی  بود. کارشناسان  تجهیزات مردود  نصب 
تعجب می پرسیدند که چطور این عملیات را انجام دادید 

و چطور از این  رودخانه عبور کردید؟
قبلی  عملیات های  با  فاو  عملیات  طرح ریزی 
به خصوص با عملیات بیت المقدس خیلی متفاوت بود. ما 
در عملیات بیت المقدس نیز از رود کارون عبور کردیم، 
کیلومتر  و چند  نبود  کارون  رودخانه  لب  ولی دشمن 
ما در  نیرو داشت.  فاصله  با  پایگاهی  به صورت  عقب تر 
عملیات بیت المقدس شبانه در تاریکی شب پل زدیم 
و نیرو عبور دادیم و از لابه لای سنگرهای عراقی عبور 
کردیم و به جاده رسیدیم و سپس دور زدیم و منهدم 
والفجر8 دشمن لب رودخانه  ولی در عملیات  کردیم، 
مستقر بود. مین و سیم خاردار هم در ساحل خود داشت. 
احتمال  اما  بود،  جمع  حواسش  و  باز  چشمش  کاملًا 
نمی داد که ما بخواهیم از رودخانه عبور کنیم. ما مجبور 
بودیم غافلگیری را رعایت کنیم. باوجوداین، گزارش هایی 
از حضور نیروهای ما به دست صدام رسیده بود. صدام 
این عملیات را عملیات فریب می دانست و ازنظر نظامی 
باورش نمی شد که ما عبور کنیم و فاو را بگیریم. زمانی 
که عبور کردیم و فاو را گرفتیم، تازه لشکر گارد را راه 
انداخت که آن هم آمد و در کارخانه نمک منهدم شد.«

استفاده از تجربه جنگ با پرهیز از نگاه بسته
درخصوص  توضیحات  این  بیان  با  جعفری  سرلشکر 
چگونگی تغییر ماهیت جنگ از خاکی به آبی ـ خاکی 
پس از عملیات خیبر و کسب پیروزی بزرگ والفجر8 
و فتح فاو، فرماندهان آیندۀ سپاه را در عین استفاده از 
تجربیات جنگ، از داشتن نگاه بسته و خشک به جنگ 

برحذر داشت و گفت:
»من دارم روی این نکته تأکید می کنم که نگاه ما 

نباید یک نگاه بسته و خشک 
نبرد  صحنه  و  جنگ  به 
گذشته  تجربیات  از  باشد. 
فکر  اما  کنیم،  استفاده  باید 
به کارگیری  لزوماً  که  نکنیم 
و  اصول  تاکتیک ها،  همان 
روش های عملیات های قبلی 
مؤثر  بعدی  عملیات های  در 
است. در طول جنگ هم ما 

این را داشتیم.«

تشریح عملیات کربلای5
از  پس  جعفری  سرلشکر 

بیان تأثیر تغییر شرایط بر ماهیت عملیات ها، عملیات 
کربلای5 و تأثیر راهبردی آن را در تعیین سرنوشت 

جنگ بررسی و اظهار کرد:
که  عملیاتی  اولین  خرمشهر،  آزادی  از  »بعد 
شلمچه  منطقه  همین  در  دهیم  انجام  می خواستیم 
به  شناسایی  برای  باقری  حسن  شهید  با  من  بود. 
و  بود  سیم خاردار  و  مین  بس  از  اما  آمدیم،  اینجا 
امکان خط شکنی نبود، منصرف شدیم و عملیاتی را 

دشمن  عقب نشــینی  از  بعد 
در  اســتقرارش  و  ما  از خاک 
مرزها، یک تغییر اساســی در 
جبهه ها حاکم شد. این نگاه و 
دیدگاه به جنــگ که مردمی، 
انقلابی و اقتضایی است، تا آخر 
جنگ باقی بود، اما با توجه به 
تغییر شــرایط پس از عملیات 
بیت المقــدس، تاکتیک هــا، 
روش ها و حتی اصول نبرد نیز 

باید عوض می شد.
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عملی  و  زید طرح ریزی  پاسگاه  از  منطقه  در شمال 
کردیم.

آزادسازی  بین  فاصله  سال  چند  این  طی  در 
اجرای  و  طرح ریزی  تا   ]۱36۱ خرداد  ]در  خرمشهر 
عملیات کربلای5 در سال ۱365، دشمن هرچه تجربه 
و توانمندی داشت در منطقه شلمچه برای ایجاد موانع 
به کار گرفته بود. موانع عراقی ها در این منطقه در سال 
۱36۱، یکی دو لایه داشت و ما می گفتیم امکان عملیات 
در اینجا را نداریم. در سال ۱365 موانع ازنظر حجم و 
پیچیدگی به هیچ وجه قابل مقایسه با وضعیت موانع در 
سال ۱36۱ نبود؛ چراکه موانع چندین برابر گسترده تر 
موانع،  ایجاد  علاوه بر  دشمن  و  بود  شده  پیچیده تر  و 
سیم خاردار، نونی شکل و مواضع، در منطقه به عمق نیم 
متر آب انداخته بود که حتی امکان استفاده از قایق هم 

نداشته باشیم.« 
سرلشکر جعفری عملیات سرنوشت ساز کربلای5 در 

سال ۱365 را یک »عملیات خدایی« نامید و افزود:
»همان طور که خرمشهر را خدا آزاد کرد، عملیات 
کربلای5 را هم خدا طرح ریزی و هدایت کرد، در دلمان 
انداخت و به ما جرئت انجام آن را داد. تنها راه و کلید 
جنگ  سرنوشت  می توانست  که  سال 65  در  عملیات 
را تعیین کند در همین جا بود، ولی اگر قرار بود ما با 
عقل و محاسبات خودمان اینجا بیاییم، نمی توانستیم. 
موضوع نصرت الهی هم در اینجا هست؛ یعنی ما متکی 
به قدرت امکانات و توانمندی ها نمی شویم و به تکلیف 
عمل می کنیم. در طول جنگ هم همین جور بوده و اگر 
می خواستیم متکی به امکانات شویم، در همان 2، 3 ماه 
اول جنگ باید تسلیم می شدیم. در طول هشت سال 
جنگ، این ]نگاه تکلیف محور[ حاکم بوده، اما در عملیات 

کربلای5 این نگاه متفاوت هم بوده است.«
وی لورفتن عملیات کربلای4 را دلیل اصرار بر اجرای 

عملیات کربلای5 دانست و افزود:
»قرار شد بعد از عملیات والفجر8 عملیاتی در این 
منطقه با عنوان عملیات کربلای4 با هدف رسیدن به 
ابوالخصیب با عبور از رودخانه کارون در حوالی آبادان 
و خرمشهر و آمدن به پشت شهر بصره انجام گیرد. این 
عملیات لو رفت، ولی چاره ای نبود و در سال 65 بااینکه 
احتمال لورفتن و شکست عملیات نیز بود باید عملیاتی 
ما  تا  دیگر طول می کشید  انجام می گرفت. یک سال 
خود را برای عملیات آماده می کردیم و اگر این عملیات 
انجام نمی شد، باید تا یک سال بعد منتظر می ماندیم، اما 
به هیچ وجه شرایط سال 65 اقتضا نمی کرد که ما عملیاتی 
انجام ندهیم. بنابراین، باوجوداینکه اطلاعاتی رسیده بود 
که عملیات لو رفته و نمی توانیم غافلگیری انجام دهیم، 
تصمیم بر این گرفته شد که عملیات کربلای5 انجام 

گیرد.«
به نظر سرلشکر جعفری، اصل غافلگیری در عملیات 
کربلای5 به نوع دیگری اجرا شد که عبارت بود از »تظاهر 
غافلگیری  در  قدیمی  ترفند  یک  به عنوان  شکست  به 

دشمن«. وی دراین باره تصریح کرد:
»اولین اصل، اصل غافلگیری بود. ما در هر عملیاتی 
که اصل غافلگیری را رعایت کردیم موفق بودیم. اصل 
غافلگیری یکی از اصولی بود که به کمک ما می آمد 
نابرابری هایمان را جبران کنیم و بر دشمن موفق  تا 
شویم. چطور ما می خواستیم در عملیات کربلای5 با 
آن همه سختی عملیات، غافلگیری را رعایت کنیم؟ 
در  راه رفتن  کنترل،  با  کربلای5  عملیات  غافلگیری 
شب و حساس نکردن دشمن امکان پذیر نبود. درواقع 
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عملیات کربلای4، زمینه غافلگیری دشمن در عملیات 
از  یکی  قدیم،  زمان های  در  کرد.  فراهم  را  کربلای5 
روش های غافلگیری این بود که به صورت ظاهری به 
جایی حمله می کردند و تظاهر به شکست می کردند 
و وقتی دشمن دچار غرور می شد و شروع به تعقیب 
می کرد، از جای دیگری به دشمن حمله می کردند. در 
اینجا این روش غافلگیری به ذهن آمد. وقتی دشمن 
چند ماه آماده باش بود تا ما را پس زند، با تصور اینکه 
کرده،  مواجه  عدم فتح  با  را  ایران   65 سال  عملیات 
عراق  فرستاد.  مرخصی  به  را  فرماندهانش  و  نیروها 
از  بعد  روز  بتواند ظرف ۱6  ایران  نمی کرد که  تصور 
به مانند  دیگر  بزرگ  عملیات  یک  کربلای4  عملیات 
اصل  توانستیم  روش  این  با  دهد.  انجام  را  کربلای5 
شد  قرار  کنیم.  رعایت  و  کرده  فراهم  را  غافلگیری 
امکانات و عقبه لشکرها در اینجا حفظ شود، نیروها 
کنند،  استراحت  هفته  دو  یکی  و  بروند  عقب  کمی 

سپس چند روز مانده به عملیات، نیروها را برگردانده 
و دوباره عملیات انجام دهیم.«

سرلشکر جعفری در ادامه سخنرانی خود کربلای5 
را عملیاتی دانست که در آن همه چیز به نفع عراق و به 
ضرر ایران بود. به نظر وی مصادیق این نابرابری در موارد 

زیر بود:
همه  در  و  پیچیده  بسیار  کربلای5  »عملیات 
محاسبات مادی و بررسی های نظامی همه چیز به نفع 
دشمن و به ضرر ما بود. زمین منطقه عملیات کربلای5 
طوری بود که اگر یک دایره رسم کنید، سه قطاع آن 
)270 درجه( دست عراق و یک قطاع آن دست ایران بود؛ 
یعنی عراق از سه جهت می توانست آتش شدید توپخانه 
خود را علیه ما در این منطقه کوچک اجرا کند. یا به دلیل 
اینکه نمی توانستیم خیلی گسترده شده، فاصله گرفته و 
در عمق برویم، در معرض بمباران هواپیماهای عراقی قرار 
داشتیم و به این دلایل مجبور به متمرکزشدن در منطقه 

سردار سرلشکر محمدعلی )عزیز( جعفری فرمانده کل سپاه، یادمان شلمچه، اردیبهشت ۱395.
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بودیم. آسیب پذیری عقبه های ما نیز به نفع دشمن بود. 
فرصت 6 ساله عراق برای ایجاد موانع در منطقه نیز که 
حتی به قبل از جنگ و انقلاب می رسید به نفع عراق 
بود. عراق هرچه توان داشت در این منطقه گذاشت و 
تا طرح ریزی  از فتح خرمشهر  در طول سال های پس 
عملیات کربلای5، با تجربه هایی که کسب کرده بود، دژ 
مستحکمی با هفت لایه خط پدافندی که عبور از آن را 
غیرممکن می ساخت ایجاد کرد. در این زمان، دشمن 
تمرکز اصلی خود را بر ایجاد 
موانع و میادین مین در این 
منطقه گذاشته و هفت لایه 
کرده  ایجاد  پدافندی  خط 
آن  از  عبور  به طوری که  بود، 

امکان پذیر نبود.«
فرمانده کل سپاه سپس 
در  را  عملیات  اجرای  دلیل 
منطقه شلمچه با وجود موانع 
در  الهی  عنایت  زیاد،  بسیار 
و  عبوری  مسیر  پیداشدن 
جریان  در  خط  شکستن 

عملیات کربلای4 دانست و اظهار کرد:
»چطور شد که به ذهن ما خطور کرد می توان در این 
منطقه عملیات کرد؟ در عملیات کربلای4، یگان های57 
حضرت ابوالفضل)ع( و ۱9 فجر، مسیری را برای شناسایی 
در شلمچه پیدا کردند و به فرماندهی گفتند که می توان 
در اینجا نفوذ کرد. عنایت الهی را در اینجا نگاه کنید. 
امیدی پیدا شد که می توان از اینجا عبور کرد و خط را 
شکست. البته موانع بر سر راه ما بود، عملیات خط شکنی 
نفع  به  همه چیز  و  منطقه  زمین  و  بود  سخت  بسیار 

دشمن بود. همچنین عراق اوج تهاجم شیمیایی خود را 
در عملیات کربلای5 به کار گرفت.«

سرلشکر جعفری با تشریح سؤالات مهمی که همگی 
دلالت بر ریسک بالای این عملیات داشت و در جلسه 
با  کربلای5  عملیات  اجرای  برای  تصمیم گیری  مهم 

حضور نماینده امام مطرح شده بود، گفت:
»در چنین شرایطی و به خصوص وجود هفت لایه خط 

پدافندی دشمن در منطقه، چند سؤال برای ما پیش آمد:
اگر خط اول را بشکنیم، برای خطوط بعد چه کاری 

باید انجام دهیم؟
درصورت شکستن خط اول، تا چه خطی باید پیش 

رویم تا خودمان را به بصره نزدیک کنیم؟
باوجود اهمیت بسیار زیاد زمین عملیات، ممکن بود 
تلفات زیادی از ما گرفته شود و این سؤال پیش آمد که 
براساس »هزینه و فایده« عملیات کربلای5 چطور است 
و آیا به ریسک آن می ارزد؟ به عبارتی، آیا دستاوردهای 
این عملیات به هزینه هایش می چربد و ارزش دارد در این 

حد ریسک کنیم؟
برخی از فرماندهان سپاه درباره این سؤالات جدی 
که  می گفتند  لااقل  یا  داشتند  اختلاف نظر  اساسی  و 
و  شوند  توجیه  عملیات  این  درباره  امام  حضرت  باید 
این  ریسک  چراکه  بدهند؛  اذن  و  کنند  تصمیم گیری 
عملیات به خصوص در خط شکنی بسیار بالا بود. محاسبۀ 
را  کار  این  باید  نیست شما  معلوم  عقلی می گفت که 
بکنید. زمانی که این موضوع به حضرت امام کشیده شد، 
ایشان نماینده خود آقای هاشمی رفسنجانی را به جبهه 
فرستادند و فرمودند که بررسی کند و تصمیم بگیرد و 

براساس تصمیم ایشان عمل شود.
شب قبل از عملیات، جلسه ای از ساعت ۱۱ شب تا 

ســال های  طول  در  عــراق 
تا  فتح خرمشــهر  از  پــس 
کربلای5،  عملیات  طرح ریزی 
کرده  کسب  که  تجربه هایی  با 
بود، دژ مســتحکمی با هفت 
لایه خط پدافندی که عبور از 
آن را غیرممکن می ساخت ]در 

منطقه شلمچه[ ایجاد کرد.
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اذان صبح برگزار شد و همه بحث ها انجام گرفت. آقای 
هاشمی چند تن از کارشناس های ارتش را هم که در 
عملیات  و  هماهنگی  طرح ریزی،  باهم  جنگ  ابتدای 
می کردیم، با خود به قرارگاه آورده بودند. در این جلسه 
که تا اذان صبح ادامه داشت، همه عقل های نظامی و 
محاسبات و... روی هم ریخته شد و به این جمع بندی 
رسیدیم که نمی شود و نباید اینجا عملیات کرد؛ یعنی 
معلوم  و  هست  هم  ریسک  و  بالاست  بسیار  تلفات 
نیست که موفق شویم. آقای هاشمی هم تقریباً به این 
جمع بندی رسید. اذان صبح شد و برای نماز رفتیم. در 
بین نماز تعاملاتی با آقای هاشمی شد و به ایشان گفته 
شد که شما که 4 سال است می گویید یک عملیات موفق 
بکنید و من ازطریق مذاکره مسئله جنگ را حل می کنم، 
امسال که هیچ، ما سال بعد هم نمی توانیم در خوزستان 
عمل کنیم. یعنی درحالی که شرایط غافلگیری بعد از 
عملیات کربلای4 به وجود آمده بود، عملیات کربلای5 
انجام نمی شد. در سال 65 امکان عملیات در جنوب نبود 
و سال بعد نیز باید به غرب می رفتیم که عملیات ها در 
آنجا ارزش آن چنانی نداشت و سرنوشت جنگ را تعیین 
نمی کرد. آقای هاشمی سر دوراهی بزرگی قرار گرفت و 
این عامل سیاسی که امکان عملیات در جنوب نیست و 
باید برای عملیات در سال آینده به غرب و شمال غرب 
برویم، تصمیم ایشان را عوض کرد و فرداشب عملیات 

کربلای5 انجام گرفت.«
جعفری  سرلشکر  که  دیگری  جالب  موضوع 
درخصوص طرح ریزی عملیات کربلای5 با نگاهی انقلابی 
و برخلاف اصول کلاسیک نبرد بیان کرد، خط حد بسیار 
کم و نواری واگذارشده به هریک از یگان ها و لشکرها 

برای انجام عملیات بود. وی دراین باره گفت:

»در اصول کلاسیک، به یک لشکر ۱5-۱2 کیلومتر 
به  کربلای5  عملیات  برای  ما  ولی  می دهند،  عرض 
به اندازه  باریک  با 20-۱0 گردان، یک خط  یک لشکر 
۱000-500 متر دادیم. خط حدها کم بودند و لشکرها 
باید به صورت نواری کنار هم به ردیف حمله می کردند. 
لشکرهای دیگر هم پشت سر اولی منتظر بودند که بعد 
از شکستن خط حمله کرده و خطوط بعدی را بگیرند. 
و در یک خط  باریک می شدند  باید  لذا همه لشکرها 

دراز تا انتها می رفتند. کجای 
اصول نظامی این جور چیزی 
عملیات  در  دارد؟  قبول  را 
مورد  این  شبیه  والفجر8 
نیز  آنجا  در  اما  داشتیم،  را 
خط حدی وجود داشت که 
یگان  یک  به  کیلومتر   2-5

می دادیم.«
سـپاه  فعلـی  فرمانـده 
پاسـداران کـه در عملیـات 
شـده  مجـروح  کربـلای5 
الهـی  تکلیـف  ادای  اسـت، 
به ماننـد امـام حسـین)ع( در 
روز عاشـورا در صحرای کربلا 
و در مقابل، مشـمول لطف و 
عنایـت الهـی قرارگرفتـن را 

عامـل پیـروزی در عملیـات کربلای5 دانسـت و تصریح 
 : د کر

»اینجا خدا ما را هدایت کرد و می خواست به ما 
ثابت کند که داشته های ما نیست که ما را در عملیات ها 
ناامید  داشته هایمان  همه  از  واقعاً  ما  می کند.  پیروز 

برخــی از فرماندهان ســپاه 
درباره کربلای5 سؤالات جدی 
چراکه  داشتند  اختلاف نظر  و 
ریسک این عملیات به خصوص 
بود.  بالا  بسیار  خط شکنی  در 
محاســبۀ عقلی می گفت که 
باید این  معلوم نیست شــما 
کار را بکنیــد. زمانی که این 
موضوع به حضرت امام کشیده 
شد، ایشان نماینده خود آقای 
هاشمی رفسنجانی را به جبهه 
فرستادند و فرمودند که بررسی 

کند و تصمیم بگیرد.



انتقال تجارب فرماندهان، نکات و ملاحظات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

54

بودیم. هواپیما و برتری آتش که نبود، فقط اتکا به خدا 
و نیروی انسانی مؤمن و باانگیزه بود؛ این یعنی ادای 
تکلیف. بی خود نیست که حضرت آقا عملیات کربلای5 
را با عاشورا مقایسه می کنند. آقا می فرمایند: »شب های 
آن  با  انس  است.  انقلاب  این  قدر  کربلای5 شب های 
شما را وارسته می کند و هرکس آن را فراموش کند 
نامش از اردوگاه انقلاب قلم خواهد خورد. سپاه کربلا را 
در شلمچه مشق کرد.« این یعنی دقیقاً کاری که امام 
حسین)ع( در روز عاشورا انجام دادند. مگر امام حسین)ع( 
نمی دانستند که در روز عاشورا پیروزی ظاهری ندارند 
و خود و همه یارانش شهید می شوند. ظاهر آن عملیات 
شکست و شهیدشدن همه است. امام باید در عاشورا 
و کربلا تکلیف را انجام می دادند. همان انجام تکلیف 
سرنوشت اسلام را تعیین کرد و اگر امروز این اسلام 
ناب محمدی)ص( به دست ما رسیده و ما با آن انقلاب 
کرده ایم و دنیا با آن زیرورو می شود، مدیون عاشورا و 

کربلا هستیم.
تا  بتوانیم  درصدی  که چند  می دادیم  احتمال  ما 
هدف برویم، بااینکه تعداد زیادی شهید می دادیم. اگر 
ریسک ما و انجام تکلیف ما به مانند عاشورا بود که اصلًا 
وارد عملیات نمی شدیم. فاصله ما با امام و یاران امام هم 
همین است. ما می بایست نیمچه امیدی می داشتیم. 
ولی واقعاً عملیات کربلای5 با دیگر عملیات های ما در 
و هیچ چیز آن  بود  متفاوت  طول دوران دفاع مقدس 

دست ما نبود. همه این عملیات خواست خدا بود.«
سرلشکر جعفری در پایان تشریح عملیات کربلای5، 
به اثرات راهبردی این عملیات در تصویب قطعنامه598 

و تعیین سرنوشت جنگ اشاره و خاطرنشان کرد:
طول  ماه  دو  از  بیش  کربلای5  عملیات  »تثبیت 

بزرگ ترین  که  ـ  عملیات کربلای5  که  زمانی  کشید. 
هنرش این بود که ما از خط شلمچه عبور کردیم که فکر 
نمی کنم خطوط پدافندی آن با آن همه استحکامات و 
و... سابقه  ماژینو  در خط  تاریخ حتی  در طول  موانع 
داشته باشد ـ انجام شد و ما به سمت شرق بصره حرکت 
کردیم، کارشناسان نظامی دنیا گفتند ایران که از این 
خط دفاعی و موانع متعدد عبور کرد، از سایر خطوط 

هم خواهد گذشت.
بعد از 2، 3 سال شعاردادن، صدام به اربابان خود 
]گفت[ که من می توانم جلو ایرانی ها را بگیرم و نگذارم 
ـ  بود  این گونه شده  نیز  در کربلای4  و  ـ  بیایند  جلو 
صدام  به  که  آنهایی  شد،  انجام  کربلای5  که  زمانی 
می کردند  تعیین  را  استراتژی هایش  و  می دادند  خط 
)کارشناسان نظامی امریکایی و اسرائیلی(، با مشاهده 
رسیدند  نتیجه  این  به  از خط شلمچه  ایرانی ها  عبور 
که ایرانی ها از جاهای دیگر هم می توانند عبور کنند. 
بنابراین، اینجا دیگر حاضر شدند قطعنامه598 را به نفع 
ایران صادر کنند. آنها تا قبل از عملیات کربلای5 حاضر 
نبودند صدام را به عنوان متجاوز معرفی کنند. همه بحث 
حضرت امام)ره( هم این بود که متجاوز معرفی شود و 
به دنبال آن بتوانیم حق ایران را بگیریم. بنابراین، پایان 
جنگ همین جا بود و سرنوشت جنگ در کربلای5 رقم 
خورد و قطعنامه598 صادر شد. اما در اینجا باز امام)ره( 
حاضر نبودند قطعنامه را بپذیرند و محتوای قطعنامه 
موردقبول حضرت امام نبود و یک سال دیگر هم طول 
کشید و ما سال بعد به حلبچه رفتیم و عملیات کردیم. 
و  کرد  پیدا  تسلط  عراق  ارتش  جنگ،  آخر  ماه های 
عملیات کرد. بالاخره سال 67 قطعنامه پذیرفته شد و 

جنگ پایان یافت.« 
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پویایی،  حفظ  مقدس:  دفاع  از  حاصل  تجربه 
خلاقیت و انعطاف سازمانی

سرلشکر جعفری در پایان سخنرانی خود با اشاره به تغییر 
شرایط پس از جنگ تحمیلی، درباره چگونگی مواجهه با 
تهدیدات جدید پس از جنگ و همچنین نحوۀ رویارویی 

و مقابله با جنگ های نیابتی و آینده گفت:
»ما تا چند سال بعد از جنگ، عملیات های جنگ و 
سؤال  یک  اما  می کردیم.  تجزیه وتحلیل  باید  را  تجربیات 
با چه  انقلاب  دوم  دهه  در  ما  که جنگ  داشتیم  اساسی 
کشوری خواهد بود؟ این سؤال تا سال ۱380 ادامه داشت. 
در دهه 80 حادثه ۱۱ سپتامبر پیش آمد و امریکا به عراق و 
افغانستان حمله کرد و برای جنگ با ایران اردو زد و بعد از 
6 سال نتوانست و برگشت. جنگ با امریکا شرایط ناهم ترازی 
بود که با شرایط خودمان خیلی فرق می کرد. در این جنگ 
ناهم تراز، تاکتیک های امریکایی ها با ما خیلی متفاوت بود و 
ما به دلیل ناهم ترازی نمی توانستیم از اصول جنگی که در 

دفاع مقدس داشتیم استفاده کنیم. با حمله امریکایی ها به 
عراق، حضرت آقا فرمودند که صحنه های نبرد عراق را عین 
یک رزمایش در نظر داشته باشید و ببینید چه کار می کنند و 
تجربیاتش را در آموزش هایتان، نوع سازماندهی، طرح ریزی و 
تاکتیک ها اعمال کنید. تا چند سال می گفتیم که امریکایی ها 
حمله می کنند و وقتی ما بخواهیم با ارتش امریکا و سربازان 
امریکایی بجنگیم باید نبرد ناهم تراز داشته باشیم. این عملی 
نشد و بعد از چند سال با جنگ های نیابتی امروز مواجه شدیم. 
فعلاً تصور ما این است که اگر در آینده جنگی داشته باشیم 
با این داعشی ها است. داعشی ها هم سرباز امریکا هستند، 
اما سرباز مستقیم نیستند و جنگی که داعشی ها نیابتی در 
سوریه و عراق انجام می دهند، با جنگی که خود امریکایی ها 
انجام می دهند متفاوت است. این نوع جنگ حتی با جنگ 
خودمان و حتی با جنگ ما در کردستان فرق می کند. برای 
همین ما اصرار داریم که فرماندهانمان را به سوریه بفرستیم 

تا با رفت وآمد، شرایط را ببینند و کسب تجربه کنند. 

برادر محمدعلی )عزیز( جعفری، قرارگاه نجف در دوران دفاع مقدس، جبهه شمالی، ۱366.
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جنگ آینده چه جور جنگی است؟ ما اصلًا نمی توانیم 
تصور کنیم که ماهیت جنگ ما در آینده چه می شود و 
چگونه باید بجنگیم و این جنگ با کیست؟ ما اصلًا فکر 
نمی کردیم که این گونه با داعشی ها درگیر شویم. حتی 

در عراق اصلًا کسی احتمال ظهور داعش را نمی داد.
درواقع اصول نظامی، یادگیری و روش و آنچه باید 
یاد بگیریم مجموع تجربیاتی است که در کردستان، 
کشور،  جنوب شرق  جنگ،  از  بعد  مقدس،  دفاع 
امریکایی ها  شمال غرب کشور، عراق و سوریه، جنگ 
کنار هم  را  اینها  وقتی  کرده ایم.  و... کسب  عراق  در 
دیگری  با  جنگی  هر  شرایط  که  می بینید  بگذارید 
تاکتیک هایش فرق  و  متفاوت است و اصول، شرایط 
راهبردی  باشیم و  داشته  انعطاف  باید  ما  می کند. 
شرایط  با  متناسب  باید  ما  کنیم.  فکر  )استراتژیک( 
روز و صحنه نبرد فکر و عمل کرده، تصمیم بگیریم. 
البته تجربیات قبلی را هم مبنا بگذاریم، ولی به دلیل 
عوض شدن شرایط صحنه نبرد، چنانچه اصرار بر انجام 
همان کاری که قبلًا در صحنه نبرد می کردیم داشته 
باشیم، شکست می خوریم و این شکست قطعی است. 
طرح ریزی  شرایط،  تغییر  با  متناسب  باید  ازاین رو، 

آن  به  مربوط  خاص  اصول  و  گرفته  تصمیم  کرده، 
انعطاف،  داشتن  یعنی  این  کنیم.  رعایت  را  شرایط 

خلاقیت و پویایی سازمان. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اگر در جنگ موفق 
بوده، نشانه این است که خلاق، پویا و به روز بوده و 
توانسته است آنها را در خود حفظ کند. عملیات های 
اینکه  با  آخرش  عملیات های  با  جنگ  در  سپاه  اول 
ازنظر  کرده،  تبعیت  موارد  یک سری  از  اصول  در 
تاکتیک ها و روش ها فرق داشته است. پس اساس کار 
پویایی، خلاقیت  با حفظ  ما سنجش شرایط محیط 
طرح ریزی،  آن  براساس  سپس  و  به روزبودن،  و 
تصمیم گیری و عمل کردن )چه در سطوح تاکتیکی 
و چه در اصول راهبردی( است. ما باید این انعطاف 
باشیم و دچار خشکی و دگمیت سازمانی  را داشته 
است  گذشته  روش های  و  کارها  به  متکی  صرفاً  که 
نبرد  صحنه های  شرایط  حتم  به طور  چراکه  نشویم؛ 
ایجاد کنیم.  این را در خود  باید  تغییر می کند و ما 
بنابراین حفظ پویایی، خلاقیت و انعطاف سازمانی در 
همه موارد مانند سازماندهی، آموزش ها، طرح ریزی، 

تاکتیک و... جزء اصول اساسی ماست.«
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سردار مرتضی صفار فرمانده دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین)ع( که در زمان عملیات فتح المبین فرمانده 
جبهه شوش و تیپ۱7 قم بود، طی دو مرحله اردوی انتقال تجارب در مناطق خوزستان، در دی ماه ۱394 
و اردیبهشت ماه ۱395 سخنرانی کرد و ضمن تشریح فعالیت های خود قبل از عملیات فتح المبین در منطقه 
عمومی غرب کرخه، به سیر شکل گیری تیپ های سپاه و در ادامه به صورت مبسوط به تشریح کلیات عملیات 

فتح المبین پرداخت. نوشتار ذیل گزارشی تجمیعی از این دو سخنرانی است. 
واژگان کلیدی: مرتضی صفار، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تشریح کلیات عملیات فتح المبین
سردار سرتیپ پاسدار مرتضی صفاری

تنظیم: اکبر رستمی*

تشکیل تیپ17 قم در آستانه عملیات فتح المبین
تشریح  با  خود  سخنان  ابتدای  در  صفار  سردار 
باقری  سردار  نقش  و  قم،  تیپ۱7  تشکیل  مراحل 
عملیات  روند  به  هم  گریزی  تیپ،  شکل گیری  در 

فتح المبین زد و دراین باره گفت:
»من توفیق داشتم و قبل از عملیات فتح المبین 
جبهه  خط  مسئولیت  بیشتر،  اندکی  یا  سال  یک 
شوش را بر عهده داشتم. خوب شناسایی های زیادی 
می شناختیم. خط  به خوبی  را  دشمن  و  بودیم  رفته 

پدافندی ما در غرب کرخه بود که در آنجا ارتشی ها 
نبودند؛ خط آنها در شرق کرخه بود. در خط ما تعداد 
نیروهایمان که عمدتاً هم پاسدار بودند، کمتر از ۱50 
نفر بود. به تناوب نیروهای مردمی هم به ما اضافه شدند 
و ما هر 20 روز یک بار نیروها را تعویض می کردیم. 
یک روز برادر بقایی به من گفت که برگردم شوش، 
چراکه برادر حسن باقری دارد می آید و گفته اند که 
از رودخانه  با قایق  باشم. من هم  من هم در جلسه 
حرکت کردم و به شوش رفتم. بعد از لحظاتی آقای 
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باقری با دو نفر همراه وارد جلسه شدند که یکی از 
آنها مهدی بزرگزاده و دیگری صادق حیدرخانی بود. 
سردار باقری گفتند که ما در این منطقه می خواهیم 
عملیات انجام بدهیم و با برادران ارتشی هم به توافق 
منطقه  که جنب  منطقه  این  در  ابتدا  که  رسیده ایم 
عملیات طریق القدس است عملیات انجام دهیم و بعد 

در منطقه خرمشهر عملیات را ادامه دهیم.
ماه   2 حدوداً  که  طریق القدس  عملیات  انجام  با 
چهارم  و  سوم  سپاه  ارتباط  بود،  شده  انجام  قبل 
دشمن با این منطقه قطع شده بود و منطقه عمومی 
با مساحت حدود 2500 کیلومتر آماده  غرب کرخه 

عملیات بود.
سردار باقری ادامه داد که ما برای انجام عملیات 
داریم  تیپ های جدید  به  نیاز  وسیع  منطقۀ  این  در 
ارتش  با  ادغامی  به صورت  باز  که  است  شده  قرار  و 
عمل کنیم، لذا باید نیروهایمان را سازماندهی کنیم 
داشته  را  ارتش  با  گردان  به  گردان  ادغام  توان  تا 
 4 با  که  طریق القدس  عملیات  به  نسبت  و  باشیم. 
داریم،  بیشتری  تیپ های  به  نیاز  دادیم،  انجام  تیپ 
ما  بفرستند.  نیرو  پیام دادیم که  به همه شهرها  لذا 
و  بدهیم  مختصری  آموزش  ابتدا  را  نیروها  این  باید 
بعد سازماندهی کنیم. جمع بندی ما درمورد شما این 
بوده که شما هم استعداد تشکیل یک تیپ را دارید 
و ما کادر و سازماندهی آن را نیز تاحدودی مشخص 

کرده ایم. 
کردیم  بررسی  ما  که  به من گفت  باقری  سردار 
که شما بیشتر از یک سال است که در این منطقه 
شما  لذا  دارید،  آشنایی  کاملًا  منطقه  با  و  هستید 
با سوابقی  و  معرفی می شوید  تیپ  فرمانده  به عنوان 

که داری، جانشینت را از بچه هایی که الآن در خط 
دارید و خوب هستند یکی را معرفی کن. من هم دوتا 
بودند  همه  موردقبول  که  را  خط  خوب  بچه های  از 
معرفی کردم که یکی بچه شهرکرد بود و دیگری از 
بزرگزاده  مهدی  آقای  هم  ادامه  در  بچه های شوش. 
به عنوان مسئول ستاد  بود،  آورده  را که همراه خود 
آدم  ایشان هم  که  و گفت  معرفی کرد  به من  تیپ 
در  با من  سابقه همکاری  و  قوی ای هستند  ستادی 
سوسنگرد را دارد. آقای صادق حیدرخانی را هم که 
زمینه  در  فردی که هم  به عنوان  بود،  آورده  با خود 
آموزش نیروها خوب بود و هم برای عملیات گزینه 
مناسبی بود، مسئول طرح و عملیات قرار داد. برای 
اطلاعات هم برادر حمزه را معرفی کرد و گفت البته 
یک فرد روحانی هم است که به ایشان کمک می کند؛ 
را  شما  و  است  شوش  سپاه  در  که  هم  بقایی  برادر 
برای  نیرو  گردان   3 ابتدا  در  ما  می کند.  پشتیبانی 
شما می فرستیم. آنها را در مدارس شهر که خالی اند 
و  شده اند  سازماندهی  نیروها  این  کنید.  مستقر 
سرپرست دسته تا گردان دارند، لیکن فرمانده اصلی 
ندارند. غذای آنها هم از آشپزخانه متمرکز اندیمشک 

تأمین می شود.
تمام این صحبت ها و برنامه ریزی های سردار باقری 
با ما در زمینه تشکیل تیپ، نیم ساعت بیشتر طول 
نکشید؛ یعنی در عرض نیم ساعت مقدمات تشکیل 
خداحافظی  باقری  سردار  بعد  دادیم.  انجام  را  تیپ 
کرد و رفت به سمت دزفول و گفت که می خواهد با 
بچه های سردار رئوفی هم یک تیپ دیگر در جبهه 

بالایی ما تشکیل دهد.
در سازماندهی نیروها سردار باقری به ما یادداشتی 
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داد که در آن 27 نیرو را در قالب یک دسته قرار داده 
بود که شامل 2 نفر آر.پی .جی زن با کمکشان، 20 نفر 
رزمنده تیرانداز و 2 نفر هم نیروی امدادی بود و به 
ما گفت که تمام نیروهایی که پیش شما می آیند با 
چنین ساختاری می آیند؛ حالا شما خواستید خودتان 
باتجربه خود را فرمانده  اضافه و کم کنید. نیروهای 
گروهان و گردان قرار بدهید و افرادی که سرپرست 

هستند را به عنوان جانشین قرار بدهید.
اضافه  ما  به  قم  از  نیرو  گردان  اولین  بعد  هفته 
شد و قرار شد که ما اسم تیپ را به خاطر اینکه اکثر 
نیروها از قم می آمدند تیپ قم بگذاریم. عدد آن هم 
قرار شد یک عدد دورقمی بگذاریم تا دشمن در تعداد 
و شماره تیپ های ایران گیج بشود، لذا ما عدد ۱7 را 

انتخاب کردیم و اسم تیپ ما شد ۱7 قم.
در ادامه نیروهایی از تهران، اصفهان و مرکزی هم 
به ما افزوده شد و تا آستانه عملیات، ما 6 گردان نیرو 

ما  به  از مشهد  نیرو  ادامه هم 2 گردان  داشتیم. در 
اضافه شد. با این حجم نیرو دیگر کار آموزش مشکل 
شده بود، لذا بررسی کردیم و در اطراف هفت تپه و 
نزدیک قرارگاه کربلا منطقه ای را برای آموزش نیروها 

اختصاص دادیم.«

هوشیاری دشمن و اقدامات پیش دستانه عراق
نکاتی  خود  سخنان  از  بخش  این  در  صفار  سردار 
تحرکات  از  دشمن  می داد  نشان  که  شد  یادآور  را 
نیروهای ایرانی باخبر شده و اقداماتی را انجام داده 
بسیار  را  ما  فرماندهان  و  رزمندگان  کار  وی  بود. 
هوشیاری  باوجود  توانستند  که  خواند  ارزشمند 
دشمن، عملیات را به خوبی جلو ببرند و پیروز شوند. 

ایشان دراین باره اظهار کرد:
»دشمن هم کم کم به واسطه تسلطی که بر منطقه 
داشت و درضمن حجم تردد نیروهای ما را می دید و 

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی صفار فرمانده دانشگاه امام حسین)ع(، پادگان لشکر۱0 سیدالشهدا در اندیمشک، 
اردیبهشت ۱395.
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حتی از منافقین گزارش می گرفت، به تجمع نیروهای 
ما و اینکه می خواهیم در این منطقه عملیات انجام 
بدهیم، پی برد و قبل از شروع عملیات ما 2تا حرکت 
انجام داد. یکی در بهمن ماه از چزابه به طرف بستان 
حمله ای کرد و فشاری آورد که مثلًا ازطرف بستان 
آنها  اقدام  همین  برود.  استان  مرکز  به  سوسنگرد  و 
باعث شد که کمی ما را منفعل کند و ما را بکشاند 
به این طرف و سازمان رزم ما را به هم بریزد. همچنین 
برای خود فرصتی خرید تا 
عملیات  به تأخیرافتادن  با 
ما، خودش را بیشتر تقویت 
و  عقبه  نیروهای  و  کند 
منطقه  به  را  خود  احتیاط 
برساند. همین طور هم شد 
و قرار شد 2 گردان از ما که 
داشتیم برای عملیات آماده 
و سازماندهی می شدیم، به 
منطقه درگیری اعزام شوند 
آنجا  قرارگاه  اختیار  در  و 
منطقه  در  و  بگیرند  قرار 
بقیه  از  درکل،  شوند.  مستقر  خط  یک  در  چزابه 
این  تقریباً  و  آمدند  به منطقه  نیروهایی  یگان ها هم 
داستان ۱7 روز طول کشید. بعد از این مدت، آقای 
نیروها دستور  به  و  برد  فریب دشمن پی  به  رضایی 
داد که خود را برای عملیات بازسازی و سازماندهی 

مجدد کنند.
اقدام دوم دشمن هم در تاریخ 28 اسفند یعنی 
آن  در  و  بود  عملیات  به شروع  مانده  یک شبانه روز 
در  و  داد  انجام  روبه روی شوش  به  حمله ای  دشمن 

آن نیروهای ما که قبلش در تپه های روبه رو مستقر 
حتی  و  باشیم  راحت  حمله  موقع  تا  بودند  شده 
تجمع  حمله  آغاز  برای  که  فتح  قرارگاه  نیروهای 
شدند.  واقع  دشمن  موردهجوم  داشتند،  نیرویی 
عراق پیش دستی کرد و ما که قرار بود شب عید به 
مردم عیدی بدهیم، موردهجوم دشمن واقع شدیم. 
به هم  فجر  و  فتح  قرارگاه  دو  رزم  سازمان  درنتیجه، 
ریخت. در این حمله، عراقی ها تعداد زیادی کشته و 
اسیر دادند و ما هم تعدادی شهید و مجروح داشتیم، 
ولی ما چون آماده عملیات و نبرد بودیم و سلاح و 
مهمات هم داشتیم توانستیم مقاومت خوبی بکنیم. 
اما درکل، با تک پیش دستانه عراق برنامه عملیات ما 

و مسیرهای شناسایی  ما دچار اختلال شد.«

 اهمیت منطقه شمال خوزستان )غرب کرخه(
عملیات  مباحث  کلیات  وارد  ادامه  در  صفار  سردار 
فتح المبین شد و درباره اهمیت منطقه غرب کرخه 

گفت:
در  که  زیادی  اسرای  و  فرماندهان  گفته  به  »بنا 
این عملیات اسیر شدند، صدام و ارتش عراق با هدف 
جداسازی خوزستان از ایران آمده بودند و اعلام کرده 
بودند که طی بررسی اولیه شان، خوزستان یک جاده 
محوری دارد که از اهواز به طرف اندیمشک و خرم آباد 
می رود و به مرکز ایران می رسد؛ این جاده در ارتفاعات 
دارای گلوگاهی است که اگر ما آن را مسدود کنیم 
دیگر امکان دسترسی به خوزستان وجود ندارد، لذا 
این جاده خیلی حیاتی است. به همین دلیل بود که 
عراق لشکر۱0 زرهی خود را به جای 3 تیپ، با 9 تیپ 
تجهیز و تقویت کرد و به او مأموریت داد که از روی 

سردار صفاری:
 1360 اســفند   28 تاریخ  در 
به شروع  مانده  یک شبانه روز 
عملیات، دشــمن حمله ای به 
روبــه روی شــوش انجام داد 
و درنتیجه، ســازمان رزم دو 
قرارگاه فتح و فجر به هم ریخت. 
با تــک پیش دســتانه عراق 
برنامه عملیات ما و مسیرهای 
شناسایی ما دچار اختلال شد.
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جاده ازسمت دهلران و روی جاده عین خوش حرکت 
و  کند  پیشروی  کنار کرخه  در  نادری  پل  تا  و  کند 
برود به سمت اندیمشک و جاده را ببندد. برای کمک 
به لشکر9 زرهی، لشکر۱ مکانیزه هم در جناح سمت 
قهوه خانه  سه راه  و  چنانه  ازسمت  و  لشکر۱0  راست 
عبور  با  و  کنند  الحاق  باهم  و  شوش  به سمت  برود 
از کرخه، جاده را تصرف و سه شهر دزفول و شوش 
و اندیمشک را تأمین کنند. بدین منظور به لشکر۱ 

مکانیزه 8 تیپ دادند. 
براین اساس، لشکر۱0، 4روزه خود را به پل نادری 
تیپ37  از  بخشی  و  پاسگاه ها  فکه  محور  در  رساند. 
این  که  کردند  جزئی  مقاومت  عراق  درمقابل  ارتش 
باعث شد لشکر۱ مکانیزه عراق 7روزه به پل نادری 
برسد. بعد از رسیدن عراق به اهداف خود در محور 
خوزستان  جنوبی  و  میانی  محورهای  در  شمالی، 
شد  سبب  این  و  آمد  پیش  عراق  برای  مشکلاتی 

دشمن موقتاً متوقف شود. 
و  کردند  جمع  را  نفراتی  هم  مناطق  سپاه های 
یک سری خطوط دفاعی را مقابل دشمن در روبه روی 
شوش و پل نادری تشکیل دادند و حتی 3تا نفربری 
در  زدند.  بودند،  داده  عبور  کرخه  از  عراقی ها  که  را 
زدن  به  شروع  و  شدند  متوقف  عراقی ها  مرحله  این 

خاکریز کردند.«

دلایل انتخاب منطقه عملیاتی 
عملیاتی  منطقه  انتخاب  دلایل  درباره  صفار  سردار 

غرب کرخه اظهار کرد:
»بعد از فرار بنی صدر و پس از انتصاب صیادشیرازی 
به عنوان  رضایی  محسن  و  نزاجا  فرمانده  به عنوان 

فرمانده کل سپاه نقطه عطفی در جنگ پیش آمد و 
این دو نفر قرارگاه کربلا را در اهواز تشکیل دادند و 
فضای جدیدی شکل گرفت که در آن نقش نیروهای 
مردمی در عملیات ها موردتوجه قرار گرفت. در چنین 
 ۱ کربلای  زنجیره وار  عملیات های  یک سری  فضایی 
تا ۱0 برای بیرون راندن دشمن طراحی شد. عملیات 
طریق القدس معادل کربلای۱ بود که در بستان انجام 
گرفت و با انجام این عملیات، دشمن به دو قسمت بالا 

و پایین تقسیم شد. برادران 
که  داشتند  اعتقاد  ارتش 
اول به جنوب و  بهتر است 
برویم؛ درحالی که  خرمشهر 
ما  چون  بود  معتقد  سپاه 
نیروهای پیاده زیادی داریم، 
شمال  در  اول  است  بهتر 
خوزستان عمل کنیم، چون 
شمال  منطقه  وسعت  هم 
کمتر است و هم با توان ما 

تناسب دارد.«

طرح ریزی عملیات 
زمینـه  در  خـود  مباحـث  ادامـه  در  صفـاری  سـردار 
طرح ریـزی عملیات فتح المبین، بـه موضوعات عمده ای 
چـون اهداف عملیاتی، شناسـایی، خطوط حد و معرفی 

زمیـن منطقـه پرداخـت و دراین بـاره گفت:
»از اواسط آبان ۱360 طرح ریزی عملیات آغاز شد. 
قرارگاه مرکزی از اهواز به نزدیکی های هفت تپه منتقل شد 
و طرح عملیاتی کربلای2 )فتح المبین( در دی ماه ۱360 

صادر شد و تکمیلی آن در ۱3 اسفند انتشار یافت. 

بعد از فــرار بنی صدر و پس از 
انتصاب صیاد شیرازی به عنوان 
فرمانده نزاجا و محسن رضایی 
به عنوان فرمانده کل سپاه نقطه 
عطفی در جنگ پیش آمد و این 
دو نفر قرارگاه کربلا را در اهواز 
تشکیل دادند. در چنین فضایی 
یکسری عملیات های زنجیره وار 
کربلای 1 تا 10 برای بیرون راندن 

دشمن طراحی شد.
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اهداف این عملیات عبارت بود از: آزادسازی بخش 
شهرهای  خارج کردن  اشغال شده،  مناطق  از  وسیعی 
و  اهواز  به  شوش  جاده  دزفول،  اندیمشک،  شوش، 
پایگاه هوایی از تیررس توپخانه دشمن، دستیابی به 
خطوط پدافندی مناسب و نابودی دو لشکر۱0 زرهی 
از هر عملیات  و ۱ مکانیزه. همچنین مقرر شد بعد 
برای  نیروها  الباقی  و  پدافند کنیم  نیروها  با حداقل 

عملیات بعدی آزاد شوند.
ـ  از میشداغ  ارتفاعاتی  در شناسایی های مختلف 
برغازه و تینه و کمرسرخ وجود داشت که پشت سر 
هم بودند و بین آنها فضایی بود که تنگه نام داشت؛ 
ازقبیل تنگه ابوغریب و ذلیجان که در طراحی ها مطرح 
شده بود که اگر یک نیروی کمی در این تنگه ها مستقر 
شوند، به راحتی می توان پدافند کرد و دیگر نیاز نیست 
تا مرز برویم و با این کار بخشی از توان ما آزاد می شود. 
جزء  زین الدین  مهدی  آقای  فتح المبین  عملیات  در 

افراد شناسایی قرارگاه قدس بود.
بـه  شـرق  از  فتح المبیـن  عملیاتـی  منطقـه 
از  بین المللـی  مـرز  بـه  غـرب  از  کرخـه،  رودخانـه 
موسـیان تـا چزابـه و از پایین به ارتفاعات میشـداغ و 
تپه هـای رملـی، و از بـه شـمال ارتفاعـات دال پری ـ 
کمرسـرخ و چـاه نفـت و سـپتون ]محدود می شـود[ 

کـه مجموعـاً 2500 کیلومتـر مربـع وسـعت دارد.
و  راداری  سایت  و  خات  ابوصلیبی  ارتفاعات 
موشکی؛ جاده ها و تنگه ها؛ علی گره زرد یا شاوریه که 
بودند،  کرده  مستقر  آن  در  توپ  قبضه   20 از  بیش 
رقابیه، برغازه، تی شکن، کمرسرخ؛ و جاده دزفول ـ 
دهلران ـ عین خوش به چم سری عوارض مهم عملیات 

در این منطقه به شمار می رفت.« 

استعداد دشمن
سردار صفار در بیان سازمان رزم دشمن گفت:

»اسـتعداد اصلـی دشـمن در این منطقـه طوری 
بـود کـه در خـط محـور بالایـی منطقـه، لشـکر۱0 
لشـکر۱  پایینـی،  محـور  در  و  داشـتند  را  زرهـی 
مکانیـزه را، ولـی بعدهـا کـه متوجـه تحـرکات مـا 
وارد  را  خـود  احتیـاط  مختلـف  یگان هـای  شـدند 
نمودنـد.  تقویـت  را  قـوای خـود  و  کردنـد  منطقـه 
سـرانجام بـا اطلاعاتـی کـه مـا بـه دسـت آوردیـم، 
عـراق در خـاک مـا و در وسـعت منطقه ای بـا حدود 
2500 کیلومتـر و خطـوط متعـدد پدافنـدی خـود، 
70 گـردان نیرو داشـت کـه تقریباً همیـن تعداد هم 
دوبـاره وارد منطقـه کـرد تـا خـود را تقویـت کنـد. 

بخشـی از سـازمان رزم عـراق بـه قـرار زیـر بـود:
زرهی  تیپ   4 پیاده،  تیپ   4 با  زرهی  لشکر۱0 
پیاده،  تیپ   4 با  مکانیزه  لشکر۱  مکانیزه؛  تیپ   ۱ و 
2 تیپ زرهی و 2 تیپ مکانیزه؛ لشکر3 زرهی با 2 
با یک  زرهی  لشکر6  مکانیزه؛  تیپ  و ۱  تیپ زرهی 
 ۱ و  زرهی  تیپ   2 با  زرهی  لشکر9  مکانیزه؛  تیپ 
تیپ مکانیزه؛ لشکر7 پیاده و 2 تیپ پیاده؛ تیپ های 
مستقل توپخانه؛ ۱2 گردان و 9 گروهان کماندو. عراق 
درمجموع، ۱72 گردان نیرو در عملیات فتح المبین 

داشت که درگیر بودند.«

استعداد خودی
سازمان  و  ساختار  به  خود  سخنان  در  صفار  سردار 
رزم نیروهای خودی درگیر در این عملیات، چگونگی 
فرعی  قرارگاه های  وضعیت  و  یگان ها  فرماندهی 
پرداخت و اظهار کرد چون قرار بود در این عملیات 
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که  بود  نیاز  کنیم،  عمل  ادغامی  به صورت  ارتش  با 
سپاه هم تیپ داشته باشد. ایشان دوباره به اقدامات 
شهید باقری در شکل گیری تیپ های سپاه و چگونگی 
که  کرد  خاطرنشان  و  اشاره  آنها  سریع  شکل گیری 
 7 ۱7قم،  تیپ های  تشکیل  مقدمات  روال،  این  با 
این  در  کرد. درکل،  فراهم  نیز  را  و 27  ولی عصر)عج( 
عملیات ۱۱ تیپ تشکیل شد و  4 تا تیپ هم از قبل 

داشتیم. وی گفت:
»چـون وسـعت منطقه زیـاد بود قـرارگاه مرکزی 
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه نمی تـوان تنهـا بـا یـک 
قـرارگاه مرکـزی کربـلا کل منطقـه را هدایـت کرد، 
لـذا قـرار شـد 4 قـرارگاه فرعـی داشـته باشـیم کـه 
بـه هرکـدام چنـد تیـپ تخصیص یافـت و بعـد قرار 
شـد فرماندهـان آن مشـخص شـوند کـه مهم ترین و 
شناخته شـده ترین افرادمـان را انتخـاب کردیـم کـه 

کنـار برادران ارتشـی باشـند.«

سازمان رزم قرارگاه های فرعی
هر  امر  تحت  یگان های  و  مأموریت ها  صفار  سردار 

قرارگاه را به قرار زیر معرفی کرد:
آقای   سپاه  فرماندهی  برای  قدس:  »قرارگاه 
محمدعلی جعفری و برای فرماندهی ارتش سرهنگ 
کردند  انتخاب  را  تیپ84 خرم آباد  فرمانده  شهبازی 
خرم آباد  لشکر84  تیپ2  شامل  آن  رزم  سازمان  که 
و تیپ2 از لشکر92 زرهی ارتش و تیپ4۱ ثارالله)ع( 
امام  تیپ۱4  بودند.  سپاه  از  حسین)ع(  امام   ۱4 و 
خرازی  حسین  فرماندهی  به  گردان   9 با  حسین)ع( 
قاسم  فرماندهی  به  گردان   6 با  ثارالله)ع(  تیپ4۱  و 
سلیمانی و عناصری از سپاه ایلام در این قرارگاه از 

سپاه مشارکت داشتند.
قرارگاه نصر: فرماندهی این قرارگاه برعهده حسن 
باقری از سپاه و آقای حسنی سعدی از ارتش بود و 
در سازمان رزم آن تیپ27 با 9 گردان به فرماندهی 

از چپ برادر مرتضی صفار فرمانده جبهه شوش در عملیات فتح المبین، فروردین ۱360.
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احمد متوسلیان و تیپ7 ولی عصر)عج( با 9 گردان به 
فرماندهی رئوفی از سپاه حضور داشتند و ارتش هم 
با 3 تیپ از لشکر2۱ حمزه و تیپ58 ذوالفقار در این 

قرارگاه عمل می کرد.
مجید  آقای  برعهده  آن  فرماندهی  فجر:  قرارگاه 
سپاهی  رزم  سازمان  و  بود  ازگمی  سرهنگ  و  بقایی 
آن شامل تیپ33 المهدی)عج( به فرماندهی آقای علی 
فضلی، تیپ۱7 به فرماندهی من )صفاری(، تیپ46 فجر 
به فرماندهی نبی رودکی و 
بود  سجاد)ع(  امام  تیپ34 
از  تیپ   2 با  هم  ارتش  و 
در  خراسان  پیروز  لشکر77 
این عملیات مشارکت داشت.

قرارگاه فتح: این قرارگاه 
آقای  مشترک  فرماندهی  با 
رحیم صفوی از سپاه و شهید 
نیاکی از ارتش اداره می شد و 
فرماندهی  به  تیپ25 کربلا 
مرتضی قربانی و تیپ8 نجف 
به فرماندهی احمد کاظمی و 
جانشینی مهدی باکری از سپاه در آن حضور داشتند و 
ارتش هم با تیپ۱ از لشکر92 زرهی، تیپ55 هوابرد و 

تیپ37 زرهی در این عملیات حضور داشت.
هوانیروز هم با 40 فروند هلیکوپتر و موشک های 
ضدهوایی حضور داشت. در این عملیات، ۱8 هواپیمای 
عراقی ساقط شد. درکل، هرکدام از قرارگاه ها به صورت 
 ۱00 حدود  درمجموع،  و  بود  سپاه  و  ارتش  ادغامی 
گردان از سپاه و 35 گردان از ارتش در این عملیات 

حضور داشتند.

طرح مانور 
این  به  سردار صفار در تشریح طرح مانور قرارگاه ها 
تک  به  معتقد  ارتشی  برادران  که  کرد  اشاره  نکته 
روی  از  قرارگاه   2 باید  می گفتند  و  بودند  جبهه ای 
جاده عمل کنند و 2 قرارگاه بعدی با عبور از آنها، تا 
مرز بروند، ولی سپاه معتقد بود که باید از نقاط ضعف 
دشمن و جاهایی که در شناسایی ها مشخص کرده ایم 
پذیرفته شد.  کنیم که سرانجام طرح سپاه  استفاده 
قرارگاه  هر  مانور  موردی  تشریح  به  ادامه  در  ایشان 

پرداخت و گفت:
»در مورد مانور قرارگاه قدس و فتح، ارتش معتقد 
گروه  دو  نادری  پل  بر  تکیه  با  باید  نیروها  که  بود 
به سمت  دیگری  و  مرز  به سمت  گروه  یک  و  شوند 
معتقد  و  بود  مخالف  سپاه  که  کنند  حرکت  داخل 
بود نمی شود به پل تکیه کرد؛ چراکه اگر پل را بزنند 
دچار مشکل می شویم، لذا باید دشمن را دور بزنیم و 
در شب هم عملیات کنیم. درنهایت هم قرار شد که 
جاده را تصرف کنند و تا مرز پیشروی کنند که بعدها 
در تصاویر هوایی منطقه دیدیم که نیازی به رفتن تا 
مرز هم نیست و اگر بتوانیم به ارتفاعات کمرسرخ تا 
تینه که یک سری ارتفاعات پیوسته ای هستند و تنها 
در مواردی به صورت تنگه قابل عبور هستند، برسیم، 
پدافند  می توانیم  محدود  خیلی  توان  با  و  به راحتی 
آزاد  دیگر  عملیات های  برای  را  نیروها  بقیه  و  کنیم 

کنیم.
که  شد  این  قدس  قرارگاه  اصلی  مأموریت  پس 
تینه  ارتفاعات  در  بیاید  و  کند  پاک سازی  را  جاده 
در  زرهی  لشکر۱0  فرمانده  چون  شود.  مستقر 
ارتفاعات تینه مستقر بود، ما باید اول فرمانده لشکر 

تک  به  معتقد  ارتشی  برادران 
می گفتند  و  بودنــد  جبهه ای 
باید 2 قــرارگاه از روی جاده 
عمل کنند و 2 قرارگاه بعدی با 
عبور از آنها، تا مرز بروند، ولی 
سپاه معتقد بود که باید از نقاط 
ضعف دشمن و جاهایی که در 
کرده ایم  مشخص  شناسایی ها 
استفاده کنیم که سرانجام طرح 

سپاه پذیرفته شد.
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را می گرفتیم. که قرار شد قرارگاه قدس از بالا حرکت 
کند و بعد از تصرف عین خوش به تینه برسد و مقر 
فرماندهی لشکر۱0 زرهی را تصرف نماید. از آن طرف 
هم مقرر شد که قرارگاه فتح از جنوب در ذلیجان و 
میشداغ وارد شود و با یک تک احاطه ای تنگه رقابیه 
را تصرف کند و به طرف تپه برغازه و دوسلک که مقر 
سرانجام  و  برود  بود،  عراق  مکانیزه  لشکر۱  فرمانده 
این دو قرارگاه باهم الحاق کنند و دشمن را محاصره 

کنند.
در مورد مانور نصر و فجر، قرار شد تک قرارگاه 
احمد  آقای  آن  طی  و  باشد  جبهه ای  فجر  و  نصر 
گردان   2 با  رسول)ص((  حضرت  )تیپ27  متوسلیان 
بلتا  ارتفاعات شاوریه و  از  با گذشت  بزند و  به عمق 
ارتفاعات  و  کند  خاموش  را  دشمن  توپخانه  و  برود 
علی گره زرد را هم تصرف نماید. آقای رئوفی )تیپ7 
ولی عصر)عج(( هم قرار شد سه راهی قهوه خانه و کوت 
ارتفاعات  قرار شد  فجر هم  قرارگاه  بگیرد.  را  کاپون 
را  منطقه  و  بگیرد  را  رادار  سایت  و  ابوصلیبی خات 
پاک سازی کند و خط پدافندی را در دو گام تشکیل 
بدهد. تصرف سایت رادار به قدری مهم و حائز اهمیت 
بود که صدام گفته بود اگر ایرانی ها آن را بگیرند، من 

کلید بصره را به آنها می دهم.«

حوادث قبل از عملیات 
سردار صفار در توضیح وقایع قبل از عملیات اظهار 

کرد:
و  کنند  شروع  هم زمان  قرارگاه   4 هر  بود  »قرار 
پیش بینی می شد 3 مرحله باید انجام شود تا الحاق 
صورت بگیرد. که آن دو اقدام پیش دستانه عراق در 

چزابه و شوش به وقوع پیوست و طی جلسه ای که 
در قرارگاه کربلا تشکیل شد، هر کسی نظری می داد؛ 
چون عراق خط ها را به هم ریخته و شناسایی ها به هم 
خورده بود. بعد در قرارگاه دیگر خبری نبود و دشمن 

هیچ تحرکی نداشت.
همچنیـن ارتـش عـراق پل نـادری را خـراب کرده 
بود و نمی شـد ادوات سـنگین را عبور داد. برای همین 
مـا در ارتفاعـات بالای جاده تصمیـم گرفتیم پل بزنیم 

و ادوات را عبـور بدهیـم که 
دشـمن هیـچ پیـش بینــی 
حملـه نمی کـرد. بچه هـای 
قـرارگاه فتـح و فجـر معتقد 
رفتـه  لـو  عملیـات  بودنـد 
اسـت و بایـد آن را به تعویق 
بیندازیـم؛ درحالی کـه بقیه 
مخالـف بودنـد و می گفتنـد 
عملیـات  انجـام  آمـاده  مـا 
هسـتیم و اگر عملیات عقب 
بیفتـد رزمنـدگان می روند.

شد  قرار  اوضاع  این  در 
امام  با  و  تهران  برود  اف5  ]هواپیمای[  با  محسن  آقا 
مشورت کند و برگردد. وقتی برگشت گفت که پیش 
امام وقایع را شرح دادم و گفتم که عراق تحرکاتی انجام 
اگر عملیات کنیم شهید  می دهد و عده ای می گویند 
زیادی می دهیم. امام سؤالاتی پرسید و گفت پیشنهاد 
اینکه عملیات عقب بیفتد.  شما چیست؟ گفتم یکی 
امام گفت دراین صورت چه رخ می دهد؟ که آقا محسن 
مشکلات آن را که ممکن بود دشمن هوشیارتر بشود یا 

نیروهای ما بروند و برنگردند را توضیح داده بودند.

بچه های قــرارگاه فتح و فجر 
رفته  لو  عملیات  بودند  معتقد 
اســت و باید آن را به تعویق 
بقیه  درحالی که  بیندازیــم؛ 
مخالف بودنــد. در این اوضاع 
قرار شد آقا محسن با اف5 برود 
تهران و با امام مشورت کند و 
برگردد. امام درکل گفته بودند 
بروید کارتان را انجام بدهید و 

نگران نباشید.
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امـام درکل گفتـه بودنـد برویـد کارتـان را انجام 
بدهیـد و نگـران نباشـید. آقـا محسـن بـه حضـرت 
امـام می گوینـد اسـتخاره ای هم بکنند. امـام ناراحت 
فراهـم  اسـتخاره  شـرایط  می گوینـد  و  می شـوند 
نیسـت؛ برویـد کارتـان را بکنیـد. در آخـر هـم امـام 
گفتـه بودنـد حـالا اگـر هـم خواسـتید دلتـان قرص 
شـود، در قـرارگاه کربلا یک اسـتخاره ای هـم بکنید. 
آقـا محسـن برگشـتند و وقایـع را گـزارش دادنـد 
)بمانـد کـه به دلیـل فشـار واردشـده در سوارشـدن 
بـه جنگنـده حالشـان اصـلًا خوب نبـود و زیر سـرم 
رفتنـد(. بعـدش هـم آیـت الله مشـکینی در قـرارگاه 
اسـتخاره ای کردنـد و اول سـوره فتـح را خواندنـد و 
نویـد فتـح بزرگـی را بـه مـا دادنـد و مـا بعـد از این 
اسـتخاره اسـم عملیـات کربـلای2 را بـه فتح المبین 

دادیم. تغییـر 
تدبیر فرمانده خیلی مهم و در پیروزی گره گشا 
است. در اینجا هم قرارگاه فجر و فتح قرار شد شب 
اول، عملیات نکنند و فقط تظاهر کنند و کار ایذایی 
اول،  قرارگاه نصر و قدس در مرحله  و  بدهند  انجام 
راهشان  که  لشکرهایی  شد  هم  قرار  کنند.  عملیات 
مشکل و دورتر بود، با یک روز تأخیر عملیات کنند.«

شرح عملیات 
سردار صفار عملیات قرارگاه ها و مراحل مختلف نبرد 

را به قرار زیر تشریح کرد و گفت:
»مرحلـه اول در 2 فروردیـن سـال 6۱، 30 دقیقه 
بامـداد بـا دو قـرارگاه قـدس و نصـر کـه دو قـرارگاه 
آمـاده مـا بودنـد، بـا رمز "یـا زهـرا)س(" آغاز شـد. قرار 
شـد در مرحله اول، قرارگاه قـدس جاده عین خوش را 

تصـرف کنـد و خاکریز بزند تـا بتوانیم جـاده را کامل 
در اختیـار داشـته باشـیم. قـرارگاه نصـر هـم باید اول 
آزاد می کـرد و سـپس می رفـت در عمـق  را  جـاده 
بـرای تصـرف توپخانـه دشـمن؛ چراکه اگـر آنها آتش 

می ریختنـد تلفـات مـا زیاد می شـد.
بعـد از نیـم سـاعت از آغـاز عملیـات، تیـپ۱4 
از  قبـل  و  شـد  درگیـر  کـه  بـود  یگانـی  اولیـن 
روشن شـدن هـوا خاکریـز زد و آمـاده پدافنـد شـد. 
سـپس قاسـم سـلیمانی درگیر  شـد و بچه های آقای 
متوسـلیان و شـهید وزوایـی سـاعت 3/5 بامـداد بـه 
مقـر تجمـع توپخانه ای دشـمن زدنـد. در مرحله اول 

2000 اسـیر عراقـی هـم تخلیـه  شـد.
بعد از روشن شدن هوا پاتک دشمن شروع شد و به 
همه لشکرها و قرارگاه ها فشار آمد. محور 27 حضرت 
رسول)ص( آقای متوسلیان هم خیلی روی جاده مقاومت 
 کرد و آن را حفظ کرد. تنها جایی از جاده که از دست 
رفت، محور4۱ ثارالله)ع( بود در روی دشت عباس که 
شب شد و دیگر متوقف  شدند. در قرارگاه کربلا جلسه 
 گرفتند و  گفتند اگر لشکر زرهی که محور4۱ ثارالله)ع( 
را عقب زد، فردا بیشتر پیشروی کند، بچه های ۱4 امام 
حسین)ع( را هم دور می زند و به خطر می اندازد، لذا به 

خرازی گفتند شما هم عقب بیایید تا اسیر نشوید.
آقای محسن رضایی زیر سرم بود و آقای صیاد 
و  بود  مخالف  خرازی  آقای  می کرد.  اداره  را  جلسه 
می گفت من امروز فقط 2 گردان وارد عمل کردم و 
بدهم.  را  7 گردان دیگر دارم؛ می توانم جواب عراق 
خرازی  حسین  که  می دهم  دستور  من  صیاد  گفت 
عقب بیاید. بعد محسن رضایی هم که در جریان قرار 
که چرا شما حرف  تعجب می کنم  من  گرفت گفت 
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امام و آیه قرآن مبنی بر پیروزی را یادتان رفته است؟
سـرانجام آقـا محسـن گفت بـرای نجـات خرازی 
بایـد قـرارگاه فتـح )احمد کاظمی و مرتضـی قربانی( 
زرهـی  لشـکر۱0  و  بیایـد  عمـق  بـه  و  بشـود  وارد 
دشـمن را متزلـزل کنـد و احتیـاط آنهـا را هـم بـه 
پیشـروی سـردار  بـا  کار  ایـن  کـه  بینـدازد.  خطـر 
انجـام شـد و  ارتفاعـات دوسـلک  قربانـی به سـمت 
باکـری  سـردار  همـکاری  بـا  هـم  کاظمـی  سـردار 
کـه جانشـینش بـود بـه اهـداف موردنظر رسـیدند و 

دشـمن دچـار تزلـزل شـد. 
قـرار شـد در مرحلـه دوم، قـرارگاه نصـر و قدس 
فقـط پاتـک جـواب بدهنـد و قـرارگاه فتـح و فجـر 

عمـل کننـد. ]مرحلـه دوم[ در 4 فروردین سـاعت ۱ 
بامـداد شـروع شـد و بایـد قبـل از روشن شـدن هـوا 
قـرارگاه فتح بـه رقابیه می رسـید و قـرارگاه فجر هم 

بـه ارتفاعـات ابوصلیبی خـات. 
قرار شد بچه های جهاد )سمنان( هم یک معبر را 
که در اطراف ذلیجان به صورت مال رو بود، باز کنند تا 
بچه ها بتوانند عبور کنند. و بچه ها رفتند و فشار را از 

روی خرازی برداشتند.
فرمانده لشکرهای ۱0 و ۱ دشمن به این نتیجه 
رسیدند که باید قرارگاه خود را به پشت مرز برسانند. 
عراقی  یگان های  و  شد  عوض  فضا  اوضاع  این  در 

متزلزل و آماده فرار شدند.

نقشه عملیات فتح المبین در غرب شوش، ۱36۱/۱/2.
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قـرارگاه کربـلا بـه ایـن نتیجه رسـید کـه مرحله 
سـاعت ۱0 شـب  سـال 6۱  فروردیـن   7 در  سـوم 
شـروع شـود و تـا فـردا صبـح اکثـر جاهـا پیشـروی 
حاصـل شـد، ولـی الحـاق قرارگاه هـای قـدس و فتح 

رخ نـداد و فاصلـه ای ایجـاد شـد.
نصـر کـه  قـرارگاه  قـرار شـد  در مرحلـه سـوم 
توپخانـه دشـمن را گرفتـه بود، بـه قـرارگاه فجر هم 
کمـک کنـد و ارتفاعات ابوصلیبی خات و سـایت رادار 
را بگیرنـد و حتـی مرحلـه آخر 8 فروردین قرار شـد 
2 گـردان از قـرارگاه نصـر بـرود الحـاق قرارگاه هـای 

فتـح و قـدس را کامـل کند.
در ۱0 فروردیـن ابلاغیـه ای از قـرارگاه کربـلا 
صادر شـد کـه غیر از قـرارگاه فجر بقیـه قرارگاه ها 
آمـاده  بیت المقـدس  عملیـات  بـرای  و  تخلیـه 

 » ند. شو

نتایج عملیات 
سردار صفار نتایج این عملیات را این گونه توضیح داد:

از منطقه تخلیه شد.  »درمجموع، ۱6000 اسیر 
به  کمتر  آمد  دست  به  عملیات  این  از  که  غنایمی 
و  بود  غربی  ارتش  سیستم  چون  رسید؛  ارتشی ها 
شد.  داده  سپاه  تحویل  به کل  که  بود  شرقی  غنایم 
۱60 قبضه توپ و 500 عدد ماشین بود که بیشتر 
به دست آمده  غنایم  این  با  درکل،  برد.  ارتش  را  آن 
تیپ های سپاه استعداد تبدیل به لشکر را دارا شدند.

سایت 4و5؛  و  روستاها  کیلومتر  آزادسازی 2400 
خارج شدن  تانک؛   290 انهدام  کشته؛   25000 حدود 
دزفول از تیررس توپخانه؛ و انهدام بیش از 4 لشکر عراقی، 
از دیگر دستاوردهای این فتح بزرگ بود. ما هم در این 
عملیات حدود 3300 شهید و تعدادی اسیر دادیم، ولی 

آمار کشته ها و اسرای عراقی به مراتب بیشتر از ما بود.«
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تجارب  انتقال  اردوی  دوم  دوره  در  فتح المبین  عملیات  در  ولی عصر)عج(  تیپ7  عملکرد  تشریح  به منظور 
خوزستان، سردار کوسه چی به عنوان جانشین سردار رئوفی، در تاریخ ۱395/2/6 و در پادگان شهید کلهر 
اندیمشک مطالبی را بیان کرد. ایشان به صورت خلاصه به بررسی وقایع قبل و حین عملیات پرداخت و 
مطالبی را هم در بازدید میدانی دانشجویان از منطقه عمومی غرب کرخه بیان کرد. در تشریح عملکرد 
تیپ7 ولی عصر)عج( در عملیات فتح المبین، سردار عبدالمحمد کوچک از مسئولان اطلاعات و عملیات تیپ و 
لشکر7 ولی عصر)عج( در دوران دفاع مقدس که در این عملیات مسئول اطلاعات تیپ در محور صالح مشطط 
بوده است و آقای خضریان از فرمانده گردان های تیپ و لشکر در دوران دفاع مقدس، سردار کوسه چی را 
همراهی می کردند. در جلسه تشریح وضعیت این تیپ، سردار کوسه چی با تأخیر حاضر شد و فرصت کمی 
برای بیان مطلب خود داشت، بنابراین محور اصلی مباحث براساس گفته های سردار کوچک است. ایشان در 
سخنرانی خود به موضوعات مختلفی همچون تشکیل سپاه دزفول، اقدامات سپاه دزفول قبل و بعد از جنگ، 
سیر تشکیل تیپ و تشریح کامل عملیات فتح المبین در محور تیپ7 ولی عصر)عج( پرداخت. در انتها به برخی 

از نکات و تجارب فرماندهی آقای خضریان در دوران دفاع مقدس نیز اشاره خواهد  شد.
واژگان کلیدی: محمدحسن کوسه چی، لشکر 7 ولی عصر)عج(، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تیپ7 ولی عصر)عج( در عملیات فتح المبین
سردار سرتیپ محمدحسن کوسه چی و تیم همراه

تنظیم: اکبر رستمی*

مقدمه
سردار کوسه چی در ابتدا با بیان کلیات و سابقه خود 

سخنانش را آغاز و اظهار کرد:
پادگان  در  دزفول  سپاه  انقلاب،  پیروزی  از  »بعد 
کرخه مستقر شد و پس از یک ماه، ما برای شناسایی 
به مرز رفتیم. در عملیات فتح المبین، بنده جانشین 
رئوفی بودم. ما تنها تیپی بودیم که در دو محور مستقل 
عمل کردیم و دو گروه با عنوان قرارگاه نصر تاکتیکی 
۱و 3 بودیم. در این عملیات ما با ارتش ادغام شدیم و 

طبق ابلاغیه، هم نیروهای سپاه و هم ارتش به صورت 
ادغامی عمل کردند. در این عملیات، ادغام واقعی در 
لشکر ما صورت گرفت، ولی بقیه یگان ها طبق خواسته 

خودشان و متفاوت با ما ادغام شدند.«

جغرافیای منطقه 
خود  صحبت های  از  بخش  این  در  کوسه چی  سردار 
کرخه  غرب  جغرافیای  و  عمومی  منطقه  معرفی  به 

پرداخت و گفت:
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ازنظر  کرخه  غرب  و  فتح المبین  منطقه  نظرم  به 
جغرافیایی منطقه ای مرکب است؛ چراکه هم دشت، 
تپه  ماهور و رمل، هم زمین زهکشی )باتلاق سندال( و 
هم کوه و ارتفاع داریم. البته در والفجر8 هم همه چیز 
و هر نوع زمین را داشتیم و برای آموزش تمام اصول 

نظامی، تشریح این عملیات بسیار گویا است. 
طولانی ترین  که  دارد  طول  کیلومتر  کرخه 950 
رود ایران است و روی آن هیچ پلی وجود نداشت. پل ها 
به صورت کلک )با سیم که به دو طرف وصل است( 
بود که به زبان محلی دبه می گفتیم. روی کرخه فقط 
یک پل فلزی نزدیک پادگان کرخه وجود داشت. تنها 
عوارض دفاعی منطقه درمقابل تهاجم دشمن، ارتفاعات 
عین خوش و علی گره زرد بود و بعد از اینها کرخه بود 
که به دلایل امنیتی هم نباید زیاد پل می داشت. درکل، 

آن طرف کرخه )غرب( توسعه نیافته بود.«

عمومی  منطقه  در  دزفول  سپاه  فعالیت  سابقه 
غرب کرخه

سردار کوسه چی در این بخش از صحبت های خود با 
اشاره به وقایع قبل از آغاز جنگ در منطقه گفت:

نیرویی  پوشش  فاقد  کلًا  هم  منطقه  »مرزهای 
مناسب بود و هیچ کس آنجا نبود. در چنین شرایطی 
سردار رشید نگران وضعیت مرزها بود، لذا یک گروه 
گشتی از موسیان به پایین تشکیل داده بود و وضعیت 
دزفول  سپاه  عملیات  مسئول  می کرد.  رصد  را  مرز 
بررسی  نزدیک  از  را  مرزی  مشکلات  رشید(  )سردار 
می کرد و براساس گشتی که در مناطق مرزی داشت، 
متوجه شد که برخی پاسگاه های مرزی خالی است. 
بنابراین تعدادی از بچه ها را که به سربازی رفته بودند، 

جمع و در برخی از پاسگاه های خالی مستقر کردند. 
از  تعدادی  و  رئوفی  سردار  به همراه  من  مثال  برای 
بچه های قدیمی رفتیم و در پاسگاه خالی چم سری که 
بین ربوط و نهر عنبر بود، مستقر شدیم. اسم محلی 
این پاسگاه واوی بود. ما مأموریت داشتیم گشت راه 

بیندازیم و تحرکات مرزی را رصد کنیم. 
سردار  بودیم  مرزی  پاسگاه های  در  که  دوره ای  در 
رشید مدام از ما می خواست منطقه را شناسایی کنیم 
و می گفت که تپه ها و جاده ها را با دقت ببینید. ما بعد 
از جنگ فهمیدیم که سردار رشید چه دید و پیش بینی 
بالایی داشت و شناسایی های آن موقع ما چقدر مفید بود.

میان  ارتباط هایی  منطقه  در  موجود  فقر  به علت 
ضدانقلاب و عامه مردم و شیوخ منطقه صورت گرفته 
بود. به نظر من حتی یک سری توطئه هم شده بود و تمام 
منطقه از هر نوع نیروی دفاعی خالی شده بود؛ به بهانه 
اینکه شرکت نفت در منطقه می خواهد فعالیت استخراج و 
فروش نفت داشته باشد و حتی در این نواحی بین فکه و 
موسیان که دورافتاده ترین نقطه مرزی بود ما جاده احداث 
کرده بودیم. درست بعد از اتمام احداث جاده، عراق حمله 

کرد و از این جاده ها هم حداکثر استفاده را برد.
سردار کوسه چی در بخش دیگری از صحبت های 
خود درباره وقایع بعد از آغاز جنگ در منطقه و اقدامات 

تیپ7 ولی عصر)عج( در آستانه عملیات فتح المبین گفت:
»در زمان حمله، عراقی ها دو محور داشتند: یکی 
از این محورها ازسمت دهلران به سمت دشت عباس 
و سه راهی قهوه خانه بود و یک محور از فکه به سمت 
شدند.  ایران  خاک  وارد  محورها  این  از  که  شوش؛ 
هرچند قبل از هجوم سراسری کلی فعالیت و اقدامات 
نشان دهنده  که  داشتند  مرزی  تحرکات  و  شناسایی 
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برنامه  ریزی آنها بود؛ درحالی که ما غافل بودیم. 
بعد از آغاز جنگ بنا به تدبیر سردار رشید جاهایی 
که نیروهای ارتشی بودند ما جلو آنها نیرو می گذاشتیم، 
جاهایی که ارتش نبود هم خود عناصر سپاه دزفول و 
تیپ 7 ولی عصر)عج( در اکثر یگان ها حضور داشتند که 
شامل مناطقی چون دالپری، دهلیز و تپه چشمه می شد.

در  ما  داشت.  حضور  منطقه  در  قبل  از  ما  یگان 
سراسر محدوده میشداغ تا کرخه که 50 کیلومتر بود، 
نیرو داشتیم؛ حتی در تنگه سعده که روبه روی تپه های 
الله اکبر بود هم نیرو داشتیم. ما یک سال ونیم در محور 
غرب شوش )دشت عباس( مستقر بودیم و بر منطقه نبرد 
تسلط داشتیم. دو محور کوچک هم در منطقه شوش 
داشتیم؛ یکی جبهه صالح مشطط بود و یکی هم جبهه 
کرخه. یک محور عمده هم در منطقه شجاع داشتیم. 
جبهه عنکوش هم در دست بچه های سپاه دزفول بود 

که به تدریج برخی از آنها به سایر یگان ها واگذار شدند.

عملیات  در  ولی عصر)عج(  تیپ7  محور  در  ما 
فتح المبین کاملًا به صورت جبهه ای عمل می کردیم و 
این، سختی کار را دوچندان می کرد، ولی در قرارگاه 
قدس عملیات احاطه ای داشتیم. نظرم این است که 
اگر کمی بیشتر جرئت و اعتمادبه نفس داشتیم و فشار 
بیشتری وارد می کردیم، منطقه ای با وسعت بیشتر را 
را در دست  آزاد می کردیم و کل منطقه فتح المبین 
داشتیم. مثلًا اگر از عین خوش حمله می کردیم و تا 

رقابیه می آمدیم، کل منطقه را می گرفتیم.
مختل کننده  تک  شوش  محور  در  عراق  ارتش 
انجام داد که بهترین جا بود. دشمن فکر نمی کرد که 
وقتی  کنیم.  حمله  آنها  به  قدس  قرارگاه  محور  از  ما 
این اتفاق افتاد و دشمن فهمید موردحمله قرار گرفته 
درکل،  کشید.  عقب  را  احتیاطش  یگان های  است، 
وقتی فشار روی دشمن سنگین و مقاومت بیشتر شد، 

دشمن عقب نشینی کرد و ناامید شد.«

سردار محمدحسن کوسه چی جانشین لشکر7 ولی عصر)عج( در دوران دفاع مقدس، موقعیت سایت رادار 4 و 5 در 
منطقه عملیاتی فتح المبین.
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سخنرانی میدانی سردار کوسه چی 
در ادامـه برنامـه انتقـال تجـارب، به منظـور توجیـه بیشـتر 
دانشـجویان به منطقه عملیاتـی فتح المبین، برنامـه بازدید 
میدانـی تدارک دیده شـد و طـی این برنامه دانشـجویان در 
منطقـه عمومـی فتح المبیـن حرکـت داده  شـدند و سـردار 
کوسـه چی و تیـم همـراه بـه تناسـب موقعیت هـر منطقه 
و حـوادث آن توضیحاتـی را بیـان کردنـد کـه گزیـده ای از 
صحبت هـای سـردار کوسـه چی در مکان هـای مختلـف در 

ادامـه شـرح داده می شـود.

باند اضطراری  موقعیت 
فرودگاه 

»]نیروهای تیپ7 ولی عصر)عج( 
عملیات  وارد  محور  دو  از 
شدنــد[ وقتــی از ســه راه 
هم  ما  گذشتیم،  قهوه خانه 
که پشت کرخه بودیم کم کم 
رساندیم.  دشمن  به  را  خود 
ارتفاعات مقابل شما، ارتفاعات 
محور  است.  چشمه  تپه 
گردان اباذر به صورتی بود که از شمال به جنوب حمله 
می کرد. همان طور که گفتم ما نصر ۱ و 3 بودیم. نصر۱ 
باید خود را به سه راه قهوه خانه می رساند و بعدش به سمت 

رفائیه حرکت می کرد. 
نصـر3 هـم از تپه سـبز از شـرق به غـرب حرکت 
می کـرد. از پـل نـادری تـا سـه راه قهوه خانـه بیـن 8 
الی ۱0 کیلومتر اسـت. در ادامه ما به نزدیک سـه راه 
به سـمت  قهوه خانـه  از سـه راه  قهوه خانـه رسـیدیم. 
دهلـران 7 الـی 8 کیلومتـر کـه برویـد، بـه ارتفاعات 

علی گـره زرد می رسـید کـه زیـاد بلند نیسـت؛ یعنی 
ارتفـاع زیادی نـدارد. اگر روی ارتفاعـات علی گره زرد 

بایسـتیم کل منطقـه را می توانیـم ببینیم. 
 ارتش عراق در مدت حضور خود در منطقه غرب 
کرخه، خود را کامل به رودخانه نچسباند و این ضعف 
آنها بود. حتی در رقابیه در 6 ماهه اول، نه عراقی ها 
است.  رملی  منطقه  عمده  چراکه  ایرانی ها؛  نه  بودند 
پایین رقابیه ارتفاعات میشداغ است و عرض تپه ها ۱5 

الی 20 کیلومتر است. 
در منطقـه ذلیجـان قـرار بـود شـهید کاظمـی 
عمـل کنـد و مـن چون بـه منطقه آشـنایی داشـتم، 
بـا ابلاغ سـردار رشـید، شـهید کاظمی را بـه منطقه 
توجیـه کـردم. نیروهـای احمـد کاظمـی را بردیـم 
پشـت ذلیجـان و رقابیـه را بـه آنهـا نشـان دادیـم و 
احمـد کاظمـی در ایـن عملیـات، دشـمن را کامـل 
از پشـت دور زد. بـا ایـن اقـدام کاظمی دشـمن دور 
مـرز  به سـمت  عقب نشـینی اش  سـرعت  و  خـورد 

افزایـش یافـت. 
ابتدا در عملیات فتح المبین برنامه این بود که با 
یک قرارگاه حمله شود و بعد به صورتی طراحی شد که 
چند قرارگاه باشد. علت اینکه از دو محور حمله کردیم 
این بود که موقعیت ما را زمین دیکته می کرد؛ یک 

محور صالح مشطط و یک محور تپه چشمه. 

موقعیت ارتفاع علی گره زرد 
از اینجا تا مرز 50 الی 60 کیلومتر است. در محدوده 
لشکر7 ولی عصر)عج(  و 27 حضرت رسول)ص( ارتفاعات 
شمالی شاوریه و بلتا بود. سمت چپ منطقه علی گره زرد 
برای لشکر7، سمت راست آن برای لشکر27 و محدوده 

سردار کوسه چی:
احمد کاظمی در منطقه ذلیجان 
دشمن را کامل از پشت دور زد. 
با این اقدام کاظمی دشمن دور 
خورد و سرعت عقب نشینی اش 

به سمت مرز افزایش یافت.
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کار  عمده  بود.  علی گره زرد  تا  چشمه  تپه  از  لشکر7 
حتی  که  بود  جزئی  مقاومت های  همان  لشکر27 
قابلیت دورزدن هم می توانست داشته باشد و لشکر۱4 
امام حسین)ع( و سایر یگان ها ممکن بود خط ممتد و 

پیوسته نداشته باشند. 
کل  اینجا  در  شد،  دشت  وارد  وقتی  لشکر27 
توپخانه های دشمن مستقر بودند که آنها را فتح کردند و در 
محور عین خوش هم لشکر۱4 توپخانه دشمن را خفه کرد. 

موقعیت کوت کاپون 
کرخه این قدر پرپیچ وخم است که آب مرتب جا به جا 
با  ما  الحاق  محل  می داد.  تغییر  را  زمین  و  می شد 

لشکر27 در همین محور بود. 

موقعیت سایت و رادار
امیدیه را پوشش می دهد.  تا  ایلام  از  این سایت رادار 
این ارتفاع بلندترین ارتفاع زمین منطقه است. روبه رو 
و شرق، شهر شوش است. منطقه شمالی، ارتفاعات تپه 
چشمه و کرخه، سمت غرب ما قرار دارد. دامنه ارتفاعات 

تینه است، سمت جنوب منطقه دوسلک است. 
ارتفاعات  سمت چپ ما سندال، آب گرفتگی بود. 
مرز برغازه است. سمت راست منطقه کاملًا خالی بود 
و از رفائیه تا عنکوش، نیروهای سپاه شوش و دزفول 

مستقر بودند.«

تشریح عملکرد تیپ7 ولی عصر)عج( در عملیات 
فتح المبین

عملیات  در  ولی عصر)عج(   تیپ7  عملکرد  تشریح  در 
این  در  که  کوچک  عبدالمحمد  سردار  فتح المبین، 

صالح  محور  در  تیپ  اطلاعات  مسئول  هم  عملیات 
به  و  پرداخت  مطالبی  بیان  به  است،  بوده  مشطط 
دزفول،  سپاه  تشکیل  همچون  مختلفی  موضوعات 
اقدامات سپاه دزفول قبل و بعد از جنگ، سیر تشکیل 
محور  در  فتح المبین  عملیات  کامل  تشریح  و  تیپ 
تیپ7 ولی عصر)عج( اشاره کرد که در ادامه گزارشی از 

اهم گفته های ایشان ارائه خواهد شد.

تشکیل سپاه دزفول
»چــون منطقــه عملیاتـی 
فتح المبیـــن در نزدیکـــی 
دزفول است، سـردار کوچک 
ابتـدا به اختصار درباره سـپاه 
دزفول صحبـت و  اظهار کرد:

که  انقلاب  از  »بعد 
شد،  تشکیل  دزفول  سپاه 
اندیمشک و شوش هم زیر 
سپاه  جغرافیایی  حوزه  نظر 
دزفول بودند و سردار آوایی 
سردار  و  شد  آن  فرمانده 

رشید هم مسئول عملیات سپاه دزفول و سردار رئوفی 
جنوب  و  شمال  در  بود.  رشید  سردار  جانشین  هم 
خوزستان ضدانقلاب فعال بود و بمب گذاری می کرد، 
عملیاتی  به صورت  که  داشتیم  جایی  به  نیاز  ما  لذا 
مستقر شویم. لذا برای مقابله با ضدانقلاب هایی که از 
مرز عبور می کردند و دست به ایجاد ناامنی و انفجار 
خطوط لوله می زدند، سازماندهی شدیم و در پادگان 
کرخه که متعلق به ارتش بود و قرار بود یک گردان 
زرهی را در آنجا مستقر کند، مستقر شدیم. بعد از این، 

سردار کوسه چی:
انقلاب که سپاه دزفول  از  بعد 
تشکیل شــد، برای مقابله با 
ضدانقلاب هایی که از مرز عبور 
ایجاد  به  و دســت  می کردند 
ناامنی و انفجــار خطوط لوله 

می زدند، سازماندهی شدیم.
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برای  خوزستان  استان  آموزشی  مرکز  کرخه  پادگان 
دوره پاسداری و سپاه شد. به دلیل وسعت سپاه دزفول، 

بخش عملیات سپاه دزفول هم در آنجا مستقر شد.
کرخه  غرب  در  که  ناامنی هایی  و  مسائل  به دلیل 
رئوفی  و  به خواست سردار رشید  بود،  آمده  به وجود 
گشت های مرزی و استقرار در پاسگاه های مرزی برای 
بازدید وقتی دیدند که  افتاد. در یک  سپاه دزفول راه 
چزابه،  نزدیکی  در  سعیدیه  )مثل  مرزی  پاسگاه های 
واوی یا چم سری که بعد از عین خوش قرار دارد( خالی 
شده اند دستور دادند که در آنها مستقر شویم. گشت نوار 
مرزی را هم مرتب از چزابه تا دهلران انجام می دادیم 
گشت زنی های  با  و  داشتیم  شبانه روزی  کمین های  و 
مرتب مانع از قاچاق سلاح و رفت وآمد ضدانقلاب برای 
خرابکاری می شدیم. همین گشت زنی ها باعث شد اکثر 
بچه های ما به کل منطقه فتح المبین توجیه شوند و 
آورند.  به دست  منطقه غرب کرخه  با  آشنایی خوبی 
درکل، از چزابه تا دهلران نزدیک ۱30 کیلومتر بود که 
ما پوشش می دادیم و سپاه دزفول به غرب کرخه تسلط 
ویژه ای داشت. یکی دیگر از کارها و ظرفیت های سپاه 
دزفول به دلیل پتانسیل بالای نیرو، اعزام نیرو به شهرهای 
مختلف ازجمله اندیمشک )برای مقابله با درگیری های 
منافقین(، خرمشهر و آبادان )برای درگیری های گروه 

خلق عرب(، کردستان، مهاباد و ماکو بود.«

شروع جنگ و استقرار در جبهه های پدافندی
سردار کوچک درباره اولین روزهای جنگ و استقرار 

در جبهه های پدافندی غرب کرخه گفت:
»ما 3 ماه قبل از جنگ در مهاباد بودیم. حدود 
به  از شروع جنگ  بعد  بودیم که یک هفته  نفر   40

پدافندی  خطوط  در  و  برگشتیم  خودمان  منطقه 
مستقر شدیم. در محور فکه و محور چنانه، عراق 2 
گرفته  نظر  در  تصرف شمال خوزستان  لشکر جهت 
بود. این 2 لشکر ظرف یک هفته به پای پل کرخه 
رسیدند و به صورتی نامنظم در حاشیه کرخه مستقر 
شدند. بچه های سپاه دزفول و ارتش که قبل از جنگ 
در مرز مستقر بودند عقب نشینی کرده بودند و حتی 

از بچه های دزفول اسیر هم شده بودند.
لـذا ما 40 نفری که از کردسـتان برگشـته بودیم 
بـه خواسـت سـردار رشـید در جبهـه دشـت عبـاس 
مسـتقر شـدیم و چـون سـابقه جنگ هـای نامنظـم 
تشـکیل  نامنظمـی  جبهـه  داشـتیم،  را  کردسـتان 
دادیـم و به مـرور سـایر جبهه هـای پدافنـدی غـرب 
کرخـه را نیـز تشـکیل دادیم. کـه همه ایـن جبهه ها 

را سـردار رشـید و سـپاه دزفـول تشـکیل دادند.«
خطـوط  وضعیـت  تشـریح  در  کوچـک  سـردار 

کـرد: اظهـار  کرخـه  غـرب  پدافنـدی 
»بالاتریـن جبهـه )شـمال غربی منطقـه عملیاتی(، 
جبهـه دالپری بـود. پایین تـر از آن جبهه دشـت عباس 
بـود که ما بودیـم. جبهه های تپه چشـمه، کرخه، صالح 
مشـطط، مالحـه، زعـن، شـوش، رقابیـه و تنگ سـعده 
نیـز تشـکیل شـدند کـه فرمانده همـه آنهـا از بچه های 
عملیـات سـپاه دزفـول بودنـد. جبهه های پدافنـدی به 
طـول حـدود 200 کیلومتر مقابل ارتش عراق تشـکیل 
شـد و بیـن مـا و عراقی هـا به طـور منظـم تبـادل آتش 
می شـد. دراین میـان، ارتـش عملیات ناموفق خـود را در 
منطقـه انجـام داد و مـا هم یکـی دوتا عملیـات محدود 
و ایذایی در شـوش و رقابیه داشـتیم، ولـی اکثر اقدامات 
مـا عملیات هـای نامنظـم در جبهه دشـت عبـاس بود. 
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طوری کـه، مـا می رفتیـم در روی جـاده دهلـران کمین 
می زدیـم و مین گذاری می کردیـم و عملیات های زیادی 
انجـام دادیـم. چـون عراقی هـا جبهـه سـمت چپشـان 
خالـی بـود و مـا هم خطـوط پدافنـدی در ایـن منطقه 
نداشـتیم، ولـی مـا حـدود یک سـال ونیم در این منطقه 
بودیـم و پدافنـد می کردیـم، لـذا همه زمیـن را به خوبی 
می شـناختیم. یک الـی دو ماه قبل از فتح المبین سـایر 
یگان هـای سـپاه وارد منطقـه شـدند و به تدریج مناطق 
تحت اختیار سـپاه دزفول )9 جبهه( به آنها واگذار شـد. 
مثلاً تیپ27 حضرت رسـول)ص(، ۱4 امام حسـین)ع(، 32 
المهدی)عج( و 8 نجف آمدند و در منطقه مسـتقر شـدند 
تـا بـرای عملیـات خـود را آمـاده کنند. ولـی هنوز چند 
محـور ازجملـه جبهـه صالح مشـطط و تپه شـهدا )تپه 

چشـمه( در اختیـار سـپاه دزفول قرار داشـت.
در این فاصله سردار رشید به گلف رفته بودند و 
سردار رئوفی فرمانده و سردار کوسه چی جانشین او بود. 

در این زمان سپاه دزفول 20 کیلومتر خط پدافندی 
داشت؛ حدود ۱0 کیلومتر از تپه چشمه تا کرخه و ۱0 

کیلومتر هم از جبهه کرخه تا صالح مشطط.«

تشکیل تیپ و آمادگی برای عملیات
با اشاره به زمان شکل گیری  ادامه  سردار کوچک در 

تیپ، درباره سازمان رزم تیپ7 گفت:
»در دی ماه سال 60، تقریباً 3 ماه قبل از عملیات 
فتح المبین، به سپاه دزفول و سردار رئوفی ابلاغ شد 
که یک تیپ تشکیل بدهد و آن را سازماندهی کند. 
این کار انجام شد و تیپ با عنوان تیپ مقاومت دزفول 
پادگان  هم  عقبه  و  سازماندهی  برای  شد.  تشکیل 
ائمه  از  یکی  اسم  به  تیپ  بعدها  گرفتیم.  را  دوکوهه 
)7 ولی عصر)عج(( نام گرفت. در تیپ، 7 گردان داشتیم 
عمار،  هاشمی نژاد،  بلال،  ابوذر،  از:  بودند  عبارت  که 
به صورت  هم  گردان   3 تا   2 یاسر.  شهدا،  دستغیب، 

پادگان  فتح المبین،  عملیات  در  ولی عصر)عج(  تیپ7  عملیات  اطلاعات  مسئولان  از  کوچک  عبدالمحمد  سردار 
لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( در اندیمشک، اردیبهشت ۱395.
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احتیاط داشتیم که فقط نیروی آماده و ساماندهی شده 
بودند و فرمانده نداشتند. با این استعداد خود را برای 

عملیات فتح المبین آماده کردیم.
به دلیل حضور یک ونیم ساله ما در این منطقه، برادرانِ 
شناسایی و تخریب، مسیرهای منطقه را شناسایی کرده 
بودند و حتی معابر هم باز شده بود. یکی از سخت ترین جاها، 
جبهه کرخه بود؛ چون ارتش عراق منطقه را به خوبی تحت 
نظارت داشت و آخرین موانع و سلاح های خود را در آنجا 

تعبیه کرده بود.«

طرح مانور
ســــردار کوچـــک دربـاره 
چگونگی طرح ریزی عملیات 
و مأموریت تیپ7 اظهار کرد:

»بـا نزدیـک شـــدن به 
عملیات، سـازمانـــدهـی و 
شد  جــدی  عملیات  طرح 
و 4 قـرارگاه تشکیـل شـد 
که ما بـه همراه تیپ27 زیر 
نظر قـرارگاه نصر بودیـم که 
فرماندهی آن با شهید باقری بود. خط حـد ما از شیار 
ال شکل شروع می شد )ازسمت راست جبهه تپه چشمه 
شروع می شد و تا تپه سبز ادامه داشت( و جناح راست 
ما هم تپه های علی گره زرد و شاوریه بود که محدوده 
هم  ما  چپ  جناح  بود.  رسول)ص(  حضرت  لشکر27 

لشکر33 المهدی)عج( بود.
در طرح ریـزی بـرای عملیـات، فرماندهـان بـه این 
نتیجـه رسـیدند کـه مـا در ایـن عملیـات بـا 2 تیپ از 
لشـکر2۱ حمزه ادغام شـویم. به صورت کلـی 7 گردان 

از مـا در ایـن عملیـات درگیـر بودنـد. در دو جبهـه 
شـمالی و شـرقی ادغام هـا نفربه نفـر بـود که اسـتعداد 
نیرویـی هـر گـردان 600 نفر بود که نصفـش نیروهای 
سـپاه بـود. خط حدهـای گردانـی و تیپـی و قرارگاهی 
مشـخص شـد. 4 گـردان مـا در جبهـه بالایـی کـه به 
محـور تپه چشـمه )کرخـه و تپه شـهدا( معـروف بود، 
بـه فرماندهـی سـردار رئوفی هدایت می شـد و سـردار 
سـوداگر مسـئول اطلاعـات و عملیـات این محـور بود. 
مقـر ایـن محـور در بـالای جـاده و در زاغـه مهمـات 
متعلـق بـه ارتش بـود. در این محـور، 3 گـردان ما با 3 
گـردان از تیپ۱ لشـکر2۱ حمزه ادغام شـدند و گردان 

بـلال مـا ادغـام نشـد و به تنهایـی وارد عمل شـد.
محور دوم ما هم جبهه صالح مشطط بود که آن 
را سردار کوسه چی هدایت می کرد و من مسئول طرح 
با  فرماندهی  در  مسئولیت  بودم.  محور  این  عملیات 
برادران ارتش بود، ولی برادران سپاه هدایت عملیات را 
بر عهده داشتند. در این جبهه، 3 گردان ما با 3 گردان 
از تیپ3 لشکر2۱ حمزه ادغام شدند. در اصل ما تیپی 
بودیم که با 2 تیپ از ارتش ادغام شدیم؛ این یعنی که 

ما استعدادی نزدیک به یک لشکر داشتیم.
ابوذر،  گردان های  به ترتیب  چشمه  تپه  محور  در 
بلال، هاشمی نژاد و عمار وارد شدند و در محور صالح 
مشطط گردان های دستغیب، شهدا و یاسر طبق خط 

حد تعریف شده وارد عمل شدند.
دشمن با توجه به اینکه در ارتفاعات رادار مستقر 
بود و بر کل منطقه پیرامون اشراف و دید تیر داشت، 
در 28 اسفند و 48 ساعت قبل از شروع عملیات، به 
نیروهای قرارگاه فجر تک پیش دستانه ای زد که این 

کار سبب اختلال در منطقه و عملیات شد.«

سردار کوچک:
تقریباً 3 مــاه قبل از عملیات 
فتح المبین، به ســپاه دزفول 
و ســردار رئوفی ابلاغ شد که 
یک تیپ تشکیل بدهد و تیپ 
مقاومت دزفول  تیپ  با عنوان 
تشکیل شد و بعدها تیپ به اسم 
یکی از ائمه )7 ولی عصر)عج(( نام 

گرفت.
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شرح نبرد تیپ7 ولی عصر)عج(
سردار کوچک در بحث شرح عملیات یادآور شد که 
عملیات قرار بود روز یکم فروردین شروع شود، اما با 
تک دشمن در محور قرارگاه فجر، 24 ساعت به تأخیر 
افتاد. باوجوداین نیروهای تخریب و شناسایی خودی 
یک شب قبل برای بازکردن معابر رفته بودند و وقتی 
بنابراین در  بازگردند؛  نتوانستند  افتاد،  عملیات عقب 

منطقه ماندند تا عملیات شروع شود. ایشان افزود:
»عملیات در ۱36۱/۱/2 و ساعت 22:30 دقیقه با 
رمز "یا زهرا)س(" شروع شد. همان اول کار در محور تپه 
شهدا، فرمانده گردان ابوذر به نام جعفر حیدریان شهید 
و  مشکلات  همه  وجود  با  توانستند  نیروها  ولی  شد، 
شهادت فرماندهان، به خط حد موردنظر برسند و جاده 
دهلران به سمت اندیمشک را بگیرند. سمت چپ هم 
گردان بلال به فرماندهی سردار کلولی بود که درگیری 
این گردان تعدادی اسیر هم داد،  شدیدی رخ داد و 
گردان  رسید.  آسفالت  جاده  به  عملیات،  فردای  ولی 
هاشمی نژاد را هم خود آقای خضریان توضیح می دهد. 
در این عملیات، گردان عمار تیپ ما برای اولین 
بار حدود 300 متر تونل احداث کرد که این کار ماه ها 
طول کشید؛ تونلی که نیروهای یک گروهان کامل از 
آن عبور کردند و دقیقاً زیر پای دشمن در ارتفاعات 

هندلی بیرون آمدند. 
در محـور صالح مشـطط هـم گردان دسـتغیب با 
فرماندهـی آقـای میرزاپور بود و فرمانده گردان شـهدا 
هـم عظیـم محمـدی بود کـه بعدها مسـئول عملیات 
لشـکر شـد و در کربـلای5 شـهید شـد. سـمت چـپ 
آنهـا هـم گردان یاسـر بـه فرماندهـی سـردار فضیلت 
بـود کـه از کنار تپه سـبز وارد شـدند. مأموریت اصلی 

تیـپ ما در ایـن عملیات، این بود که جـاده دهلران را 
تـا سـه راهی قهوه خانـه تصرف کنیم و پشـت شـیاری 
در منطقـه کـوت کاپون پدافنـد کنیم؛ که ایـن کار با 

موفقیت انجام شـد.
مأموریت دوم ما این بود که احتیاط تیپ27 حضرت 
رسول)ص( و منطقه عین خوش باشیم و خطوط دشمن را 
تصرف کنیم. ما در 48 ساعت اول عملیات، به خطوط 
پدافندی موردنظر رسیدیم و پشت رودخانه رفائیه خط 

دادیم.  تشکیل  پدافندی 
فرماندهان  دوم  مرحله  در 
دادند  مأموریت  ما  تیپ  به 
را  رادار  سایت  ارتفاعات  که 
فجر  قرارگاه  زیرا  بگیریم؛ 
به دلیل مشکلاتی که داشت، 
در مرحله اول وارد عمل نشد. 
مرحله  در  دلیل  همین  به 
دوم عملیات مقرر شد تیپ7 
منطقه  این  در  ولی عصر)عج( 
سایت  به سمت  و  شود  وارد 
هم زمان  برود.  پیش  رادار 

لشکر27 می بایست به سمت ارتفاعات تینه می رفت که 
در سمت چپ ارتفاعات سایت رادار قرار داشت. قرارگاه 

فجر هم قرار شد از جلو مأموریت خود را انجام دهد.
در پایان مرحله اول چون جلو ما خالی از دشمن 
بود، بیش از میزان مقرر جلو آمدیم و پس از استقرار 
در رودخانه رفائیه مرحله دوم را هم با همان استعداد 
و ترکیب و فرماندهی مرحله اول شروع کردیم )بدون 
اینکه شناسایی جدید انجام دهیم(، لذا قرار شد مسیر 
پیش  را  رادار  سایت  تا  رفائیه  کیلومتری   ۱0 حدوداً 

سردار کوچک: 
در ایــن عملیات، گردان عمار 
تیپ ما بــرای اولین بار حدود 
که  کرد  احداث  تونل  متر   300
کشــید؛  طول  ماه ها  کار  این 
تونلی که نیروهای یک گروهان 
کامل از آن عبور کردند و دقیقاً 
زیر پای دشــمن در ارتفاعات 

هندلی بیرون آمدند. 
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برویم. بدون تماس بی سیم و در سکوت به سمت سایت 
رادار رفتیم و در نزدیکی صبح و در شرایطی که ما 
از گردان هایمان به دلیل خاموش بودن ارتباطات خبری 
نداشتیم، بچه های تیپ7 سایت رادار را تصرف کردند 
و ارتفاعات تینه هم در ادامه به دست ما افتاد و همه 

نیروهای عراقی بین ما و تیپ نجف اسیر شدند. 
روی ارتفاعات سایت رادار که رسیدیم مسلط به دشت 
چنانه شدیم. تجهیزات دشمن در این دشت که حالت 
باتلاقی داشت )به دلیل بارندگی شب قبل( گیر کرده بود. 
سایت رادار توسط تیپ7 ولی عصر)عج( محاصره و فتح شد.  
سردار  به همراه  من  عملیات،  سوم  مرحله  در 
کوسه چی با موتور از منطقه بازدید کردیم و دیدیم که تا 
ارتفاعات برغازه دشمن هیچ نیرویی ندارد، لذا برگشتیم 
و با یک پیاده روی نظامی نیروهایمان را به سمت برغازه 
حرکت دادیم و بدون درگیری، روی ارتفاعات برغازه 
در  عملیات  شروع  از  که  بود  حالی  در  این  رسیدیم. 

جبهه کرخه تا اینجا و تشکیل خط پدافندی 8 روز 
سپری شده بود. به برغازه که رسیدیم، دیدیم دشمن 
تا ارتفاعات سیهو عقب نشینی کرده است. درنهایت روز 
نهم فروردین تیپ ما را آزاد کردند و لشکر۱7 جانشین 
ما  و  گرفت  تحویل  ما  از  را  پدافندی  خط  و  شد  ما 
رفتیم که برای عملیات بیت المقدس آماده شویم که 

یک فرصت 30 روزه داشتیم. 
بچه های لشکر27 حضرت رسول)ص( مأموریت خاصی 
هم داشتند که قرار بود به داخل دشمن نفوذ کنند و 
توپخانه عراق را از کار بیندازند که این اتفاق هم افتاد 
و این کار آنها بسیار خوب بود و باعث شد که ما با آتش 
پشتیبانی دشمن درگیر نباشیم. البته بچه های دزفول 
به عنوان اطلاعات عملیات، به 2، 3 محور لشکر27 در 
خاموش کردن توپخانه دشمن کمک کردند؛ زیرا مسیرها 
از قبل توسط ما شناسایی شده بود و نیروهای ما به منطقه 

تسلط کامل داشتند و به آنها کمک کردند.«
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در تشریح عملکرد یگان های شرکت کننده سپاه پاسداران در عملیات های دوران دفاع مقدس، در مرحله اول 
اردوی انتقال تجارب به عملکرد تیپ۱4 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین پرداخته شد. سردار ابوشهاب 
به همراه تیم خود در دی ماه ۱394 در پادگان شهید کلهر اندیمشک به تشریح عملکرد تیپ۱4 امام حسین)ع( 
در عملیات فتح المبین )که تحت امر قرارگاه فرعی قدس عمل می کرد( پرداخت. در این برنامه، سردار موسوی 
از فرمانده گردان های تیپ و همچنین آقای کشفی از نیروهای واحد بهداری تیپ ایشان را همراهی می کردند. 
سردار ابوشهاب در ابتدای سخنان خود به سؤالات دانشجویان درباره عملیات فتح المبین پاسخ داد. در این نوشتار 
برخی از سؤال و جواب های مطرح شده بین دانشجویان و سردار ابوشهاب و همچنین توضیحات سردار موسوی 

و آقای کشفی در لابه لای مباحث به اختصار شرح داده می شود. 
واژگان کلیدی: محمد ابوشهاب، لشکر۱4 امام حسین)ع(، انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تیپ14 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین
سردار محمد ابوشهاب و تیم همراه

تنظیم: اکبر رستمی*

تشکیل تیپ های سپاه و تیپ 14 امام حسین)ع( 
در ابتدای جلسه سردار ابوشهاب توضیحاتی را درباره 

تشکیل تیپ های سپاه بیان کرد و گفت:
عملیات  این  برکت  به  رسول)ص(  حضرت  »تیپ 
حضرت  نام  به  تیپی  عملیات  از  قبل  شد.  تشکیل 
ثارالله)ع(  نام  به  یا تیپی  رسول)ص( در جنگ نداشتیم 
نداشتیم. آقا محسن خودشان در تاریخ شفاهی شان 
به  اینجا  در  چون  که  می کنند  مطرح  کامل  به طور 
حاج  و  کردستان  رفتم  داشتیم،  نیاز  زیادی  نیروی 

احمد متوسلیان را با 2 گردان آوردم در این منطقه. 
برادر عزیزمان قاسم سلیمانی هم از اول جنگ اینجا 
بودند، ولی تیپی به نام کرمان وجود نداشت و در این 
عملیات به عنوان تیپ مطرح شد. تیپ امام حسین)ع( 
ما  شد.  تشکیل  سپاه  کل  در  که  است  تیپی  اولین 
امام حسین)ع(  نام  به  ابتدا  بودیم، یک گروه  3 گروه 
بزرگوار  سردار  کربلای  تیپ  سپس  شد،  تشکیل 
به فرماندهی  انتها تیپ عاشورا  قربانی و در  مرتضی 
عزیز جعفری شکل گرفت. چون دقیق یادم است که 
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در گلف با شهید ردانی پور، شهید حسن باقری و برادر 
رشید )آقا محسن در عملیات ثامن الائمه)ع( یا قبلش 
فرمانده سپاه نبودند(، در جلسات فرماندهی عملیات 
فرمانده کل قوا قبل از ثامن الائمه)ع(، ما به عنوان گروه 
آقا محسن رضایی  وقتی  لذا  داشتیم.  تیپ حضور  و 
آمدند، ما به عنوان تیپ سازمان یافته ای مطرح شدیم. 
ما آن زمان تیپ بودیم، ولی استعداد لشکر را داشتیم 
اضافه  لشکر  یک  یعنی  داشتیم؛  گردان   ۱6 چون 
می شد. این مقدمه ای بود که درخصوص قدمت لشکر 

امام حسین)ع( خدمت شما عرض کردم.
شهید ردانی پور به حرمت ۱4 معصوم، فرمودند که 
ما لشکر امام حسین)ع(  هستیم و ۱4 را هم بگذاریم. 
اکثر موقع ها گردان هایمان هم به نام ۱4 معصوم بود 
یا موقعیت ائمه می گذاشتیم و اسم گردان هایمان هم 

در آن بود.«
سردار ابوشهاب درباره آشنایی با شهید خرازی و 

ویژگی های شخصیتی وی نیز اظهار کرد:
مجاهد  عارف  به عنوان  را  خرازی  شهید  »من 
لحظه  تا  کردستان  از  چون  می شناختم؛  عاشق 
از عملیات  قبل  بودم.  ایشان در محضرشان  شهادت 
فتح المبین به ما ابلاغ شد ـ شاید حدود دو ماه قبل 
که  دوکوهه ای  شوید.  منطقه  وارد  که  ـ  عملیات  از 
الآن به نام لشکر27 حضرت رسول)ص( است، آن زمان 
در  ولی  بود،  دارخوین  ما  اصلی  مقر  بود.  ما  دست 
اینجایی که  اینجا که می خواستیم به دشمن بزنیم، 
شما نشستید و بیابان است، منطقه آموزشی ما بود و 
سراسر ریگ و تپه بود. جانشین شهید خرازی، شهید 
ردانی پور بود. بعداً من در عملیات های دیگر فرمانده 

لشکر شدم. شاید بنیان گذار لشکر بنده بودم.«

اهداف عملیات فتح المبین
سردار ابوشهاب در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان 

درباره اهداف عملیات گفت: 
»هدف همیشه مشخص است. کلًا در طول جنگ 
است.  هدف  مقابل  دشمنِ  جنگی  ماشین  انهدام 
غرب  آزادسازی  عملیات،  این  در  ما  هدف  دومین 
تأمین  بود.  رودخانه کرخه و جاده دزفول ـ دهلران 
اندیمشک هم از دیگر اهداف این عملیات بود؛ چراکه 
باید دشمن عقب می رفت تا دید توپخانه و دید فرد 
روی این منطقه نباشد و مردم راحت تر تردد کنند. 
تأمین جاده شوش ـ دزفول یا دزفول ـ اندیمشک یا 

اندیمشک ـ اهواز از اهداف مهم این عملیات بود.
عملیات  منطقه  از  مترمربع   2400 حدود 
فتح المبین که در اشغال دشمن بود پس گرفته شد. 
ما حدوداً 350 یا 360 تانک و نفربر را در کل عملیات 
از دشمن منهدم کردیم، چون اینجا لشکر۱0 زرهی 
و لشکر۱ مکانیزه دشمن بود و حدود 400 تانک و 
نفربر هم غنیمت گرفتیم. ما عملیاتمان را با رمز "یا 

زهرا)س(" شروع کردیم.«

تیپ14 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین
امام  تیپ  ورود  چگونگی  درباره  ابوشهاب  سردار 
حسین)ع( به منطقه فتح المبین و قبل از آن عملکرد 
تیپ در طریق القدس، چرایی نام گذاری تیپ و شیوه 

فرماندهی در تیپ به نکاتی اشاره کرد و گفت:
صفوی،  رحیم  باقری،  شهید  آقایان  گلف  »در 
ثامن الائمه)ع( تصمیم  از  بعد  و رشید  محسن رضایی 
از  بعد  ما  کنیم.  عمل  طریق القدس  در  که  گرفتند 
عملیات  شروع  از  قبل  و  طریق القدس  عملیات 
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و  خرازی  شهید  آمدیم.  منطقه  این  به  فتح المبین 
ردانی پور با هم هماهنگ بودند. کارایی عقبه، آموزش 
بچه ها و پرورش روح و وجود بچه ها با شهید ردانی پور 
آن  آماده کردن  عملیاتی،  منطقه  روی  بر  کار  و  بود 
منطقه  در  رزم  پشتیبانی  و  رزم  یگان های  توجیه   و 
آن  از  منطقه  این  در  ما  خرازی.  شهید  با  عملیاتی 
را  ما  بار  اولین  خودش  رضایی  محسن  که  موقعی 
بردند به تیشه کن - جاده تیشه کن صعب العبور بود 
- راهی نداشتیم. ۱5 کیلومتر قبل از اندیمشک یک 
جاده خاکی یا شنی ضعیفی بود که از آن می رفتیم 
به طرف دالپری و ارتفاعات تیشه کن. در این عملیات 
که  همان طور  زدیم؛  دور  کیلومتر   60 را  دشمن  ما 
مأموریت لشکر ما در عملیات طریق القدس پیمودن 
ما  و  بود  دشمن  دورزدن  و  رمل ها  از  کیلومتر   40
رفتیم و تنگه چزابه را بستیم و ارتفاعات نبعه را از 

دشمن گرفتیم و تصرف کردیم.

اما اینجا برادر محسن ما را برد به منطقه. راهنما 
یا بلدچی ما سردار حسن دانایی بود. ایشان مسئول 
دیدبانی و کنترل منطقه تیشه کن و عین خوش بود و 
همه اینجاها را کنترل می کرد و خیلی هم اطلاعات 
خوبی داشت.. تا وارد منطقه فتح المبین شدیم، انگار 
با ما صحبت می کردند؛ مثل  لاله های وحشی زمین 
یک بهشت بود. اما از آن طرف هم صعب العبور بود. 
سخت ترین نقطه عملیات و مهم ترین محور عملیات 

دست لشکر۱4 بود. 
بعد  بودم،  فرمانده دسته در کردستان  من خودم 
معاون گردان و بعد فرمانده گروهان و معاون عملیات، 
مسئول عملیات، معاون تیپ یا لشکر و فرمانده لشکر 
فرق  لشکرها  در  کردم.  طی  را  سلسله مراتب  ]شدم[. 
می کرد. چارتی به ما ابلاغ نشده بود و ما در سپاه طبق 
سلیقه خودمان عمل می کردیم. درجه هم بین ما پس 
از برادر یا "ان اکرمکم عندالله اتقیکم"، قدمت بچه ها 

سردار محمد ابوشهاب مسئول عملیات لشکر ۱4 امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین، یادمان شلمچه، اردیبهشت ۱395.
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بیشتری  اولویت  داشت،  بیشتری  سابقه   هرکس  بود. 
داشت که بگذاریمش مسئول. ما فرمانده گردانی به نام 
شهید عرب داشتیم که بعد مسئول محور شد و خیلی 
آدم قوی و بااخلاصی بود. اکثر بچه ها یا کشاورز بودند یا 
دانشجو و کارگر، ولی همه فرزندان امام خمینی بودند.«

شناسایی و آماده سازی منطقه عملیاتی فتح المبین
و  تیپ  آماده سازی  اقدامات  درباره  ابوشهاب  سردار 
منطقه عملیاتی اظهار کرد:

»مــا رفتیــــم دالپری، 
پشــت  مورموری  ]ارتفاع[ 
این  تیشه کن.  ارتفاعــات 
باید  جاده پاعلم که حداقل 
آن  روی  جهاد  یک ماه ونیم 
کار می کرد که کمرشــکن 
برود و بتوانیم تانک و نفربر 
ببریم.  الحمــدلله جهـــاد 
اصفهان  نجف آباد و جهــاد 
به  را  جاده  آن  مسئولیت 
دست گرفتنـــد. این فصل 
خیلی بدجور باران می آمد و برای ما سخت بود. جهاد 
هم  دشمن  و  کرد  عمل  منطقه  این  در  خیلی خوب 
به هیچ وجه تصور نمی کرد که ما از ارتفاعات تیشه کن و 
یال های ]ارتفاع[ممله برویم روی ارتفاعات و از آنجا 60 

کیلومتر برویم پشت نیروهایش. 
معاونت ها همه یکی یکی آمدند توجیه شدند. ولی 
بعد از بیست روز که در منطقه ماندیم، دشمن یک 
تک در چزابه اجرا و تپه های نبعه را تصرف کرد و بعد 
مجدد به بستان مسلط شد. آن خط کلًا دست ارتش 

بود و چون ما قبلًا در آنجا عمل کرده بودیم، مجدداً 
ما را خواستند. بنده و شهید خرازی و شهید ردانی پور 
چون  رفتیم.  آنجا  به  گردان هایمان  از  5تا  الی   4 با 
توجیه بودیم، در همان تنگه چزابه به دشمن حمله 
به  را گرفتیم و دیگر دشمن  نبعه  تپه های  و  کردیم 
جاده بستان ـ سوسنگرد تسلط نداشت. آنجا الحمدلله 
و  شد  حل  مسئله  تا  کشید  طول  روز   ۱5 الی   ۱2

مجدداً برگشتیم توی منطقه.
یـک فرمانـده بایـد در لشـکر مدیریـت عملیاتی 
مقـارن  هسـتید.  آینـده  فرماندهـان  شـما  بکنـد. 
بـا عملیـات فتح المبیـن ویروسـی بـه نـام انجمـن 
حجتیـه وارد شـد. خـب فرمانده لشـکر بایـد بیاید و 
کنتـرل کنـد. مثـلًا یکـی می آمـد و در دعای توسـل 
بـه دروغ غـش می کـرد، بعـد می گفـت امـام زمان)عج( 
گفتنـد کـه من یک گوسـفند را روی تپه ها گذاشـتم 
)روی همیـن تپه هـای منطقـه عمومـی تیشـه کن(. 
بعـد فهمیدیـم یـک گوسـفند را بسـته و بـرده  آنجـا 
گذاشـته  اسـت. اینها را بعد از کتک کاری و بازجویی 
گفـت. تیـر و کمانشـان را به طـرف یقیـن و عـرق 
مذهبـی بچه هـا گرفتـه بودنـد. کم کـم ایـن ویروس 
بـه بعضی از لشـکرهای دیگر هم کشـیده شـد، مثل 
8 نجـف. اینجـا فرمانـده لشـکر یـا فرمانده گـردان و 
تیـپ بایـد مدیریـت کنـد. الحمـدلله ایـن مسـئله را 

شـهید ردانی پـور در نطفـه خفـه کـرد.«
خود  سخنان  از  بخش  این  در  ابوشهاب  سردار 
سایر  و  منطقه  در  انجام گرفته  شناسایی های  درباره 
شود،  انجام  عملیات  از  قبل  بود  نیاز  که  اقداماتی 

ازجمله خدمات مهندسی و درمانی، گفت:
»قبل از عملیات شروع کردیم به شناسایی منطقه. 

سردار ابوشهاب:
سلسله مراتب در لشکرها فرق 
می کــرد. چارتی بــه ما ابلاغ 
نشــده بود و ما در سپاه طبق 
سلیقه خودمان عمل می کردیم. 
درجه هم بیــن ما پس از برادر 
یا "ان اکرمکم عندالله اتقیکم"، 
قدمت بچه ها بود. هرکس سابقه 
بیشتری داشت، اولویت بیشتری 

داشت که بگذاریمش مسئول.
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عزیزمان  برادر  بود.  سختی  خیلی  مسیر  پاعلم  جاده 
جناب سردار سیداحمد موسوی خیلی تلاش کرد و این 
سه محور را به خوبی شناسایی کرد و مدام تحت نظر 
داشت. شیارهای صعب العبوری بود. خود این ارتفاعات 
تیشه کن خیلی سخت و صعب العبور بود. شهید خرازی 
برای هر محوری 3 گردان اختصاص داد. تا شناسایی ها 
آمدند  اطلاعات  بچه های  و  عزیز  دوستان  و  تمام شد 
رده دسته  تا  فرمانده گردان  دادند،  را  کامل  اطلاعات 
هرکس در محور خودش رفت شناسایی. منطقه را در 
محورهایی که باید می رفتند، شناسایی کردند. خدا را 
شکر جاده ما هم زده شد و تانک و نفربرها را با کمرشکن 
ازطرف اندیمشک به منطقه بردیم و برای احداث یک 
آماده شدیم.  اورژانس آن  و  بیمارستان مهم صحرایی 
صحرایی  بیمارستان  بچه های  از  کشفی  آقای  جناب 
مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در  که  است  اینجا 
مسئول بهداری لشکر۱4 امام حسین)ع( بود و مهم ترین 
بیمارستان تیپ۱4 امام حسین)ع( را با سه اتاق عمل 
مدیریت کرد. ایشان پیوند خوبی با بچه های هرمزگان 
داشت و افراد متعهد و بی نظیر زیادی را از هرمزگان 
آورد. از خود اصفهان دکتر های خوبی را جمع کرد. آن 
زمان که درجه و از این جور مسائل نبود؛ هرکس خودش 
اعتباری داشت و نسبت به اعتبارش نیرو جذب می کرد و 
به معاونت خودش می آورد. در این منطقه عمومی وقتی 
برادر موسوی گفتند که منطقه ازلحاظ شناسایی آماده 
شده است، یادم است دشمن بالای این شیارها کمین 
داشت. بررسی کردیم و یک بار 2تا اسیر از عراق گرفتیم. 
چند روز بعد هنگام شناسایی ها یک یا دوتا شهید در یک 
شیار دادیم. شهید خرازی مقداری نگران شدند که نکند 
منطقه عملیاتی لو رفته باشد و دشمن متوجه شده باشد. 

دیگر همه بچه ها آمدند به منطقه و آماده بودند. اینها 
مربوط به 8 الی 9 روز مانده به شروع عملیات است.«

طرح مانور تیپ
خـود  صــحبــت های  ادامه  در  ابوشهـاب  ســردار 
امـام  تیــپ  مانــور  و  طــراحی  مباحث  وارد 
حسیــن)ع( در عملیات فتح المبــین شد و اظهار کرد:

»شــش محــور کلــی داشتــیم که بــا مدیــریت 
شهید خرازی 3 محور اصلی از آن درآوردیم؛ 3 تا شیار 
به طرف دشمن. تلاش اصلی عملیات اینجا بود. ما 5 
روز در اینجا محاصره بودیم. چرا می گویم تلاش اصلی؟ 
به این دلیل که سراسر جاده از جنوبی ترین نقطه تا 
شمالی ترین نقطه را که نگاه کنید، به طرف العماره ـ 
بصره هیچ جاده ای نبود که استراتژیک و مهم باشد و 
دشمن بتواند با قوی ترین نیروهایش جلو بیاید، مگر 
همین جاده شرهانی که وسط ارتفاعات حمرین و جبل 
فوقی بود و تا زبیدات و علی شرقی و علی غربی و العماره 
می رفت. اکثر استعداد و فرماندهی دشمن در منطقۀ ما 

بود. منطقه به خوبی شناسایی شد.
خـط حـد مـا از بـاغ شـماره 7 منتهاالیـه دسـت 
راسـت عملیـات بود. برای بـاغ شـماره 7 باید گردان 
آنجـا  از  چـون  می گذاشـتیم؛  را  مهممـان  و  قـوی 
تـا دهلـران و موسـیان و همـه ایـن چیزهـا احتمـال 
می رفـت کـه دشـمن بیایـد پشـت مـا را ببنـدد، بـه 
همیـن دلیـل بایـد یک گـردان قـوی می گذاشـتیم. 
یـک گـردان که نـه، 3 گـردان قـوی گذاشـتیم. بعد 
آمدیـم نزدیـک پـل چهل دهنه، یـک مقـدار پایین تر 
پـل  می شـود.   4 شـماره  بـاغ  حوالـی  همـان  کـه 
چهل دهنـه جـاده ای اسـت کـه بـه منطقـه عملیاتی 
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محـرم و جـاده شـرهانی می خـورد. فلـش بعـدی ما 
پـادگان عین خـوش بـود و قـرار بـود قـرارگاه قـدس 
بـرادر حـاج قاسـم سـلیمانی و تیـپ84 خرم آبـاد ـ 
البتـه اینهـا بـه ذهـن خیلـی سـاده می آیـد ـ بیایند 
پاییـن و نزدیـک امامـزاده عبـاس با ما الحـاق کنند.

منتها در همه این تیپ ها و لشکرها وسعت منطقه 
بودند  داده  ما  یگان  به  که  مأموریتی  و  ما  عملیاتی 
آماده  که  یگان ها  تمام  عملیات،  شب  بود.  وسیع تر 
شدند، به ما ابلاغ شد و ما به منطقه آمدیم. نزدیک 
غروب بچه ها از داخل شیارها راهی شدند و رفتند تا 
نزدیک نقطه رهایی که کم کم خط تماس با دشمن 
بود. اگر لشکر را یک کشور حساب کنیم، خبرگان ما 
بچه های اطلاعاتمان بودند. اطلاعات و عملیات و بعد 
فرمانده گردان ها که آدم های مطلعی بودند را می بردیم 
بیرون. چون مأموریت ما انتقال تجارب است، تشریح 

عملیات زیاد برای من منعی ندارد.« 

وقایع شب عملیات
سردار ابوشهاب همچنین به تشریح عملیات و وقایع 

شب عملیات پرداخت و گفت:
می دهیم؛  انتقال  عزیزان  شما  به  را  تجارب  »ما 
برای همین است که مقداری وارد جزئیات می شوم. 
به منطقه رفتیم و در شیار و زیر پای دشمن آماده 
عملیات شدیم. دقیقاً یادم است شب دوم قرار شد ما 
عمل کنیم. شهید ردانی پور بیاناتی را از بیانات امام 
خمینی و همچنین آیات و روایاتی از نبی اکرم اسلام)ص( 
نماز مهیا  برای  برای بچه ها گفتند و بعد هم زمینه 
خواندیم.  توسل  دعای  شد  تمام  که  هم  نماز  شد. 
ایشان استاد دعای توسل بود؛ تا به حضرت حجت)عج( 

رسیدیم همه را پای برهنه شب عملیات حداقل نیم 
آماده  و  مشتاق  بچه ها  گرداند.  تیشه کن  دور  ساعت 
را شکر  خدا  شدند.  قوی  هم  معنوی  ازلحاظ  و  رزم 
دیگر برادر عزیزمان سردار موسوی محورهایی را که 
خودشان  محور  در  گردان   3 هر  بود  شده  مشخص 
تا آماده بشوند؛ چون دشمن  به نزدیک شیار رفتند 
جلوتر روی ارتفاعات شیارها مستقر بود همه برنامه ها 
تنظیم و آماده شده بود. شب اول تا اعلام کنند به ما، 
ساعت 2 شب شد. ما هیچ وقت ساعت 2 یا 3 شب 
عملیات نداشتیم. نه، آن شب عملیات انجام نشد و 
دستور دادند که بیایید عقب. در جبهه شوش دشمن 
حمله کرده بود و یک اختلالی ایجاد شده بود؛ برای 
همین به ما گفتند بیایید عقب. ما آمدیم عقب، ولی 
تا آخر  نرفتیم.  تیشه کن درون مقرهای خودمان  در 
در  ما  بچه های  از  2تا  منتها  آوردیم،  را  بچه ها  شیار 

شیار شهید شدند.«
سردار ابوشهاب در پاسخ به سؤالی درباره تاریخ 

تک پیش دستانه عراق گفت:
»ما عقب نشینی نکردیم. به ما گفتند که به دشمن 
نزنید و بیایید عقب. روز 29ام بود. به ما گفتند بیایید 
عقب، چون ما رفتیم لب نقطه رهایی زیر پای دشمن، 
کرد  فکر  هم  دشمن  بعد  که  دادیم.  هم  شهید  2تا 
ولی  فرستاده ایم.  کمین  نیروی  شناسایی،  برای  ما 

عملیات خوشبختانه لو نرفت.«

اقدامات تأمینی برای اجرای عملیات
حرکت  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  ابوشهاب  سردار 
در شیارها و چگونگی اقدامات تأمینی برای این نوع 
حرکت، اظهار کرد که دشمن در اینجا خط زنجیره ای 
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مقابل ما نداشت. در ادامه سردار سیداحمد موسوی 
این سؤال  به  تکمیلی  پاسخی  اطلاعات،  نیروهای  از 

داد و گفت:
»درواقـع مـا از ایـن شـیاری کـه سـردار بزرگوار 
دشـمن  بـه  کـه  می کردیـم  اسـتفاده  می فرماینـد 
کـه  تیشـه کن  از  درواقـع  یعنـی  شـویم.  نزدیـک 
می آمدیـم پاییـن تـا رودخانـه چیخـواب، از شـیارها 
اینجـا،  نزدیکی هـای  تـا  پاییـن  می آمدیـم  کـه 
می آمدیـم  بایـد  و  بـود  رودخانـه  نزدیـک  دشـمن 
نزدیـک جـاده آسـفالت. مـا در انتهـای شـیارها بـه 
خـط دشـمن می رسـیدیم. از ایـن شـیارها اسـتفاده 
می کردیـم کـه در دیـد دشـمن نباشـیم و از فرصتی 
کـه می توانسـتیم در روز تـوی فاصلـه نزدیـک ۱5 
اسـتفاده  بشـویم  نزدیـک  دشـمن  بـه  کیلومتـر 
می کردیـم. در طـول شـیار کـه می رفتیـم در برخی 

می گذاشـتیم. تأمیـن  جاهـا  از 
من آن موقع مسئول اطلاعات نبودم. اطلاعات 3 
محور عمده که در این منطقه داشتیم عبارت بودند از 
شهید مهدی شاه حسینی، آقای مهدی بهرامی و آقای 

حسن عاقبتی. 3تا مسئول محور در اینجا بودند.«

امتیاز برتری فرماندهان ما در جنگ
سـردار ابوشـهاب در ایـن بخـش از سـخنان خـود 
گریـزی هـم بـه منـش و روش فرماندهـان عالـی ما 

در جنـگ زد و اظهـار کـرد:
ــود  ــا ب ــکر م ــوی لش ــه ت ــزی ک ــد چی »ببینی
ــا را  ــن کاره ــداً ای ــد و بع ــاد بگیری ــد ی ــما بای و ش
بکنیــد، ایــن اســت کــه ســعی کنیــد مثــل اســتاد 
ــری و  ــت و باک ــل هم ــرازی و مث ــهید خ ــارف ش ع

شــهید کاظمــی ]باشــید و[ اعــلام نکنیــد "نیروهــا، 
برویــد." بــه نیروهــا بگوییــد بیاینــد. یعنـــی چـــه؟ 
یعنــــی فرمانــده خــودش جلــو اســت. همــت کجــا 
ــد.  ــهید ش ــن ش ــل م ــون بغ ــد؟ در مجن ــهید ش ش
یعنــی جلــو لشــکر شــهید شــد. باکــری کجــا شــهید 
ــتش  ــا دس ــرازی کج ــهید خ ــه. ش ــد؟ در دجل ش
ــک  ــازم؛ ی ــن 60 درصــد جانب قطــع شــد؟ خــود م
ــهید  ــری و ش ــز جعف ــن و عزی ــط م ــاره وس خمپ
احمــد کاظمــی در خــط اول کربــلای5 خــورد، یــک 
ــم ریخــت  ــاره شــد و روده های ــن پ وجــب شــکم م
بیــرون، ایــن دســتم هــم قطــع شــد. اکثــر بچه هــا 
این طــوری بودنــد. حســن باقــری کجــا شــهید 
ــش و  ــه ارت ــان ب ــن مزیتم ــا مهم تری ــس م ــد؟ پ ش
ارتش هــای دنیــا ایــن بــود کــه نمی گفتیــم برویــد، 

می گفتیــم بیاییــد.«

توصیف تیپ امام حسین)ع( 
درباره  اطلاعاتی  بیان  با  ادامه  در  ابوشهاب  سردار 
وضعیت ساختاری و عملیاتی تیپ امام حسین)ع( گفت:

بچه های  از  دوتا  یکی  گردان ها  در  »همیشه 
بودند.  مأمور  هم  بهداری  از  بودند.  مأمور  اطلاعات 
را  چیزها  همه  بود،  تیپ  باقدمت ترین  چون  تیپ 
بچه ها توجیه بودند، ولی امکاناتمان یا چیزی بود که 
از عراقی ها غنیمت گرفته بودیم یا حمایت های مالی 
و کمک های مردمی از استان ها و مخصوصاً اصفهان 
بود. چرا ما قوی ترین بودیم و آن موقع که فرمانده 
لشکر بودم توانستیم تیپ قمربنی هاشم)ع( که به من 
الغدیر را، چون آن  ابلاغ شد تشکیل دهیم، یا تیپ 
چهارمحال و بختیاری  و  یزد  و  اصفهان  استان  موقع 
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جزء استان اصفهان بودند. الحمدلله ما نیروهای بسیار 
باکیفیتی داشتیم؛ همۀ یگان ها داشتند، ولی ما قدمت 
و تجربه بالاتری داشتیم. قبلش هم فرماندهانمان در 

کردستان آبدیده شده بودند.
امام   ۱4 لشکر  عملیات های  اکثر  در  همیشه  ما 
حسین)ع( یا لشکر8 نجف یا لشکر25 کربلا جناح دار 
عملیات بودیم. اینجا ما جناح راست عملیات بودیم. 
دست راست می خورد به دهلران، یک منطقه وسیع 
لحظه  هر  که  از دشمن  پر 
دشمن  داشت  احتمال 
طرف  آن  از  پایین.  بیاید 
و  شرهانی  مقابل  هم 
پاسگاه ها  تمام  هم  اینجا 
و  دشمن  فرماندهی  و 
پادگان عین خوش و تجمع 
این  در  دشمن  فرماندهی 
هم  قسمت  این  بود.  نقطه 
محاصره  می گوییم  ما  که 
به  گفت  خواهم  بعداً  که 
نحوی محاصره شدیم،  چه 
واقعاً ارتفاعات تیشه کن سخت و صعب العبور بود و ما 
25 کیلومتر از تیشه کن آمدیم تا پایین، تا دم جاده 
آسفالت، تا پادگان عین خوش؛ این همه راه مستقیم. 
بعداً که وسعت منطقه را دیدیم گفتیم یا ابوالفضل! 
مگر می شد ما این کار را بکنیم؛ با آن استعداد قوی 
که دشمن روی این منطقه داشت. فرماندهی دشمن 
را که زدیم، دیگر  را که مختل کردیم، مغز و رأس 
دشمن یک کاری کرد: فقط از روی این ارتفاعات تینه 
بلافاصله 2تا تیپ در روز دوم فرستاد. ارتفاعات تینه 

قتلگاه ما بود. چون ما جلو و سر ارتفاع را می دیدیم، 
متری   2000 یا  متر   ۱000 ارتفاع  یک  کردیم  فکر 
باشد، ولی طول آن را که نگاه کنید یال های قوی ای 
دارد. اینجا خیلی از بچه های گردان های شهرضا و ـ 
و  ما  گردان  فرمانده  قانع  شهید  ـ  کند  رحمت  خدا 
شهید کاظمی و چند تا از گردان  های دیگرمان با خود 

شهید ردانی بودند.«

شرح عملیات
سردار ابوشهاب در تشریح وقایع رخ داده در عملیات و 
نبرد تیپ امام حسین)ع( در عملیات فتح المبین گفت:

»آمدیم در صحنه نبرد. عملیات شروع شد. شهید 
فنایی در اولین فرصت باغ شماره 7 را تصرف کرد. چون 
بچه های  به  قبل  از  بود شهید خرازی  اینجا حساس 
جهاد مهندسی دستور دادند که این جناح را ببندند 
که تیپ و لشکر دشمن از اینجا نتواند بیاید و عقب ما 
را ببندد. بعد هم که باغ شماره 4 بود و پل چهل دهنه، 
بعد به طرف عین خوش، بعد زیر ارتفاعات 202 همان 
یال تینه؛ تمام لشکر اینجا درگیر شدند. حدود 3 یا 
ما  راه های  اینجا محاصره شدیم. دشمن همه  روز   4
و  ثارالله)ع(  تیپ  و  سلیمانی  برادر  چون  بود.  بسته  را 
تیپ84 خرم آباد را دشمن با نیروهای فوق العاده قوی و 
با همه زرهی اش که در آنجا داشت، نگذاشت که بیایند 
پایین و ما همه چیزمان دیگر در اینجا با ناامیدی ادامه 
پیدا می کرد تا شهید خرازی آنجا مجروح شد، شهید 
ردانی و خود من، اصلًا راهی نداشتیم نه اورژانس نه 
تخلیه مجروح و نه هیچی، اما ایمان ها ماشاءالله خوب 
مخصوصاً  داشتند  قوی ای  بسیار  روحیه  بچه ها  بود. 

شهید خرازی و شهید ردانی پور.

سردار ابوشهاب:
شــهید  مثل  کنید  ســعی 
خــرازی و همــت و باکری و 
کاظمی ]باشید و[ اعلام نکنید 
"نیروهــا، بروید؛ بــه نیروها 
چه؟  یعنی  بیاینــد."  بگویید 
جلو  خودش  فرمانــده  یعنی 
است. همت کجا شهید شد؟ در 

مجنون بغل من شهید شد.
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از قرارگاه به ما اعلام شد که عقب نشینی کنید؛ 
چون محاصره بودیم. البته شاید برادر عزیزمان صیاد 
و برادر محسن رضایی به یک جمع بندی رسیده بودند 
و احتمال می دادند دشمن به همه لشکر ما ضربه بزند 
و برود. یک گردان هم بیشتر از ارتش به ما مأمور نبود 
که آن را هم در منطقه وارد عمل نکردیم. اینجا که 
در محاصره بودیم، اعلام کردند که عقب نشینی کنید. 
همه ما متحد بودیم به رهبری شهید خرازی و شهید 
ردانی پور. با اینکه مهمات محدود بود، غذا محدود و 
بیعت  و  دادیم  تعهد  بود،  محدود  مجروحین  تخلیه 
کردیم با شهید خرازی که در صحنه بمانیم. به خاطر 
اینکه به نتیجه کار ایمان داشتیم و پیام حضرت امام 
را که به نتیجه عملیات امیدوار بودند، شنیده بودیم. 
ایشان گفته بودند که بروید عملیات کنید ان شاءالله 
آیت الله  که  هم  بعداً  نمی خواهد.  استخاره  دیگر  و 
مشکینی در منطقه استخاره کردند، آن آیه فتح آمده 
گفتیم محکم  اینجا  ما  لذا  بود.  بسیار خوب  که  بود 
این  آمد؛  نخواهیم  عقب  و  شهادت  حد  تا  می مانیم 

تمرد فرماندهی نیست.
اگر ما این عقب نشینی را که برادر صیاد و محسن 
رضایی گفته بودند انجام می دادیم، کل این عملیات 
با مشکل مواجه شد. بقیه تک جبهه ای داشتند، ولی 

ما نه، دورانی دور زدیم. 
اینجا چون برادر عزیزمان آقای رضایی می دانست 
این فرمانده اش که دارد می گوید نمی آیم عقب، چه 
کسی است؛ می دانست که این فرمانده عملیات کل 
عالی  را هم  ثامن الائمه)ع(  داده؛ عملیات  انجام  را  قوا 
عمل کرده است؛ می دانست در عملیات طریق القدس 
را  امتحانمان  ما  و  بود  دشمن  دورزدن  اصلی  تلاش 

خوب پس دادیم؛ اعتماد کرد به فرمانده اش و قبول 
کرد. اینجا تمرد نبود. من خودم پای بی سیم بودم؛ 
آقای رضایی گفت اگر خودت تشخیص می دهی که 
می توانید عمل بکنید، همان را انجام بدهید. ما ماندیم، 
با اینکه حدود 3 گردانمان در ارتفاعات تینه شهید یا 
زخمی شدند؛ نه در کل منطقه عملیات. دیگر ایشان 
یک مدیریتی کردند به صورت دورانی در دو محور و 
هر محوری هم دو گردان که ما دیگر در پهلوها از این 

دو محور بزنیم. از آن طرف 
متوسلیان  احمد  با  هم 
حضرت  تیپ27  فرمانده 
رسول)ص( هماهنگ شد که 
آنها یک فشاری بیاورند که 
و  ثارالله)ع(  تیپ  بتوانیم  ما 
کنیم  آزاد  را  خرم آباد   84
کنیم.  قیچی  این جوری  و 
شد  قرار  هم  طرف  آن  از 
قربانی  مرتضی  عزیز  برادر 
در  کربلا  تیپ25  فرمانده 
کنند  حرکت  فتح  قرارگاه 

که ما اینجا دشمن را قیچی کنیم و همین هم خیلی 
عالی به اذن خدا و توسل به خدا انجام شد.

روز چهارم که دیگر از محاصره درآمدیم، خودمان 
در ارتفاعات تینه تدبیر کردیم. دو تا فلش را زدیم و 
الحاق کردیم، برادر عزیزم آقا مرتضی قربانی  هم از 
طرف،  آن  از  هم  متوسلیان  احمد  حاج  طرف،  این 
هم  سلیمانی  قاسم  حاج  ابوغریب.  تنگه  تا  رفتیم 
حرکت کرد. دشمن تا دید دورش محاصره شده است، 
عقب نشینی کرد و آمد از تنگه ابوغریب به عقب. آنجا 

سردار ابوشهاب:
ما نیروهای بســیار باکیفیتی 
داشتیم؛ همۀ یگان ها داشتند، 
ولی ما قدمت و تجربه بالاتری 
داشــتیم. ما همیشه در اکثر 
امام  لشــکر  عملیات هــای 
یا  نجف  لشــکر  یا  حسین)ع( 
عملیات  جناح دار  کربلا  لشکر 

بودیم.
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در عوارضی تنگه ابوغریب ما مستقر بودیم و هرچه 
می آمدند، ما تانک و نفربر می زدیم. در این عملیات 
حداقل 350 تانک و نفربر  دشمن را منهدم کردیم.«

پیش  جواب  و  سؤال  به صورت  جلسه  ادامه،  در 
سردار  پاسخ های  و  مطرح شده  سؤالات  که  رفت 

ابوشهاب و تیم همراه وی عیناً درج می شود:
و  زمانی  چه  عملیات  شروع  دقیق  »تاریخ  سؤال: 

همچنین وسعت منطقه چقدر بود؟
فروردین   ۱0 عملیات  شروع  تاریخ  ابوشهاب:  سردار 

عمل  دهم  ما  بود  قرار  کردند،  که  اعلام  اصلًا  بود. 
منتظر  چون  شد؛  شروع  فروردین  دوم  ولی  کنیم، 
منتظر  ما  هم جوار  یگان  بودیم.  توپخانه  امکانات 
امکانات توپخانه بود، نه ما. 2400 کیلومتر مربع هم 

کلًا منطقه عمومی عملیات بود. 
عملیات  از  قبل  شما  گردان های  فرماندهان  سؤال: 

از  مورد  چند  در  و  بودند  توجیه  چقدر  منطقه  در 
شناسایی ها شرکت کردند؟

حداقل  را  گردان ها  فرماندهان  ابوشهاب:  سردار 

این  در  عمل کردن  از  قبل  ماه  دو  الی  یک ماه ونیم 
منطقه توجیه می کردیم و به منطقه می آمدند، بعد 
هم تحویل سردار موسوی می شدند و اینها در محورها 
باید فرماندهان را به دیدگاه ها می بردند. شهید خرازی 
تدبیر کرد که همه این فرماندهان باید در محورهای 
خود بروند و توجیه شوند. و همچنین گروهان ها یک 
ولی  شدند،  توجیه  عملیات  از  قبل  روز   20 یا  ماه 
و  محور  فرمانده  بعد می شود  که  گروهان ها  فرمانده 
بعد فرمانده لشکر، فرمانده گردان خیلی مهم است. 

سؤال: ترکیب گردان ها چطور بود؟

سپاه  سازمانی  و سیستم  تشکیلات  ابوشهاب:  سردار 

مثل ارتش نبود که گردان توپخانه و فلان داشته باشد. 
من گردان رزم را می گویم آنها گردان پشتیبانی رزم 
هستند که شما گفتید. چرا، گردان زرهی داشتیم که 
بی نظیر هم عمل کرد، جهاد سازندگی هم فوق العاده 
عالی عمل کردند. اگر از زبان من گردان می شنوید، 

منظورم گردان رزم است که عمل کردند.
می کنم.  عرض  را  نکته  یک  اینجا  من  پیری:  سردار 

فرمودند که ۱5 گردان رزم داشتند در سازمان رزم 
گردان   7 حدود  شد،  عمل  وارد  ابتدا  در  گردان   9
تحت عنوان احتیاط نگه داشتند که در مراحل بعد 
در  دیشب  دلیل  همین  به  کردند.  استفاده  آنها  از 
صحبت های سردار صفاری آمد 9 گردان. ولی عملًا 
7 گردان در اختیار خودشان نگه داشتند، برای اینکه 
در آن لحظه ای که مشکل پیدا کردند بتوانند استفاده 
کنند و آن مشکل را حل کنند. این نکات را بدانید، 
ولی یادتان باشد که به فرمانده خود همیشه راست 

بگویید.
زمان  آن  است.  ایشان  توصیه  این  ابوشهاب:  سردار 

بالای  قرارگاه و رده  فرماندهان  اقتضا می کرد؛ چون 
همین  برای  ما  دشمن.  به  بزنید  می گفتند  مدام  ما 
بپرسید  قربانی  از مرتضی  اصلًا، حتی  شهید خرازی 
به  دیشب  داشتید؟  گردان  چند  عملیات  همین  در 
اعلام  گردان   9 اصل  در  ولی  گردان،   ۱6 گفت  من 
کرده بود. ما سه نفر اصفهانی )من و قربانی و احمد 
کاظمی( حواسمان به جمع بود و همه چیز را اعلام 
که هی می گویند  اینکه می دیدیم  برای  نمی کردیم. 
فرماندهان  هرچند  فلان.  و  دشمن  به  بزنید  بروید 
چقدر  ما  گردان های  تعداد  که  می دانستند  اصلی 
است، ولی به روی خودشان نمی آوردند. ما خودمان 
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تیپ و لشکرها را تشکیل دادیم. مثل ارتش نبود که 
تعداد مشخصی گردان تحویل یک نفر می دادند که 
آنها را فرماندهی بکند. ما خودمان گردان هایمان را 

تشکیل دادیم.
سؤال: فرمودید که 300 تانک و نفربر دشمن را زدید؛ 

این مختص به تیپ۱4 امام حسین)ع( بود؟
سردار ابوشهاب: نه، در کل عملیات عرض کردم. 

سؤال: نقاط پدافندی که از آنجا نقطه رهایی مان بود 

کجا بود؟ 
سردار ابوشهاب: در تیشه کن؛ در اینجا خط زنجیره ای 

بود و دشمن نمی توانست به خاکریز بزند. زنجیره ای 
یعنی خاکریز. با توجه به 2 ماه و اندی توجیه شدن، 
منطقه به ما این جوری دیکته کرد که به این نحو و از 

این مسیرها عمل شود.
باید  و  بود  اصلی  تلاش  محور  سه  هر  یعنی  سؤال: 

پدافند می کردید؟

چون  را  فنایی  مصطفی  محور  نه،  ابوشهاب:  سردار 

دشمن می آمد باغ شماره 7 و احتمال داشت که همه 
ما را ضعیف کند تقویت کردیم، ولی آن محور اولمان 
محورمان  سه  هر  ما  است،  وسط  محور  از  قبل  که 

تلاش اصلی بود.«
در ادامه جلسه، سردار سیداحمد موسوی درباره مانور 
تیپ ۱4 امام حسین)ع( و اقداماتی که قبل و بعد از 
عملیات انجام دادند، یک بار دیگر از نگاه خود توضیح 

داد که به قرار زیر بود:
اینکه  به  باتوجه  داشت  تیپ  که  ماموریتی  کلًا 
پادگان  چپ  سمت  و  بود  جناح دار  راست  سمت 
تیپ  با  و  تصرف می کردیم  باید حتماً  را  عین خوش 
محدوده ای  محدوده  این  می کردیم،  الحاق  ثارالله)ع( 
بود که درواقع دیکته می کرد که چند محور داشته 
باشیم منطقه عقبه ما که تیشه کن بود و در ارتفاعات 
مستقر بودیم دشمن کنار این جاده آسفالت تا یک 

از راست برادر محمد ابوشهاب مسئول عملیات لشکر ۱4 امام حسین)ع( در کنار شهید حسین خرازی فرمانده لشکر
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محدوده ای به سمت ارتفاعات آمده بود، ولی ارتفاعات 
که  بود  احاطه ای  عملیات  و  منطقه  کلید  که  اصلی 
بکنیم  حمله  دشمن  پشت  از  بالا  از  توانستیم  ما 
مستقر  ارتفاعات دشمن  این  روی  که  بود  این  برای 
نبود. در این منطقه هم دشمن کنار جاده آسفالت و 
پادگان عین خوش تا یک محدود ه ای که این رودخانه 
رودخانه  به سمت  و  می آید  اینجا  از  که  چیخواب 
دویرج می رود حدود 2، 3 کلیومتر و بعضی از جاها 
4 کیلومتر بیشتر فاصله نگرفته بود. لذا ما محدوده ای 
را  پدافندی  باید خط  اینکه  به  توجه  با  داشتیم  که 
هم می پوشاندیم جایی که در نظر گرفته شد این باغ 
شماره 7 آخرین جایی که دشمن روی آن نیرو داشت 
پیش بینی  و  می شود  حمله  دشمن  به  باید  اینجا  و 
می شد که بتوانیم خاکریز سمت راستمان را هم داشته 
باشیم. هر چقدر فاصله می گرفتیم هم جناح هایمان 
بیشتر تهدید می شد و باید خاکریز بیشتری می زدیم 
و تعداد گردان های بیشتری را در پادگان عین خوش 
مستقر می کردیم؛ لذا این بهترین جا بود که حداقل 
ما این جاده مهمی که از شرهانی می آمد به اینجا را 
می بایست می داشتیم. درواقع این سه محوری را که 
پایین، شیارهای  تیشه کن که می آمدیم  از  می بینید 
مختلفی داشت تا یک جایی که به سمت راست وارد 
دشت می شدیم. یعنی درواقع محور اولی ما از حدود 
دید دشمن  که  می شدیم  وارد دشت  کار  وسط های 
اینجا  در  را  خود  شناسایی های  بود.  آن  روی  کاملًا 
توی شب ها انجام می دادیم. دشمن یک میدان مین 
جلو باغ شماره 7 داشت که این میدان مین را خنثی 

کردیم و محور باز شد.
یک محور دیگر ما تا یک منطقه ای وارد می شد و 

به سمت پل هشت  دهنه روی جاده آسفالت و ادامه آن 
یک پل چهل  دهنه که عراقی ها زده بودند، جاده ای بود 
که به سمت ابوغریب و چم هندی می رفت. لذا محور دوم 
ما هم به سمت جاده آسفالت و درنهایت گرفتن سه راه و 

سمت راستش که پل ها بود، در نظر گرفته شد.
یک محور ما در یک شیار بزرگ بود که به رودخانه 
چیخواب می رسید و درواقع محوری بود که باید به سمت 
عین خوش می آمدیم. این شیار شناسایی شد. توی آن 
شیار یک شب بعد از عملیات که رفتیم و عملیات نشد 
و برگشتیم، اتفاقی افتاده بود که یکی از بچه ها شهید 
شده بود و یکی دیگر از بچه ها خودش را مخفی کرده 
بود که دشمن متوجه نشود. 48 ساعت بعد که ما در آن 
منطقه عملیات کردیم، آن یک نفر را زنده پیدا کردیم 
و دشمن متوجه او نشده بود. سمت راست ما هم روز 
29 ام که ما رفتیم و تا ساعت 3 هم ماندیم و عملیات 
نشد و برگشتیم، توی این محور بچه ها نصف میدان مین 
را خنثی کرده بودند. یکی از تخریب چی ها موقع برگشت 
روی مین می رود و وقتی دستور عقب نشینی می دهند، 
می ماند. یکی از بچه ها در آنجا اسیر شد. بعد از آزادی 
که با او صحبت می کردیم گفت که من هیچ اطلاعاتی 
ندادم. لذا این 3 محور را درواقع موقع عملیات داشتیم، 
ولی بیش از این 3 محور را شناسایی کرده بودیم. ما شاید 
6 محور را در این منطقه شناسایی کردیم، ولی از 3 محور 
که هر محور گردان های مشخص دارد، وارد شدیم و در 
این محور شیار اصلی هم شب بعد که درواقع شب اصلی 
عملیات بود، یک محوری باز شد که ما از بالای شیار 
به سمت روستای عین خوش یک جایی بود که بچه ها 
برای شناسایی رفته بودند و درنهایت ما با کمک نیروهای 
عین خوش  پادگان  به  به راحتی  شیار  بالای  از  محلی 
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رسیدیم، عملیاتمان را داشتیم. لذا آخرین پدافند ما به 
این صورت بود که از باغ شماره 7 که بچه ها همان شبانه 
شروع کردند به خاکریززدن و صبح با روشن شدن هوا 
بچه های مهندسی ما واقعاً زحمت کشیدند و هم زمان 
اینکه ما در خط اول درگیر می شویم و خط شکنی  با 
می کنیم، می آمدند و خاکریز می زدند. من خودم شاهد 
بودم که صبح با روشن شدن هوا یک خاکریز خوب جلو ما 
زده بودند. پدافندی که بچه ها پشت آن خاکریز داشتند، 
پاتکی که دشمن در روز اول در این منطقه شروع کرد 
با  بچه ها  ولی  آمدند،  ما  خاکریز  تا  تانک هایش  حتی 
مقاومتی که کردند دشمن را پس زدند و دشمن دیگر 
ناامید شد که از این طرف به ما فشار بیاورد. یک مشکلی 
هم که ما پیدا کردیم، این بود که جاده آسفالت از بعد از 

عین خوش تا امامزاده عباس هنوز در دست دشمن بود. 
یعنی تیپ ثارالله)ع( مأموریتش این بود که بیاید ارتفاعات 
تینه را که از بعد از پادگان عین خوش شروع می شد و 
به سمت ابوغریب می رفت، بگیرد، لذا موفق نشده بودند 
ما  مأموریت  حتی  کار  ابتدای  در  و  بیایند  پایین  که 
ارتفاعات 202 نبود، ولی به دلیل اینکه بر جناح چپ ما 
فشار می آمد، با تدبیری که شهید خرازی و شهید ردانی 
اینجا که وقتی هوا روشن  کردند گردانی وارد شد در 
شده بود در روز اول، این بچه ها به این ارتفاعات حمله 
کردند و بچه های شهرضا یکی از گردان هایش بیش از 
90 شهید در اینجا داده است. لذا بعد از 3 روز توانستیم 
این محاصره را و این جاده را باز کنیم و روز چهارم و بعد 
از آن دیگر عملیات حالت طبیعی خودش را پیدا کرد.«

نقشه محورهای عملیاتی تیپ۱4 امام حسین)ع( عملیات فتح المبین، ۱36۱/۱/2.
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* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: محمد فردی*

تشریح کلیات عملیات بیت المقدس
سردار سرلشکر سید یحیی صفوی

اهداف عملیات بیت المقدس
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا که از دوران پیش از 
انقلاب و دوران دفاع مقدس با نام مستعار "آقا رحیم" 
بزرگ  عملیات  گرامیداشت  است، با  شده  شناخته 

بیت المقدس اظهار کرد:
»در والفجر8 یا برخی عملیات ها، دشمن از منظر زمان 
و مکانِ عملیات غافلگیر شد، اما در عملیات بیت المقدس 
دشمن آگاه بود که ما می خواهیم پس از سه عملیات 
از  اعظمی  آزادسازی بخش  به  بزرگ سرنوشت ساز که 

سرزمین های اشغالی انجامید، عملیاتی برای آزادسازی 
خرمشهر و رسیدن به مرز بین المللی داشته باشیم.«

عملیات  طرح ریزی  درخصوص  صفوی  سرلشکر 
بیت المقدس، منطقه ]ایستگاه حسینیه[ را قلب عملیات 
نامید که با تصرف آن عقبۀ لشکر6 زرهی عراق و 5 مکانیزه 
بسته می شد و از آن منطقه می توانستیم به سمت شلمچه 
آمده، عقبه لشکرهای 3 زرهی و ۱۱ پیاده عراق را ببندیم. 
عراقی ها  که  می رساند  را  طرح ریزی  این  قدرت  یعنی 

نفهمند که ما چه کار می خواهیم بکنیم.

عصر جمعه ۱0 اردیبهشت ۱395 و هم زمان با سالروز عملیات غرورآفرین بیت المقدس، سرلشکر دکتر سید 
یحیی صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در امور مربوط 
به نیروهای مسلح، در دومین دوره انتقال فرهنگ و تجربیات فرماندهی دفاع مقدس در جمع دانشجویان 
دافوس دانشگاه امام حسین)ع( در سالن اجتماعات راهیان نور میثاق آبادان به تشریح عملیات بیت المقدس 
عملیات، سازمان  منطقه  موقعیت جغرافیایی  و دشمن،  قوای خودی  استعداد  عملیات،  اهداف  ازجمله 
قرارگاهی، مانور، نحوه اجرا و نتایج و دستاوردهای این عملیات پرداخت. سرلشکر صفوی در پایان این جلسه 
به سؤالات دانشجویان درخصوص نحوه استفاده از تجربیات دفاع مقدس در مواجهه با جنگ های نیابتی و 
 جنگ های آینده و همچنین تجربه عملیات مشترک سپاه و ارتش در پیروزی های کسب شده در جبهه ها 

پاسخ گفت.
عملیات  مقدس،  دفاع  فرماندهان،  تجارب  تجارب،  انتقال  رحیم صفوی،  سیدیحیی  کلیدی:  واژگان 

بیت المقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده
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وی درباره چرایی انتقال تجارب فرماندهان دفاع 
مقدس گفت:

»شما این مطالب را در کتاب ها می توانید بخوانید، 
اما هیچ کجا از قلب منطقه عملیات ]بیت المقدس[ 
برای شما گفته نشده و ]فقط[ آمده است که چطور 
بنده  این  وظیفه  این  کردند.  عملیات  و  طرح ریزی 

حقیر است که فهم و تجربه خود را منتقل کنم.«
سرلشکر صفوی هدف این عملیات )۱0 اردیبهشت 
تا سوم خرداد ۱36۱( را که به فاصله یک ماه بعد از 
شهرهای  آزادسازی  شد،  اجرا  فتح المبین  عملیات 
نوع  و  برشمرد  دشمن  انهدام  و  هویزه  و  خرمشهر 
عملیات را گسترده دانست که به صورت مشترک بین 

ارتش و سپاه طراحی و اجرا شد.

استعداد قوای خودی و قوای دشمن
خودی  قوای  استعداد  برشمردن  با  صفوی  سرلشکر 
)۱3 تیپ به استعداد 95 گردان از سپاه و 3 لشکر 
زرهی و 5 تیپ ارتش( و دشمن )6 زرهی و 5 مکانیزه 
عراق که در این منطقه مستقر بود و لشکر3 و ۱۱ 

پیاده( در جریان عملیات، خاطرنشان کرد:
بود  اهمیت  حائز  بسیار  صدام  برای  »خرمشهر 
شروع  از  پس  استراتژیک،  منطقه  این  برای  وی  و 
در  خود  پیشین  نیروهای  به  بیت المقدس،  عملیات 
این منطقه لشکرهای 9 و ۱0 و ۱2 زرهی و لشکر7 
بر  و علاوه  افزود  تیپ مستقل  به همراه ۱2  را  پیاده 
اینها از استعداد 530 قبضه توپخانه نیز برای ممانعت 
از پیشروی رزمندگان اسلام استفاده کرد. سپاه سوم 
عراق به فرماندهی ماهر عبدالرشید نیز در این منطقه 

مأموریت داشت.«

موقعیت جغرافیایی منطقه عملیات
سرلشکر صفوی موقعیت جغرافیایی منطقه را این گونه 

توصیف کرد:
»موقعیت جغرافیایی منطقه مستطیلی شکل بود که 
چهار طرفش را آب )از شمال کرخه کور، شرق کارون، 
غرب هور و جنوب اروندرود( فرا گرفته بود و عبور از این 
آب و آزادسازی مناطق اشغالی و بازپس گیری خرمشهر 

مشکلات و مسائل فراوانی داشت.«
وی به نکته جالبی نیز درخصوص اهمیت منطقه عملیاتی 
بیت المقدس اشاره کرد و گفت: »پس از پایان جنگ، در همین 
منطقه 80 میلیارد بشکه نفت کشف شد که اکنون مورداستفاده 
کشور است. ما نمی دانیم که آیا عراقی ها می دانستند در اینجا 
نفت هست یا خیر؟ برداشت من این است که انگلیسی ها ]که 
پیش تر قیمومت عراق را بر عهده داشتند[ می دانستند؛ وگرنه 

عراق هدف آن چنانی در اینجا نداشت.«

سازمان قرارگاهی عملیات
سرلشکر صفوی سازمان قرارگاهی عملیات بیت المقدس را 
شامل قرارگاه مرکزی کربلا به فرماندهی مشترک محسن 
رضایی و شهید علی صیاد شیرازی، و 2 ستاد سپاه و ارتش 
در قالب 3 قرارگاه قدس، قرارگاه فتح و قرارگاه نصر عنوان 
کرد که در هر قرارگاه یکی از برادران سپاهی در کنار یکی 
از برادران ارتش به صورت مشترک به مدیریت عملیات 
پرداختند. مثلاً در قرارگاه نصر حسنی سعدی و حسن 
باقری و در قرارگاه فتح سرهنگ نیاکی و سردار رشید به 
انجام مأموریت محول شده می پرداختند. علاوه  بر این سه 
قرارگاه، در قرارگاه چهارم با نام فجر نیز به عنوان قرارگاه 
احتیاط عملیات، سرهنگ ازگمی در کنار شهید مجید 

بقایی حضور داشت.
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مانور عملیات
سرلشـکر صفوی پس از تشـریح عملیات بیت المقدس، 
بـه چهـار مرحلـه اجـرای عملیـات بـرای دانشـجویان 

پرداخـت و اظهـار کرد:
نیروها به خانه هایشان  از عملیات فتح المبین  »پس 
رفتند، اما فرماندهان ماندند و مشغول طرح ریزی عملیات 
شدند. دو ستاد یکی برای ارتش و یکی برای سپاه بود. 
طرح ارتش شمال به جنوب بود، اما طرح ما عبور ازسمت 
رودخانه کارون و حمله به قلب منطقه بود. درنهایت نیز 
مرحله  در چهار  را  عملیات  ما  پذیرفته شد.  طرح سپاه 
طرح ریزی کردیم. اولین مرحله عملیات ساعت 55 دقیقه 
بامداد ۱0 اردیبهشت سال ۱36۱ با عبور قرارگاه های فتح 
و نصر از رودخانه کارون و قرارگاه فتح از رودخانه کرخه 
آغاز شد. این عبور به مسافت 25 کیلومتر و در زمان شب 
انجام می شد و در دشت صافی بود که دشمن در مقابل قرار 
داشت و می توانست نیروهای ما را درو کند. تنها عارضه ای 

که نیروهای ما می توانستند ]پشت آن پناه گیرند[ به مانند 
جاده ای بود که عراقی ها خاکریز بلندی بر آن زده بودند و 
یکی هم عارضه خط آهن بود. این مرحله از عملیات تا ۱5 
اردیبهشت طول کشید. در این منطقه تنها تیپ های 4۱ 
ثارالله)ع( و 3۱ عاشورا توانستند از کارون عبور کنند، اما یکی 
دو روز بیشتر دوام نیاوردند و عراقی ها آنها را عقب زدند. ما 

تقریباً اینجا و در مرحله اول عملیات متوقف شدیم.
در مرحله دوم عملیات که ساعت ۱0:36 دقیقه ۱6 
اردیبهشت شروع شد، ما در کمتر از دو روز به مرز بین المللی 
رسیدیم و به مرز چسبیدیم. عارضه بلند مرز هم مشخص 
بود که اینجا مرز بین المللی است. پس از چسبیدن ما به 
مرز، لشکرهای 5 مکانیزه و 6 زرهی احساس کردند که 
ما می خواهیم از این منطقه به سمت بصره حرکت کنیم 
و عقبه آنها را ببندیم و محاصره کنیم. سپاه سوم عراق 
طرز فکرش این بود که ما در مرز متوقف نخواهیم شد و 
به سمت بصره حرکت کرده، این دو لشکر را هم محاصره 

سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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مي کنیم. در این مرحله بود که عراق به لشکرهای 5 و 6 
زرهی خود دستور عقب نشینی داد و قرارگاه قدس ما به 

تعقیب آنها پرداخت. درگیری ها خیلی جزئی بود.«
صفوی این نکته را نیز یادآور شد که سپاه در این 
عملیات هنوز تیپ داشت و پس از عملیات رمضان این 
تیپ ها به لشکر تبدیل شدند. البته وی این نکته را نیز 
تذکر داد که این تیپ ها با تیپ های ارتش اشتباه گرفته 
نشود چراکه "تیپ های ما 8 گردان، ۱0 گردان، ۱2 گردان 

و بیشتر داشت".
سرلشکر صفوی در تشریح 
و  سوم  مرحله  اجرای  نحوه 
بیت المقدس  عملیات  چهارم 

گفت:
»مرحله سوم عملیات از 
۱9 اردیبهشت شروع شد و ما 
با چرخش از گرای 270 درجه 
به ۱80 درجه، به سمت جنوب 
منطقه یعنی به سمت خرمشهر 
تنومه  به  رفتن  بین  رفتیم. 
آزادسازی  خرمشهر،  یا  عراق 
خرمشهر، هم مأموریت ما و هم 
خواست مردم بود. مردم مدام 
زمان  و  از وضعیت خرمشهر 
می پرسیدند.  آن  آزادسازي 
خطوط پدافندی و نیروهای عراق هم به شدت مقاومت 
کردند و ما تا روز اول خرداد یعنی ۱۱ روز در این مرحله 
متوقف شدیم. این مرحله جنگ سختی بود و تلفات زیادی 

هم دادیم. 
در مرحله چهارم عملیات که از ساعت 22:30 دقیقه 

اول خرداد شروع شد، منطقه را محدود کرده و به هر یگانی 
3-2 کیلومتر خط دادیم. با محدودکردن منطقه، من و شهید 
صیاد شیرازی براي توجیه فرماندهان لشکر به قرارگاه نصر 
آمدیم. صیاد شیرازی فرمانده لشکرهای ارتش را که در حد 
تیپ باید وارد عمل می شدند توجیه کردند که خط حد خود 
را بشناسند و آنها گفتند چشم قربان، اطاعت می کنیم. ما 
وقتی خط حدها را توجیه کردیم، اول از همه حاج احمد 
متوسلیان اعتراض کرد و گفت این چه مسخره بازی است، 
من قبول ندارم، این طرح غلط است. پایش هم شکسته 
بود و در گچ بود. گفتم حاج احمد من بعد از جلسه با شما 
صحبت می کنم. ولی بقیه فرماندهان پذیرفتند و قرار هم شد 
که نیروهای خط اول هم فقط نیروهای سپاه باشند و بعد 
نیروهای ارتش بیایند. از قرارگاه بیرون آمدم و گفتم آقای 
حاج احمد، کل این منطقه به عهده تیپ27 حضرت رسول)ص(! 
گفت نمی توانم؛ من 3 گردان بیشتر ندارم. گفتم ۱0 کیلومتر. 
گفت نمی توانم. گفتم 5 کیلومتر. گفت نمی توانم. گفتم خب 
پس چند کیلومتر؟ گفت 2 کیلومتر. گفتم خب آقا، به همان 
دو کیلومتری که ما گفته بودیم درنهایت رسیدیم. حاج احمد 

یک انسان واقعاً شجاع و مؤمنی بود. 
در مرحلـه چهـارم عملیـات، فقـط یگان های سـپاه 
عملیات را شـروع کردنـد. تقریباً یگان هـای ما به صورت 
کامل در سـاعت ۱۱ سـوم خرداد وارد خرمشـهر شدند؛ 

اگرچـه رادیـو این خبر را سـاعت 2 اعـلام کرد.«

نتایج عملیات
سرلشکر صفوی پیروزی عملیات بیت المقدس را حاصل 
عنایت و لطف الهی دانست و با برشمردن مصادیق نصرت 
الهی به خصوص انداختن رعب الهی در دل دشمنان، در 

بیان نتایج عملیات گفت: 

من و شهید صیاد شیرازی براي 
به  لشــکر  فرماندهان  توجیه 
قرارگاه نصر آمدیم. صیادشیرازی 
را  ارتش  لشــکرهای  فرمانده 
توجیه کردند که خط حد خود 
را بشناسند و آنها گفتند چشم 
قربان، اطاعت می کنیم. ما وقتی 
خط حدها را توجیه کردیم، اول 
از همه حاج احمد متوســلیان 
اعتراض کــرد و گفت این چه 
مســخره بازی است، من قبول 

ندارم، این طرح غلط است.
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»در این منطقه بیش از 5030 کیلومترمربع آزاد شد و 
به نوار مرز بین المللی رسیدیم. ما فقط در حدفاصل طلائیه 
تا بالای هویزه که نوار مرزی ما در هور بود به مرز نرسیدیم، 
ولی از طلائیه تا کوشک خط نوار مرزی را تصرف کردیم. 
همچنین ۱9000 اسیر از عراق گرفته شد که بیشتر آنها 
یعنی حدود ۱0000 اسیر در خود خرمشهر بودند. صدام در 
فاصله مرحله سوم و چهارم عملیات بیت المقدس، تبلیغات 
وسیعی شروع کرد و خبرنگاران را به خرمشهر آورد و گفت 
ببینید ایرانی ها می گویند خرمشهر را گرفته ایم، ببینید 
خرمشهر دست خود ماست. درست هم می گفت و ما در 
مرحله سوم هنوز به خرمشهر نرسیده بودیم. صدام واقعاً 
نمی خواست خرمشهر را از دست بدهد و به همین دلیل 
۱0000 نیرو در آنجا مستقر کرده بود. صدام درحال ساخت 
پل روی جزایر برای تأمین عقبه ارتشش در شلمچه بود، اما 
ما به او فرصت ندادیم. به همین دلیل آمار اسرای این کشور 

در عملیات بیت المقدس زیاد بود.
 ما در بین مرحله سوم و چهارم عملیات، یک عملیات 
روانی را هم شروع کردیم. بلندگوهای بزرگی گذاشته 
بودیم که عراقی ها را به تسلیم دعوت می کردیم و این 
اقدام تأثیر زیادی در روحیه نیروهای عراقی داشت. در این  
حین، اتفاقات دیگری ]هم افتاد[، مثلاً فرمانده عراقی به 
نام سرهنگ زیدان روی همان میدان مینی که خودشان 
کار گذاشته بودند رفت و تکه پاره شد، یا بسیجی ها یک 
هلیکوپتر عراقی را با آر.پی. جی زدند و هلیکوپتر آتش 
گرفت و دور که می خورد سقوط کرد. روحیه عراقی ها 
به طور کامل متزلزل شد و برای فرار شروع کردند خودشان 
را در رودخانه انداختند و تعداد زیادی از آنها غرق شدند. ما 
واقعاً نصرت الهی را در شکل رعب الهی که خدا در دل 
آنها انداخت شاهد بودیم؛ آن چیزی که حضرت امام)ره( 

فرمودند "خرمشهر را خدا آزاد کرد".
یک  که  بودم  خرمشهر  به سمت  رفتن  درحال  من 
جوان بسیجی لاغر را دیدم که گردنش هم بلند بود و کلاه 
آهنی اش لق لق می خورد. صدتا اسیر عراقی را که پیراهنشان 
را هم در آورده بودند با خود مي برد، اسلحه کلاشینکف را 
هم محکم به سینه اش چسبانده بود. من به بازوی یکی 
از اسرای عراقی نگاه کردم، دیدم از گردن این بسیجی ما 
کلفت تر است! گفتم خدایا چه شجاعت و شهامتی را در 

وجود این بسیجی لاغر با این 
واقعاً  اینها  گذاشته ای؟  کلاه 

نصرت الهي بود.«

ازبین رفتن خستگی نیروها 
با لبخند امام

سرلشکر صفوی خنده و شادی 
امام را پس از پیروزی ایران در 
عامل  بیت المقدس،  عملیات 
تن  از  خستگی  بیرون رفتن  

رزمندگان دانست و اظهار کرد:
»ما رسیدن به خرمشهر 

را به حاج سید احمدآقا خبر دادیم و ایشان به امام)ره( 
گزارش داد و سپس پشت تلفن آمد و گفت امام خندیدند. 
ما خنده و خوشحالی امام را به همه یگان ها اعلام کردیم و 
خبر شادي امام خستگی را از تن نیروها به  در کرد. در این 
علمیات، آیت الله صدوقی و آیت الله مشکینی امام جمعه 
یزد، به قرارگاه آمدند و رمز عملیات )یا علی ابن ابی طالب)ع(( 
را خواندند. حضور این بزرگواران واقعاً قوت قلبی برای 

رزمندگان بود.«
قوا در  کل  معظم  عالی فرمانده  مشاور  و  دستیار 

درحال رفتن به سمت خرمشهر 
بودم که یک جوان بســیجی 
لاغر را دیــدم که گردنش هم 
بلند بود و کلاه آهنی اش لق لق 
می خورد. صدتا اسیر عراقی را 
که پیراهنشان را هم در آورده 
بودند با خــود مي برد، من به 
بازوی یکی از اســرای عراقی 
نگاه کردم، دیدم از گردن این 

بسیجی ما کلفت تر است!
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پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درخصوص ویژگی ها و 
مصادیق غافلگیری عراق در عملیات بیت المقدس با علم 

به آگاهی دشمن از مکان عملیات، گفت: 
»دشمن در زمان و سرعت عمل عملیات غافلگیر 
ما  که  بود  آگاه  بیت المقدس  عملیات  در  دشمن  شد. 
پس از فتح المبین قصد آزادسازی بقیه مناطق اشغالی 
را داریم، اما توقع دشمن این بود که پس از فتح المبین 
حداقل نیاز به 3 ماه بازسازی داریم و به این زودی وارد 
عملیاتی  ازنظر  دشمن  همچنین  شد.  نخواهیم  عمل 
نمی دانست ما چطور می خواهیم این کار را انجام دهیم. 
در  هویزه  نبرد  به مانند  که  بود  این  عراق  ارتش  تصور 
ابتدای جنگ، محور حمله، شمال به جنوب )حمله از 
شمال( خواهد بود، اما ما طرح ریزی مان را در یک مرحله 
با عبور از رودخانه و رسیدن به جاده خرمشهر قرار داده 
بودیم. عراق عبور از جاده خرمشهر به مرز بین المللی 
را به هیچ وجه تصور نمی کرد. بنابراین، ۱. ما زمان را از 
عراق گرفتیم و سرعت عمل خود را بالا بردیم و 2 ماه 
زودتر عملیات را شروع کردیم. 2. عراق متوجه طرح ریزی 
عملیاتی ما نشد و در تشخیص تاکتیک های ما نیز در این 

عملیات ناتوان نشان داد.«
سرلشکر صفوی همچنین در پاسخ به این سؤال 
»از  پرسید:  که  دانشجویان  از  یکی  مهم  و  سنجیده 
تجربیات دفاع مقدس به عنوان یک جنگ منظم، برای 
مبارزه با جنگ های نامنظم و ناهم تراز آینده و همچنین 
جنگ های نیابتی چگونه می توان استفاده کرد؟«، توجه 
به نوع جنگ آینده از منظر هواپایه، زمین پایه، یا دریاپایه 
بودن و "توسعه و گسترش عدالت اجتماعی" و "کاهش 
فقر و جهل" را عوامل مهمی در راستای مقابله با این 

جنگ ها دانست و خاطرنشان کرد:

»ما جنگ منظم ]یا کلاسیک[ با عراقی ها نکردیم 
و اگر چنین جنگي می کردیم شکست می خوردیم. ما 
شهید حسن  خود  را  تئوری اش  که  را  انقلابی  جنگ 
باقری داده بود انجام دادیم. جنگ منظم می گوید که 
درمقابل یک لشکر زرهی دشمن شما باید دو لشکر و 
درمقابل یک تیپ، دو تیپ داشته باشید. ما به عنوان 

سپاه، جنگي انقلابی را طرح ریزی و اجرا کردیم. 
در رابطه با جنگ آینده و نیابتی اگر فرض را بر این 
بگیریم که چنانچه بخواهد جنگ نامنظمی علیه کشورمان 
شکل بگیرد، جنگ های آینده علیه ایران جنگ های هواپایه 
و دریاپایه خواهد بود؛ یعنی از خلیج فارس و دریای عمان با 
حملات هوایی و موشکی شروع خواهد شد. اینکه دشمن 
بخواهد سرزمینی از ما را تصرف کند و وارد جنگ زمینی 
با ما شود، مگر در مناطق خاصی مانند جزایر سه گانه، 
کمتر قابل تصور است. به نظر من، جنگ زمینی با توجه 
قابل فرض  کشورمان  علیه  چندان  جنگ ها  شرایط  به 
نیست. امریکایی ها پس از شکست در افغانستان و عراق، 
در استراتژی نظامی 20۱2 خود نوشته اند که دیگر هیچ گاه 
جنگی همچون جنگ های افغانستان و عراق نخواهیم کرد 
و به صورت ائتلاف وارد می شویم. بنابراین، ما کمتر جنگ 
زمینی را علیه خودمان پیش بینی مي کنیم و به نظر می آید 

جنگ آینده ]علیه ما[ جنگ هواپایه و دریاپایه است.«
علیه  نیابتی  جنگ های  احتمال  به  اشاره  با  وی 
جمهوری اسلامی ایران، درخصوص نحوه مقابله با این 

جنگ ها اظهار کرد:
را  فرضیات  همۀ  باید  نیابتی  جنگ های  »درباره 
بررسی کنیم تا شرایط مواجهه با آنها را بدانیم. اول از 
همه اینکه در اجرای عدالت اجتماعی، توسعه اجتماعی 
و رفاهی و رسیدگی به مناطق محروم مانند سیستان 



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقالات

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

99

و بلوچستان، خوزستان و سایر مناطق بکوشیم و "فقر" 
و "جهل" را که دو عامل سربازگیری بیگانگان است، 
کاهش دهیم و از بین ببریم. این کار، کار دولت است، 
امر  این  در  تااندازه ای  می توانند  هم  ما  سپاهیان  اما 
مؤثر باشند. قرارگاه قدس از زمان آقای شوشتری تا 
است.  داده   انجام  دراین خصوص  زیادی  کارهای  حالا 
آقا پیشنهاد بدهم که  نیز می خواهم به حضرت  بنده 
جنگیدند،  خوزستان  در  که  قدیمی  یگان های  همه 
به هرکدام از مناطقی که عقبه آنها بوده بیایند و به 
بازسازی و کمک به مردم روستاها و شهرها بپردازند و 

مردم این مناطق را یاری کنند. 
بحث بعدی این است که ما باید بعد از کار کاهش فقر 
و جهل و توسعه عدالت اجتماعی، درخصوص قومیت ها و 
مذاهب، کار فرهنگی خوبی انجام دهیم و رضایت مردم را 
به دست بیاوریم. ما باید در این مناطق نیروهای مردمي 
و بسیجی از کُرد گرفته تا بلوچ و...، به مانند سیستان و 

بلوچستان که 40 هزار نیروی بلوچ داریم یا قرارگاه حمزه 
در شمال غرب که 30 هزار نیروی مردمی دارد، ساماندهی 
کردها،  ملی  غیرت  و  روی حس وطن پرستی  و  کنیم 
بلوچ ها، عرب ها و... به عنوان اقوامی که از اقوام اصیل و اولیه 
آریایی ایران اند سرمایه گذاری کنیم و به فرهنگ آنها توجه 
کنیم. چون در این مناطق، قبایل اهمیت زیادی دارند، ما 
باید به سران قبایل توجه کنیم و برخوردهایمان طوری 

باشد که رضایت را ایجاد کنیم.
قدرت  این   و  باشیم  قدرتمند  اگر  ما  درکل، 
و  حاکمان  از  مردم  رضایتمندی  از  برخاسته  ما 
دولتمردانمان باشد، به سمت وسوی جنگ های نیابتی 
مشکلات  این  اگر ضعیف شدیم  ولی  رفت.  نخواهیم 

برای ما به وجود خواهد آمد.«
سرلشکر صفوی در پاسخ به این سؤال که »اجرای 
عملیات مشترک توسط ارتش و سپاه چه تأثیری در 
پیروزی عملیات ها داشته است و چرا این همکاری تا 

سردار سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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آخر جنگ ادامه نیافت؟« فرایند فرماندهی جنگ را 
داستان مفصلی دانست و یادآور شد: 

»ما 4 فرایند داشتیم. از شروع جنگ در شهریور 
۱359 تا مهر ۱360 فرماندهی همه جبهه ها برعهده 
نداشت.  فرماندهی  هیچ گونه  سپاه  و  بود  ارتش 
عملیات هایی هم که اجرا شد، اکثراً ناموفق بود. بالای 
این فرایند بنی صدر و ستاد مشترک ارتش و نیروی 
زمینی بود. سپاه در فاصله این یک سال بیش از 30 
مورد عملیات  محدود اجرا کرد. یکی از این عملیات ها، 
عملیات "فرمانده کل قوا خمینی روح خدا" در جبهه 
دارخوین بود که ما با 340 نفر به لشکر3 زرهی عراق 

حمله و حدود 3 کیلومتر پیشروی کردیم. عراقی ها 
8 شبانه روز حمله کردند، ولی ما توانستیم منطقه را 
حفظ کنیم. عملیات حضرت مهدی)عج( در سوسنگرد 
نیز به همین صورت بود. بنابراین، در یک سال اول 

فرایند فرماندهی، مال ارتش بود. 
از مهر سال ۱360 و عملیات شکستن حصر آبادان 
عملیات های  ارتش  با  بدر،  عملیات  تا  )ثامن الائمه)ع(( 

مشترک داشتیم. 
از سال ۱363 بنا به تدبیر آقای هاشمی رفسنجاني 
فرماندهی سیاسی جنگ، قرار شد ارتش و سپاه به صورت 

جداگانه عملیات کنند، اما به هم کمک برسانند. «
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حسین علایی از فرماندهان قرارگاهی سپاه در دوران دفاع مقدس، در دوره اول انتقال تجربیات فرماندهان 
سپاه که در د ی ماه ۱394 در مناطق عملیاتی دفاع مقدس )خوزستان( برگزار شد، کلیات عملیات بیت المقدس 
با اشاره به محورهای اصلی  را در چند بخش برای دانشجویان دافوس تشریح کرد. وی در بخش نخست، 
هجوم عراق به خوزستان، عملیات های آزادسازی سرزمین های اشغالی کشورمان را برشمرد و درباره اهداف 
عملیات های ثامن الائمه)ع(، طریق القدس و فتح المبین و نتایج و دستاوردهای آنها مطالبی را به اختصار بیان 

کرد.
بخش سوم مباحث دکتر علایی که مهم ترین بخش سخنان ایشان بود درباره کلیات عملیات بیت المقدس 
است. ایشان در این بخش با اشاره به چگونگی طرح ریزی عملیات در قرارگاه قدس سپاه، پیشنهادهای سپاه 
و ارتش را درباره طرح عملیات، همراه با نقاط ضعف و قوت آنها بیان کرد. وی در این بخش، دلایل پذیرش 
طرح سپاه را استفاده از نقطه ضعف خطوط دشمن، ابتکار عمل و رعایت اصل غافلگیری دانست و پس از 
تشریح مراحل چهارگانه عملیات، عملیات بیت المقدس را یکی از باارزش ترین و گسترده ترین عملیات های 

دوران دفاع مقدس خواند که دستاوردهای بسیاری برای جبهه اسلام داشت.
بیت المقدس،  عملیات  مقدس،  دفاع  فرماندهان،  تجارب  تجارب،  انتقال  علایی،  حسین  کلیدی:  واژگان 

دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: سیدمحمد طباطبایی*

روند طرح ریزی و اجرای عملیات بیت المقدس
دکتر حسین علایی

محورهای اصلی تهاجم ارتش عراق در جبهه جنوب
دکتر حسین علایی در ابتدای بحث خود، محورهای اصلی 
هجوم عراق به خوزستان را که شامل 3 محور عمده بود، 

تشریح و اظهار کرد:
ایران، جبهه  به  ارتش عراق  »مهم ترین محور تهاجم 
جنوب می باشد. این محور شامل استان خوزستان است که 
هدف عراق در این جبهه عبارت بود از تصرف کامل ساحل 
شمالی اروندرود و اشغال بخش عمده ای از خوزستان. در 
هجوم سراسری عراق به خاک ایران، رژیم بعث 3 محور 

اساسی برای اشغال خوزستان در نظر گرفته بود که در ابتدا 
به عنوان مقدمه بحث، به تشریح این محورها و مسیرهای 

هجوم عراق می پردازیم.

1. جبهه شمال خوزستان
عراق پس از ورود به خاک ایران، می بایست زمینه ماندگاری 
نیروهای خود در خوزستان را فراهم می کرد. یعنی شرایطی 
را فراهم می آورد که اگر ایران قصد مقابله داشته باشد، نتواند 
به راحتی نیرو، تجهیزات و امکانات به سمت خوزستان روانه 



روند طرح ریزی و اجرای عملیات بیت المقدس

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

102

کند. دراین صورت کمترین آسیب به نیروهای عراقی وارد 
می شد و نیز امکان ماندگاری و امنیت آنها در منطقه بیش 
از پیش تأمین می شد. بنابراین عراق می بایست محور کلیدی 
اندیمشک ـ تهران را به هر نحو ممکن مسدود می کرد. این 
اذعان  به  و  به عنوان گلوگاه خوزستان مطرح است  محور 
کارشناسان نظامی چنانچه این محور توسط دشمن بعثی 
اشغال می شد، کار اشغال خوزستان از جهاتی تمام شده تلقی 

می شد. 

2. جبهه میانی خوزستان 
ازنظر سیاسی، عراق در هجوم سراسری به ایران، به دنبال 
استقلال سیاسی خوزستان از حاکمیت مرکزی بود. درواقع 
صدام به دنبال فرصتی بود تا خوزستان را به عنوان دولتی 

دست نشانده برای اهداف خود در منطقه قرار دهد. 
اسناد و اطلاعات موجود به ما پاسخ دقیق و روشنی 
نمی دهد که آیا ازنظر نظامی عراق در این مسیر به دنبال 
اشغال کامل خوزستان بوده است یا خیر، ولیکن عراقی ها برای 
اینکه در این منطقه دست بالا داشته باشند، باید هرجور شده 
بود خوزستان را تصرف یا حداقل تأمین می کردند. بنابراین 
عراقی ها در این جبهه جهت تأمین یا تصرف شهر اهواز، از 
مسیر چزابه وارد ایران شدند و با تصرف شهرهای بستان، 

سوسنگرد و حمیدیه خود را به این شهر نزدیک کردند.

3. جبهه جنوبی خوزستان 
یکی از اهداف مهم صدام از حمله به ایران، تسلط بر سواحل 
شمالی اروندرود بود. در این راستا باید معاهده ۱975 الجزایر 
به نحوی لغو می شد. بنابراین ازنظر نظامی برای تحقق هدف 
ملغی کردن معاهده مرزی الجزایر می بایست ساحل اروند 
در  عراقی  نیروهای  می کرد.  تصرف  به صورت سراسری  را 

این مسیر از بصره تا خرمشهر آمدند و با دورزدن خرمشهر 
توانستند از رودخانه کارون عبور کنند و آبادان را در محاصره 
قرار دهند و چنانچه ارتش عراق در این محور موفق به اشغال 
آبادان می شدند درواقع سراسر سواحل شمال اروندرود برای 
عراق تأمین می شد و ازنظر نظامی صدام به هدف خود که 
تصرف همین منطقه بود می رسید. این حرکت ازنظر سیاسی 
و در فضای بین الملل به معنای لغو معاهده ۱975 نیز محسوب 
می شد. صدام درواقع به دنبال تغییر در معاهده ۱975 الجزایر 
بود؛ تغییراتی که منجر به تسلط کامل عراق بر اروند شود. 
چنانچه در این محور با تصرف آبادان، سراسر سواحل شمال 
اروند برای عراق تأمین می شد، به زعم حکومت بعث، ایران 
برای حفظ آبادان و خرمشهر ناچار به تسلیم و پذیرش شرایط 

جدید عراق می شد.«

محور مهم پدافندی عراق
سردار علایی در ادامه مباحث خود، با بیان نکاتی درباره محور 
پدافندی عراق و اهمیت این محور در دفاع از پایتخت عراق 

درمقابل حمله احتمالی ایران افزود:
به دنبال  بایستی  ایران  به  سراسری  هجوم  در  »عراق 
راهکاری برای تأمین پایتخت خود یعنی بغداد باشد. نگرانی 
از حمله ایران ازسمت مرزهای غربی یعنی میمک به سمت 
مندلی و بغداد باعث شد تا عراق در این محور مهم اقدام به 
پدافند کند. سه محوری که در منطقه خوزستان از آنها یاد 
شد درواقع محورهای آفندی )تهاجمی( ارتش عراق محسوب 
می شدند، اما این محور به عنوان یک محور پدافندی )دفاعی( 
فوق العاده ای  اهمیت  عراق  برای  سیاسی  و  نظامی  ازنظر 
داشت. عراق این پیش بینی را می کرد که چنانچه در محور 
اندیمشک ـ تهران موفق به بستن گلوگاه خوزستان شود، 
شرایط برای فشار ایران به این کشور در محور مرزهای غربی 
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و هجوم به سمت پایتخت آن به عنوان هدفی استراتژیک در 
جنگ فراهم می شود. بنابراین محور غرب می توانست یک 
محور ویژه برای عراق محسوب شود و ازاین جهت، امکانات 
پدافندی خود را در این محور بسیج کرد تا سدی درمقابل 
نیروهای ایرانی برای تأمین حداکثری بغداد پایتخت عراق 

باشند.«

آزادسـازی  عملیات هـای  آغـاز  ثامن الائمـه)ع(، 
اشـغالی سـرزمین های 

سردار علایی با بیان اهمیت آزادسازی مناطق اشغال شده 
اقدام منطقی و  اولین  کشورمان، عملیات ثامن الائمه)ع( را 
جمله  وی  دانست.  عراق  تجاوز  دربرابر  ایران  حساب شده 
تاریخی امام)ره( مبنی بر لزوم شکسته شدن حصر آبادان را 

مبنای اصلی طرح ریزی این عملیات برشمرد و گفت: 
دو  امام)ره(  حضرت  جنگ،  آغازین  روزهای  همان  »از 
حرف اساسی را مطرح کردند که از ابتدا تا انتهای دوران 

صحنه  فرماندهان  عمل  مبنای  همواره  تحمیلی  جنگ 
عملیات محسوب می شد و آن اینکه اولاً، به عنوان کشوری 
که موردتعرض ارتش عراق واقع شده است، هیچ گاه تجاوز 
را نمی پذیریم و ارتش متجاوز را بیرون خواهیم کرد؛ ثانیاً، 
عراق باید به مرزهای مشخص شده در قرارداد ۱975 الجزایر 

بازگردد. 
صدام با پاره کردن قرارداد ۱975 الجزایر درست چهار 
معاهده مرزی  ایران، عملاً  روز قبل از حمله سراسری به 
بین دو کشور را نپذیرفت و در راستای اهداف جاه طلبانه 
و زیاده خواهانه، با شروع جنگ تحمیلی علیه ایران به عنوان 
حفظ  برای  ایران  طرف،  آن  از  می شد.  شناخته  متجاوز 
و  عراق  ارتش  بیرون راندن  درجهت  خود،  ارضی  تمامیت 
دفع تجاوز مهاجمان بعثی، راهی جز راه حل عملیات نظامی 

نمی شناخت.
ایران برای دفع تجاوز ارتش عراق، مسیر ویژه و جالبی 
در نظر گرفت که درواقع از هدایت های امام خمینی)ره( نشئت 

دکتر حسین علایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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گرفته بود. امام در ۱4 آبان سال ۱359 در جلسه دیدار با آیت الله 
جمی امام جمعه آبادان، و سایر مسئولان این شهر فرمودند که 
حصر آبادان باید شکسته شود. اینکه در دوران جنگ، امام 
درباره مناطق عملیاتی اظهارنظر کنند و نقاط خاصی را به عنوان 
اهداف استراتژیک در عملیات ها موردتوجه قرار دهند، کم سابقه 
بود. در طول دوران دفاع مقدس، امام معمولاً نمی فرمودند که 
فرماندهان بروند در کجاها عمل کنند، ولی در این مورد در 
همان روزهای نخستین جنگ فرمودند که "حصر آبادان باید 
جمله  همین  شود".  شکسته 
تاریخی امام، مبنای طرح ریزی 
و انجام عملیات بزرگ و اساسی 
ثامن الائمه)ع( شد. این عملیات 
اقدام  اولین  درواقع  نظامی 
درست وحسابی و منطقی ایران 
عراق  ارتش  تجاوز  دفع  برای 

محسوب می شد.
این عملیات منشأ برکات 
و فواید زیادی در دوران جنگ 
شد. ازنظر تاکتیکی و طراحی 
عملیات رشد کردیم و با تمرکز 
قوا، نیروها سازماندهی شدند. یعنی در این عملیات یاد گرفتیم 
که چگونه تمرکز قوا داشته باشیم. وحدت ارتش و سپاه در 
این عملیات محقق شد و بالاخره با همکاری بسیج، سپاه و 
ارتش، با طراحی دقیق عملیاتی توسط فرماندهان، عملیات 
موفق ثامن الائمه)ع( ظرف دو روز صورت گرفت و حصر آبادان 
شکسته شد. درواقع این عملیات آغازی بر تبدیل ضعف نظامی 
ایران به نقطه قوت و برتری نظامی بر عراق شد و نخستین گام 
از طرح ریزی عملیات های منظم و گسترده به منظور آزادسازی 

سرزمین های اشغالی کشور به حساب آمد.«

عملیات طریق القدس
سردار علایی در ادامه مطالب خود درباره آزادسازی مناطق 
اشغالی، عملیات طریق القدس را ازنظر تاکتیکی و وسعت 

منطقه عملیاتی حائز اهمیت دانست و افزود:
»پس از عملیات شکست حصر آبادان که ضربه اول و 
اساسی به ارتش عراق بود، بلافاصله افکار فرماندهان سپاه 
و ارتش متوجه منطقه جدید عملیاتی در منطقه بستان و 
سوسنگرد شد. مناطقی که برای عملیات طریق القدس در 
نظر گرفته شد درواقع بین قوای جنوبی و شمالی دشمن در 
استان خوزستان قرار داشت. انجام این عملیات می توانست 
بین قوای شمال و جنوب دشمن شکاف ایجاد کند. این امر 
سبب تفکیک قوای دشمن و ضعف تاکتیکی آنها می شد. 
از طرفی در آن برهه انتخاب چنین نقطه ای ازنظر وسعت 
منطقه عملیاتی با توجه به توان نظامی و محدودیت زمانی 
انجام عملیات محسوب می شد.  ما، بهترین گزینه جهت 
به هرحال، قبل از فتح خرمشهر می بایست در این منطقه خود 
را تقویت می کردیم و ارتش و سپاه با آمادگی بیشتر به سمت 
عملیات های بزرگ بعدی می رفتند و درواقع تجربه عملیات 
بخش های  که  بود  اهمیت  حائز  ازاین جهت  طریق القدس 
دیگری از سرزمین های ایران آزاد می شد و نیروهای بیشتری 
از سرزمین های ایران آزاد می شد. این عملیات به افزایش توان 
نظامی ما کمک کرد و قدرت طرح ریزی عملیاتی ما را افزایش 
داد. یعنی در بستر این عملیات یاد گرفتیم چگونه با توجه به 

نقاط ضعف دشمن، با او بجنگیم و موفق شدیم.« 

عملیات فتح المبین
سردار علایی با تشریح ابعاد مختلف این عملیات بزرگ، 
گفت: »عملیات فتح المبین درواقع به عنوان سومین عملیات 
بزرگ ایران با هدف آزادسازی مناطق اشغالی در منطقه غرب 

سردار علایی:
جهش  فتح المبین  عملیــات 
بزرگــی در قدرت رزمی ایران 
را به نمایش گذاشت که امکان 
نفع  به  را   موازنه قــوا  تغییر 
پدید  ایران  اسلامی  جمهوری 

آورد.
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شوش تا مرز فکه اجرا شد که نقش مهمی در تثبیت قوای 
ایران و تضعیف جبهه دشمن داشت.

عملیات فتح المبین جهش بزرگی در قدرت رزمی ایران 
را به نمایش گذاشت که امکان تغییر موازنه قوا را به نفع 
جمهوری اسلامی ایران پدید آورد. موفقیت در این عملیات، 
روحیه اطمینان به پیروزی و باور به "ما می توانیم" را در 
بین برنامه ریزان و طراحان و رزمندگان اسلام بالا برد. در 
جریان این عملیات غنایم زیادی به دست آمد که در اجرای 
عملیات بیت المقدس به کار آمد. مهمات به جامانده از دشمن 
در فتح المبین، بخش عمده ای از نیازهای پشتیبانی آتش 
یگان های سپاه را در فتح خرمشهر تأمین کرد. درواقع این 
غنایم گسترده، موجبات گسترش و تجهیز هرچه بیشتر 

یگان های سپاه به ویژه توپخانه و زرهی را فراهم آورد.«

طرح ریزی عملیات بیت المقدس
سـردار علایـی در ادامـه مطالـب خـود با بیـان چگونگی 
آماده سـازی طـرح عملیـات سرنوشت سـاز بیت المقدس 

اظهـار کرد:
»پس از پایان عملیات فتح المبین بلافاصله برنامه  ریزی  های 
اجرایی و تلاش برای طرح ریزی و اجرای عملیات بیت المقدس 
آغاز شد. البته به موازات آماده شدن برای عملیات فتح المبین، 
یک قرارگاه از سپاه )قرارگاه قدس( به فرماندهی برادر احمد 
قوای  از  اطلاعات  و کسب  مسئولیت شناسایی  غلامپور، 
عملیات  طرح ریزی  برای  اولیه  برنامه  ریزی  نیز  و  دشمن 

بیت المقدس را بر عهده داشت. 
جلسات متعدد با حضور فرماندهان ارتش و سپاه در 
قرارگاه مرکزی کربلا برای بررسی ابعاد عملیات جدید شکل 
باید  اقداماتی  گرفت. در این جلسات بررسی شد که چه 
صورت گیرد؛ چگونه باید به منطقه عملیاتی بیت المقدس که 

وسعت آن بیش از نیمی از سرزمین لبنان بود حمله کرد؛ و 
چگونه باید قوای دشمن را در این ناحیه منهدم کرد؟

دو گروه طرح ریزی جداگانه از سپاه و ارتش، نزدیک به 
20 روز پس از عملیات فتح المبین برنامه  ریزی  های خود را 
انجام دادند و طرح  های عملیاتی خود را آماده کردند. سپس 
اعضای این دو گروه در قرارگاه مرکزی و مشترک ارتش و 
سپاه به نام قرارگاه کربلا حاضر شدند و در حضور فرمانده کل 
سپاه و فرمانده نیروی زمینی ارتش، طرح  ها و پیشنهادهای 

راهکار  انتخاب  درباره  را  خود 
مناسب مطرح کردند. با توجه 
زمین  جغرافیایی  شکل  به 
نیز  و  عملیات  برای  موردنظر 
عراقی،  نیروهای  آرایش  نحوه 
دو راهکار مقدماتی در جلسات 
شد؛  ارائه  عملیات  طرح ریزی 
ـ  اهواز  جاده  از  حمله  یکی 
 خرمشهر و دیگری عبور عمده 

نیروها از رودخانه کارون.«

طرح ارتش؛ حمله از جاده 
اهواز ـ  خرمشهر

پیشنهاد ارتش در عملیات بیت المقدس این بود که تک 
اصلی در محور شمال به جنوب منطقه عملیاتی، ازطریق 
عبور عمده قوا از جاده اصلی اهواز ـ خرمشهر باشد. سردار 

علایی ضمن تشریح این طرح گفت:
»براساس این طرح، استفاده از جاده مواصلاتی اهواز ـ 
خرمشهر، محور تلاش اصلی و محور به کارگیری عمدۀ قوا 
محسوب می شد. همچنین حمله به مواضع دشمن با اتکا 
بر یک معبر زمینی مطمئن و عبور از رودخانه کارون از 

پیشــنهاد ارتش در عملیات 
تک  که  بود  این  بیت المقدس 
اصلی در محور شمال به جنوب 
منطقه عملیاتی، ازطریق عبور 
عمده قوا از جاده اصلی اهواز ـ 

خرمشهر باشد.
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بین دو منطقه دریسه و سلمانیه به عنوان تلاش پشتیبانی 
در نظر گرفته شده بود. عمده دلیل تنظیم و ارائۀ این طرح 
این بود که با تکیه بر جاده اهواز  ـ خرمشهر، امکان استفاده 
از خطوط مواصلاتی مطمئن برای انتقال عمدۀ قوا به سمت 
مواضع دشمن وجود داشت. بنابراین، دراین صورت رزمندگان 

و یگان های عمل کننده از عقبۀ مناسبی برخوردار بودند.«

محدودیت های طرح ارتش 
وی در ادامه با اشاره به محدودیت ها و اشکالات احتمالی 

طرح ارتش افزود:
»در این محور، ارتش عراق استحکامات و موانع فراوانی 
ایجاد کرده بود و شکستن خط اول دفاعی دشمن به سختی 
امکان پذیر بود. از سوی دیگر، حرکت ستونی نیروها از جاده 
اهواز ـ خرمشهر با توجه به سه بریدگی بزرگ که ارتش بعثی 
روی جاده ایجاد کرده بود، همچنین موانع مصنوعی زیادی 
که در جلو مواضع مستحکم یگان  های دشمن احداث شده 
بود، راهکار عملی و اقدام سرنوشت سازی نبود که بشود خیلی 
روی آن فکر کرد و به آن امیدوار بود. به کارگیری این راهکار 
مستلزم اجرای یک آتش تهیۀ سنگین و استفاده از قدرت برتر 
و وجود یگان  های زرهی برای حمله مؤثر به خطوط مستحکم 
ارتش بعثی بود. این راهکار پیشنهادی، با توجه به اینکه یک 
تک جبهه ای را برای نیروهای عمل کننده به ارمغان می آورد 
و رزمندگان اسلام با نقاط قوت دشمن مواجه می شدند و 

می بایست با جبهه مستحکم دشمن می جنگیدند، رد شد. 
از طرفی فاصله مواضع نیروهای خودی از مسیر این جاده 
تا خرمشهر حدود ۱۱0 کیلومتر بود. باتوجه به توان و ظرفیت 
نیروهای خودی و همچنین وضعیت موانع و استحکام خطوط 
پدافندی دشمن در این محور، این مسافت طولانی ازهرجهت 
برای مسیر عملیات مناسب نبود. ضمن اینکه عمده قوای 

دشمن در حاشیه جنوبی رودخانه کرخه کور مستقر بودند 
و چسبیدن مواضع یگان  های دشمن به کنار ساحل رودخانه 
کرخه کور، عبور از آن را تقریباً غیرممکن می کرد. همچنین 
دو لشکر5 و 6 زرهی و مکانیزه ارتش عراق که ستون فقرات 
منطقه  این  در  دفاعی دشمن محسوب می شدند،  قدرت 
گسترش یافته و مواضع مستحکمی برای دفاع مطمئن خود 

احداث کرده بودند. 
از طرف دیگر، تصور ارتش بعثی این بود که تلاش اصلی 
تهاجم قوای اسلام از مسیر این جاده خواهد بود و لذا این 
جبهه را با اقدامات مهندسی و میادین مین متعدد و موانع 
مناسب مستحکم کرده بودند. براساس این راهکار، عمدۀ قوا 
باید از جاده اهواز ـ خرمشهر وارد عمل می شدند. عبور از 
رودخانه کارون نیز باید در حدفاصل دریسه تا سلمانیه صورت 
می گرفت که این منطقه فاصله نسبتاً زیادی تا شهر اهواز 
داشت. در این راهکار، عبور از رودخانه کارون با خطرپذیری 
کمتر و دستاورد پایین    تری صورت می گرفت، اما اشکال این 
راهکار این بود که هم بخشی از نیروهای رزمنده باید اقدام 
به تک جبهه ای علیه مواضع دشمن می کردند و هم به دلیل 
استعداد کمی که برای نیروهای عبورکننده از رودخانه در نظر 
گرفته شده بود، دشمن می توانست به سرعت آنها را به عقب 
براند. به دلیل این اشکالات، در همان روزهای اول بررسی، 
این راهکار مقدماتی ازنظر گروه  های طرح ریزی و فرماندهان 
قرارگاه مردود تلقی شد. پس از آن قرار شد روی راهکار عبور 

عمده قوا از رودخانه کارون فکر شود.«

طرح سپاه؛ عبور از رودخانه کارون 
را  بیت المقدس  عملیات  برای  سپاه  طرح  علایی  سردار 

این گونه تشریح کرد:
»طرح سپاه عبارت بود از اجرای تک و تلاش اصلی از 
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شرق به غرب منطقه عملیاتی با عبور عمده قوا از رودخانه 
کارون در حدفاصل آب گرفتگی شمال تا سلمانیه. براین اساس، 
یگان  های عملیاتی باید در منطقه بین دریسه تا سلمانیه 
به عنوان تلاش اصلی با تاکتیک “هجوم انبوه” از رودخانه 
اهواز-خرمشهر  جاده  به  را  و خود  می کردند  عبور  کارون 
می رساندند. در این طرح، حمله از منطقه جنوب غربی اهواز 

نیز به عنوان تلاش پشتیبانی تلقی می شد. 
در این راهکار، عبور عمده نیروها از رودخانه کارون و 
از ناحیه شمال شرقی خرمشهر و تا حدودی در نزدیکی  های 
آن شهر صورت می گرفت. این تاکتیک کاری فوق العاده مهم 
و همراه با خطرپذیری فراوان بود، ولی درعین حال راهکاری 
ابتکاری و ارزشمند و با دستاورد  های بالا پیش بینی می شد. 
این راهکار که بسیار موردتوجه قرار گرفت و درنهایت به 
تصویب رسید و اجرا شد، با این استدلال پذیرفته شد که 
شناسایی  های صورت گرفته و اطلاعات کسب شده از دشمن 
نشان می داد که ضعیف    ترین منطقه استقرار قوای دشمن 

در فضای بین   هالوب تا دارخوین در غرب رودخانه کارون 
قرار داد.«

هالوب تا دارخوین؛ قلب منطقه عملیاتی بیت المقدس
دکتر حسین علایی طبق طرح سپاه، نقطه تعادل و کانون 
ضعف دشمن را در این عملیات، منطقه هالوب تا دارخوین 
دانست و از آن به عنوان قلب منطقه عملیاتی بیت المقدس یاد 

کرد. وی درباره اهمیت این منطقه گفت: 
پیدا  دسترسی  منطقه  این  به  اسلام  رزمندگان  »اگر 
می کردند، موفق می شدند بین نیروهای شمال و جنوب ارتش 
عراق فاصله بیندازند و کمر دشمن را بشکنند. این منطقه از 
ایستگاه حسینیه تا مرز بین المللی از یک سو و از آنجا تا 
نقطه مرزی کوشک از سوی دیگر ادامه داشت و ذوزنقه ای 
به وسعت 500 کیلومترمربع را تشکیل می داد. دسترسی 
به این منطقه می توانست 3 مشکل اساسی را برای ارتش 
بعثی ایجاد کند: نخست آنکه قوای ایران برخلاف آرایش و 

دکتر حسین علایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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موضع گیری دشمن، به نوعی از پهلو و از جناح یگان  های ارتش 
بعثی وارد عمل می شدند و خود را به عقبه  های لشکر  های5 
و 6 دشمن نزدیک می کردند. با ادامه این پیشروی، دشمن 
احساس می کرد این دو لشکر مهم در محاصره رزمندگان 
ایرانی قرار خواهند گرفت. دوم آنکه حرکت یگان  های سپاه و 
ارتش به سمت مرز بین المللی، این تصور را در دشمن پدید 
می آورد که ممکن است ادامه تک قوای اسلام به سمت نشوه 
و بصره باشد و دومین شهر بزرگ عراق در معرض خطر 
اینکه  سوم  گیرد.  قرار  جدی 
با  می کرد  احساس  دشمن 
از  را  عملیات، خرمشهر  ادامه 
دست خواهد داد و لذا آرایش 
پدافندی ارتش بعثی در شرق 
و شمال این شهر بی اثر خواهد 
شد. بنابراین، به نظر می رسید 
دشمن درنهایت با این نگرانی  ها 
با  شود.  ابهام  و  تردید  دچار 
راهکار  این  دلایلی،  چنین 
برای تهاجم به مواضع دشمن 
انتخاب شد و همه تلاش  ها و 

برنامه  ریزی  ها برای استفاده از آن صورت گرفت.
البته عبور از رودخانه کارون مستلزم خطوط مواصلاتی 
و پشتیبانی و تهیه تدارکات و تجهیزات گسترده ای بود که 
تأمین آنها کار ساده ای نبود و ازاین جهت، پشتیبانی عملیات 
با سختی همراه بود. از طرفی، درصورت پدافند دشمن در 
روزهای بعدی عملیات، چون عقبه نیروهای خودی رودخانه 
کارون بود، لذا رزمندگان اسلام با مشکلات پیچیده ای مواجه 

می شدند.
با توجه به گستردگی منطقه عملیاتی بیت المقدس، 

روش  دو  فرماندهی،  قرارگاه  در  طراحان  و  فرماندهان 
این  برای  در طراحی عملیات در پیش داشتند. درواقع 
باید  یا  داشت:  وجود  عملی  تصمیم  دو  مهم،  عملیات 
پیش  )تفکیکی(  منطقه به منطقه  و  تدریجی  به صورت 
می رفتیم و مناطق را کم کم آزاد می کردیم، یا به روش 
یکپارچه و تحت یک عملیات سراسری و گسترده مناطق 
اشغالی را یکجا آزاد می کردیم که پس از بحث های فراوان 
قرار شد که عملیات طبق طرح ریزی انجام شده به صورت 

سراسری و یکپارچه انجام گیرد.«

تدابیر پدافندی عراق برای خرمشهر
سردار علایی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی ها و تدابیر عراق 
به منظور دفاع از خرمشهر، درباره موانع گسترده پدافندی 

عراق در اطراف این شهر گفت: 
»ارتش عراق از مدت ها قبل سمت اصلی تهاجم نیروهای 
ایرانی را از مسیر جاده اهواز ـ  خرمشهر پیش بینی کرده بود. 
بنابراین عراق دو لشکر پرقدرت 5 مکانیزه و 6 زرهی خود را 
در جنوب غربی اهواز و در مسیر جاده اهواز ـ خرمشهر و در 
دشت جفیر آرایش داده بود. این دو لشکر با کمک آب گرفتگی 
موجود در کنار جاده اهواز-خرمشهر و طرح ریزی آتش انبوه 
توپخانه و نیز ایجاد استحکامات قوی و پیش بینی یگان های 
احتیاط، به پدافند از این منطقه می پرداختند. دشمن برای 
پدافند از ضلع شرقی نیروهای خود در امتداد رودخانه کارون، 
با این تصور که تهاجم اصلی قوای ایرانی از این منطقه امکان 
ندارد، تنها به استقرار 3 گردان پوششی و تأمینی در فاصله 5 
کیلومتری رودخانه کارون تا جاده اهواز ـ خرمشهر اکتفا کرده 
بود. همچنین احتیاط  های متحرکی را برای مقابله با هرگونه 
حادثه ای در کناره جاده اهواز ـ خرمشهر پیش بینی کرده بود. 
سپاه سوم عراق مهم ترین تدابیر دفاعی خود را برای 

از مدت ها قبل  ارتش عــراق 
نیروهای  تهاجم  اصلی  سمت 
ایرانی را از مســیر جاده اهواز 
ـ خرمشــهر پیش بینی کرده 
بود. بنابراین عراق دو لشــکر 
پرقدرت 5 مکانیزه و 6 زرهی 
خــود را در جنوب غربی اهواز 
و در مســیر جــاده اهواز ـ 
خرمشــهر و در دشت جفیر 

آرایش داده بود.
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از دست ندادن خرمشهر به کار بسته بود و با همه قوا از این 
شهر حفاظت می کرد. ارتش عراق یک پدافند ۱80 درجه ای 
از شرق و از شمال شهر با رده  های دفاعی متعدد برای حفظ 
خرمشهر پیش بینی کرده بود. ارتش متجاوز با تخریب برخی 
یک  این شهر،  و شمالی  در ضلع شرقی  مردم  خانه  های 
رده دفاعی برای نیروهای خود ایجاد کرده بود. مقاومت در 
خرمشهر و نگهداری این شهر در هر شرایطی، از راهبردهای 

اساسی ارتش بعثی بود. 
عراق از برنامه ایران برای آزادسازی خرمشهر مطمئن 
شده بود؛ لذا 2 هفته پیش از آغاز عملیات بیت المقدس، 
به صورت تعجیلی شروع به میله کوبی و نصب موانع عمودی 
در برخی از فضاهای باز شهر خرمشهر کرد تا با عملیات 

هلی برن ایران مقابله کند.«

طرح مانور عملیات بیت المقدس
بزرگ  عملیات  در  موفقیت  دلایل  از  یکی  علایی  سردار 
ادامه  در  و  دانست  آن  پیچیده  طراحی  را  بیت المقدس 
مباحث خود با تشریح طرح مانور این عملیات، به چگونگی 
تشکیل قرارگاه های تاکتیکی و عملیاتی در این عملیات 

پرداخت و گفت: 
برنامه ریزی و نحوه طراحی عملیات پیچیده  »شیوه 
بیت المقدس نقش تعیین کننده ای در موفقیت این عملیات 
و فتح خرمشهر داشت. یکی از گام  های تعیین کننده در 
عملیات بیت المقدس، تصمیم گیری درباره چگونگی طرح 
مانور این عملیات بود. طراحان این عملیات، 3 محور را 
برای هجوم به مواضع عراق و پیشروی یگان  های خودی 
به سوی اهداف در نظر گرفتند. با اینکه وسعت سرزمینی 
این عملیات بیش از 2 برابر منطقه فتح المبین بود، اجرای 
تک در بیش از 3 محور عمده جواب نمی داد. بنابراین، 3 

قرارگاه عملیاتی زیر نظر قرارگاه مرکزی کربلا سازماندهی 
شد. براساس طرح مانور نهایی، قرارگاه فتح در مرکز، قرارگاه 
نصر در سمت چپ و قرارگاه فتح در جنوب مأموریت تلاش 
اصلی و عبور از رودخانه کارون را بر عهده داشتند. درنهایت 
تنومه  از  دستور  به  بنا  نصر،  قرارگاه  نیروهای  بود  قرار 
عبور کنند و خود را به پل های بصره در کنار شط العرب 
)اروندرود( برسانند. قرارگاه قدس نیز در شمال در مرحله 
ارتش  قوای  داشتن  نگاه  درگیر  وظیفه  عملیات،  نخست 

عراق را انجام می داد. بنابراین 
قرارگاه قدس هم مأمور حمله 
ازسمت شمال منطقه عملیات 
می خواست  درنهایت  و  بود 
قوای  شکسته شدن  از  پس 
به  را  واحدهای خود  دشمن، 
شط العرب  کنار  در  نشوه  پل 
)اروندرود( برساند و با قرارگاه 
فتح الحاق کند. پدافند در کنار 
به منظور  شط العرب  رودخانه 
استفــاده مؤثــر از عــوارض 
موردتوجه  نیز  زمین  طبیعی 

طراحان عملیات قرار گرفته بود. 
قرارگاه  های فتح و نصر مأموریت داشتند با عبور عمده 
قوا از رودخانه کارون در محدوده بین سلمانیه و دارخوین، 
یگان  های تحت امر خود را در شب اول عملیات به جاده 
آسفالته اهواز ـ  خرمشهر برسانند. درواقع تک از شرق به 
غرب و اجرای تلاش اصلی در عبور از کارون و تصرف یک 
سرپل بزرگ با وسعتی در حدود 700 کیلومتر مربع در 
مرحله نخست نبرد، ابتکار عمل مهم عملیات بیت المقدس 

به شمار می آمد. 

عــراق از برنامه ایــران برای 
آزادســازی خرمشهر مطمئن 
از  لذا 2 هفته پیش  بود؛  شده 
بیت المقدس،  عملیــات  آغاز 
به صــورت تعجیلی شــروع 
موانع  نصب  و  میله کوبــی  به 
عمودی در برخی از فضاهای باز 
شهر خرمشهر کرد تا با عملیات 

هلی برن ایران مقابله کند. 
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تک  به عنوان  قدس  قرارگاه  یگان  های  طرح،  این  در 
پشتیبانی و همچنین تک فریب، حمله خود را از جنوب غربی 
اهواز و از مسیر جنوب سوسنگرد و با عبور از کرخه کور 
برنامه  ریزی کرده بودند. مأموریت اصلی قرارگاه قدس در 
مرحله اول عملیات عبارت بود از درگیر نگه داشتن لشکرهای5 
و6 ارتش عراق به این منظور که دو قرارگاه فتح و نصر بتوانند 
بدون نگرانی از برخورد با این دو لشکر، نیروهای خود را به 
جاده اهواز ـ خرمشهر برسانند و به سوی مرز پیشروی کنند. 
منطقه  گستردگی  به دلیل  بیت المقدس  عملیات  در 
عملیات، طرح مانور را در 4 مرحله برنامه  ریزی کرده بودند.«

مرحله اول؛ گرفتن سرپل بزرگ 
سردار علایی در ادامه تشریح عملیات، دلایل لزوم تصرف 

سرپل بزرگ را در عملیات بیت المقدس برشمرد و گفت:
»در عملیات عبور از رودخانه، پیش از هر اقدامی باید 
در ساحل دور یک سرپل کوچک در اختیار گرفت تا فرصت 
نصب پل  های تعجیلی فراهم آید. آن گاه پس از نصب پل  ها و 
تکمیل عملیات مهندسی و برقراری مسیر مواصلاتی، می توان 
این سرپل را گسترش داد. با انتخاب طرح عبور از رودخانه 
مورد  و  مهم  مسئله  اصلی،  تلاش  محور  به عنوان  کارون 
بحث طراحان و فرماندهان، وسعت و اندازه سرپلی بود که 
رزمندگان باید در مرحله نخست تصرف می کردند. موضوع 
وسعت سرپل و بزرگی و کوچکی آن، بسیار بحث   برانگیز شد. 
برخی بر این باور بودند که در عبور از رودخانه و در مرحله 
نخست، باید سرپل کوچکی را تصرف کرد، زیرا نیروهای 
رزمی نمی توانند یک شبه یک خیز بلند بردارند و پس از 
عبور از رودخانه کارون، یک باره ۱7 تا 20 کیلومتر پیاده روی 
کنند و خود را به جاده اهواز ـ  خرمشهر برسانند. اما برخی 
دیگر از طراحان و فرماندهان عقیده داشتند رزمندگان باید 

یک سرپل وسیع و بزرگ با عرض 40 کیلومتر و سرزمینی 
اول  به وسعت حدود 700 کیلومترمربع را در همان شب 
تصرف می کردند، زیرا اگر چنین اتفاقی نمی افتاد، دشمن 
می توانست با پاتک های تعجیلی، سرپل کوچک را دوباره 
تصرف کند و رزمندگان اسلام را به شرق کارون عقب براند و 

لذا کل عملیات را ناکام بگذارد. 
همچنین دشمن خاکریز بلندی در کنار جاده اهواز ـ 
 خرمشهر ایجاد کرده بود تا تردد نیروهایش را مخفی نگه 
دارد و از آن به عنوان رده اصلی خط دفاعی خود نیز استفاده 
کند. ارتفاع این خاکریز از کنار جاده آسفالته حدود 2 متر 
می شد.  برآورد  متر   4 حدود  خودی  نیروهای  ازسمت  و 
تصرف این خاکریز می توانست یک آرایش دفاعی مناسب 
برای رزمندگان ایجاد و یک جان پناه مستحکم برای نیروهای 
ایرانی تأمین کند. چسبیدن به این خاکریز نیاز به اقدامات 
مهندسی را برای احداث خاکریز تعجیلی دفاعی در شب اول 

عملیات منتفی می کرد. 
فضای  وسیعی،  سرپل  چنین  گرفتن  دیگر،  سوی  از 
کافی و وسعت لازم را برای استقرار 4 لشکر سپاه و ارتش 
فراهم می کرد؛ همچنین آسیب پذیری یگان ها و رزمندگان 
عمل کننده را درمقابل آتش های سنگین دشمن به سبب وجود 
فضای کافی برای گسترش و پراکندگی واحدها کاهش می  داد. 
آتش توپخانه دوربرد عراق را نیز از روی پل ها و مناطق عبور 
یگان های عمل کننده قطع می کرد و دشمن در انتخاب محل 
مناسب برای اجرای پاتک  های خود دچار تردید و سردرگمی 
می شد. در این حال و با رسیدن یگان  های خودی به جاده 
 ـخرمشهر، آنها به هدف های مرحله بعدی عملیات،  اهواز 
یعنی خط مرزی و خرمشهر نزدیک    تر می شدند. ضمن اینکه با 
استقرار یگان  های توپخانه خودی در سرپل تصرف شده، امکان 
پشتیبانی آتش برای رزمندگان درگیر عملیات برای مقابله با 
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پاتک ها و نیز کمک به پیشروی های بعدی فراهم می آمد. 
درنهایت با توجه به همه این مباحث قرار شد محور 
تلاش اصلی عملیات، عبور از رودخانه کارون باشد. بنا شد 
دوسوم نیروهای عملیاتی در همان شب اول از این رودخانه 
عبور کنند و خود را به جاده اهواز ـ خرمشهر برسانند و 
سرپل بزرگی در حدود 800 کیلومترمربع را با سرعت به 
تصرف درآورند. یگان  های قرارگاه  های فتح و نصر باید این 
سرپل را به عنوان تلاش اصلی تصرف می کردند و خود را به 
جاده اهواز ـ  خرمشهر می  رساندند. از سوی دیگر، یگان  های 
قرارگاه قدس   باید خاکریز  های خط اول ارتش عراق در کنار 

کرخه کور را به عنوان تلاش پشتیبانی تصرف می  کردند.

نصب پل   های تاکتیکی روی رودخانه کارون
در همان شب اول عملیات می بایست استعدادی در حدود 5 
لشکر از رودخانه کارون عبور می کرد و برای این منظور نیاز 
به حداقل 5 پل داشتیم و در آن زمان نیروی زمینی ارتش 

تعدادی سطحه پل تاکتیکی PMP در اختیار داشت که با 
نصب آنها فقط می شد 5 پل روی کارون زد. بالاخره این 
پل  ها را با استفاده از تاریکی شب و با رعایت مسائل حفاظتی، 
از فاصله 250 کیلومتری )حوالی دزفول( به  منطقه عمومی 
دارخوین منتقل کردند و با تلاش واحد مهندسی، نصب 5 
پل روی کارون انجام و درنهایت، 3 پل در محدوده قرارگاه 
فتح و 2 پل هم در محدوده قرارگاه نصر بر روی رودخانه 

کارون نصب شد.«

گام دوم؛ حرکت به  سوی مرز 
نیروها  حرکت  یعنی  عملیات  دوم  مرحله  علایی  سردار 
به سمت مرز و بستن عقبه لشکرهای 5 و 6 عراق را برای فتح 

خرمشهر ضروری دانست و افزود:
»با مطالعه نحوه آرایش ارتش عراق و بررسی عکس  های 
ایستگاه  تا  کوشک  بین  منطقه  که  شد  مشخص  هوایی 
حسینیه، حکم قلب و نقطه کانونی منطقه عملیات را دارد. 

برادر حسین علایی فرمانده قرارگاه نوح در عملیات والفجر8، منطقه فاو، بهمن ۱364.
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درواقع این منطقه، به عنوان مرکز ثقل شناخته می شد. 
چنانچه نیروهای مهاجم از مسیر ایستگاه حسینیه به سمت 
مرز حرکت می کردند، عقبه دو لشکر5 و 6 عراق بسته و 
دفاع برای ارتش عراق سخت می شد. بنابراین، در این مرحله 
پیش بینی کرده بودند یگان های قرارگاه های فتح و نصر تا 
منطقه نوار مرزی را تصرف کنند و خرمشهر را از مسیر جاده 
اصلی و ازسمت شمال غربی شهر به محاصره درآورند؛ سپس 
اقدام برای آزادسازی خرمشهر صورت گیرد و با عقب   زدن 
نیروهای روبه روی اهواز، یگان های قرارگاه قدس نیز محدوده 

جفیر  ـ حمید را تأمین کنند.

گام سوم؛ تصرف خرمشهر
در این مرحله از عملیات قرار بود یگان ها از جاده اهواز ـ 
خرمشهر به سوی خرمشهر حرکت کنند و این شهر را به 
اصلی  اهداف  از  آزادسازی خرمشهر  تصرف خود درآورند. 
عملیات بود که از مدت  ها قبل دغدغه ذهنی همه فرماندهان 
و مسئولین شده بود، ولی فتح آن کار ساده ای نبود؛ زیرا ارتش 
عراق یک آرایش پدافندی چندلایه برای آن پیش  بینی کرده 
بود و حلقه های دفاعی آن را به پوست سخت گردو تشبیه 
کرده بود. روز دوم خرداد که حدود 24 روز از عملیات گذشته 
بود، تقریباً توان رزمی یگان های ما به پایان رسید، ولی هنوز 
خرمشهر در دست عراق بود و دشمن درحال تقویت قوای 
آن بود. ارتش عراق کاملاً از پدافند خود در خرمشهر اطمینان 
داشت و به همین منظور تا آخرین ساعات روز دوم خرداد 
در خرمشهر مقاومت می کرد. از طرفی نیروهای ما هم در 
زمانی که به دروازه های خرمشهر رسیدند دیگر توان نظامی و 
رزمی برای ادامه کار نداشتند، اما به  هر زحمتی بود، هریک 
از یگان های سپاه همت کردند و توانستند حداقل یک گردان 
جهت ادامه عملیات بسیج کنند. بالاخره در ادامه و با تلاش 

رزمندگان اسلام، خرمشهر ازسمت اروند محاصره شد و در 
روز سوم خرداد، از اواسط روز آزادی این شهر نهایی شد.

گام چهارم؛ عبور از مرز 
پیش بینی شده بود که اگر عملیات به خوبی پیش رفت و 
شرایط مناسب بود، در این مرحله یگان ها از خط مرزی 
عبور کرده، خود را به عارضه طبیعی اروندرود برسانند و 
ساحل شمالی و شرقی آن را تصرف کنند تا بتوانند به خوبی 
از منطقه پدافند نمایند. با پدافند یگان ها در امتداد ساحل 
شرقی اروندرود به عنوان یک مانع طبیعی، عملیات پایان 
می یافت. گفتنی است حین اجرای عملیات، با عقب نشینی 
اصولی و به موقع واحدهای ارتش عراق از امتداد رودخانه 
 ۱70 از  عراق  ارتش  تماس  خط  کم شدن  و  کرخه کور 
کیلومتر به 90 کیلومتر در فاصله طلائیه تا شلمچه عملًا 
این مرحله از عملیات اجرا نشد؛ زیرا ارتش عراق توانست 
استعداد دو لشکر5 و 6 را که عقب نشینی کرده بودند، به 
یگان های مدافع این منطقه اضافه کند و مانع تداوم تهاجم 

قوای ایران شود.«

نتیجه
سردار علایی در پایان صحبت های خود در جمع دانشجویان 
و  گسترده ترین  از  یکی  را  بیت المقدس  عملیات  دافوس، 
با ارزش ترین عملیات های دوران دفاع مقدس دانست و درباره 

نتایج بزرگ آن گفت: 
انجامید،  به طول  این عملیات که 25 شبانه روز  »در 
حدود 5400 کیلومترمربع از سرزمین  های جنوب استان 
خوزستان از قوای دشمن متجاوز پس گرفته شد، بیش از 
۱9000 نیروی عراقی به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند و 

شهرهای خرمشهر، هویزه و پادگان حمید آزاد شدند.«
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سردار محمد ابوشهاب که در دوران جنگ تحمیلی سابقه جانشینی لشکر۱4 امام حسین)ع( و همچنین معاونت 
عملیات این لشکر را داشته است، به همراه برخی دیگر از همرزمان شهید حسین خرازی، در دوره دوم انتقال 
تجربیات فرماندهان در هشت سال دفاع مقدس که در اردیبهشت ۱395 در خوزستان برگزار شد، درباره عملکرد 
تیپ امام حسین)ع( در عملیات بیت المقدس، به بیان تجربیات خود در جمع دانشجویان دافوس پرداخت. همراهان 
سردار ابوشهاب که در این دوره به بیان تجربیات فرماندهی خود پرداختند، عبارت بودند از: آقایان موسوی )از 
بچه های اطلاعات تیپ(، سید حبیب اعتصامی )مسئول توپخانه تیپ( و دکتر کشفی )مسئول بهداری تیپ(. 
مهم ترین محورهایی که تیم فرماندهی تیپ۱4 امام حسین)ع( در این دوره انتقال تجارب فرماندهان مطرح کردند 
شامل این موارد بود؛ طرح مانور عملیات بیت المقدس، شرح مراحل عملیات ، مراحل شناسایی خطوط دشمن در 
قبل و بعد از عملیات ، عملکرد توپخانه لشکر در عملیات ، عملکرد بهداری لشکر در مراحل مختلف عملیات و رمز 

موفقیت آن و همچنین درس هایی از سبک و منش فرماندهی حاج حسین خرازی در صحنه نبرد .
واژگان کلیدی: محمد ابوشهاب،  انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، بیت المقدس، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: سیدمحمد طباطبایی*

تیپ14 امام حسین)ع( در عملیات بیت المقدس
سردار محمد ابوشهاب و تیم همراه

سردار ابوشهاب در موقعیت اردوگاه میثاق با شهدا در 
آبادان ضمن قدردانی از تشکیل قرارگاه انتقال تجارب 
درواقع  اقدام  »این  گفت:  مقدس،  دفاع  فرماندهان 
فرصتی را به وجود آورده است که تجربیات دوران جنگ 
تحمیلی مرور و به فرماندهان آینده سپاه منتقل شود.«

وی در ابتـدای سـخنان خود با طرح سـؤالاتی، ذهن 
مخاطبـان را متوجـه ماهیت ایـن دوره کرد و افزود:

»در اینجـا کـه قـرار اسـت انتقـال تجـارب جنگ به 

نسـل جدیـد صـورت بگیرد، بایـد به چـه موضوعاتی 
امـام حسـین)ع( چگونـه  لشـکر۱4  پرداختـه شـود؛ 
عملیـات  در  اصلـی  تـلاش  می کـرد؛  خط شـکنی 
چـه بـود و بـرای تأمیـن آن چـه اقداماتـی توسـط 
عملیـات  مانـور  طـرح  می شـد؛  تدبیـر  فرماندهـان 
پاسـخ  به هرحـال  می شـد؟  ابـلاغ  و  تهیـه  چگونـه 
بـه ایـن سـؤالات اساسـی، کار اصلـی انتقـال تجارب 

اسـت.« فرماندهـان 
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بیت المقدس؛ پیروزی بزرگ
سردار محمد ابوشهاب ، عملیات بیت المقدس را یکی 
تحمیلی  جنگ  دوران  عملیات های  بزرگ ترین  از 

برشمرد و اظهار کرد: 
اردیبهشت   ۱0 تاریخ  در  بیت المقدس  »عملیات 
6۱ با رمز "یاعلی بن ابی طالب)ع(" آغاز شد. این عملیات 
مانور ایمان رزمندگان اسلام بود. درسی که در عملیات 
بیت المقدس فراگرفتیم این بود که نباید مغرور شویم و 
به داشته های نظامی و تسلیحاتی خود ببالیم. در دوران 
جنگ تحمیلی، ما با جهان می جنگیدیم و بلوک شرق و 
غرب پشتیبان صدام بودند، ولی رزمندگان اسلام درمقابل 
همه آنها ایستادند. می توان گفت بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی، هیچ پیروزی بزرگی همچون پیروزی در نبرد 
مسرور  و  این قدر شاد  را  رهبری  و  مردم  بیت المقدس 
نکرده بود. نصرت الهی را در این عملیات دیدیم و بعد از 
اعلام فتح خرمشهر، در همه شهرها و نقاط ایران شادی 
بود. خب پیروزی بزرگی اتفاق افتاد. با همه این زحمات 
و تلاش ها و ایثار بی نظیر مردم و رزمندگان، امام فرمودند 
که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خداست که یار و یاور اصلی 
انقلاب و رزمندگان بوده و هست و بر این مبناست که 

متذکر می شویم نباید به داشته هایمان مغرور شویم.«

طرح مانور عملیات
سردار ابوشهاب در ادامه با اشاره به چگونگی طراحی 

عملیات و مأموریت قرارگاه ها در این عملیات گفت:
نام های  به  قرارگاه   3 بیت المقدس  عملیات  »در 
کربلا  مرکزی  قرارگاه  نظر  زیر  قدس  و  نصر  فتح، 
فعالیت داشتند. تیپ ۱4 امام حسین)ع( در این عملیات 
زیرمجموعه قرارگاه فتح بود. تیپ25 کربلا در سمت 

راست و تیپ8 نجف هم در سمت چپ آن قرار داشتند.
مأموریت ما به همراه دو یگان جانبی این بود که 
در مرحله اول عملیات، با عبوردادن نیروها از رودخانه 
کارون در محدوده بین سلمانیه تا دارخوین، در شب 
اول و قبل از روشنایی روز به جاده اهواز ـ خرمشهر 
برسیم. ابتکار عمل و تلاش اصلی این بود که بتوانیم 
با عبور از کارون یک سرپل بزرگ را تصرف کنیم که 

این اتفاق بحمدالله افتاد. 
در این عملیات توپخانه ما خیلی قوی عمل کرد. 
چند قبضه توپ و چند دستگاه تانک از غنایم ما در 
این  توپخانه ما در  بود. زرهی و  عملیات فتح المبین 

عملیات خوش درخشید.«

شرح عملیات
عملیات  مختلف  مراحل  کلیات  ابوشهاب  سردار 
برای  زیر  شرح  به  مرحله   4 در  را  بیت المقدس 

دانشجویان حاضر بیان کرد:
»در مرحله اول عملیات که قرار بود شب اول سرپل 
بزرگ را تا جاده اهواز ـ خرمشهر تثبیت کنیم، 5 روز 
طول کشید تا توانستیم با عبور از کارون خود را به جاده 
آسفالته برسانیم. تثبیت سرپل با آن وسعت، کار آسانی 
نبود. بین 22 تا 27 کیلومتر مسافت را طی کردیم و پس 
از دفع پاتک های سنگین دشمن توانستیم بالاخره سرپل 
را بگیریم. معطلی ما در این مرحله به خاطر این بود که 
باید منتظر می ماندیم تا بقیه یگان ها هم برسند. سرانجام 
با الحاق آنها به طرف مرز حرکت کردیم. در مرحله دوم 
دژ  به سمت  قرارگاه  دستور  با  ششم(،  )روز  عملیات 
مرزی راه افتادیم و توانستیم در عمق 500 متری در 
مرز پدافند داشته باشیم. در مرحله سوم عملیات از دژ 
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مرزی به طرف شلمچه و خرمشهر ادامه مسیر دادیم. 
عراقی ها  با  درگیری سختی  روز  مسیر، 5، 6  این  در 
داشتیم. تداوم اشغال خرمشهر برای عراق خیلی اهمیت 
داشت. در مرحله چهارم عملیات هم بنا بود که به سمت 
خرمشهر حرکت کنیم و ازسمت شلمچه به کمک سایر 

یگان ها بتوانیم خرمشهر را محاصره کنیم. 

عبور رزمندگان اسلام از میادین مین و موانع 
پیچیده پدافندی دشمن

در دروازه های خرمشهر متوجه شدیم که دشمن مین 
را  میلگردهایی  است.  داده  قرار  گسترده ای  موانع  و 
امکان  تا  بودند  داده  قرار  زمین  در  عمودی  به صورت 
عملیات  حین  نباشد.  فراهم  ایرانی  نیروهای  هلی برن 
وقتی در قرارگاه، عکس های هوایی را مشاهده کردیم 
متوجه شدیم دشمن به عنوان خط پدافندی در اطراف 
خرمشهر، از مسیر گمرک یک خاکریز دوجداره احداث 

کرده است. حدود 8 گردان را توانستیم از این خاکریز 
عبور دهیم. محاصره خرمشهر واقعاً به صورت یک معجزه 
اتفاق افتاد. با آن همه موانع پدافندی دشمن، توانستیم 
به قدرت الهی عبور کنیم. یک اتفاق جالب در همین 
افتاد؛ هلیکوپتر دشمن که  ساعات محاصره خرمشهر 
برای انتقال مهمات آمده بود، متوجه حضور بچه های 
ما نشد و فکر می کرد ما نیروهای عراقی هستیم که 
بلافاصله بچه های ما با آر.پی.جی آن را سرنگون کردند. 
هـم  شـیرازی  صیـاد  شـهید  موقـع  ایـن  در 
بـاورش نمی شـد که توانسـته باشـیم بـه دروازه های 
خرمشـهر برسـیم. شـهید صیـاد بـا هلیکوپتـر تـا 5 
کیلومتـری خرمشـهر آمد و با چشـمان خـود هجوم 
زمـان،  در همیـن  البتـه  دیـد.  را  اسـلام  نیروهـای 
دشـمن در محور شـلمچه به شـدت مقاومـت می کرد 
و بچه هـای ما نتوانسـته بودند در آن نقطه پیشـروی 

زیـادی بکننـد.«

بیمارستان صحرایی  بیت المقدس،  امام حسین)ع( عملیات  لشکر۱4  در  عملیات  ابوشهاب مسئول  سردار محمد 
امام حسین)ع(، اردیبهشت۱395.
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بازدید میدانی 
بعد از اتمام سخنان سردار ابوشهاب در سالن اجتماعات 
دانشجویی  کاروان  آبادان،  شهدای  با  میثاق  اردوگاه 
مناطق  راهی  فرماندهان  و  استادان  به همراه  دافوس 
عملیاتی دفاع مقدس شدند تا ضمن بازدید میدانی، 
ادامه مباحث مربوط به تشریح عملیات بیت المقدس 
و عملکرد تیپ۱4 امام حسین)ع( در این عملیات در 
یابد. موقعیت دارخوین در غرب  ادامه  زمین منطقه 
کارون منــطقه عملیــاتی 
رزمندگان لشکر۱4 در این 
در  که  است  بوده  عملیات 
بازدید میــدانی در معرض 
دانشجــویان و فرمانـدهان 

حاضر قرار گرفت.
ابوشهاب  محمد  سردار 
در موقعیت دارخوین ضمن 
را  مطالبی  منطقه،  معرفی 
کرد  بیان  مقدمه  به عنوان 

و گفت:
دارخــویـن  »منــطقه 
تا  ما  می رود.  شمار  به  کارون  نقطه  کم عرض ترین 
را  رودخانه  از  عبور  تجربه  بیت المقدس  عملیات 
نداشتیم. در قرارگاه فتح، 2 پل برای عبور نیروها از 
کارون در نظر گرفته شده بود. بچه های تیپ۱4 امام 
این  دارخوین سکونت داشتند.  حسین)ع( در شهرک 

شهرک از قبل از انقلاب در اختیار فرانسوی ها بود. 
حین عملیات فتح المبین، آقا محسن )رضایی( ، آقای 
احمد غلامپور را به عنوان مسئول قرارگاه قدس تعیین 
ابعاد مختلف عملیات بعدی  قرارگاه  این  تا در  کردند 

)بیت المقدس( بررسی شود و با شناسایی از منطقه و 
تکمیل اطلاعات عملیات، بلافاصله پس از فتح المبین 
راهی بیت المقدس شویم. البته در این مأموریت تعدادی 
از بچه های تیپ۱4 امام حسین)ع( هم برای شناسایی 
این قرارگاه حضور  و آماده سازی مقدمات عملیات در 

داشتند. 
به پل های  نیاز  از کارون  برای عبور  اینجا  ما در 
ویژه ای داشتیم که بچه های ارتش و جهاد توانستند 
این موضوع را پیگیری کنند. درمجموع با نصب 5 پل 
تاکتیکی روی کارون، رزمندگان اسلام در محورهای 
مختلف توانستند از رود کارون عبور کنند و به مواضع 

دشمن هجوم ببرند.«

سابقه تیپ امام حسین)ع( در منطقه دارخوین
بعد از پایان سخنان سردار ابوشهاب، برادر سیداحمد 
موسوی که در مقاطعی مسئولیت اطلاعات ـ عملیات 
لشکر۱4 را در دوران جنگ تحمیلی بر عهده داشته 
است، در ابتدا با اشاره به سابقه حضور بچه های لشکر 

امام حسین)ع( در منطقه دارخوین گفت: 
حسین)ع(  امام  لشکر۱4  بچه های  حضور  »سابقه 
ما  برمی گردد.  جنگ  اوائل  به  دارخوین  منطقه  در 
قوا  کل  فرمانده  عملیات های  منطقه،  همین  در 
محورهای  از  یکی  کردیم.  اجرا  را  ثامن الائمه)ع(  و 
در  حسین)ع(  امام  لشکر  بچه های  اصلی  شناسایی 
آستانه عملیات ثامن الائمه)ع( در همین مسیر دارخوین 
این  مقدمه  این  از  منظور  بود.  رودخانه  آن طرف  در 
بود که مشخص کنیم قبل از عملیات بیت المقدس، 
شناسایی  به خوبی  را  منطقه  این  لشکر۱4  بچه های 

کرده بودند و کاملًا به آن اشراف داشتند. 

سردار ابوشهاب:
در دروازه های خرمشهر متوجه 
شدیم که دشمن مین و موانع 
گســترده ای قرار داده است. 
میلگردهایــی را به صــورت 
داده  قــرار  زمین  در  عمودی 
هلی برن  امــکان  تــا  بودند 

نیروهای ایرانی فراهم نباشد.
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شناسایی منطقه
ایـن  در  مـا  بـه  کـه  داشـتیم  عرب زبـان  تعـدادی 
امـر کمـک می کردنـد. حسـین و علـی اسـحاقی از 
بنیان گـذاران واحـد اطلاعـات ـ عملیـات لشـکر۱4 
امام حسـین)ع( هسـتند که خودشـان عرب بودند و از 
افـراد عرب زبـان منطقـه به خوبی درجهـت مأموریت 
خطیر شناسـایی بهـره می بردند. نیروهای شناسـایی 
مـا سـابقه ایـن را داشـتند کـه تـا عمق خـاک عراق 
نفـوذ کنند و برگردند. شـهید خرازی فرمانده لشـکر 
از عملیـات طریق القـدس تـا  بـود و خـودش قبـل 
جـاده اهـواز ـ خرمشـهر بـرای شناسـایی رفتـه بود. 
در منطقـه دارخویـن که قـرارگاه فتـح مأموریت 
داشـت:  حضـور  آن  زیرمجموعـه  تیـپ   3 داشـت، 
تیـپ۱4 امـام حسـین)ع( ، تیـپ25 کربـلا و تیـپ8 

نجف. 
عمـق کارون 7 تـا 8 متـر و عـرض آن حداکثـر 
200 متـر اسـت. از ایـن نقطه تا اولین خاکریز دشـمن 
حدود 7 کیلومتر مسـافت داشـتیم. دشـمن در حوالی 
خرمشـهر و مـارد به صـورت چسـبیده بـه رودخانـه 
حضـور داشـت، ولی در این نقـاط )دارخوین و...( فاصله 
دشـمن از رودخانه بیشـتر بود و به صورت پاسـگاهی و 

بـا فاصلـه از هم حضور داشـت.
شـهید خـرازی قبـل از عملیـات بیت المقـدس، 
منطقـه  در  رودخانـه  آن طـرف  در  را  گـردان  یـک 
کفیشـه تـا فاصله یـک کیلومتری، در نخلسـتان های 
حـاج  ابتـکار  بـه  کردنـد.  مسـتقر  کارون  آن طـرف 
حسـین خـرازی، سـرپل محـور مـا به خاطـر حضـور 
ایـن گـردان در قبـل از عملیـات توسـط بچه هـای 
همیـن گردان تعیین شـده بـود. به خاطـر وجود این 

آن طـرف  در  راحت تـر  هـم  شناسـایی  کار  گـردان، 
می گرفـت. انجـام  رودخانـه 

اطلاعـات  بچه هـای  بیت المقـدس،  عملیـات  در 
تیـپ۱4 امـام حسـین)ع( در 2 محور کار شناسـایی ها را 
انجـام دادند: ۱. منطقه کفیشـه )محور سـمت راسـت(. 
2. منطقـه دارخویـن )محـور سـمت چـپ(. در هـردو 
محـور یادشـده، یـک مرحلـه شناسـایی اولیـه تـا خط 
اول دشـمن صـورت گرفـت. در ایـن مرحله، تـا خاکریز 

رفتیـم  پیـش  دشـمن  اول 
و یـک میـدان میـن وسـیع 
به صــورت بیــضی شـــکل 
به دقــت شناســایی شــد. 
منظـور از میـــدان میـــن 
بیضی شــکل یعنــی اینکه 
دشـمن به صـورت دایـره ای 
در اطراف آن پدافند داشـت. 
در مـــرحلـــه بعـــد 
ایـن  مـا  اصلـی  مأموریـت 
بـود که بـه محـدوده جاده 
اهـواز ـ خرمشـهر برسـیم 

و آنجـا را به خوبـی شناسـایی کنیـم؛ چراکـه قـرار 
بـود در مرحلـه اول عملیـات تـا این جاده پیشـروی 
کنیـم و آنجا سـرپل بگیریـم. در این مرحلـه با عبور 
تـا  شناسـایی  بـرای  بیضی شـکل،  میـن  میـدان  از 
عمـق منطقـه اشـغالی یعنی محـدوده جـاده اهواز ـ 
خرمشـهر پیـش رفتیـم. فاصلـه مـا از اینجا تـا جاده 
اهـواز ـ خرمشـهر حـدود 25 کیلومتر اسـت. درواقع 
هـر چقـدر بـه خرمشـهر نزدیک تـر می شـدیم ایـن 

فاصلـه هـم کمتـر می شـد. 

سردار ابوشهاب:
شــهید خرازی فرمانده لشکر 
بود و خــودش قبل از عملیات 
طریق القدس تــا جاده اهواز ـ 
برای شناسایی رفته  خرمشهر 

بود. 
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 مهم ترین اقدامات واحد اطلاعات قبل 
سـردار موسـوی در تشـریح حساسـیت اقدامـات 
واحـد اطلاعـات و تأثیـر آن بـر موفقیت عملیـات، اهم 
فعالیت هـای ایـن واحـد را در مقطـع پیـش از عملیات 

بـه این شـکل بیـان کرد:
»۱. گشت و شناسایی دقیق در خطوط دشمن و 
جمع آوری اطلاعات و اخبار از موقعیت دشمن و بررسی 
موانع در مواضع پدافندی دشمن. برای دستیابی به این 

هدف می بایست به خاکریز دشمن نزدیک می شدیم.
مشخص کردن  و  مواصلاتی  معابر  شناسایی   .2
مسیر نفوذ و هجوم نیروهای خودی در مواضع دشمن. 
محورهای  و  گردان ها  فرماندهان  توجیه کردن   .3
گردان ها  و  محورها  فرماندهان  عملیات.  از  قبل  تیپ 
در چند نوبت با بچه های اطلاعات و شناسایی همراه 
می شدند تا به عنوان فرمانده کاملًا با منطقه آشنا شوند.«

وی در ادامه، فعالیت های این واحد را حین عملیات 
مطرح کرد:

»۱. هدایت نیروهای پیاده در شب عملیات به سمت 
اهداف مشخص شده در مسیرهای شناسایی شده توسط 

بچه های اطلاعات.
2. تداوم شناسایی در محورهای تصرف شده حین 

عملیات. 
و  خطوط  وضعیت  از  لحظه به لحظه  گزارش   .3

مواضع دشمن به فرماندهی.«

مراحل عملیات 
سردار موسوی در ادامه مباحث خود ، درباره مأموریت 
تیپ۱4 امام حسین)ع( در عملیات بیت المقدس که در 4 

مرحله انجام شد توضیحاتی بیان کرد.

مرحله نخست؛ عبور از کارون 
»در این مرحله با شناسایی گسترده منطقه، در شب 
اول عملیات 6 گردان از تیپ امام حسین)ع( در دو محور 
کارون  رود  از  به راحتی  توانستند  دارخوین  و  کفیشه 
عبور کنند و خود را به خط اول دشمن برسانند. خط 
اول دشمن حدود 7 کیلومتر از رودخانه فاصله داشت 
که این خطوط به صورت پاسگاهی استقرار داشتند. در 
محور سمت راست، دشمن یک کانال ایجاد کرده بود 
که بنده مأموریت داشتم نیروهای 2تا از گردان ها به 
فرماندهی شهید عباس فنایی و خلیل کاظمی را از این 
کانال عبور دهیم و برسیم به خط اول دشمن. حین 
عبور، دشمن متوجه حضور ما در همان لحظات اول 

شد و درگیری در شب اول شروع شد. 

تثبیت سرپل در جاده اهواز ـ خرمشهر
پیاده روی  درحال  فرار دشمن،  و  درگیری  این  از  بعد 
از  تانک های خودی  بودیم که  آسفالته  به سمت جاده 
تیپ(  زرهی  )فرمانده  عسکری  و شهید  زدند  جلو  ما 
به جاده  ما  اعلام کرد که  با شهید خرازی  تماس  در 
رسیده ایم. شهید خرازی دستور داد تا بچه ها با سرعت 
بیشتر خود را به نیروهای زرهی برسانند و سرپل را روی 

جاده اهواز ـ خرمشهر تثبیت کنند.
بالاخره حدود ساعت 4 صبح بود که همه نیروهای 
تیپ به جاده آسفالته رسیدند. وقتی به جاده رسیدیم با 
یک خاکریز نسبتاً بلند مواجه شدیم که عراقی ها ایجاد 
کرده بودند. در همین نقطه متوجه شدیم که گونی های 
سنگر در پشت خاکریز توسط عراقی ها آماده شده است 
که ظاهراً قصد احداث یک خاکریز دیگر داشتند، ولی ما 
با دسترسی به این گونی ها توانستیم به لطف الهی در 
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پشت خاکریز بلند، سنگرهایی ایجاد کنیم.
اهواز  امام حسین)ع( ، 5 روز در پشت جاده  تیپ 
ـ خرمشهر منتظر ماند تا مرحله دوم عملیات اعلام 
الحاق  تکمیل  آماده  روز  پنج  این  در  درواقع  شود. 
بودیم.  یگان ها  همه  سراسری  پیشروی  و  یگان ها 
در این پنج روز برای استحکام خطوط خودی چند 
پاتک های  دفع  یکی  داشتیم:  بر عهده  وظیفه عمده 
پاتک ، کار شناسایی  با دفع  بود که هم زمان  دشمن 
ادامه داشت. چون در مرحله  اطلاعات هم  بچه های 
شناخت  و  اطلاعاتی  اشراف  نیازمند  عملیات  بعدی 
دقیق تر مواضع دشمن بودیم. البته کار شناسایی در 
این مرحله تا حدی آسان تر بود؛ چراکه دشمن در این 
مواضع، میادین مین و موانع پیچیده ایجاد نکرده بود. 

مرحله سوم عملیات؛ ادامه مسیر به سمت دژ مرزی 
در این مرحله قرار بر این بود که یک گردان از تیپ امام 
حسین)ع( ، یک گردان از تیپ8 نجف و یک گردان هم 
از تیپ25 کربلا، مسافت 6 کیلومتر تا دژ مرزی را ادامه 
دهند تا به پاسگاه کوت سواری برسند. به این صورت که 
یک گردان ازسمت راست و یک گردان هم ازسمت چپ 
دژ حرکت کند و گردان سوم دژ را دور بزند و وارد عمق 
شود. البته هرچند در این مرحله الحاق صورت نگرفت، 

به سازمان رزم دشمن آسیب جدی وارد شد. 

مرحله چهارم؛ حرکت به سوی خرمشهر
ممکن است سؤال شود که چرا در این مرحله به سمت 
تنومه در محور بصره نرفتیم. با شناسایی های گسترده 
که به عمل آمده بود متوجه شدیم که هوشیاری دشمن 
ازسمت کانال ماهی در مرز بسیار زیاد است و انواع موانع 

و میدان مین را در این محور تعبیه کرده است. به هرحال 
تصمیم فرماندهان عالی جنگ بر این شد که باتوجه به 
فرصتی که در اختیار داشتیم و تبلیغاتی که در داخل 
کشور برای فتح خرمشهر شده بود ، فلش حمله به سمت 

خرمشهر تعیین شود.
در این مرحله از شناسایی ها متوجه شدیم که دشمن 
و  کارون  رود  تا  ـ خرمشهر  اهواز  راست جاده  ازسمت 
منطقه مارد، جهت پدافند خط مقدم خود، 4 رده میدان 
مین و موانع ایجاد کرده است. به این صورت که یک دژ، بعد 
یک میدان مین، دوباره یک دژ و یک میدان مین تا 4 رده 
به همین صورت موانع را پشت سرهم تعبیه کرده است. 
اما در سمت چپ دشمن )غرب جاده آسفالته( این موانع 
مختصر بود و چنین گسترده نشده بود. بنابراین، باتوجه به 
امام  تیپ۱4  بچه های  شد  قرار  شناسایی ها  گزارش 
حسین)ع( و 8 نجف ازسمت چپ مواضع دشمن به سمت 
نهر عرایض هجوم ببرند. هدف این بود که دشمن در این 
مرحله محاصره شود. مقرر شد عملیات در منطقه ای به 
عرض ۱/5 کیلومتر و عمق 3 کیلومتر ازسمت نهر عرایض 
انجام شود. با این طرح، ارتباط دشمن با عقبه خود یعنی 

شلمچه قطع می شد و در محاصر قرار می گرفت. 

ورود رزمندگان اسلام به خرمشهر
بالاخره بچه های تیپ امام حسین)ع( صبح روز سوم خرداد 
حوالی ساعت ۱0 ازسمت پل نو وارد خرمشهر شدند. 
البته ازسمت گمرک خرمشهر درگیری شدت داشت و 
دشمن مشغول پاتک سنگین علیه مواضع ما بود. در 
همین محور یک هلیکوپتر عراقی که قصد امدادرسانی 
به نیروهای محاصره شده را داشت و فکر نمی کرد که 
رزمندگان ایرانی در شهر باشند، به دست بچه های تیپ 
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امام حسین)ع( موردهدف قرار گرفت و سرنگون شد. این 
صحنه باعث تضعیف روحیه دشمن و تسلیم  نیروهای 
عراقی شد و همان جا بود که مشاهده کردیم دسته دسته 
نیروهای بعثی از سنگرها خارج می شوند و خود را تسلیم 

می کنند. و بالاخره خرمشهر آزاد شد.« 

سـبک مدیریتـی و منـش فرماندهـی حسـین 
خـرازی در صحنـه نبـرد

 سردار موسوی حین مباحث 
خود، به منظور انتقال تجارب 
را  مطالبی  دانشجویان  به 
درباره شخصیت حاج حسین 
خرازی و ابعاد مدیریتی ایشان 
در عملیات بیت المقـــدس 
مطرح کرد که به برخی از آنها 

اشاره می شود.

و  در صحنه  دائم  1. حضور 

همراهی با نیروها 

خـرازی  »حسـین 
تیـپ  فرمانـده  به عنـوان 
بچه هـای  حسـین)ع( ،  امـام 
رودخانـه همراهـی می کـرد  کنـار  تـا  را  شناسـایی 
اینکـه بچه هـا را بدرقـه می کـرد منتظـر  از  و بعـد 
می مانـد تـا بچه هـا از مأموریـت شناسـایی برگردنـد 
و اخبـار شناسـایی را در اختیـار او قـرار دهنـد. ایـن 
نقطـه قـوت فرماندهـی بود که ضمن حضـور دائم در 
صحنـه، امـور را تا حصـول نتیجه پیگیـری می کرد و 
درنهایـت بـه کمک همکاران به سـرانجام می رسـاند.

2. صلابت، شجاعت و تدبیر در صحنه نبرد

در شب اول هم زمان با عبور نیروهای پیاده از رودخانه 
زرهی  بچه های  داد  دستور  حسین  حاج  کارون، 
حسین)ع(  امام  تیپ  زرهی  مسئول  عسکری  )شهید 
تانک های خودی  بود(،  بنیان گذاران زرهی سپاه  از  و 
روی  از  بود،  فتح المبین  ارزشمند  غنایم  از  که  را 
با  و  روشن  چراغ  با  و  دهند  عبور  ایجادشده  پل های 
کنند  نیروهای خودی حرکت  زیاد پشت سر  سرعت 
و به سوی دشمن هجوم ببرند. دشمن که با مشاهده 
تانک ها  حسابی ترسیده بود، به جای اینکه تیربارها را 
تانک ها  نیروهای پیاده شلیک کند، به سمت  به سمت 
هدف گیری می کرد. وحشت عجیبی در میان عراقی ها 
درواقع  کردند.  فرار  تانک ها  مشاهده  با  و  شد  ایجاد 
این تدبیر فرماندهی در صحنه عملیات که عنایت  با 
الهی بود، توانستیم در مرحله اول با ضربه محکم به 
دشمن، به سهولت به سمت خط اول دشمن ادامه مسیر 
بدهیم و درنهایت سرپل را روی جاده آسفالته اهواز ـ 

خرمشهر بگیریم. 

3. تدبیر فرمانده در مرحله دوم عملیات 

حدود  فاصله  ما  نیروهای  می بایست  مرحله  این  در 
مرز  به سمت  خرمشهر   - اهواز  جاده  کیلومتری   ۱3
)پاسگاه زید( را طی کنند. تدبیر حاج حسین در این 
مرحله این بود که نیروهای پیاده باید در سه محور 
به فاصله یک کیلومتری از هم حرکت کنند. درواقع 
با این روش دشمن نمی توانست به صورت متمرکز هر 
سه محور را تهدید کند و به این وسیله توان دشمن 
تقسیم  محور  سه  بر  خودی  نیروهای  با  مواجهه  در 

می شد. 

سردار ابوشهاب:
در شــب اول همزمان با عبور 
نیروهــای پیــاده از رودخانه 
کارون، حاج حسین دستور داد 
بچه های زرهی تانک های خودی 
را با چراغ روشــن و با سرعت 
زیاد پشت سر نیروهای خودی 
حرکت کنند و به سوی دشمن 
عجیبی  وحشت  ببرند.  هجوم 
در میان عراقی ها ایجاد شد و با 

مشاهده تانک ها فرار کردند. 
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4. تدبیر فرمانده در شب سرنوشت

در مرحلـه پایانـی عملیـات، دشـمن تلاش زیـادی کرد 
کـه ازسـمت شـلمچه از محاصـره خـارج شـود، امـا در 
شـب سـوم خـرداد رزمنـدگان اسـلام بـا تدبیـر حـاج 
حسـین خـرازی و حـاج احمـد کاظمی، بـا بانگ تکبیر 
به مـدت چنـد دقیقـه شـلیک هوایـی فشـنگ رسـام 
به سـمت مواضـع دشـمن انجـام دادنـد کـه باعث شـد 
دشـمن یقین کند که دیگر کار تمام اسـت. درواقع این 
حرکـت نشـان دهنده تثبیت خط رزمندگان اسـلام بود. 
این تدبیر فرماندهی تاثیر بسـزایی در روحیه رزمندگان 
اسـلام و بالعکس تأثیـر زیادی در تزلزل روحیه دشـمن 

بعثی داشـت. 

عملکـرد توپخانـه تیـپ14 امام حسـین)ع( در 
بیت المقـدس عملیـات 

در ادامه برنامه بازدید میدانی، کاروان دانشجویان دافوس 
شرکت کننده در دومین دوره انتقال تجارب فرماندهان 
دفاع مقدس به سمت بیمارستان صحرایی امام حسین)ع( 
عزیمت کرد. در این موقعیت، سید حبیب اعتصامی که 
در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت توپخانه لشکر۱4 
تجارب  بیان  به  داشت،  عهده  بر  را  حسین)ع(  امام 
خود پرداخت و با اشاره به سابقه تشکیل توپخانه در 
لشکر امام حسین)ع( و همچنین نقش آن در عملیات 

بیت المقدس گفت:
اتفاق  غائله کردستان  انقلاب که  اوائل  »از همان 
فرمانده دلاور سپاه اسلام شهید حاج  به همراه  افتاد، 
و  شدیم  حاضر  کردستان  منطقه  در  خرازی  حسین 
انجام وظیفه می کردیم. در این مقطع در روزهایی که 
لشکر28  در  دوستانمان  داشتیم، خدمت  وقت خالی 

زرهی ارتش می رسیدیم و آموزش های اولیه مربوط به 
ادوات و توپخانه و آشنایی با تانک را فرامی گرفتیم. در 
کردستان یک سری ادوات که از واحدهای ارتش برای 
عملیات پاک سازی علیه دشمن گرفته بودیم، به کار 
می بردیم و لذا در این حوزه تجربه هایی کسب کردیم. 
بعد از شروع جنگ تحمیلی و تهاجم عراق به خاک 

کشورمان، همه یگان ها عازم منطقه جنوب شدند. 
بعد از تشکیل تیپ امام حسین)ع( در سازماندهی 

خواسته  من  از  تیپ  این 
مسئول  به عنــوان  که  شد 
فعــالیــت  زرهی  و  ادوات 
به  شــروع  باشم.  داشته 
هم  رسـمی  به طور  ما  کار 
در  تیپ  استقرار  محل  در 
در  بود.  دارخوین  منطقه 
امکانـــات  ما  جنگ،  آغاز 
آن چنانی نداشتیم. مجموعاً 
 ۱20 خمپاره انداز  قبضه   4
و 80 میلی متری داشتیم. 

پذیــرش  با  به هرحال، 
مسئولیت ادوات، متعهد شدیم که از همه ظرفیت ها 
استفاده  تیپ  ادوات  امکانات  سطح  بالابردن  برای 
دوستان  همکاری  و  الهی  عنایت  با  بحمدالله  کنیم. 
آستانه  در  توانستیم  بودند،  منطقه  در  که  سپاهی 
عملیات فرمانده کل قوا، تعداد 8 قبضه خمپاره انداز 
۱20 و 80 میلی متری برای عملیات در واحد ادوات 
تیپ امام حسین)ع( گردآوری کنیم. البته از ظرفیت 
هم  اصفهان  در  ارتش  توپخانه  گروه55  بچه های 
درجهت آموزش اولیه بچه های تیپ استفاده کردیم 

خرداد  ســوم  شــب  در  اما 
رزمندگان با تدبیر حاج حسین 
خرازی و حاج احمد کاظمی، با 
بانگ تکبیر به مدت چند دقیقه 
شــلیک هوایی فشنگ رسام 
انجام  دشمن  مواضع  به سمت 
باعث شــد دشمن  که  دادند 
یقین کند کــه دیگر کار تمام 

است.
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که با این وضعیت با کسب آمادگی نسبی توانستیم 
در عملیات فرمانده کل قوا حاضر شویم. در عملیات 
به  نفربرهایی  آبادان،  حصر  شکست  و  ثامن الائمه)ع( 
غنیمت گرفتیم و توانستیم با بازسازی سریع، آنها را 

در عملیات به کار گیریم. 
قبضـه  تعـداد 7  هـم  عملیـات طریق القـدس  در 
خمپاره انداز سـیار زرهی و حـدود ۱0 قبضه خمپاره انداز 
ثابـت ۱20 و 80 میلی متـری را به غنیمت گرفتیم و در 
همان جـا از آنهـا علیـه مواضع دشـمن اسـتفاده کردیم. 
در همین عملیـات ، اولین توپخانه غنیمتی را از توپخانه 
ارتـش عـراق گرفتیـم کـه شـامل یـک گـردان ۱30 
میلی متـری و یـک آتشـبار ۱05 میلی متـری بـود. در 
عملیـات فتح المبیـن نیز یـک گـردان ۱30 میلی متری 
بـه غنیمـت گرفتیـم و بلافاصلـه از ایـن توپخانـه علیه 

مواضع دشـمن بعثـی اسـتفاده کردیم. 
مسئولیت واحد ادوات و توپخانه حساس است و 
معمولاً بایستی به صورت احتیاط تا چند مدت بعد از 
هر عملیات در منطقه حضور داشته باشد تا احیاناً اگر 
دشمن قصد پاتک داشت، توپخانه بتواند به موقع علیه 

مواضع دشمن عمل کند. 
توپخانه ای  توان  همه  بیت المقدس،  عملیات  در 
توپخانه ۱30  گردان  آوردیم. 2  میدان  به  را  خودمان 
میلی متری داشتیم که در کفیشه و دارخوین مستقر 
شدند. همچنین یک آتشبار به اضافه ۱05 میلی متری 
پشتیبانی  به عنوان  کیلومتر   ۱۱ برد  با  که  داشتیم 
نیروهای پیاده در عملیات به کارگیری شدند. این آتشبار 
به  ـ خرمشهر  اهواز  اصلی  جاده  به  نیروها  رسیدن  با 
فرماندهی شهید منهاج در فاصله 2 کیلومتری مانده به 
جاده مستقر شد و علیه مواضع دشمن اجرای آتش کرد.

در  تخصصـی  واحـد  یـک  توپخانـه  واحـد 
مجموعه هـای نظامـی می باشـد، لـذا بـرای تشـکیل 
و تجهیـز یـک گـردان توپخانـه حداقـل 2 سـال زمان 
لازم اسـت تـا نیروهـا و افسـران آموزش دیـده بتواننـد 
در ایـن واحـد به صـورت عملـی به کارگیـری شـوند. با 
شـروع جنـگ، افـراد داوطلـب با اخـلاص و تعهـد و با 
همـان مختصـر آموزش های بچه های ارتش، توانسـتند 
دهنـد.  انجـام  جنـگ  طـول  در  را  بزرگـی  کارهـای 
به هرحـال غنایـم به دسـت آمده از توپخانه دشـمن نیز 
خیلـی به توسـعه و گسـترش واحـد توپخانـه و ادوات 

لشـکر امـام حسـین)ع( کمـک کـرد.«

بهداری لشکر14 امام حسین)ع(
دکتـر یوسـف کشـفی کـه در دوران جنـگ تحمیلـی 
مسـئولیت بهداری لشـکر۱4 امام حسـین)ع( را بر عهده 
داشـته اسـت، در ادامـه مباحـث مربـوط بـه عملکرد و 
نقـش این لشـکر در عملیـات بیت المقدس و همچنین 
انتقـال تجـارب فرماندهـان در ایـن عملیـات، موضـوع 
مهمی را درباره سـبک فرماندهی حاج حسـین خرازی 
مطـرح کـرد. تربیت نیروهـای مبتـدی در صحنه نبرد 
و اسـتفاده به موقـع و بجـا از ظرفیـت نیروهـای زبـده 
در شـرایط سـخت و همچنیـن زیرکی و هـوش بالا، از 
ویژگی هـای شـاخص حـاج حسـین در عملیات ها بود 
کـه دکتـر کشـفی در ابتـدای صحبت های خـود به آن 

اشـاره کرد:
از  هیـچ گاه  عملیـات  شـب  در  خـرازی  »شـهید 
نیروهـای مؤثـر و ویـژه در خـط اسـتفاده نمی کـرد. 
عمدتـاً نیروهـای رتبه دوم را به خط می فرسـتاد و رتبه 
اولی هـا را نـزد خـودش قـرار مـی داد تـا در بزنگاه ها از 
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آنهـا اسـتفاده کند. ایـن کار یـک روش مدیریتی بود و 
چنـد فایـده داشـت: اولاً نیروهـای ضعیف تر در بسـتر 
نیروهـای  طرفـی  از  و  می شـدند  قوی تـر  عملیـات 
قوی تـر در شـرایط سـخت می توانسـتند در دسـترس 
فرماندهـی باشـند تـا از ظرفیـت آنهـا در وقـت و جای 
مناسـب درجهـت بازکـردن گره هـای کـور عملیـات 

کند.  اسـتفاده 
حسـین خرازی زیرکی و هـوش زیادی در مدیریت 
و فرماندهـی و به کارگیـری نیروهـا داشـت. البته احمد 
کاظمـی هـم این گونـه بـود. هر فرمانـده مـا در جنگ 
یـک قابلیـت و نکتـه ویـژه مخصوص خـود را داشـت. 
مثل آقـــا مرتضی قربـــانی فرمانده لشکر25 کربلا در 

دوران جنـگ خیلـی متهور و شـجاع و جسـور بود. 
درواقـع مجموعـه ایـن فرماندهـان جنـگ مـا را 
ایـن فرمانـــدهان کـه گـرد  مدیریـت می کردنـــد. 
هـم جمـع می شـدند تبدیـل بـه لشـکر بزرگ اسـلام 

بـه فرماندهـی حضـرت روح الله می شـدند و آن همـه 
و حماسـه می آفریدنـد.« پیـروزی  و  رشـادت 

ایشـان در ادامه، به چگونگی آمادگی واحد بهداری 
لشـکر امـام حسـین)ع( بـرای عملیـات بیت المقـدس 

پرداخـت و افزود:
»بلافاصلـه بعـد از عملیـات فتح المبیـن، همگـی 
بـرای عملیـات بیت المقـدس بسـیج شـدیم. فرصـت 
خیلی کمی داشـتیم. کمتر از 30 روز وقت داشـتیم تا 
بتوانیـم همه ظرفیـت و امکانات خـود را برای عملیات 
آمـاده و مسـتقر کنیـم. حـاج حسـین خیلـی سـریع 
ترتیـب یـک جلسـه کلـی را در تیـپ امـام حسـین)ع( 
فراهـم کـرد و طـرح کلـی عملیـات و اهـداف آن را 
برشـمرد و از حاضریـن پیشـنهادهای مرتبـط بـا طرح 
مانـور را خواسـتار شـد. بچه هـا هم یکی یکـی نظرات و 

دغدغه هایشـان را بـا فرماندهـی مطـرح کردنـد. 
واقعـاً یـک نکتـه اساسـی در جنگ ما ایـن بود که 

بیمارستان  مقدس،  دفاع  عملیات های  در  حسین)ع(  امام  لشکر۱4  اطلاعات  مسئول  موسوی  سیداحمد  سردار 
صحرایی امام حسین)ع(، اردیبهشت۱395.
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نیروهـا در یـگان ، گوششـان بـه دهـان فرمانـده بـود و 
دقت داشـتند که فرمانـده دقیقاً از آنهـا چه می خواهد 
و پـس از آن درجهـت بـرآوردن انتظـارات فرماندهی از 

هیـچ تلاشـی دریـغ نمی کردند.«
آقـای کشـفی بـا اذعـان بـه نقـش ارتباطـات در 
موفقیـت واحدهـای عملیاتـی ، تأکیـد کرد کـه یکی از 
عوامـل توفیـق مـا در واحـد بهـداری مسـئله توجه به 

ارتباطـات بـود. وی در ایـن زمینـه گفـت:
اسـتان ها  اکثـر  »بـا 
در ارتبـاط بودیـم و سـعی 
و  امکانـات  از  می کردیـم 
ظرفیت هـای مراکـز درمانی 
آنهـا بـرای تجهیـز بهـداری 
کنیـم.  اسـتفاده  لشـکر 
اقـدام  این جـور  واقعـاً  اگـر 
چنیـن  اگـر  و  نمی کردیـم 
کارهـا  نبـود،  ارتباطاتـی 
پیـش نمی رفـت و لـوازم و 
عملیـات  بـرای  تجهیـزات 

نمی شـد.  فراهـم 
همچنیـن روش دیگـر مـا در پشـتیبانی از بهداری 
لشـکر، ارتباط گیـری با شـرکت ها و مؤسسـات مرتبط 
مدیریـت  از  راسـتا،  ایـن  در  بـود.  درمـان  و  دارو  بـا 
ایـن شـرکت ها دعـوت می کردیـم تـا بـا حضـور در 
خـط مقـدم جبهـه، از نزدیـک اقدامـات مـا را ببینند. 
همیـن حضـور مدیـران در منطقـه سـبب می شـد که 
کمک هـای زیـادی جـذب بهـداری شـود و الحمـدلله 
این جـوری می توانسـتیم خیلـی از کمبودهـا را جبران 

» کنیم.

آقـای کشـفی ضمـن تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه 
شـرایط سـخت جنـگ و کمبـود امکانـات، یگان هـا را 

افـزود:  می کـرد،  آبدیـده 
»هـر یـگان بـه هـر طریقـی شـده بـود و بـا هـر 
زحمت و سـختی می بایسـت خودش را بـرای عملیات 
آمـاده می کـرد. به هرحـال جمع وجورکـردن امکانات و 
آماده شـدن بـرای عملیات خیلـی مقدمات داشـت که 
همیـن شـرایط سـخت سـبب می شـد کـه نیروهـا در 
مدیریـت مجموعـه خـود صاحـب ابتـکار و خلاقیت و 
سـرعت در عمـل و رفتـار شـوند. حاج حسـین خرازی 
نمـاد مدیریـت کامل در فرماندهـی و هدایت نیروها در 
این شـرایط سـخت جنگی بـود. واقعـاً ایشـان فرمانده 

بود. قلب هـا 
بعـد از فتح المبیـن خیلـی سـریع راهـی منطقـه 
دارخوین شـدیم و بعد از اسـتقرار نیروها، حاج حسـین 
دکل  روی  از  و  کـرد  جمـع  را  واحدهـا  فرماندهـان 
شناسـایی در منطقه کفیشـه، منطقه عملیـات را برای 
مـا توجیـه کـرد. حـاج حسـین گفت کـه عملیـات ما 
به سـمت جاده اهواز ـ خرمشـهر و دژ مرزی می باشـد.«

آقـای کشـفی اولین اقدام واحد بهداری لشـکر امام 
حسـین)ع( در عملیـات بیت المقـدس را احـداث فـوری 
بیمارسـتان صحرایـی برشـمرد و در زمینـه چگونگـی 

احـداث این بیمارسـتان گفت: 
»واحـد بهداری بعد از جلسـه توجیهـی فرماندهی، 
بلافاصلـه اقدام به احـداث بیمارسـتان صحرایی موقت 
در منطقـه دارخوین کرد. امکاناتی که داشـتیم همگی 
را آوردیـم در شـهرک دارخویـن کـه عقبـه بچه هـای 
امـام حسـین)ع( بـود و در چادرهایـی زیـر درختـان گز 
مسـتقر کردیـم. در احـداث ایـن بیمارسـتان صحرایی 

دکتر کشفی:
شهید خرازی در شب عملیات 
و  مؤثر  نیروهــای  از  هیچ گاه 
ویژه در خط استفاده نمی کرد. 
عمدتاً نیروهای رتبه دوم را به 
خط می فرستاد و رتبه اولی ها 
را نزد خودش قرار می داد تا در 

بزنگاه ها از آنها استفاده کند.
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از  و  گرفتیـم  کمـک  نجف آبـاد  جهـاد  بچه هـای  از 
حـدود ۱20 متـر مربـع فضایی کـه ایجاد کـرده بودیم 
توانسـتیم 3 تـا اتـاق عمـل و همچنیـن اتـاق اورژانس 

تعبیـه کنیم.
اقدامـات  مجموعـه  بـه  اشـاره  بـا  پایـان  در  وی 
واحـد بهـداری لشـکر در مراحـل مختلـف عملیـات 

گفـت: بیت المقـدس 
بهـداری  بچه هـای  عملیـات،  دوم  مرحلـه  »در 
باتوجه بـه پیشـروی رزمندگان اسـلام، در پشـت جاده 
اهـواز ـ خرمشـهر مسـتقر شـدند. بـا کمـک بچه های 
جهـاد یـک اورژانس مختصـر برپا کردیم. البته دسـتور 
شـهید خـرازی این بود کـه در احداث این بیمارسـتان 
طـوری عمـل کنیـم کـه بتوانیـم یگان هـای مجـاور را 
هـم پوشـش بدهیـم. در ایـن مرحلـۀ عملیات واقعـاً با 
همـه تـوان و ظرفیت حاضر شـدیم و خدمـات درمانی 
گسـترده ای بـه مجروحـان و زخمی های عملیـات ارائه 

کردیـم. در مرحلـه سـوم عملیـات کـه به سـمت دژ 
مـرزی حملـه کردیم ، مـا هم همیـن اورژانس مـادر را 

در منطقـه ای نزدیـک دژ مـرزی مسـتقر کردیم. 
در مرحله چهارم که فلش حمله به سـمت خرمشهر 
تعییـن شـد، دوباره برگشـتیم در کنار جاده آسـفالته و 
یک بیمارسـتان وسـیع با پد هلیکوپتر احـداث کردیم. 
احـداث ایـن بیمارسـتان در ایـن مرحله واقعاً کارگشـا 
و لازم بـود؛ هـم بـرای رزمنـدگان یگان هـای خـودی و 
هـم اسـیران زخمـی عراقی کـه نیاز بـه مـداوای فوری 
داشـتند. تعـداد زخمی هـای دشـمن خیلی زیـاد بود و 
الحمـدلله بـا پیش بینی هـای لازم و به کارگیری امکانات 
گسـترده در ایـن بیمارسـتان نسـبتاً بـزرگ توانسـتیم 
جوابگـوی نیازهـای درمانـی در عملیـات بیت المقدس 
باشـیم. بعد از آزادی خرمشـهر هم که وارد شـهر شدیم 
توانسـتیم با انتقـال امکانات بیمارسـتانی خود، خدمات 

درمانـی را در این شـهر ادامـه بدهیم.«

دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، خوزستان، بیمارستان صحرایی امام حسین)ع(، اردیبهشت۱395.
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اردوی انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس با هدف بیان تجارب و  شیوه فرماندهی در جنگ برای دانشجویان دوره 
دافوس دانشگاه جامع امام حسین)ع( و فرماندهان آینده سپاه پاسداران به دستور سرلشکر محسن رضایی در چند دوره 
برگزار شده است؛ ازجمله دو دوره در مناطق عملیاتی جنوب و دو دوره در مناطق غرب و شمال غرب کشور )کردستان و 
آذربایجان غربی(. سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در هشت سال دفاع مقدس در اردوی اول )زمستان ۱394( 
و دوم )بهار ۱395( انتقال فرهنگ و تجارب دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب در جمع دانشجویان دافوس دانشگاه 
جامع امام حسین)ع( سخنرانی کرد. ایشان در سخنان خود ابتدا به موضوع تغییر استراتژی دشمن از آفند به پدافند بعد از 
عملیات بیت المقدس و اقدامات دشمن در راستای استراتژی پدافندی خود و همچنین تأثیر استراتژی پدافندی دشمن 
بر عملکرد ایران در جنگ سخن گفت. سردار غلامپور در ادامه به تشریح عملیات خیبر در منطقه هور پرداخت و در این 
زمینه به مباحثی همچون انتخاب منطقه هور برای عملیات خیبر، تأسیس قرارگاه نصرت به فرماندهی علی هاشمی، 
شناسایی ها در هور و حفاظت گفتار در شناسایی ها، چگونگی توجیه و اقدام فرماندهان و یگان ها برای اجرای عملیات در 

هور، آمادگی و تجهیز برای اجرای عملیات و ارزیابی عملیات خیبر اشاره کرد.
واژگان کلیدی: احمد غلامپور،  انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، خیبر، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

عملیات  از  بعد  دشمن  استراتژی  تغییر 
بیت المقدس

خدمت  خوشامدگویی  از  پس  غلامپور  احمد  سردار 
بخش  حسین)ع(،  امام  دانشگاه  دافوس  دانشجویان 
نخست مباحث خود را به مباحث استراتژیک پیش از 
عملیات خیبر اختصاص داد و درباره تغییر استراتژی 

دشمن بعد از فتح خرمشهر اظهار کرد:
از فتح خرمشهر در جنگ  بعد  »دو مسئله مهم 
پیش آمد: یکی بروز وقفه در جنگ بود و اینکه آیا ما 

وارد خاک عراق بشویم یا نه؛ آیا جنگ را ادامه بدهیم 
ادامه  درباره  دفاع  عالی  در شورای  دو جلسه  نه؟  یا 
امام)ره(  حضرت  جلسات  این  در  شد.  برگزار  جنگ 
درباره ورود به خاک عراق متقاعد شدند و این مسائل 
وقفه ای  یک  رمضان  تا  خرمشهر  آزادسازی  از  پس 
دومین  داشت.  دنبال  به  ضررهایی  که  کرد  ایجاد 
مسئله مربوط به جبهه دشمن است. دشمن به دلیل 
دوم،  سال  آزادسازی  دوره  عملیات   4 در  شکست 
استراتژی خود را تغییر داد و آن را از آفند به پدافند 

عملیات خیبر، تحول در زمین و شیوه نبرد
سردار سرتیپ  احمد غلامپور
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تغییر داد و همه تمرکز خود را روی مرز گذاشت و ما 
هم برای تنبیه متجاوز نمی توانستیم روی مرز بمانیم؛ 
به همین دلیل برای ورود به خاک عراق طرح ریزی 
به   بیت المقدس جنگ  از عملیات  بعد  یعنی  کردیم. 
سمتی رفت که تقابل دو اراده بود؛ یکی اراده ما برای 
ورود به خاک عراق و تصرف یک منطقه مهم از عراق 
دشمن  اراده  دیگری  و  ایران،  حقوق  گرفتن  برای 
برای جلوگیری از ورود ما به خاک خود. حدود 20 
شرایط  که  افتاد  اتفاقی  خرمشهر  فتح  از  بعد  روز 
دشمن  که  بود  این  اتفاق  آن  و  داد  تغییر  را  جنگ 
در کشور  اشغالی  مناطق  همه  از  که  گرفت  تصمیم 
عقب نشینی کند و روی نقطه صفر مرزی برود؛ یعنی 
با  بیت المقدس در جنوب  ما در عملیات  درحالی که 
دشمن می جنگیدیم، شرایطی برای دشمن پیش آمد 
از مناطق  بسیاری  و  که قصرشیرین و سرپل ذهاب 
اشغالی را رها و به نقطه صفر مرزی عقب نشینی کرد. 
ما در آن مقطع که سال ۱36۱ بود ابتدا فکر کردیم 
جهت  به  باشد.  دشمن  حربه   و  حیله  این   شاید  که 
اینکه از عملیات ثامن الائمه)ع( تا بیت المقدس حدود 
که  مستمری  آفندی  عملیات های  به واسطه  ماه   ۱0
علیه دشمن انجام داده بودیم تقریباً کمر ارتش عراق 
شکسته شد و دشمن چیزی حدود 60 الی 70 هزار 
همچنین  داد.  زخمی  و  کشته  زیادی  تعداد  و  اسیر 
فکر  ابتدا  ما  داد.  دست  از  نیز  را  بسیاری  تجهیزات 
که  آسیب هایی  و  تلفات  به واسطه  عراق  که  کردیم 
را  دوباره خودش  و  برود  گرفته عقب  تصمیم  دیده، 
بعداً  اما  کند؛  حمله  ما  به  مجدداً  تا  کند  بازسازی 
و  استراتژی  گرفته  تصمیم  دشمن  که  شد  معلوم 
راهبردش را عوض کند. دشمن با نیت تهاجم و آفند 

بود که  این  و هدفش  بود  به خوزستان حمله کرده 
خوزستان را اشغال کند و به واسطه اشغال آن بتواند 
اما  بکشاند،  شکست  به  را  اسلامی  جمهوری  نظام 
را  شکست  طبیعتاً  نشد  محقق  هدف  این  که  وقتی  
پذیرفت. ازنظر استراتژی این را عرض کنم که جنگ 
نیت دشمن  و  با هدف  بیت المقدس  از عملیات  بعد 
تمام شد؛ یعنی دشمنی که با این نیت آمده بود که 
وقتی  برسد  اهدافش  به  و  بکند  اشغال  را  خوزستان 
 که این محقق نشد، به ناچار عقب نشینی کرد. ما ابتدا 
فکر کردیم که این  یک حربه است، ولی بعد معلوم 
و  تهاجمی  از حالت  را  استراتژی اش  شد که دشمن 
آفندی به پدافندی و دفاعی تغییر داده است. به مرور 
زمان ما از مجموع اقدامات دشمن متوجه شدیم که 
مسئله همین است؛ یعنی دشمن کاملًا استراتژی اش 
را تغییر داده و دیگر به فکر این نیست که جایی به 
ما حمله کند، بلکه به فکر این است که سفت وسخت 
که  می دانست  بایستد. چون دشمن  مرزهایش  روی 
یعنی  اول  مرحله  از  بعد  که  است  این  هدفمان  ما 
به عنوان  بعدی  گام  در  سرزمین هایمان،  آزادسازی 
تنبیه متجاوز وارد خاک عراق شویم، لذا همه تمرکز 
گذاشت  مرزی خودش  نقطه صفر  روی  را  توانش  و 
را  اشکالاتی  و  ضعف ها  آن  همه  که  کرد  تلاش  و 
آنها  به واسطه  و  داشته  گذشته  عملیات های  در  که 

شکست های بزرگی خورده است، رفع کند.«

اقدامات دشمن در راستای استراتژی پدافندی
تشریح  به  خود  سخنرانی  ادامه  در  غلامپور  سردار 
جدید  استراتژی  راستای  در  بعثی  دشمن  اقدامات 

خود پرداخت و در این زمینه گفت:
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استراتژی  تغییر  در  دشمن  که  اقدامی  »اولین 
خود انجام داد این بود که شکل خطوط پدافندی اش 
را به صورتی درآورد که دیگر مثل سابق به ما جناح و 
پهلو ندهد؛ یعنی شما همین امروز که فرماندهان در 
فتح المبین توضیحاتی دادند، دیدید که ما از ارتفاعات 
یا در  تیشه کن آمدیم پایین به پهلوی دشمن زدیم 
عموم  در  زدیم.  دور  را  دشمن  رفتیم  طریق القدس 
به نحوی  آرایش دشمن  عملیات ها شرایط جغرافیا و 
بزنیم  دور  را  دشمن  می توانستیم  به راحتی  که  بود 
و  طراحی  را  دورانی  و  احاطه ای  تک های  درواقع  و 
را  موضوع  این  دشمن  چون  می کردیم.  عملیاتی 
فهمیده بود اولین اقدامی که کرد این بود که خطش 
را به خصوص در جنوب مستقیم کرد. حالا در منطقه 
غرب و شمال غرب خیلی شرایط تغییر نکرد؛ به جهت 
را  شرایط  نمی توانست  و  است  ارتفاعات  آنجا  اینکه 
بود  اصلی اش  هدف  که  جنوب  در  اما  بدهد،  تغییر 

و  جنوب  در  اصلی مان  تلاش  ما  که  می دانست 
را  پدافندی  شرایط  لذا  است،  بصره  شرق  به سمت 
که  داد  تغییر  طوری  را  وضعیت  یعنی  کرد.  اصلاح 
دیگر ما نمی توانستیم جناحی را از دشمن بگیریم و 
انتخاب کنیم و طرح ریزی بکنیم  درواقع نقطه ای را 

که بتوانیم به پهلوی دشمن وارد بشویم.
اسـتراتژی  راسـتای  در  دشـمن  اقـدام  دومیـن 
دفاعـی خود، در حوزه اقدامات مهندسـی و پدافندی 
بـود. دشـمن تقریبـاً زمیـن فی مابیـن خـودش و مـا 
را و حتـی زمیـن پشـت خطـوط دفاعـی خـودش 
را کامـلًا متحـول کـرد و تغییـر داد؛ یعنـی دشـمن 
جلـو خـط پدافنـدی خـودش 2تـا کانـال بـزرگ به 
عـرض ۱0 متـر و عمـق حـدوداً 4 متـر شـبیه دوتـا 
رودخانـه کوچک به صـورت موازی تقریباً از شـلمچه 
تـا نزدیـک فکـه ایـران کشـید و بعـد داخلـش را بـا 
کـرد.  پـر  موانـع  انـواع  و  نبشـی  آب، سـیم خاردار، 

سردار سرتیپ پاسدار احمد غلامپور عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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همچنیـن دشـمن بـه میدان هـای میـن خـود عمق 
داد. میدان هـای مینـی کـه قبـلًا بچه های شناسـایی 
و  بـود  متـر   300 الـی  متـر   200 می رفتنـد،  مـا 
میدان هـای میـن بسـیار سـاده ای بـود کـه به راحتی 
می شـد بـه آنهـا ورود کـرد و مین هایـش را خنثـی 
و معبـر را بـاز و علامت گـذاری کـرد. دشـمن عمـق 
میدان هـای میـن را 500 الـی 700 متـر تـا آنجایـی 
کـه جـا داشـت، بیـن خـط مقـدم مـا و خـط مقدم 
کار  داد.  توسـعه  خـودش 
دیگـری کـــه دشــمن در 
ارتبـاط بـا میدان های مین 
کـرد ایـن بـود کـه ایـن را 
به صـورت فعـال زنـده نگه 
قبـلًا مـا  یعنـــی  داشـت. 
میـدان  داخـل  می رفتیـم 
مین هـــر کاری دلمـــان 
می کردیــم؛  می خواســت 
میـن خنثـــی می کردیـم، 
بعــــد چــاشـــنی اش را 
درمی آوردیـــم بعـد ســر 
نشـود،  متوجـه  دشـمن  کـه  می گذاشـتیم  جایـش 
متوجـه شـدیم  عقب نشـینی دشـمن  از  بعـد  ولـی 
کـه نیروهایـی تحـت عنوان گشـتی رزمی یـا کمین 
کـه  میـن می چرخنـد  میـدان  دور  مرتـب  دشـمن 
باشـد  تغییر نکـرده  و  دسـت نخورده  میـدان  ایـن 
و مـا داخلـش معبـر بـاز نکـرده باشـیم و کامـلًا از 
میدان هـای میـن خـودش مراقبـت می کـرد و ایـن 
 یـک مقـدار کار را بـرای بچه های شناسـایی سـخت 

. د  کر

استراتژی  راستای  در  دشمن  اقدام  سومین 
خاکریز  دو  یا  یک  سابق  در  که  بود  این  دفاعی اش 
با سقوط خاکریز  به راحتی  می توانستیم  ما  و  داشت 
اول تقریباً به هدفمان برسیم، ولی بعد از عقب نشینی، 
5ـ4  تا  را  خودش  عقبه  و  مقدم  خط  بین  دشمن 
را  خودش  دفاعی  خطوط  یعنی  داد؛  عمق  کیلومتر 
به 2 و 3 و 4 ]خط[ توسعه و گسترش داد و جالب 
اینجاست که در برخی مناطق حساس که حدفاصل 
دفاعی  خطوط  بین  دشمن  بود،  کوشک  تا  شلمچه 
خودش را هم مین گذاری کرد. ما سند و عکس های 
هوایی آن موقع را داریم که دشمن بین خط اول و 
دوم و سومش مین گذاری کرده بود. دشمن از خط 
اول تا خط دوم، معابر و کانال هایی درست کرد که 
سوم  و  دوم  به  اول  خط  از  خودش  نیروهای  تردد 
جالب  و  می شد  انجام  کانال ها  و  معابر  این  ازطریق 
اینجا بود که در همین معابر و کانال ها هم سنگرهایی 
ایجاد  کرد و نیروهایی تحت عنوان نیروهای اعدام از 
نیروهای حزب بعث گذاشت که اگر ما عملیاتی انجام 
دادیم و این نیروها ترسیدند و خواستند عقب نشینی 
کنند، با این تیم اعدام مواجه  شوند. ازاین رو، نیروی 
دفاع  و  بماند  فشنگش  آخرین  تا  بود  مجبور  عراقی 
کند؛ چون اگر هم می خواست برگردد کشته می شد. 
خب عراق با این اقدامات طبیعتاً شرایط پدافندی را 

در زمین کاملًا تغییر می داد.
بود که مواضع دفاعی  این  اقدام عراق  چهارمین 
خودش را ـ حالا ما از تغییر اشکال هندسی استفاده 
داده  او  به  غربی ها  که  مشورتی  به دلیل  ـ  می کنیم 
ازلحاظ  بود،  رسیده  نتیجه  این  به  خودش  یا  بودند 
دایره ای شکل،  مثلثی شکل،  به  کرد  تبدیل  شکلی 

سردار غلامپور:
]پس از فتح خرمشهر[ دشمن 
و  مهندسی  اقدامات  حوزه  در 
پدافندی خطوط دفاعی خودش 
را کاملاً متحول کرد و تغییر داد؛ 
2تا کانال بزرگ به صورت موازی 
تقریباً از شلمچه تا نزدیک فکه 
ایران کشــید و به میدان های 

مین خود عمق داد.
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قوسی شکل و اشکالی به این مواضع پدافندی داد که 
وقتی ما به آنها ورود می کردیم دچار مشکل می شدیم. 
از عوامل اصلی که در عملیات رمضان ما را ناچار به 
ایجاد  عراق  بود که  اشکالی  عقب نشینی کرد همین 
بزرگی  مثلث های  و  پیچیده  مواضع  یک  بود.  کرده 
بودند که ۱/5 ـ ۱ کیلومتر طول و عرض هر ضلعش 
بود، بعد داخل این مثلث 3تا مثلث دیگر تعبیه شده و 
داخل آن نیز سکوی تانک تعبیه کرده بود. به هرحال، 
یک وضعیت خیلی جدید و عجیبی را ازنظر شکلی 

به لحاظ پدافندی ایجاد کرده بود.
پنجمین اقدام عراق در راستای تغییر استراتژی 
پدافندی اش این بود که همه میدان های مین خود را 
انفجاری داد. یعنی در گذشته مثلًا  و  تله ای  آرایش 
یا  است  ضدنفر  بود  معلوم  که  بود  مین  میدان  یک 
جدید،  استراتژی  در  اما  ضدخودرو،  یا  ضدتانک 
و  ضدنفر  به صورت  و  شبکه ای  را  مین ها  دشمن 
ضدتانک به کار می گرفت، بعد تله انفجاری می کرد و 
لذا ورود به این میدان های مین و خنثی کردنشان کار 
اینکه در همه  بسیار سخت و پیچیده ای بود. ضمن 
بود  گذاشته  کار  منور  مین های  مینش،  میدان های 
که به محض اینکه پای یک نیروی شناسایی ما به آنها 
اینها روشن می شد و متوجه می شدند که  می خورد 

درواقع نیرویی به میدان مین وارد شده است.
ششـمین اقـدام عـراق درجهـت اصـلاح سـاختار 
دفاعـی  خـود، تغییـرات اساسـی در نیـروی انسـانی اش 
بـود. عـراق بعـد از عملیـات بیت المقـدس و تـا حدودی 
بعـد از عملیـات رمضـان، چیزی حـدود 45 تیـپ پیاده 
اعـزام  مـردم  از  اجبـاری  به صـورت  کـه  نیروهایـی  از 
 شـده بودنـد، بـه سـازمانش اضافه کـرد. 4 تیـپ مردمی 

تحـت عنـوان تیپ هـای جیش الشـعبی و با شـماره های 
سـه رقمی ایجـاد کـرد. این 45 تیـپ تقریباً می شـد ۱5 
لشـکر؛ یعنـی عراق با ۱2 لشـکر بـه ما حمله کـرد، ولی 
در ایـن مقطع ۱5 لشـکر به سـازمانش اضافه کـرد. حالا 
ایـن اضافه کـردن نیـرو فی نفسـه خودش بخـش نیروی 
انسـانی عـراق را توسـعه و سـازمان رزمـش را افزایـش 
مـی داد. دشـمن ایـن تیپ هـای سـه رقمی را در خطوط 
اول ، دوم ، سـوم و چهـارم گذاشـت و لشـکرهای اصلی را 

از خـط آزاد کـرد. یعنی یکی 
از مشـکلات عراق در گذشته 
ایـن بـود کـه وقتـی مـا بـه 
بـه  می کردیـم،  حملـه  او 
لشـکرهای اصلـی اش حمله 
احتیـاط  چـون  می کردیـم 
لازم را نداشـت، قدرت پاتک 
و بازپس گیـری هم نداشـت، 
امـا از عملیـات رمضـان بـه 
بعـد مـا شـاهد ایـن بودیـم 
کـه عراقی ها می آینـد پاتک 
می کنند و از ما بازپس گیری 
می کننـد. دلیلـش ایـن بـود 
سـه رقمی  تیپ هـای  کـه 
و  را روی خطـوط گذاشـت 
واحدهـای اصلـی اش را آزاد 

کرده، برای اسـتراحت، بازسـازی و سازماندهی، آموزش و 
تمریـن بـرای پاتـک بـه عقـب می برد.

استراتژی  راستای  در  عراق  اقدام  هفتمین 
تغییرات  اطلاعات  بخش  در  که  بود  این  دفاعی اش 
که  حمایتی  با  عراق  یعنی  کرد.  ایجاد  اساسی 

عــراق بعــد از دو عملیات 
بیت المقدس و رمضان، چیزی 
از  حــدود 45 تیپ پیــاده 
نیروهایی که به صورت اجباری 
از مردم اعزام شده بودند، به 
سازمانش اضافه کرد. این 45 
تیپ تقریباً می شد 15 لشکر. 
دشمن این تیپ های سه رقمی 
سوم  دوم،  اول،  خطوط  در  را 
و چهارم گذاشت و لشکرهای 

اصلی را از خط آزاد کرد.
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فرانسه،  مثل  کشورهایی  به خصوص  ابرقدرت ها 
اطلاعاتی و عمق  برد  او کردند،  از  امریکا  و  انگلیس 
عمق  کیلومتری  ۱50ـ۱00  تا  را  خودش  اطلاعاتی 
خطوط ما گسـترش داد. یعنـی مثــلًا یک واحد و 
یگان ما که از اهــواز حرکـت می کـرد، بـــه وســیله 
ماهواره هـــای ابـرقدرت هــا رهگیــری و اطلاعاتش 
به عراق داده می شد. علاوه براینکه یک سری عوامل 
کمک  عراق  به  نیز  خودفروخته  داخلی  عناصر  از 
اطلاعاتی  برد  عراق  درواقع  می کردند.  اطلاعاتی 
ما  لذا  داد.  عمق  هم  و  کرد  تقویت  هم  را  خودش 
هر حرکتی در هر عمقی انجام می دادیم عراقی ها تا 

حدود زیادی متوجه می شدند.«

تأثیر استراتژی پدافندی دشمن بر عملیات های 
خودی

در  دشمن  اقدامات  تشریح  از  بعد  غلامپور  سردار 
استراتژی جدید خود، به بررسی تأثیر این اقدامات بر 
عملیات های نظامی جمهوری اسلامی ایران پرداخت 

و در این زمینه گفت:
در  کنید،  »در یک چنین شرایطی شما حساب 
گذشته ما وقتی به عراقی ها یک حمله می کردیم ـ 
حالا خط اول یا دوم با شرایطی که در وضعیت زمین 
صبح  تا  می کردیم،  حمله  که  شب  ـ  داشت  وجود 
را  اهدافی  و  می کردیم  پیشروی  کیلومتر  حدود ۱0 
که در نظر گرفته بودیم تصرف می کردیم و پشتش 
بود،  خاکریز  یک  یا  بود  جاده  یک  حالا  می ماندیم، 
عملیات  در  مثلًا  می ماندیم.  داخلش  بود  هرچه 
 ۱9 حدود  گذشتیم  کارون  از  وقتی  بیت المقدس 
اهواز ـ  کیلومتر پیشروی کردیم و به جاده آسفالت 

که  کردیم  پدافند  جاده  پشت  و  رسیدیم  خرمشهر 
شد،  ایجاد  شرایط  این  وقتی  ولی  شد.  روشن  هوا 
می زدند  به خط  ما شب  رزمی  واحدهای  این  وقتی 
با عبور از آن میدان های سخت و خطوط پی درپی و 
مستمر پدافندی و پشت خطوط پدافندی دوباره یک 
میدان مین جدید، دوباره یک نیروی جدید، اینها اگر 
درواقع  و  بشکنند  هم  را  خطوط  همه  می توانستند 
پیروز هم می شدند، نتیجه این می شد که مثلًا وقتی 
صبح هوا روشن می شد ما حداکثر می توانستیم 3 ـ 
واحدهای  و  گردان ها  و  بکنیم  پیشروی  کیلومتر   2
تلفات  به هدف  با حدود 70 ـ 60 درصد  رزمی ما 
موانع  مقاومت،  حجم  اینکه  به دلیل  می رسیدند؛ 
دشمن  آتش  بود،  زیاد  دشمن  مین  میدان های  و 
تلفات می رسیدیم به  با 70 ـ 60 درصد  زیاد بود و 
پیشروی  بیشتر  کیلومتر   2 ـ   3 حالا  که  هدفی  آن 
نکرده بودیم. تازه صبح که هوا روشن می شد مواجه 
پاتک  دارد  که  دشمن  تانک  ۱00تا  با  می شدیم 
می کند و به سمت ما می آید. حالا این نیروی خسته و 
درب وداغان که با نیروهای جیش الشعبی و سه رقمی 
درگیر بوده، صبح تازه با نیروی اصلی دشمن مواجه 
اینکه  با  ما  لذا می بینید در عملیات رمضان  می شد. 
پس  را  ما  صبح  کردیم،  پیشروی  را  عمقی  یک 
مقدماتی،  والفجر  عملیات  در  مثلًا  ادامه  در   زدند. 
در عملیات والفجر۱، عملیات ها را که بررسی بکنیم 
این مشکل  این عملیات ها دچار  ما در  می بینیم که 
با  می شد  روشن  هوا  به محض اینکه  یعنی  می شدیم؛ 
ناچار  و  می شدیم  مواجه  دشمن  سنگین  پاتک های 
وضعیتی  چنین  یک  می شدیم. خب  عقب نشینی  به 
چیزی حدود ۱7 ـ ۱6 ماه ما را از انجام عملیات  های 
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یعنی  بازداشت؛  جنگ  روند  در  تأثیرگذار  و  بزرگ 
آزاد  را  خرمشهر  ما  که   ۱36۱ سال  خرداد  سوم  از 
 کردیم تا 2۱ اسفند که عملیات خیبر انجام  شد، در 
طول این دوره 2۱ ماهه ما نتوانستیم در جنگ یک 
عملیات بزرگ سرنوشت ساز را در جنوب انجام دهیم 
فتح المبین  از جنس عملیات هایی مثل  که جنسش 
اقدامی  تنها  باشد.  طریق القدس  یا  بیت المقدس  یا 
که ما می توانستیم در این مدت انجام دهیم این بود 
انجام  میانی  تا عملیات در مناطق  ـ 2  برویم 3  که 
و مسلم بن عقیل)ع(. چون  دهیم، مثل عملیات محرم 
آنجا ارتفاعات است و عراق نمی توانست آن اقداماتی 
انجام  آنجا  بود،  داده  انجام  جنوب  دشت  در  که  را 
بدهد. ولی خب آنها هدف هایی برای ما نبودند. مثلًا 
در محرم یا مسلم بن عقیل)ع( یک پیشروی محدودی 
کردیم، ارتفاعات را هم گرفتیم، اینها در روند جنگ 
شد  این  ما  استراتژی  که  هم  بعد  و  نبود  تأثیرگذار 

حدفاصل  که  الآن  بالاتر.  نقطه ای  یک  از  برویم  که 
حدفاصل  بالاتر  برویم  قفل  شده،  طلائیه  تا  شلمچه 
بتوانیم  که  بدهیم  انجام  عملیات  آنجا  فکه  تا  چزابه 
موفق شویم از آنجا به سمت العماره برویم و از آنجا 
سرازیر شویم بیاییم به سمت شرق بصره و هدفی که 
به دنبالش هستیم. خب آنجا هم رفتیم 2 بار عمل 
اتفاقی نیفتاد و شرایطی پیش آمد که  کردیم، هیچ 

دچار عدم الفتح شد.«

انتخاب منطقه هور برای اجرای عملیات
 سردار غلامپور بعد از توضیح و تشریح شرایط جنگ 
انتخاب  از فتح خرمشهر، وارد موضوع چگونگی  بعد 

منطقه هور شد و دراین باره اظهار کرد:
در  ما  که  است  این  سؤال  اصلی ترین  و  »اولین 
عملیات خیبر و بدر چطوری عمل کردیم؛ چه جوری 
و چرا آمدیم در این منطقه باتلاقی؛ و چرا زمینی را 

سردار سرتیپ پاسدار احمد غلامپور عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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معقول  خیلی  نظامی  منطق  در  که  کردیم  انتخاب 
به نظر نمی رسد؟ توضیحاتی که عرض می کنم شاید 
به نوعی بتواند ما را متقاعد کند که چرا چنین زمینی 

را انتخاب کردیم.
 فکر می کنم بعد از عملیات والفجر مقدماتی بود، 
یعنی هنوز به والفجر۱ نرسیده بودیم که جرقه ای در 
ذهن آقای رضایی زده شد که از قبل یکی دو بار ما آثارش 
را دیده بودیم. در ذهن ایشان منطقه هورالهویزه بود. 
متأسفانه امروز اثری از هور 
نمی بینید؛ یعنی چیزی که 
در نقشه می بینید و چیزی 
که در زمین می بینید بسیار 
تفاوت دارد. تقریبــاً شرایط 
جغرافیــایی ایـــن منطقه 
کاملًا متحول شده و تغییر 
هور  از  و خبری  کرده  پیدا 
یک  رضــایی  آقای  نیست. 
فکری در سرش بود که ما 
بیاییم در منطقه هورالهویزه 
عمل بکنیم. خــب این فـکر 
را با هیــچ کس در میــان 
نگذاشته بود و ظاهراً بنا هم 
نداشت به کســی بگوید. به 
می کنم  فکر  خاطر  همین 
والفجر  عملیات  از  بعد  یعنی  بود،  سال ۱36۱  اواخر 
مقدماتی، ایشان به من گفت که آقای علی هاشمی را 
خبر کنید، کارش دارم. آقای علی هاشمی در عملیات 
بیت المقدس فرمانده تیپ37 ما بود. وی ابتدا فرمانده 
سپاه حمیدیه بود و بعد فرمانده سپاه سوسنگرد شد. 

چون عرب زبان بود بچه های بومی منطقه را دور هم 
جمع کرده و یک سازماندهی خوبی از مردم و بچه های 
بومی منطقه شکل داده و تشکیلاتی درست کرده بود. 
بعد از عملیات بیت المقدس مسئولیتی که به ایشان 
حدفاصل  از  هور  منطقه  کل  که  بود  این  شد  داده 
طلائیه تا چزابه را در قالب یک سپاه پدافندی حفظ 
کند. خب، طبیعتاً ازنظر نظامی نه ما روی این منطقه 
کاملًا  منطقه  یک  عراقی ها.  نه  و  داشتیم  حساسیتی 
باتلاقی و یک پدیده جغرافیایی که شناخت روی آن 
واقعاً سخت و دشوار بود. از نگاه عراقی ها اینجا معبر 
و مسیری نبود که اصلًا بشود داخلش عملیات کرد و 

توجه آن چنانی به این منطقه نداشتند.
اینجا  درواقع  که  را  هاشمی  علی  آقای  خب 
مسئولیت داشت پیدا کردیم و فرستادیم پیش آقای 
رضایی. یک جلسه حدوداً ۱/5 ساعته بین آقای رضایی 
و علی هاشمی برگزار شد که از محتوای آن جلسه در 
آن مقطع هیچ کس مطلع نشد. جلسه دونفره کاملًا 
طبقه بندی شده و به  قول  معروف کاملًا سری بود. بعد 
از این جلسه، حدوداً 2هفته ای بود که آقای رضایی 
به منطقه  به شکل غیرمتعارف  بعضاً  لباس مبدل  با 
هور می رفت؛ یعنی آقای رضایی به عنوان فرمانده کل 
بر استیشن جابه جا می شد، ولی  سپاه همیشه سوار 
بودیم که  شاهد  بعضاً  علی هاشمی  با  از جلسه  بعد 
مثلًا با لباس مبدل با تویوتا وانت با دو نفر آدم می رود 
یک جاهایی و برمی گردد. یک زمزمه ای بین بچه های 
افتاد.  راه  قرارگاه ها  فرماندهان  و  مرکزی  قرارگاه 
آقای جعفری می گفتند  و  آقا رحیم  آقا رشید،  مثلًا 
کجا  می رود؛  کجا  می کند؛  چه کار  رضایی  آقای  که 
از  دور  فرماندهان  عکس العمل  این  خب  و  می آید؟ 

یک جلسه حدوداً 1/5 ساعته 
بین آقای رضایی و علی هاشمی 
برگزار شــد که از محتوای آن 
هیچ کس مطلع نشد. بعد از این 
جلســه، حدوداً 2هفته ای بود 
که آقای رضایی با لباس مبدل 
به  غیرمتعارف  شکل  به  بعضاً 
منطقه هور می رفــت؛ مثلاً با 
لباس مبدل با تویوتا وانت با دو 
نفر آدم می رود یک جاهایی و 
برمی گــردد. این رفت وآمدها 

شک بچه ها را برانگیخت.
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بعد  شدند.  متوجه  ایشان  و  نماند  محسن  آقا  چشم 
من را صدا کرد و گفت من احساس می کنم که این 
آقا  بله  گفتم  برانگیخته.  را  بچه ها  رفت وآمد ها شک 
محسن، بچه ها هی می گویند آقا محسن کجا می رود، 
چه کار می کند. بعد ایشان به من گفت که من یک 
مأموریتی به آقای علی هاشمی دادم که منطقه هور و 
حدفاصل طلائیه تا چزابه را شناسایی کند. شما اولین 
این  دارم  از علی هاشمی هستید که من  بعد  نفری 
مسئله را با او مطرح می کنم و شما موظف هستید که 

پل ارتباطی بین من و علی هاشمی باشید. 
شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که آقای رضایی 
بسیجی  بچه های  که  بود  این  کرد  انتخاب  را  هور 
در  عجیبی  قابلیت  یک  ما  لشکرهای  نیروهای  و  ما 
دوستان  یعنی  داشتند.  جغرافیا  با  خودشان  تطبیق 
فرمانده می دانند که بچه های ما را که در گرمای 60 
درجه در این دشت جنوب و در خاک می جنگیدند، 
بردند شمال غرب در ارتفاعات 2000 و 3000 متر و 
پربرف و سرما و مثلًا 20 درجه زیر صفر، این بچه ها 
همان طور که در جنوب می جنگیدند در شمال غرب 
می جنگیدند.  هم  ارتفاعات  در  می جنگیدند،  هم 
در  را  امیدواری  این  بسیجی  بچه های  قابلیت  یعنی 
آقای رضایی ایجاد کرده بود که این بچه ها می توانند 
خودشان را با جغرافیا تطبیق بدهند، به شرط اینکه 

زمین و جغرافیا به ما اجازه بدهد که عمل بکنیم.«

تأسیس قرارگاه نصرت توسط علی هاشمی
انتخاب هور و  ادامه مبحث  سردار احمد غلامپور در 
همچنین مأموریت آقای رضایی به علی هاشمی گفت: 
»برنامه این جوری شد که آقای علی هاشمی موظف 

قرارگاه  عنوان  تحت  را  اطلاعاتی  قرارگاه  یک  شد 
نصرت تشکیل دهد. یک تعداد نیروهای اطلاعاتی را در 
اختیار ایشان گذاشتیم. مجموعه نیروهای شناسایی و 
اطلاعاتی که در اختیار آقای علی هاشمی بودند 3 دسته 
بودند: یک دسته از نیروهای اطلاعاتی عمدتاً نیروهای 
شهری و از بچه های اهواز بودند؛ یک بخش نیروهای 
سوسنگرد،  مانند  منطقه  عرب زبان  بومی  اطلاعاتی 
نیروهای  هویزه و حمیدیه بودند؛ و یک بخش دیگر 

یعنی  بودند،  عراقی  مجاهد 
آن طرف  از  که  عراقی هایی 
هور  ازسمت  کرده،  فرار 
ملحق  ما  به  و  بودند  آمده 
تسلط  اینها  بودند.  شده 
هور  به  خوبی  خیلی 
به کارمان  داشتند و خیلی 
می آمدند. لذا سازماندهی به 
این صورت بود که بخشی از 
بخشی  و  شهری  نیروهای 
و  منطقه  بومی  نیروهای  از 
عراقی  نیروهای  از  بخشی 

باهم ترکیب شدند و در همه پاسگاه های منطقه مثل 
پاسگاه شط علی، پاسگاه رفیع، چزابه و طلائیه تقسیم 
در  اینها  و  شد  داده  اینها  به  حد  خط  یعنی  شدند؛ 

پاسگاه ها تقسیم شدند.«

شروع شناسایی ها در منطقه هور
سردار غلامپور درباره چگونگی شناسایی منطقه هور 

توسط قرارگاه نصرت گفت:
به  درواقع  دوستان  هم  این  مأموریت  شد  »قرار 

شناسایی  نیروهای  مجموعه 
و اطلاعاتی قــرارگاه نصرت 
3 دســته بودند: یک دسته 
از نیروهــای اطلاعاتــی از 
بچه های ]عــرب زبان[ اهواز 
بودند؛ یــک بخش نیروهای 
عرب زبان  بومــی  اطلاعاتی 
منطقه سوســنگرد، هویزه و 
دیگر  بخش  یک  و  حمیدیه؛ 

هم نیروهای مجاهد عراقی.
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این شکل باشد که در مرحله اول اینها فقط شناسایی 
فقط  بیاییم  ما  یعنی  دهند.  انجام  را  هور  جغرافیای 
هور  پدیده  ببینیم  و  بشناسیم  را  هور  جغرافیای 
چیست و چه دارد و اصلًا می شود داخلش عمل کرد 
کشید  ماهی طول   3،2 که  می کنم  فکر  نه. خب  یا 
می دهیم  انجام  که  شناسایی هایی  با  بتوانیم  ما  که 
بچه های  میانگین سنی  بشناسیم.  را  هور  جغرافیای 
نبود؛  بیشتر  سال   22،2۱ نصرت  قرارگاه  شناسایی 
ساله.   25،24 تا  داشتیم  ساله   ۱5،۱4 از   ما  یعنی 
خب شناسایی انجام شد. شناسایی های بسیار سخت 
شرایط  این  در  رفتن  روز   4  ،3 بود.  پیچیده ای  و 
سخت هور و گرمای شدید را اصلًا نمی توان توضیح 
داد. واقعاً در یک شرایط سخت بعد از حدود 3 ماه 
توانستیم جغرافیای هور را بشناسیم و تقریباً مسلط 
شویم به اینکه هور چه پدیده ای است؛ نخل چیست؛ 
است؛  چقدر  آب  عمق  چیست؛  آبراه  چیست؛  نیزار 
نقطه  کدام  به  می شود  شروع  که  اینجا  از  آبراه  این 
پیدا  تلاقی  هم  به  کجا  آبراه ها  این  می شود؛  ختم 
می کنند؟ یک شناخت نسبتاً خوبی از جغرافیای هور 
پیدا کردیم. خب گام اول برداشته شد و خوشبختانه 
امیدهایی را ایجاد کرد که اینجا می توان عملیات کرد.

شناسایی  که  بود  این  شناسایی  در  دوم  مرحله   
به  یعنی  ببریم؛  عملیاتی  شناسایی  به سمت  را 
شناسایی هایمان عمق بدهیم و بچه هایمان را بفرستیم 
به سمت محدوده ای که دشمن حضور فیزیکی دارد. لذا از 
حدفاصل بالای البیضه تا جنوب منطقه القرنه و حتی تا 
حدود نشوه این خط را تأمین کردیم و جاده اصلی آسفالت 
اتوبان العماره ـ بصره را خط حد شناسایی عملیاتی قرار 
دادیم و قرار شد که بچه ها گام به گام بروند دشمن را 

شناسایی بکنند و برگردند. خب شناسایی های عملیاتی 
که شروع شد، خوشبختانه به دلیل حضورنداشتن دشمن 
و غفلتش در این منطقه، شناسایی های عملیاتی به خوبی 
پیش رفت و تقریباً می توان گفت هر نقطه و هر هدفی 
که به دوستان واگذار می کردیم به راحتی می رفتند و 
با همه مشخصات شناسایی می شد، حتی همه اهداف 
و کروکی آن  هم کشیده می شد.  فیلم برداری می شد 
بعضاً ما به یک عنصر اطلاعاتی یا یک تیم اطلاعاتی که 
می گفتیم آقا این خاکریز را شما توضیح بدهید توضیح 
می داد. می گفتیم آقا مثلًا اینجایش چطوری است؟ اگر 
توضیح نداشت می گفتیم دوباره برو اطلاعاتت را تکمیل 
وضع  از  دقیق  و  جامع  کاملًا  را  اطلاعات  یعنی  کن. 
دشمن در اینجا به دست آوردیم و متوجه شدیم که 
کل حضور دشمن در این منطقه از منطقه شمال البیضه 
تا پایین، حداکثر در چند تا پاسگاه با فاصله حدود 3 
کیلومتر و در حد چند تا پاسگاه نیروهای جیش الشعبی 
است و اصلاً منطقه، منطقه نظامی نیست. یعنی ازنظر 
ما باتوجه به آن  همه تانک و توپ و خطوط پدافندی که 
جاهای دیگر دیده بودیم، انصافاً یک جای غیرنظامی 
تلقی می شد و اصلًا خبری از دشمن نبود. خب این کار 
شناسایی عملیاتی هم حدود 3، 4 ماه طول کشید و 
تقریباً می توان گفت همه آن چیزی که ما دنبالش بودیم 

شناسایی شد.«

رعایت مسائل حفاظتی در شناسایی ها
در  شناسایی  سخت  شرایط  درباره  غلامپور  سردار 

منطقه هور گفت:
زیادی  خیلی  حوادث  هم  فاصله  این  در  »البته 
اتفاق افتاد. یک حادثه در طلائیه داشتیم که 4،3 تا از 
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بچه هایمان در میدان مین گیر کردند و دشمن به آنها 
تیراندازی کرد؛ یکی شان شهید شد و دوتا هم اسیر 
شدند. خوشبختانه آن دو اسیر خیلی خوب و مسلط 
به صورت واحد حرف  و  توانستند رعایت گفتار کنند 
و  ژاندارمری هستیم  نیروهای  ما جزء  که  بودند  زده 
دشمن متوجه نشده بود. ضمن اینکه حادثه در طلائیه 
اتفاق افتاده بود؛ یعنی اگر اینجا اتفاق افتاده بود باز 
عملیات  اینکه  به جهت  بود  ضایعه ای  شاید  ما  برای 

کاملًا طبقه بندی شده و فوق سری جلو می رفت.
میانگین سنی بچه های قرارگاه نصرت 22،2۱ سال 
بود  این  داشت  وجود  اینجا  که  جالبی  مطلب  و  بود 
که هیچ گونه محدودیتی و ملاحظه ای برای این بچه ها 
قائل نشده بودیم یعنی بچه ها اگر می رفتند شناسایی 
می کردند شناسایی های در عمق دشمن، شناسایی های 
حال  همان  در  سری،  کاملًا  و  طبقه بندی شده  کاملًا 
نماز  در  می زدند،  سر  خانواده هایشان  به  جوان ها  آن 

جمعه شهر شرکت می کردند، با رفقایشان در ارتباط 
بودند؛ خدا را شاهد می گیرم ظرف یک سالی که این 
بیرون  بچه ها  این  از دهان  انجام شد، یک کلمه  کار 
نیامد. این خیلی مهم است که یک جوانی برود برسد 
بگیرید  نظر  اتوبان. شما در  به جاده  برسد  القرنه،  به 
یک جوان بیست ساله برود برسد به نقطه ای در عمق 
دشمن و آن را شناسایی کند و برگردد، بعد به رفیقش 
تکلیف  احساس  این  نگوید.  برادرش  و  خواهر  به  یا 
بچه ها خیلی مسئله مهمی بود. ما واقعاً در سازمان های 
امنیتی معتبر دنیا که امروز برای خودشان یال وکوپالی 

دارند این مسائل را به این قشنگی نمی بینیم.

از شناسایی در هور تا زیارت کربلا
 یک حادثه جالب دیگر هم که اتفاق افتاد، این بود 
بروند  که  کردیم  مأمور  را  شناسایی  تیم  یک  ما  که 
پیش بینی  برگردند.  و  کنند  شناسایی  القرنه  سمت 

دومین دوره انتقال تجارب دفاع مقدس، خوزستان، یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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بروند  اینها ظرف 3 روز  بود که  این  ما  و محاسبات 
ناصر  نام سید  به  نفر  برگردند. دو  و  شناسایی کنند 
بودند.  عرب زبان  هردو  صارمی،  حمید  و  سیدنور 
قیافه  تراشیده، عین  و محاسن  لباس مبدل  با  اینها 
عراقی ها و باتوجه به تسلطی که به زبان عربی داشتند، 
و  رفتند شناسایی  بومی عراقی سه نفری  فرد  با یک 
قرار بود 3 روز بعد بیایند سراغ ما و اطلاعاتشان را 
من  نیامدند.  دیدیم  روز گذشت   5  ،4 بدهند.  ما  به 
به شدت نگران شدم. از من 
آن  بود؛  رضایی  آقای  بدتر 
بود. شاید  تهران  مقطع در 
به من زنگ  بار  روزی 6،5 
اینها  می گفت  هی  می زد 
چی شدند؛ آمدند؛ نیامدند؟ 
به  می آوردم  هم  فشار  من 
شد؛  که چی  هاشمی  علی 
یک  نیامدند؟  آمدند؛  اینها 
فرستادیم،  دنبالشان  تیم 
کردیم  جستجو  و  بررسی 
که چه اتفاقی افتاده است. 
هیچ اطلاعاتی دست ما را نگرفت. به شدت هم نگران 
فکر  برود.  هدر  ما  یک ساله  زحمت  نکند  که  بودیم 
برگشتند.  اینها  که  بود  هفتم  یا  ششم  روز  می کنم 
علی هاشمی به من زنگ زد که اینها برگشتند. من، 
هم  و  برگشتند  اینها  که  شدم  خوشحال  خیلی  هم 
از دستشان خیلی عصبانی بودم. واقعاً در ذهنم این 
بزنم.  بود که بروم درِ گوش هرکدامشان یک سیلی 
به  زدم  زنگ  کردم  که  کاری  اولین  طبیعتاً  خوب 
باشد  راحت  خیالت  برگشتند،  اینها  که  محسن  آقا 

آمدم  بعد  است.  نیفتاده  برایشان  اتفاقی  الحمدلله  و 
قرارگاه نصرت و دیدم علی هاشمی جلو در ایستاده 
است. گفت تو را به خدا کاری با اینها نداشته باش؛ 
کاری  هر  بعد  و  بزنند  را  بدهید حرف هایشان  اجازه 
خواستی بکن. ما در سنگر آمدیم؛ تقریباً نیمه تاریک 
گفتند  اینها  دیدیم  شدیم  که  سنگر  وارد  بود.  هم 
اجازه بدهید ما حرفمان را بزنیم، بعد هر کاری که 
خواستید بکنید. بعد یک چیزی شبیه بقچه انداختند 
جلو من. من ناراحت بودم و اصلًا نفهمیدم اینها چیه. 
بعد گفتم خب توضیح بدهید چیه. گفتند ما رفتیم 
القرنه انجام دادیم. شناسایی که  شناسایی مان را در 
عراقی  بومی  این  برگردیم؛  می خواستیم  شد  تمام 
گفتیم  کربلا.  بروید  نمی خواهید  گفت  بود  ما  با  که 
از وسط جنگ در شناسایی عملیات طبقه بندی شده 
مگر می شود برویم کربلا؟ بعد یک  چند دقیقه ای یک 
وظیفه مان  و  احساسمان  بین  خودمان  با  مبارزه ای 
ایجاد شد که خدایا چه کارکنیم، برویم یا برگردیم؟ 
خلاصه احساس به ما غلبه کرد و گفتیم برویم کربلا. 
زیارتی  یک  و  بود  برده  را  اینها  بومی  فرد  آن  بعد 
تأخیرشان  این  و  بودند  برگشته  و  بودند  کرده  هم 
بیشتر به خاطر این مسئله بود. هر سه نفرشان هم در 

عملیات خیبر به شهادت رسیدند.«

حساسیت فرماندهی در شناسایی ها
به  سپاه  فرمانده  حساسیت  درباره  غلامپور  سردار   

شناسایی منطقه هور گفت:
»خود آقای رضایی انصافاً 3، 4 بار اصرار داشت 
ببیند.  را  مسیرها  برود  و  بشود  شناسایی  وارد  که 
محدودیت هایی در شناسایی داشتیم؛ یعنی یک بلم 

آقای رضایــی انصافاً 3، 4 بار 
اصرار داشت که وارد شناسایی 
بشود و برود مسیرها را ببیند. 
در یک شناســایی حدود 50 
متــریِ خط دشــمن رفتیم، 
به راحتــی حرف زدنشــان را 
آقا  گفتم  آنجا  من  شــنیدم. 
محسن بس است، اجازه بدهید 
برگردیم. که دیگر ایشــان را 

مجاب کردیم که برگردیم.
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قرار می گرفت که آن  باید داخلش  بومی  بود و یک 
را  با آن چوب های مخصوص حرکت می داد و کس 
دیگری هم بلد نبود آن را حرکت دهد و دو نفر هم 
شناسایی  یک  در  بکند.  حمل  نمی توانست  بیشتر 
رفتیم تا نقطه ای که مثلًا آقا محسن می خواست آنجا 
راه  بود که  بعدازظهر  ـ 2  رفتیم. ساعت 3  ببیند  را 
خط  متریِ   50 حدود  برگشتیم.  شب   ۱2 افتادیم، 
شنیدم.  را  حرف زدنشان  به راحتی  و  رفتیم  دشمن 
من آنجا ـ خدا شاهد است ـ هراس کردم گفتم آقا 
دیگر  که  برگردیم.  بدهید  اجازه  است،  بس  محسن 
ایشان را مجاب کردیم که برگردیم. می خواهم بگویم 
که خود ایشان خیلی حساس بودند روی این مسئله 
پیش  چطور  منطقه  این  شناسایی های  ببینند  که 
رفته است. خب می خواست یک تصمیم بزرگ بگیرد. 
به  و  افتاد  اتفاق  هم  عملیاتی  شناسایی  به هرحال، 
مرحله ای رسیدیم که تقریباً می شد گفت که شرایط 
برای تصمیم فرماندهی آماده  شده است. به نظرم آقا 
که  بود  گرفته  را  تصمیمش  و  شده  مجاب  محسن 

اینجا عمل کند.«

اجرای  برای  فرماندهان  توجیه  چگونگی 
عملیات در هور

سردار احمد غلامپور بعد از تشریح چگونگی شناسایی 
برای  فرمانده کل سپاه  قاطع  تصمیم  و  هور  منطقه 
مشکل  به  اشاره  با  منطقه،  این  در  عملیات  اجرای 

چگونگی اقناع فرماندهان لشکرها و یگان ها گفت:
مشکل  بزرگ ترین  چون  بود؛  راه  اول  تازه  »این 
که  لشکرهایش  که  بود  این  رضایی  آقای  مسئله  و 
اصلی ترین واحدهای عمل کننده اش بودند، باید توجیه 

می شدند، باید انگیزه پیدا می کردند و به این راحتی 
فرماندهی  روال  بگوید. چون  لشکرها  به  نمی شد  که 
در سیستم ما فرماندهی اقناعی بود؛ یعنی فرماندهی 
نبود که به زور حرفش را بگوید. درست است بچه های 
می گفتی  اگر  که  بودند  ولایتی  و  تکلیفی  آن قدر  ما 
و  مدیریتی  شیوه  اما  می رفتند،  آتش،  چاه  در  بروید 
مجاب  باید  فرمانده  که  بود  این جوری  ما  فرماندهی 
این  در  که  می کرد  پیدا  انگیزه  باید  می شد.  قانع  و 

عملیات ورود کند. چنان که 
در ادامه جنگ هم ما دیدیم 
از  بعضی  عملیاتی  در  که 
و  بودند  نگران  فرماندهان 
آنها  به  و  داشتند  هراس 
و  نمی شد  واگذار  مأموریت 
جایشان  را  دیگری  لشکر 
این  برای  می گذاشتند. 
یک  عمل  توجیه  و  مسئله 
ایده ای را آقای رضایی طرح 
اینکه  برای  گفت  و  کرد 
آنها  به  نخواهیم  یک دفعه 

و  بشوند  شوکه  و  کنید  عمل  هور  در  بیایید  بگویم 
خلاصه یک شورشی برپا کنند ، بیایید اینها را به یک 
سفر دریایی ببریم. لذا هماهنگی صورت گرفت و یک 
شد؛  هماهنگ  بوشهر  در  ارتش  ناوچه های  از  شناور 
ناوچه جنگی  یک  زال،  یا  بود  سام  اسمش  نمی دانم 
یک  با  فرماندهان  همه  شد  هماهنگ  بود.  ارتش  از 
غروب  تقریباً  و  بوشهر  رفتند  اینجا  از  هواپیما  فروند 
بود شبانه سوار شدیم؛ چون روز نمی شد برویم و اگر 
می رفتیم هواپیماهای عراقی ممکن بود به این ناوچه 

بزرگ ترین مشکل آقای رضایی 
توجیه فرمانده لشکرها ]نسبت به 
عملیات خیبر[ بود. لذا هماهنگی 
صورت گرفت و شبانه سوار یک 
شــناور از ناوچه های ارتش در 
بوشهر شدیم و از بوشهر به سمت 
کیش رفتیم. فرمانده لشکرهای 
ما فهمیدند که قرار است مثلًا 
عملیات آینده جایی باشد که با 
آب و اینها سروکار داشته باشیم.
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آقا  از بوشهر به سمت کیش رفتیم.  بعد  حمله کنند. 
گروه بندی  که  بگویید  فرماندهان  به  گفت  محسن 
بشوند و در رأس هر گروه هم یک فرمانده قرار بگیرد 
قربانی یک  مرتضی  و سازماندهی شده حرکت کنیم. 
بقره.  گذاشت  را  گروهش  اسم  کرد  درست  گروه 
وقتی می گویم کیش، کیش فعلی نیست؛ یک جزیره 
بیغوله ای بود که ۱5 خانوار در آن زندگی می کردند. 
من یادم است بخشدارش وقتی آمد ما را دید، انگار 
که  تنها چیزی  است.  داده  او  به  آسمانی  مائده  خدا 
بود که دوستان رفتند و  اکواریوم  بود یک  در کیش 
برگشتیم  هم  فردایش  غروب  به هرحال،  کردند.  نگاه 
فرمانده  اکثر  در  سفر  این  مسیر  در  البته  آمدیم.  و 
لشکرها آن چیزی که آقای رضایی دنبالش بود محقق 
شد؛ یعنی هی می آمدند می گفتند تو را به خدا کجا 
بکنید،  می خواهید  چکار  کنید،  عمل  می خواهید 
اینها  خب  کنید؟  زیرآب  را  ما  سر  می خواهید  کجا 
چون  بودند.  برده  بویی  یک  بچه ها  که  می داد  نشان 
انصافاً فرمانده لشکرهای ما هم خیلی باهوش بودند. 
فهمیدند که قرار است مثلًا عملیات آینده جایی باشد 
که با آب و اینها سروکار داشته باشیم و ایشان ]آقا 

محسن[ می خواست این زمینه را ایجاد کند. 
دوستان  مثلًا  و  گذاشتند  را  جلسه  و  برگشتیم 
هر  آمد  به ناچار  محسن  آقا  نشدند.  متقاعد  بازهم 
شناسایی  تیم  یک  اختیار  در  را  لشکری  فرمانده 
گذاشت و فرمانده لشکرها را با توجه به خط حدی که 
از قبل تعیین  شده بود، بردند به مسیرهای مختلف. 
بردند؛  ]العماره-بصره[  اتوبان  تا  مثلًا  را  مرتضی  آقا 
یعنی بردند که یک مقدار بچه ها احساس کنند که در 
این مسیری که می روند و در این جغرافیایی که وارد 

می شوند درست است سختی دارد و باتلاقی است؛ اما 
دیگر نه خبری از میدان های مین است، نه خبری از 
تانک و توپ است، نه خبری از آتش دشمن است. و 
اینها خب یک ملاحظاتی بود که می توانست در ذهن 
بچه ها تأثیر مثبت داشته باشد. این اتفاق هم افتاد و 
خوشبختانه فرماندهان  هم در یکی دو جلسه ای که 
گذاشته شد و توصیه عملیاتی و منطقه ای به آنها شد 

تا حدودی توجیه شدند، اما این  همۀ قصه نبود.«

اجرای  برای  آموزشی  و  لجستیکی  آمادگی 
عملیات در هور

سردار غلامپور در ادامه سخنرانی خود به ذکر پاره ای 
دراین باره  و  پرداخت  امکانات  کمبود  و  مشکلات  از 

گفت:
»یکی از مشکلات اساسی فرماندهان ما آموزش 
بود و قبل از آموزش، مسئله اصلی هم برای لشکرها 
و هم برای فرماندهی کل، مسئله لجستیکی و اقلام 
عمده بود. ما به دو قلم عمده و ضروری نیاز داشتیم: 
۱. لباس غواصی. 2. قایق. قایق هم نه این قایق های 
معمولی؛ یک قایق های مخصوصی درست می کردیم 
که بتواند در هور و آبراه ها تردد بکند و درواقع نیروها 
را منتقل کند. یادم است در این مقطع آقای رضایی 
آقای رفیق دوست که وزیر سپاه بود گفت که ما  به 
هم  هیچ کس  به  می خواهیم،  شما  از  را  قلم  دو  این 
نباید بگویید و به سرعت هم باید اینها ظرف مثلًا 3، 
4 هفته تهیه بشود. در جلسه، آقای رفیق دوست بر 
رضایی؟  آقای  می گوید  چه  که  می زند  خودش  سر 
من چطوری  نیست.  این شدنی  اصلًا  می شود؟  مگر 
بروم ۱500 دست لباس غواصی و ۱500 الی 2000 
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تا شناور برایتان تهیه کنم! به هرحال بحث های زیادی 
دو  که  گرفت  هم  مجوز  شد،  متقاعد  ایشان  و  شد 
و  غواصی  لباس  دنبال  یکی  که  کنند  توجیه  را  نفر 
از  بنا شد مثلًا  بعد هم  برود و  دیگری دنبال شناور 
تهیه  برای  هم  شمال  و  جنوب  در  ماهیگیری  بنادر 
برای  هم  کارگاه  یک  ضمن  در  شود.  استفاده  قایق 
اقدامات  این  که  شود؛  زده  تهران  در  قایق سازی 

گرفت.  صورت  عملیات  آماده سازی  برای  هم جهت 
بود  این  عملیات  این  در  فرماندهی  بزرگ  مشکل 
که نباید کسی متوجه می شد. یعنی هم بنا نداشت 
کسی را توجیه کند و هم باید همه پای کار می آمدند. 
اگر شما به کارنامه  این خیلی کار سختی بود. واقعاً 
قرارگاه نصرت در این عملیات مراجعه بکنید می بینید 
که این بچه ها شب می رفتند شناسایی تا صبح. بعد 

نقشه عملیات خیبر در منطقه هورالعظیم، ۱362/۱2/3. 
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صبح می آمدند سوار کامیون ها و تریلی ها می شدند. 
گواهینامه  و  بودند  بلد  رانندگی  که  آنهایی  بعد 
داشتند، می رفتند از ماهشهر و جاهای دیگر قایق ها 
را می آوردند، رویشان را می پوشاندند و می آمدند در 
منطقه استتار می کردند. یعنی تقریباً همه نوع کار از 
مهندسی تا شناسایی و ترابری را این بچه های نصرت 

انجام می دادند.«

آموزش های سخت برای 
اجرای عملیات

سردار احمد غلامپور درباره 
آموزش یگان ها برای اجرای 

عملیات خیبر نیز گفت:
برای  ما  »درمجموع، 
عملیات  که  عملیات  این 
بود  بی نظیری  و  استثنایی 
نبرد  منطقه  به جهت  هم 
دستاوردها،  به جهت  هم  و 
آماده شدیم. فقط یک نکته 
یکی  بکنم؛  عرض  را  کلی 
اینها  که  بود  این  ما  یگان های  اساسی  مشکلات  از 
آمدند در منطقه جدید. تا الآن یا در دشت عملیات 
یکی  شرایطی  چنین  در  ارتفاعات.  در  یا  می کردند 
اولین  برای  لشکرها  که  آموزش هایی  مهم ترین  از 
هم  فصل  و  بود  غواصی  آموزش  می  دادند،  باید  بار 
فصل زمستان بود. بچه ها می خواهند آموزشی غواصی 
بدهند، یک هماهنگی شد و تقریباً همه استخرهای 
گرفت.  قرار  لشکرها  اختیار  در  استان ها  سرپوشیده 
دیدیم کفاف نمی دهد، گفتند استخرهای روباز هم در 

اختیار لشکرها بگذارید. باز هم کفاف نداد؛ تاحدی که 
آب های  پشت  بروند  شدند  مجبور  لشکرها  بچه های 
سدهایی که بسیار سرد بود تمرین کنند. بعضی در 
سخت ترین شرایط بچه های بسیج را می بردند آموزش 
این  خب  سردشت.  آب های  مثل  می دادند،  غواصی 
هم یکی از معضلات آموزش بود؛ حالا مسائل دیگر 
هم بود. بعضاً حتی فرمانده لشکرهایمان هم شنا بلد 
نبودند؛ یعنی آمدند در منطقه، شنا هم بلد نبودند. 
حتی نحوه سوارشدن در این بلم های مخصوص را که 
مثل این قایق های کانو است که در مسابقات استفاده 
می شود و خیلی تعادلش سخت است بلد نبودند. این 

از سختی شرایط ما و لشکرها بود.«

سازمان رزم در عملیات خیبر
ازلحاظ سـازماندهی ما 4 قرارگاه داشتیم. کل نیروهای 
ارتـش و سـپاه تبدیـل شـدند بـه 2 قـرارگاه کربـلا و 
نجـف. قـرارگاه کربـلا مخصـوص ارتـش بـود و شـامل 
لشـکرهای92 زرهـی، ۱6 زرهی، 8۱ زرهـی، 28 پیاده، 
2۱ پیـاده و 77 پیـاده بـود کـه در پاییـن در منطقـه 
جنـوب عمـل می کـرد. البته محـدوده عملیـات ارتش 
و قـرارگاه کربـلا را تقریبـاً می دانسـتیم کـه عملیـات 
ناموفقـی خواهـد بـود؛ بـه همـان دلیلـی که مـا از این 
منطقـه فـرار کردیـم و رفتیم سـمت هور. خـب معلوم 

بـود با ایـن مواضـع دفاعی ای کـه عـراق دارد،«

ارزیابی عملیات خیبر
 سردار غلامپور در انتهای سخنرانی خود به ارزیابی 

عملیات خیبر پرداخت و در این زمینه گفت:
»عملیـات خیبـر باوجودی کـه بعضی هـا اعتقـاد 

یــک روز یــا دو روز قبل از 
عملیات خیبر، حضرت امام طی 
حکمی آقای هاشمی را به عنوان 
فرمانده جنگ منصوب کردند؛ 
آمدن ایشان مسئله ای بود که 

همه آمدند پای کار.
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نبودیـم  موفـق  خیلـی  مـا  فیزیکـی  ازنظـر  دارنـد 
مجموعـه  از   %30 شـاید  می گوینـد  هـم  راسـت  و 
اهدافمـان محقـق نشـد، ولـی وقتی کـه مـا در خیبر 
بناسـت حـدود البیضـه تـا القرنـه را تصـرف کنیـم 
و در ادامـه اینجـا سـرازیر شـویم بیاییـم بـه شـرق 
خشـکی  فضـای  ایـن  توانسـتیم  درنهایـت  بصـره، 
جزایـر شـمالی ـ جنوبی و درنهایت بخشـی از هور را 

به عنـوان اهـداف بـه دسـت آوریـم.
متأسـفانه بعضی هـا بـا نـگاه ظاهـری و فیزیکـی 
نمی بیننـد؛  موفقـی  عملیـات  را  خیبـر  عملیـات 
درحالی کـه مـا شـواهد و قرائنـی داریـم کـه نشـان 
و  مهـم  بسـیار  عملیـات  خیبـر  عملیـات  می دهـد 
ارزشـمندی بـوده اسـت؛ ولـو در حـد همیـن %30 
اهـداف فیزیکـی کـه گرفته شـد. یکـی از شـواهد و 
قرائن ما ازجانب دشـمن اسـت. دشـمن از اول جنگ 
کـه حملـه را آغاز کـرد و بعدازاینکه مـا عملیات های 

حصـر  در  نـه  دادیـم،  انجـام  علیـه اش  را  بزرگـی 
فتح المبیـن،  در  نـه  طریق القـدس،  در  نـه  آبـادان، 
بعـدی،  عملیات هـای  در  نـه  بیت المقـدس،  در  نـه 
هیچ جـا از شـیمیایی بـه آن شـکل وسـیع اسـتفاده 
نمی کنـد، ولـی در عملیـات خیبـر بـرای اولیـن بـار 
شـیمیایی  از  وحشـیانه ای  بسـیار  حـد  در  می آیـد 
اسـتفاده می کنـد. خـب این نشـان می دهد کـه این 
مسـئله بـرای دشـمن مهم اسـت. نکته بعـدی اینکه 
دشـمن در اینجـا به شـدت بمبـاران می کـرد و آتش 
می ریخـت. خدا شـاهد اسـت کـه من یـک روز یادم 
اسـت آقـا محسـن تماس گرفـت به من گفـت فلانی 
چـه خبـر؟ گفتـم فقـط ایـن را بـه شـما بگویـم که 
دشـمن آن قدر بمباران کرده که دیگر خسـته شـده. 
هواپیمـای بزرگـی را می آورد شـکمش را باز می کند 
روی سـر مـا اشـغال می ریـزد، یعنـی آهـن آلات و 
نبشـی و اینهـا می ریـزد؛ از بـس از بمبـاران خسـته 

از راست: برادر امین شریعتی فرمانده لشکر 3۱ عاشورا و احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس.
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شـده اسـت. یعنـی بـا وحشـیانه ترین شـکل ممکـن 
سـعی می کـرد ما را از جزیـره بیرون کنـد. در مقابل 
هـم نیروهـای ما قرار دارند. 8،7 لشـکر را فرسـتادیم 
اینجـا جانانـه با همـه وجـود دارند می جنگنـد. همه  
فرماندهـان مـا هـم در خـط مقـدم و به قول معـروف 
دوش بـه دوش بچه هـای رزمنـده دارنـد می جنگنـد. 
دسـت  از  اینجـا  را  همـت  شـهید  به هرحـال  خـب 
دادیـم، شـهید باکـری را از دسـت دادیم و بسـیاری 
از فرماندهـان تیـپ و گـردان و محـور اینجـا شـهید 
شـدند. آن قدر دشـمن بـه مـا فشـار آورد و عرصه را 
بـر مـا تنـگ کـرد که بـه جایـی رسـیدیم کـه دیگر 
نفسـمان بـه شـمارش افتـاد و خـدا شـاهد اسـت، 
اصـلًا مـا امید بـه اینکـه بتوانیـم اینجا را نگـه  داریم 
نداشـتیم. تـا اینکـه پیـام امـام آمـد که گفـت حفظ 
جزایـر، حفـظ نظام جمهوری اسـلامی اسـت. ببینید 
مسـئله چقـدر اهمیـت دارد. امـام هیچ جـا اهمیـت 
یـک عملیـات را و به دسـت آوردن فیزیکـی را ولو در 
حـد جزایـر این طـوری تشـریح نکردنـد کـه حفـظ 
جزایـر، حفـظ جمهـوری اسـلامی اسـت. بچه هـا بـا 
ایـن پیـام قـوت و قـدرت گرفتنـد و بـا همـه وجـود 
ماندنـد و اینجـا را حفـظ کردنـد. حـالا آنچـه بـرای 
عـراق دردآور بـود و می توانـد به عنوان یک دسـتاورد 

بـزرگ بـرای مـا باشـد، به عنـوان پیـروزی بـزرگ ما 
در عملیـات خیبـر باشـد، ایـن اسـت که بعـد از 2۱ 
مـاه مـا موفـق شـدیم اراده دشـمن را بشـکنیم، از 
مـرز بگذریـم و یـک جایـی را از دشـمن بگیریـم و 
بمانیـم. تـا قبـل از آن ایـن اتفـاق نیفتـاده بـود و 
همـه اراده دشـمن در ایـن بـود کـه نگـذارد مـا از 
مـرزی رد شـویم و مـا فشـار می آوردیـم کـه از مـرز 
رد شـویم  و جایـی را بگیریـم و بمانیـم و ایـن اتفاق 
در عملیـات خیبـر افتـاد. اقدامـات مهندسـی که در 
اینجـا اتفـاق افتاد به خصـوص آن پل خیبـر به طول 
۱3،۱4 کیلومتـر و به دنبـال آن جـاده خاکـی که در 
این منطقه زده شـد، جزء شـاهکارهای مهندسـی در 
ایـن منطقـه اسـت. کمتـر در تاریخ جنگ هـای دنیا 
چنیـن چیـزی می بینیـم و اتفاقاتـی دیگر کـه انصافاً 

هرکـدام در نـوع خـودش بی نظیـر بـود.
اعتمادبه نفـس  شـد  باعـث  خیبـر  عملیـات   
بسـیار قـوی در بچه هـای مـا ایجـاد شـود و حتـی 
مـن به جـرأت می توانـم بگویـم، اگـر مـا در عملیات 
بزرگـی مثـل والفجر8 موفق  شـدیم به دلیـل اراده ای 
بـود کـه در عملیات خیبـر و آموزش بچه هـا در آنجا 
بـه دسـت آوردیـم. بنابرایـن عملیات خیبـر عملیات 

بسـیار بزرگی اسـت.«
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* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر
سردار سرتیپ غلامرضا جعفری و تیم همراه

لشکر۱7  عملکرد  ازتشریح  قبل  جعفری  سردار 
را تحت  نکاتی  عملیات خیبر،  در  علی بن ابی طالب)ع( 
در  یگان ها  فرماندهی  با  رابطه  در  عنوان درس هایی 
دوران دفاع مقدس بیان نمود و در بخشی از توضیحات 
انتخاب فرمانده  خود گفت: »اولین مبحث چگونگی 
در دوران دفاع مقدس است در زمان جنگ ملاک و 
معیار انتخاب فرمانده در سطوح مختلف لشکر، گردان 
انتخاب  لشکر۱7علی بن ابی طالب)ع(  در  گروهان  و 
اهمیت  و  اولویت  ترتیب  به  بخواهم  اگر  ـ  بکنیم 

بگویم این گونه است ـ اولین پارامتر شجاعت بود که 
برای ما بسیار تعیین کننده و نقش آفرین بود، دومین 
معیار، تجربه فرد بود و سومین ملاک، مدیریت فرد 
بود. شاید امروزه بر عکس باشد چرا در دوران دفاع 
نفر  بود یک  بود؟ چون ممکن  این شکل  به  مقدس 
یا در جاهای مختلف  و  باشد  مدیریت خوبی داشته 
بود  این  اما مسئله اصلی  باشد  تجارب خوبی داشته 
محرک  موتور  به  فرمانده  عنوان  به  فرد  خود  که 
به مدد  یا دسته تبدیل شود و  این گردان، گروهان 

لشکر  این  کرد.  خیبر شرکت  عملیات  در  زین الدین  مهدی  فرماندهی  به  علی بن ابی طالب)ع(   ۱7 لشکر 
زیر نظر قرارگاه حنین سپاه، در محدوده جزایر مجنون وارد عمل شد. سردار غلامرضا جعفری، سردار 
ابوالفضل شکارچی و سردار  محمد حیدری از فرماندهان لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( در تاریخ چهارشنبه 
۱395/2/8 در یادمان طلائیه به تشریح عملکرد لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر پرداختند. 
محتوای سخنرانی آنها عبارت  بود از: نحوه تشکیل لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع(، طرح مانور و خط حد 
لشکر۱7 در عملیات خیبر، تشریح عملکرد لشکر۱7 در عملیات خیبر، نقش لشکر۱7 در حفظ جزایر 

مجنون شمالی و جنوبی و نتیجه عملیات خیبر.
دفاع  علی بن ابی طالب)ع(،  لشکر۱7  فرماندهان،  تجارب  تجارب،  انتقال  واژگان کلیدی: غلامرضا جعفری،  

مقدس، خیبر، دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده



لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

146

خصیصه شجاعت، نیروی تحت امر خود را به حرکت 
وادارد این ویژگی آخر اگر نقص داشته باشد در شب 
عملیات و مراحل مختلف آن به خصوص در مقابله 
با پاتک های  دشمن نمی توانست شجاعانه ایستادگی 
پارامتری که  اولین  دفاع مقدس  لذا در دوران  کند. 
بود  شجاعت  بحث  می شدیم  قایل  ارزش  برایش  ما 
چون برای نیروهای رزمی در صحنه نبرد بسیار مهم 

و موثر بود.
نکته دیگر این بود که نحوه سازماندهی گردان ها 
چند  مثلا  بود  شهری  یا  و  استانی  عمدتا  لشکر  در 
گردان از بچه های قم بودند و چند گردان از نیروهای 
آن  با  متناسب  عملیاتی  هر  در  البته  بودند.  اراک 
عنوان  به  می کردیم  ساماندهی  را  نیروها  عملیات 
بدر یک گردان خط شکن درست  عملیات  در  نمونه 
زبده ترین  استان ها،  از  یک  هر  گردان های  از  کردیم 
افراد آن را به اندازه یک دسته انتخاب کردیم حسن 
راحت  از حیث خط شکنی خیالمان  که  بود  این  آن 
بود و در عملیات بدر قبل از اینکه نیروهای دشمن به 
خط برسند ما به خط رسیدیم و این مسئله موجب 
البته  شد.  دشمن  خطوط  شکستن  در  ما  موفقیت 
بعد از عملیات به آن ها گفتیم که برگردید به گردان 

خودتان که همان اصل انعطاف پذیری است.«

نحوه تشکیل لشکر17 علی بن ابی طالب)ع(
سردار جعفری از فرماندهان لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
در هشت سال دفاع مقدس، درباره چگونگی تشکیل این 

لشکر گفت:
»قبـل از عملیـات فتح المبیـن در خوزسـتان و 
محـدوده شـهر شـوش یـک  خطـی بـود کـه در آن 

نیروهـای مختلفـی از چندیـن اسـتان ازجملـه قـم 
حضـور داشـتند و مسـئول آن خـط آقـای مرتضـی 
صفـاری بـود. فرمانـده کل سـپاه از ایشـان خواسـته 
بـود کـه یک تیپ بـه نام تیـپ ۱7قم تشـکیل دهد. 
در همیـن راسـتا، بعـد از تشـکیل ایـن تیپ، شـهید 
مجیـد بقایـی آقـای حسـن درویـش را فرمانـده آن 
فتح المبیـن درحالی کـه  عملیـات  از  بعـد  گذاشـت. 
عملیاتـی  منطقـه  در  سـپاه  تیپ هـای  همـه 
بیت المقـدس )خرمشـهر( بودنـد، تیـپ۱7 به همـراه 
تیـپ امام سـجاد)ع( مأموریت اجرای عملیـات ایذایی 
را بـرای فریـب دشـمن در فکـه داشـتند. تـا مرحله 
سـوم عملیـات بیت المقـدس تیـپ۱7 در فکـه بـود 
و بعـد از مرحلـه چهـارم، ایـن تیـپ وارد عملیـات 
عمـل  نیـز  رمضـان  عملیـات  در  تیـپ۱7  می شـد. 
کـرد و سـاختار آن تغییـر یافت. در عملیـات رمضان 
ترکیـب کادر و نیروهـای تیـپ از اسـتان های قزوین، 
قـم، مرکـزی و سـمنان بـود و اسـم آن از ۱7 قـم به 
۱7 علی بن ابی طالـب)ع( تغییـر یافـت و آقای محسـن 
رضایـی فرمانـده کل سـپاه، مهـدی زین الدیـن را به 
فرماندهـی آن منصـوب کـرد. در عملیـات والفجـر 
مقدماتـی، تیـپ۱7 بـه لشـکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( 
عملیات هـای  در  لشـکر۱7  پـس ازآن  شـد  تبدیـل 
عملیات هـای  دیگـر  و  خیبـر  و  محـرم  والفجـر4، 

انجام شـده شـرکت داشـت.
آخریـن عملیاتـی کـه شـهید زین الدیـن فرمانده 
لشـکر بـود عملیات خیبر بـود و قبـل از عملیات بدر 
در جـاده بانـه - سردشـت بـه کمین دشـمن گرفتار 
شـد و بـا بـرادرش شـهید شـدند. در دوره فرماندهی 

ایشـان مـن مسـئول عملیات لشـکر بودم.«
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سازمان رزم لشکر17 در عملیات خیبر
و  خیبر  عملیات  رزم  سازمان  درباره  جعفری  سردار 

استعداد لشکر۱7 در این عملیات گفت:
»در سطح عملیاتی، 2 قرارگاه کربلا )پاسگاه زید: 
ارتش( و قرارگاه نجف )هورالهویزه: سپاه( تشکیل شد. 
سپاه به 5 قرارگاه تقسیم شد و لشکرها و تیپ های 
سپاه در این 5 قرارگاه سازماندهی شدند. عملیات در 
سوم اسفند ۱362 شروع شد. در این عملیات حدود 
دشمن  گردان   ۱80 درمقابل  خودی  گردان   220
قرارگاه  یگان های  جزو  لشکر۱7  داشتند.  شرکت 
حنین به فرماندهی آقای عزیز جعفری بود. برخلاف 
عملیات های دیگر که فرماندهی از 6 الی 7 ماه قبل 
 ۱362 بهمن ماه  اوایل  در  می کرد،  مطلع  را  یگان ها 
مأموریت شفاهی به لشکر۱7 ابلاغ شد که این مسئله 
بهمن   24 در  بود.  حفاظتی  مسائل  رعایت  به دلیل 
مأموریت کتبی به لشکر داده شد. استعداد لشکر۱7 

علی بن ابی طالب)ع( در عملیات خیبر حدود ۱0 گردان 
رزمی بود و تعدادی گردان خدمات رزم و پشتیبانی 
رزم هم داشت. ۱7 گردان طرح لبیک نیز در اختیار 
لشکر بود. لشکر۱7 را در 2 محور ساماندهی کردیم: 
یک محور، سردار حسن پور جانشین لشکر بود که روز 
دوم عملیات شهید شد و محور دیگر سردار فتوحی 
بود. آموزش های متناسب با منطقه هور در دو سطح 
عمومی و تخصصی پیگیری شد. درمورد آماده سازی 
بهمن  اوایل  از  تقریباً  مهندسی  واحدهای  منطقه، 
گردانی  واحدهای  انتقال  کردند.  شروع  را  خود  کار 
انجام  خاصی  شیوه های  با  بهمن   24 از  ستادی  و 
لشکر۱7  برای  را  عملیات  طرح ریزی  پس ازآن،  شد. 
و  جنوبی  جزایر  شرقی  سواحل  کل  کردیم.  شروع 
شمالی تا پل شحیطاط به لشکر۱7 واگذار شده بود. 
سمت راست ما لشکر3۱ عاشورا بود. در مرحله اول 
بعد در مرحله دوم  تأمین کردیم.  را  سواحل شرقی 

هویزه،  شهدای  یادمان  مقدس،  دفاع  دوران  در  علی بن ابی طالب)ع(  لشکر۱7  فرمانده  جعفری  غلامرضا  سردار 
اردیبهشت ۱395.
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پل  از  بود  قرار  می شد،  تصرف  جزیره  اینکه  از  بعد 
عمق  در  کیلومتر   6 حدود  و  کنیم  عبور  شحیطاط 
عملیات  اول  روز  کنیم. صبح  تأمین  را  جاده جزیره 
در محور اول، شهید حسن پور با 4 گردان عمل کرد؛ 
گردان ولی عصر)عج( از زنجان، گردان سیدالشهدا)ع( از 
امام  گردان  و  اراک  از  علی بن ابی طالب)ع(  گردان  قم، 
بود  قایق  در  زنجان. طول مسیر 9 ساعت  از  رضا)ع( 
بسیار  نیز  دشمن  طبیعی،  موانع  وجود  علاوه بر  که 

سرسخت بود.«
در تأیید گفته های سردار 
جعفــری، ســردار حیـدری 
لشکر۱7،  اطلاعات  مسئول 

درباره عملیات خیبر گفت:
خرمشهر  فتح  از  »پس 
شرق  در  رمضان  عملیات 
بصره ناکام شد. چون دشمن 
در شرق بصره حساس شد، 
شرق  منطقه  در  فرماندهان 
دجله وارد عمل شدند. منطقه 
عملیات  انجام  برای  هور 
انتخاب شد. هور، نیزار و آب به عمق 5 الی ۱0 متر دارد 
و دشمن تصور ورود نیروی نظامی به هور را نمی داد. پس 
از فتح بستان، علی هاشمی در هور تا چزابه فعال بود. 
محسن رضایی و علی هاشمی کار روی هور را شروع 
کردند و تلاش بر این بود که به جاده دشمن و جبهه 
میانی آن دست یابند و با این کار سپاه سوم عراق در نشوه 
تهدید می شد. از البیضه تا پاسگاه زید طول عملیات خیبر 
است. قرارگاه نجف در محدوده هور و قرارگاه کربلا در 
محدوده پاسگاه زید وارد عمل شدند. طی ابلاغی که به ما 

شد، اسفند ۱362 در پادگان اسلام آباد ما را توجیه کردند. 
تیم قرارگاه نصرت از قبل روی منطقه کار کرده بود.«

اختلال در اجرای مرحله اول عملیات خیبر
در  به وجودآمده  مشکلات  درباره  جعفری  سردار 

مرحله اول عملیات خیبر اظهار کرد:
دشمن  مواضع  به  نیروها  وقتی  که  بود  »قرار 
تهیه  قایق   20 مرکزی  قرارگاه  می شوند،  نزدیک 
بتوانند  آنها  تا  ببرد  به خط مقدم  را  نیروها  کند که 
نیروها رسید.  به  قایق  را بشکنند، ولی فقط 3  خط 
در آنجا مهدی زین الدین که شاهد این کمبود بود، 
تدبیری کرد و به فرمانده محور گفت حتی اگر شنا 
کنیم، باید خط را بشکنیم. علاوه بر گم شدن قایق ها، 
بلدچی ها همکاری لازم را با نیروها انجام نمی دادند. 
تاکتیکی  قرارگاه  در  عجیبی  ماجرای  ساعت   3  ،2
به  بلم  سه  با  را  نیروها  چطور  که  شد  ایجاد  لشکر 
وضعیتی  چنین  در  کنیم.  نزدیک  دشمن  سیل بند 
عزیز جعفری با شهید زین الدین تماس گرفت و قرار 
به سمت  زبره  آبراه  از  روح الله  نام  به  شد یک گردان 
این  که  بود  حالی  در  این  کند.  نفوذ  شمالی  جزیره 
پیاده  پل شحیطاط  نزدیک  هلیکوپتر  با  باید  گردان 
ولی  خورد،  به هم  برنامه  و  نیامد  هلیکوپتر  می شد. 
همین حین شهید  در  داشت.  ادامه  قایق  با  حرکت 
زین الدین تماسی با برادر شالباف فرمانده گردان امام 
رضا)ع( گرفته شد و اطلاع داده شد که نفوذ حاصل  
شده است. در منتها الیه ضلع شرقی به سمت جنوب 
جزیره شمالی، اولین نفوذ نیروهای گردان شالباف با 
موفقیت انجام شد. در شناسایی های ما 2 اختلال به 
وجود آمد: یکی 20 بلم بود که تهیه نشد و پای کار 

سردار جعفری:
دو خطــای تاکتیکی ســبب 
اختــلال در عملیــات خیبر 
لشــکر  حذف  یکی  شــد؛ 
سیدالشهدا)ع( در آبراه المساک 
و دیگری نبود قایق و برنداشتن 

خیز اول نیروها.
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نرسید و علت این بود که با این کمبود و با 3 قایق 
فقط نفوذ به جزیره شمالی ممکن می شد و نفوذ به 
بین  از  خودبه خود  امکانات  کمبود  با  جنوبی  جزیره 
ایجاد  قرارگاه  در  را  اضطرابی  مسئله  این  و  می رفت 
کرد؛ دیگری آبراه المساک بود که لشکر سیدالشهدا)ع( 
باید آنجا عمل می کرد که شب عملیات آن را حذف 
کردند و این حذف اشتباه بود؛ یعنی در اصل شرق 
جزایر را دست کم گرفته بودیم. پس دو اشتباه بزرگ 
سبب اختلال در عملیات خیبر شد؛ یکی حذف لشکر 
سیدالشهدا)ع( در آبراه المساک و دیگری نبود قایق و 
برنداشتن خیز اول نیروها. در مرحله اول، این عوامل 
زیادی  و مساحت  اختلال در عملیات شدند  موجب 
و  قایق ها  نیامدن  ماند.  بلاتکلیف  ما  چپ  جناح  در 

امکانات لازم، خیز اول را با مشکل مواجه کرد.«

عملکرد لشکر17 در عملیات خیبر
عملیات  در  لشکر۱7  عملکرد  درباره  جعفری  سردار 

خیبر گفت:
»طرح مانور ما این بود که گردان آقای شالباف 
پیشروی  مقداری  و  نزدیک  دشمن  مواضع  به  ابتدا 
 کند، بعد 2تا گردان سیدالشهدا)ع( و امام رضا)ع( ادامه 
باز  کرد،  را  راه  وقتی  شالباف  گردان  مسیر  دهند. 
موقعیت بیشتری در پیشروی در ساحل و رسیدن به 
سیل بند پیدا  کرد و از این محور، چند گردان دیگر 

حرکت خود را به سمت پل شحیطاط ادامه دادند.«
سردار حیدری در تأیید و تکمیل سخنان سردار 

جعفری درباره طرح مانور گفت:
سیل بند  از  پس  که  بود  این طور  ما  مانور  »طرح 
اول و عبور ۱5 کیلومتری به سیل بند دوم می رسیدیم 

و بعد به یک آبراه می رسیدیم که مورب می آمد کنج 
طلائیه و لشکر۱0 در آنجا مأمور بود. لشکر۱7 هم در 
طلائیه عمل کرد. نکته مهم، الحاق لشکر۱7 و 27 بود. 
در طرح مانور قطعی بود که لشکر۱0 آبراه المساک را 
عمل کند و 8 نجف و 3۱ عاشورا از غرب جزیره عمل 

کنند.«
سردار جعفری در ادامه افزود: 

»در انتهـای ایـن روز و نزدیکی هـای شـب، گردان 
سیدالشـهدا)ع( بعد از گردان 
عبـــور  علی بن ابی طالـب)ع( 
می کنـــد و بـــا لشـکر3۱ 
عاشـورا الحـــاق می کننـد. 
مقاومـت  ابتـــدا  دشـمن 
زیـادی نکرد. در 48 سـاعت 
اول پیچیدگـی زیـاد زمیـن 
مشـکل اصلـی بـود و پـس  
روی  دشـمن  فشـار  آن،  از 
نیروهـای مـا زیاد بود. شـب 
الحـاق تمـام شـد و روز اول 
مـا  فاصلـه  نبـود.  مشـکلی 

بـا دشـمن کمتـر از ۱00 متـر بـود. بیـن ما و دشـمن 
یـک کانالی به نام سـویب بود. حتـی روز دوم نیروهای 
خـودی و عراقـی بـا یکدیگر بحث و گفتگـو می کردند، 
مثـلًا عراقی هـا گفتند که شـما بیایید تسـلیم بشـوید 
تـا شـما را بـه کربـلا ببریـم و در مقابـل، نیروهـای ما 
گفتند که شـما تسـلیم بشـوید تا شـما را به حرم امام 
رضـا)ع( ببریم. ما در بحث پشـتیبانی مشـکل داشـتیم. 
عقبه آبی و مشـکل پشـتیبانی همچنان وجود داشـت؛ 
به طوری کـه مینـی کاتیوشـا را 3 روز بعـد وارد جزیـره 

سردار جعفری:
فاصله ما با دشمن کمتر از 100 
گفتند  عراقی ها  مثلاً  بود.  متر 
بشوید  تسلیم  بیایید  شما  که 
تا شــما را به کربلا ببریم و در 
که  گفتند  ما  نیروهای  مقابل، 
شما تسلیم بشوید تا شما را به 

حرم امام رضا)ع( ببریم.
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کردیـم. روز دوم و سـوم اوج فشـار دشـمن بـود و 4تـا 
فرمانـده گـردان ما در این دو روز شـهید شـدند. وقتی 
فرمانده گردان شـهید می شـود، عواقب و فشـار روحی 
بازپس گیـری  بـرای  دشـمن  می شـود.  زیـاد  نیروهـا 
جزیـره از چنـد طـرف مـا را تحت فشـار قـرار داد. مـا 
جان پنـاه هـم نداشـتیم. در محـور دوم، آقـای فتوحی 
در جزیـره جنوبـی روز چهـارم مجروح شـد. مـا در این 
منطقه حدوداً 20 روز درگیر بودیم و اوج فشـار دشمن 
سـه روز اول و سـه روز آخـر عملیات بود. پـس از اتمام 
عملیـات ضلـع غربی جزیـره جنوبی را پدافنـد کردیم. 
درمجمـوع، لشـکر۱7 در طـول 20 روز بـا چنـگ و 
دنـدان جزایـر را حفظ کرد. توپخانه خـودی هم اگرچه 
می توانسـت کار کند، دکل دید بانی  آن توسـط دشـمن 
زده می شـد و کارایـی خـود را از دسـت مـی داد و مـا 
بیشـتر با مینی کاتیوشـا و خمپاره روی دشـمن آتش 
می ریختیـم. توپخانـه ما بیشـتر در اختیار قـرارگاه بود 
و در اختیـار مـا و لشـکرها نبود. لشـکر۱7 از زمانی که 
وارد شـد تـا پایان مأموریـت، 20 روز درگیر بود. فشـار 
دشـمن از روز دوم و سـوم تا آخر، به صـورت فزاینده ای 
زیـاد بـود؛ به خصوص روز چهـارم. علاوه براین، دشـمن 
جنگ مهندسـی ویژه ای بـرای اینجا تـدارک دیده بود. 
در جزیـره جنوبـی، لشـکر۱7 تنهـا بـود و فشـار اصلی 
روی نیروهـای ایـن لشـکر بود. در جزیره جنوبی فشـار 
دشـمن خیلـی زیـاد بود؛ هـم ازطریـق گلولـه تانک و 
خمپـاره و توپخانـه و هـم از هواپیماهـای دشـمن کـه 
به سـمت مـا شـلیک  به ویـژه در محـدوده سـیل بند 
می شـد. در ایـن عملیـات، دوبرابـر آنچه شـهید دادیم، 
مفقـود دادیـم. حـدود 500 نفـر مفقود داشـتیم. همه 

اینهـا در طـول 20 روز رخ داد.«

عملکرد لشکر17 علی بن ابی طالب)ع( در حفظ و 
پدافند جزایر مجنون

بعد از سخنرانی سردار جعفری، سردار ابوالفضل 
علی بن ابی طالب)ع(،  لشکر۱7  فرماندهان  از  شکارچی 
ابتدا با اشاره به نقش فرماندهی و مدیریت فرماندهان 

در جنگ گفت:
فرمانده  که  بود  سالش   22 زین الدین  »شهید 
لشکر۱7 علی بن ابی طالب)ع( شد و در عملیات خیبر، 
28 گردان رزمی و ۱0 گردان پشتیبانی را فرماندهی 
پشت  هرکس  را  زین الدین  شهید  صدای  می کرد. 
نداشت.  را  به وی  نه گفتن  بی سیم می شنید، جرئت 
ایشان خیلی حساسیت داشتند به اینکه در منطقه ای 
از  خودشان  که  زمانی  تا  و خطرناک  پیچیده  بسیار 
فرماندهی  و  هدایت  به  تصمیم  نمی دیدند،  نزدیک 
از  باید  را  زمین  نمی گرفتند.  امرش  تحت  نیروهای 
نزدیک می دیدند، وضعیت دشمن را باید ریز توجیه 
تا  دو  این  در  بار  دو  حداقل  همین  برای  می شدند، 
جزیره حضور پیدا کردند، به  رغم اینکه اجازه این کار 

را نداشتند. 
مـن عملیـات خیبـر را از یک منظر دیگـر توضیح 
می دهـم. ایـن عملیـات یـک بخـش آفنـدی دارد و 
یـک بخـش نگهـداری و پدافنـدی. در بخـش آفنـدی 
مـا حداکثـر بـا 2تـا گـردان پاسـگاهی دشـمن روبه رو 
در 2تـا  علی بن ابی طالـب)ع(  لشـکر۱7  یعنـی  بودیـم؛ 
جزیـره مجنـون مأموریت اساسـی داشـت. تقریبـاً 24 
الـی 72 سـاعت بعد از عملیات، همـه محورهای چپ و 
راسـت جزایـر مجنون به عقـب آمدند. دشـمن تا قبل 
از روز چهـارم پراکنـده بـود؛ چـون در نقـاط مختلفـی 
مثـل العزیـر، نشـوه، القرنـه، دوعیجی و طلائیـه درگیر 
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بـود. زمانـی که خیـال دشـمن از مناطق دیگـر راحت 
شـد، همـه نیروهای خـود را در منطقـه جزایر متمرکز 
کـرد. به ویـژه همـه تـوان ارتـش عـراق روی جزیـره 
جنوبـی متمرکز شـد. آتش دشـمن در جزیـره جنوبی 
چندین برابـر جزیـره شـمالی بـود. همه توان مـا هم بر 
حفـظ جزایر متمرکز شـد و این سـخن صریح حضرت 
امـام بود کـه جزایر باید حفظ شـوند. فرماندهی سـپاه 
هـم گفـت اگـر سـازمان رزم سـپاه به هم بریـزد، عقب 
نخواهیـم آمـد. نوک پیـکان عملیات خیبـر، هم موقع 
آفنـد و هـم بـرای نگهـداری و پدافنـد جزایـر مجنون، 

رزمنـدگان لشـکر۱7 بودند. 
مدیریت و اعتماد فرماندهی لشکر۱7 سبب شد 
تمام  سنگ  جزایر  حفظ  در  لشکر  این  نیروهای  که 
زین الدین(  )مهدی  ایشان  که  فرماندهانی  بگذارند. 
تربیت  کرده بود، فرماندهانی بودند که تا آمدن شنی 
تانک روی گردنشان مقاومت می کردند؛ یعنی کسی 

از عقب رفتن و فرار حرف نمی زد، مگر بنا به دستور 
در  یگان  این  فرمانده  نفوذ  به علت  این  فرمانده اش. 
تا  نیروها  زیردست،  فرماندهان  پایمردی  و  دل ها 
زین الدین  خلوص  و  کردند  ایستادگی  نفر  آخرین 
دوم  روز  از  بود.  کرده  سرایت  یگانش  فرماندهان  به 
به شهادت  لشکر  این  اول  رده  فرمانده   6 تا چهارم، 
کار  رسیدند.  شهادت  به  گردان  فرمانده   4 رسیدند. 
به  جایی رسیده بود که فرمانده یک گردان خودش 
جزیره  در  می رفت.  تانک  زدن  برای  آر.پی. جی7  با 
جنوبی یک تانک برای یک نفر می آمد. کار به  جایی 
وقتی  نداشت.  کارایی  آر.پی. جی7  دیگر  که  رسید 
تانک در ۱5 الی 30 متری قرار می گرفت، آر.پی. جی 
اثر خود را از دست می داد. بچه ها کانال کنده بودند. 
و  می زدند  را  بچه ها  بغل  از  عراقی  تک تیراندازهای 
تانک دشمن می آمد روی کانال، نیرو و آر.پی. جی زن 
از  عراق  ارتش  یگان های  تمام  می کرد.  محبوس  را 

سرداران محمد حیدری و ابوالفضل شکارچی از مسئولان لشکر ۱7 علی بن ابی طالب)ع( در دوران دفاع مقدس، 
یادمان شهدای هویزه، اردیبهشت ۱395.
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نشوه به سمت طلائیه و مجنون جنوبی متمرکز شدند. 
این در حالی بود که رزمندگان ما نه آتش پشتیبانی 
در  درست وحسابی  امکانات  نه  و  داشتند  توپخانه  و 
اختیارشان بود. هیچ کس تصور نمی کرد که این حجم 
از آتش دشمن روی طلائیه و جزیره جنوبی متمرکز 

شود.«
سردار بیات نیز در تأیید سخنان سردار شکارچی گفت: 
»اولاً دشمن در عملیات خیبر در حجم بسیار زیادی از 
بمباران شیمیایی استفاده کرد. دشمن قبل از ورود یگان ها 
به منطقه، عقبه گردان های لشکر۱7 را بمباران شیمیایی 
کرد؛ ثانیاً حجم آتش دشمن در جزیره جنوبی زیاد بود. 
کادرهای اصلی گردان ها روزی 2 الی 3 بار حاضر می شدند 
و مجدداً با سازماندهی جدید در منطقه وارد می شدند. 

افراد ما 3، 4 کار را با هم انجام می دادند.«
گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  شکارچی  سردار 
شکل  شما  ذهن  در  سوال  یک  است  ممکن  »حالا 
فشارهای  مورد  در  عملیات  این  برای  آیا  که  بگیرد 
پیش بینی  هیچ کس  بود؟  نشده  پیش بینی  دشمن 
نمی کرد که در عملیات خیبر همه توان دشمن روی 
دارد  هم  دلیل  البته  شود،  متمرکز  طلاییه  و  جزایر 
هجوم به جزایر کار سخت و پیچیده ای نبود، لشکر۱7 
علی بن ابی طالب)ع( بیشتر با موانع طبیعی درگیر بود 

موانع طبیعی نظیر نی ها و چولان هایی که حرکت را 
کند می کرد و بردی هایی که لای موتور قایق می رفت 
و در این مرحله درگیری با طبیعت بیشتر از درگیری 
با دشمن بود. اما در مرحله بعد یعنی نگهداری جزایر 
درگیری  واقع  در  و  بود  بیشتر  دشمن  با  درگیری 
جدی  اراده  با  و  دشمن  سنگین  بسیار  تجهیزات  با 
دشمن برای بازپس گیری جزایر مجنون بود. درنهایت 
پس از 20 روز مقاومت لشکر۱7 و همچنین کمک 
دو لشکر۱0 سیدالشهدا)ع( و 3۱ عاشورا جزایر تثبیت 
شد و این جزایر در اختیار قوای خودی بود، ولی در 
اواخر جنگ از دست رفت. وقتی عملیات خیبر تمام 
خطوط  از  یکی  که  داشت  خط  چند  ما  لشکر  شد، 
پدافندی ما جزیره جنوبی بود. خط پدافندی را تا 2 
سال داشتیم؛ درحالی که عملیات آفندی نیز داشتیم. 
شهید احمد کریمی را به عنوان فرمانده پدافند قرار 
دشمن  بود.  حساس  بسیار  جنوبی  جزیره  دادیم. 
و  ما  بین  نقطه  یک  بارها  بود.  آن حساس تر  به  هم 
دشمن دست به دست شد. تجربه جنگ آبی  ـ خاکی، 
وجود  کار،  انجام  ظرفیت  و  امکانات  پای کارآوردن 
موانع طبیعی برای عملیات، و ظرفیت پدافندی جاده 
بود.  نکات مهم در عملیات خیبر  از  بصره  ـ  العماره 

ماحصل خیبر پیروزی در جزایر بود.«
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* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

تنظیم: امیرمحمد حکمتیان*

لشکر5 نصر در عملیات خیبر
سردار سرتیپ مرتضی قربانی و تیم همراه

فرماندهی در لشکر5 نصر
در ابتدا، سردار قربانی درباره روند پذیرش مسئولیت 
لشکر5 نصر گفت: »بعد از عملیات ثامن الائمه)ع( حکم 
فرماندهی تیپ25 کربلا را به من دادند. تقریباً خودمان 
دنبال  اصلًا  می شویم؛  تیپ  فرمانده  که  نمی دانستیم 
این کارها نبودیم. بعد از آن  هم عملیات طریق القدس ، 
انجام  را  محرم  و  رمضان  بیت المقدس ،  فتح المبین ، 
را  کربلا  لشکر25  دیگر  محرم  عملیات  برای  دادیم. 
تحویل منطقه 3 )گیلان و مازندران و گلستان( دادیم 

و فرماندهی آن را هم آقای حاج عبدالعلی عمرانی به 
عهده گرفت. بعد که ایشان مجروح شد، آقای کوسه چی 
فرمانده لشکر25 کربلا شد و در این فاصله لشکر5 نصر 
خراسان را تشکیل دادیم. خراسان نیروی بسیار زیادی 
داشت. تیپ های امام صادق)ع(، جوادالائمه)ع( و امام رضا)ع( 
را داشتند و در آن مقطع در سال 62، حکم فرماندهی 
لشکر5 نصر خراسان را به من اعلام کردند. من لشکر5 
نصر خراسان را تشکیل دادم و بحمدالله تغییراتی در 
لشکر حاصل شد. با لشکر5 نصر خراسان در عملیات 

سردار مرتضی قربانی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، به همراه سرداران نوریان و انجیدانی به منظور بیان تحریبات 
فرماندهی خود در نخستین دوره انتقال تجارب فرماندهان دی ماه ۱394  در مناطق عملیاتی جبهه جنوب حضور یافت. 
سردار قربانی که از بدو تاسیس سپاه در کنترل بحران ضدانقلاب در کردستان حضور داشته و پس از آغاز جنگ در 
محورهای مقاومت خرمشهر و محاصره آبادان با ارتش بعثی عراق جنگیده است و در دوران دفاع مقدس فرماندهی دو 

لشکر 25 کربلا و 5 نصر را برعهده داشت.
در این دوره سردار مرتضی قربانی به تشریح عملکرد لشکر 5 نصر خراسان در عملیات خیبر پرداخت که  زیر نظر قرارگاه 
نصر در ضلع شمالی عملیات به عنوان جناح راست نقش بسزایی در عملیات داشت. در این نشست موضوعاتی از قبیل 
مسکلات اساسی در عملیات خیبر، سختی های آماده سازی عملیات،کمبودها و کاستی های عملیات، طرح مانور و شرح 

عملیات لشکر5نصر از مهمترین محورهای فرماندهان و مسئولان لشکر5نصر بود.
واژگان کلیدی: مرتضی قربانی،  انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، لشکر5 نصر، دفاع مقدس، عملیات خیبر، دانشگاه امام 

حسین)ع(.

چکیده



لشکر5 نصر در عملیات خیبر

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هفتم    تابستان و پاییز ۱395

154

والفجر3، مهران را آزاد کردیم. بعد از آن آمدیم عملیات 
والفجر4 را در ارتفاعات کانی سخت و کانی مانگا انجام 
دادیم. البته ما جزء یگان های عمده عملیات نبودیم و 
بعد که عملیات شروع  شد، ما را منتقل کردند. بعد از 

آن  هم در منطقه عملیاتی خیبر آمدیم.«

ابلاغ مأموریت لشکر5 نصر در عملیات خیبر
چگونگی  و  خیبر  عملیات  درباره  قربانی  سردار   
شهریور62  اجرای آن گفت: »تقریباً  برای  آماده شدن 
کربلا،  قرارگاه  فرمانده  غلامپور  احمد  آقای  که  بود 
فرماندهان را دعوت کردند و ما به بوشهر رفتیم. 2 یا 
3 روز جلسه داشتیم و بعد از آنجا سوار بر دو ناوچه 
به سمت کیش حرکت کردیم. 4 گروه شدیم؛ یک گروه 
دست خود من بود، یک گروه دست شهید خرازی بود 
و یک گروه هم دست حاج آقا بشردوست. روی هر ناو 
به کیش  از نصف شب  بعد  بود. ساعت یک  2تا گروه 
رسیدیم. در آنجا هم دو جلسه برگزار شد. بعد از پایان 
سفر، از کیش با هواپیما به تهران آمدیم. خب این تقریباً 
بخشی از کار آموزشی ما شد که یک اطلاعاتی را کسب 
کردیم، ولی در جریان کار عملیات آبی قرار نگرفتیم. 
در عملیات خیبر ما اصلًا غافلگیر شدیم؛ چون وقتی به 
ما ابلاغ شد کلًا  بخشی از لشکر5 نصر در پادگان ظفر 
ایلام سمت چغار بود و  بخشی از لشکر هم در پادگان 
لشکر92 زرهی اهواز خط پدافندی هم که داشتیم حالا 
در ذهنم نیست. در شلمچه هم خط پدافندی داشتیم. 
یک دفعه به ما اعلام کردند. ما به قرارگاه نصرت آمدیم و 
در آنجا به ما ابلاغ مأموریت کردند. ما با جانشین هایمان 
ازجمله شهید شوشتری و شهید عبدالله بختیار و آقای 
ابوالفضل رفیعی و سردار نوریان یک جلسه گذاشتیم. 

از همان قرارگاه نصرت ما را به منطقه شط علی آوردند. 
قرارگاه  بین  تقریباً  این منطقه  قرارگاه نصرت هم در 
خط  تقریباً  یعنی  بود؛  هویزه]فعال[  و  خاتم الانبیا)ص( 
پدافندی محدودی را به ما تحویل دادند. یک نیروی 
یک  اینجا  باید  ما  بود.  مستقر  برمایه  در  مختصری 
عقبه ای تشکیل می دادیم و امکانات لشکر را از ایلام 
و اهواز به منطقه عملیات منتقل می کردیم. صرفاً اینجا 
بود و درمجموع، عمده کاری  یک سری دژ و خاکریز 
کنم  فکر  بود.  دریایی  بحث  می دادیم  انجام  باید  که 
۱362/۱۱/۱5 اولین توجیه ما بود؛ یعنی ۱8 روز قبل 
از عملیات به ما ابلاغ مأموریت شد که این زمان برای 
انتقال لشکر کافی نبود، آن  هم لشکری که تجربه و 
تخصص و علمش زمینی و در خشکی بود. این لشکر 
یک دفعه بخواهد آبی - خاکی شود، کار بسیار سنگین و 

طاقت فرسایی است.«

شناسایی منطقه عملیاتی خیبر
سردار قربانی در ادامه صحبت های خود درباره عملیات 
خیبر، به بحث شناسایی  منطقه پرداخت و در این زمینه 
گفت: »وقتی این مأموریت به ما ابلاغ شد، از همان جا 
و  گذاشتیم  جلسه  دوستان  دیگر  و  نوریان  سردار  با 
شناسایی  برویم  باید  ما  گفتیم  کردیم،  توجیهشان 
منطقه را انجام دهیم. لذا قرار بر این شد که بنده به اتفاق 
شهید غلامی فرمانده تیپ۱5 امام حسن)ع( به شناسایی 
منطقه برویم. سردار نوریان مسئول ستادمان را توجیه 
کردیم و قرار شد اینها شروع به انتقال نیروها بکنند و 
ما برای شناسایی رفتیم. شناسایی های ما تقریباً 3، 4 
روز طول کشید. برادری به نام ابومحمد و یکی دیگر 
بودند؛  بودند، همراه من  ابوعلی که عراقی  نام  به  هم 
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البیضه  منطقه  همین  در  و  بودند  العزیر  منطقه  مال 
یک  منزل داشتند. ما با یک قایق لجنی برای شناسایی 
رفتیم. از نقطه ای که سوار قایق شدیم تا نقطه ای که 
پیاده  شدیم 45 کیلومتر راه  آبی بود. همه این مسیر را 
ازطریق آبراه هایی که بود پیمودیم و خیلی هم پیچ وتاب 
داشت. این آبراه ها چولان گرفته بودند و راه ها بسته بود. 
بلم ها و قایق ها تردد داشتند.  با  از آن طرف، عراقی ها 
خب این برای ما حرکت جدیدی بود و ما نمی دانستیم 
با این معضل به چه صورت برخورد کنیم. وقتی تقریباً 
بخشی از این منطقه را با قایق تا مرز آمدیم، در 2تا 
بلمی که این  دو برادر همراه من مخفی کرده بودند، 
نشستیم و با این دو برادر عرب زبان عراقی راه افتادیم تا 
به منطقه الکساره ، الصخره و البیضه رسیدیم و آمدیم 
در نزدیکی های ترابه مستقر شدیم. آمدیم در البیضه 
دور زدیم و قبل از آن در خود البیضه آمدیم. ما را در 
منطقه البیضه آوردند و از آنجا از بین آب ها تا الصخره 

آمدیم و این منطقه را تا این سیل بند شناسایی کردیم. 
فرداشب برگشتیم به الکساره و بعد منطقه الزجیه را نیز 
شناسایی کردیم. کل این منطقه را حدود 3 شبانه روز 
وقتی  برگشتیم.  و  کردیم  شناسایی  کامل  به طور 
کلًا  دادیم.  توضیحاتی  یک  قرارگاه  رفتیم  برگشتیم، 
بحث تقسیم منطقه عملیاتی بود. عملیات گسترده بود 
و وسعت آن از شلمچه تا تقریباً منطقه ترابه بود. اینجا 
چیزی در حدود فکر کنم ۱50 کیلومتر هوایی می شد. 
قرارگاه کربلا )ارتش( در منطقه پایین شلمچه و منطقه 
حسینیه عمل می کرد و قرارگاه نجف )سپاه( هم در 
منطقه بالا که جزایر مجنون شمالی و جنوبی و منطقه 
القرنه و العزیر بود، عمل می کرد. توجه فرماندهی کل و 
هدف آن بیشتر به سمت نشوه و بعد به سمت بصره بود. 
اینجا کوتاه ترین راه برای رسیدن به بصره بود، اما موانع ، 
استحکامات، سیم خاردار و آب گرفتگی و اینها کلًا ما را 
بعد از عملیات رمضان متوقف کرد و به هیچ وجه نمی شد 

سردار سرتیپ مرتضی قربانی فرمانده لشکرهای 5 نصر و 25 کربلا در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، 
دی ماه ۱394.
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تکان بخوریم و دشمن اینجا یک برتری خوبی ازنظر 
پدافندی پیدا کرد. لذا اینجا یعنی منطقه خیبر به لحاظ 
اینکه تقریباً بکر بود و ما به راحتی می آمدیم روی جاده 
ما  به هرجهت  می کردیم،  شناسایی  برمی گشتیم  و 

می خواستیم از اصل غافلگیری استفاده کنیم.«

خط حد لشکر5 نصر در عملیات خیبر
سردار قربانی بعد از مبحث شناسایی، به تشریح خط 
حد لشکر5 نصر در عملیات 
گفت:  و  پرداخت  خیبر 
کل  فرماندهی  فکر  »تمام 
که  بود  این  قرارگاه سپاه  و 
اینجا که  و  برسند  به نشوه 
عملیات  پشتیبانی  برای 
بود، بنا بود از بالای شلمچه 
امام حسین)ع(  اگر لشکر۱4 
بقیه  کرد،  کسب  موفقیتی 
این  از  بیایند  هم  یگان ها 
استفاده کنند که این هم باز 
دوباره در صحنه عمل صورت 
نگرفت، اما در تقسیمی که 
شد، از العزیر تا منطقه روطه 
به لشکر5 نصر داده شد. ما 
براساس  را  طراحی مان  کلًا 
این خط حد انجام دادیم و شناسایی را شروع کردیم. 
آقای شوق فرمانده عملیاتی مان را با یک برادر دیگر که 
از قرارگاه بود و همان دوتا راهنمای عرب به منطقه 
که  را  بختیار  فریدون  آقای  برادرمان  بعد  فرستادیم. 
تقریباً یکی از جانشین های ما بود به منطقه فرستادیم. 

محور البیضه و الصخره را به آقای شوق دادیم که بعد 
از گرفتن سرپل اولیه، ایشان اینجا را شناسایی بکند و 
راه را باز بکند برای اینکه ما نیروهایمان را اینجا پیاده 
کنیم و به العزیر بیاییم. به آقای فریدون بختیار گفتیم 

که اینجا را دور بزند و الزجیه را شناسایی کند.«

مشکلات اساسی در عملیات خیبر
تشریح  از  بعد  خود  سخنرانی  ادامه  در  قربانی  سردار 
تعیین خط حد لشکر5 نصر، درباره اقدامات قبل از شروع 
عملیات گفت: »دیگر ما پی درپی جلسات سازماندهی مان 
بود، بحث  ترابری و جابه جایی مان  را گذاشتیم. بحث 
آموزش نیروها بود، بحث آموزش قایقرانی و سکان داری 
و به هرجهت استفاده از امکاناتمان بود. فرصت ما تقریباً 
۱2،۱0 روز بیشتر نبود که حالا آقای انصاری این نحوه 
نحوه  و  انتقال  نحوه  آموزش،  نحوه  قایق ها،  واگذاری 
اصلًا  که  معضلاتی  و  مشکلات  و  نیروها  به کارگیری 
ما  داد.  توضیح خواهند  را  داشتند  در حرکت  قایق ها 
به هرجهت اینجا به مشکلات عمده ای برخورد کردیم. 
در طراحی ای که ما دنبال کردیم، پیشنهاد دادیم که یا 
شب ما را به اینجا هلی برن کنید یا صبح اول وقت 40 
تا هلیکوپتر به ما بدهید که نیروهای ما را در این منطقه 
پیاده کنند. خب این  یکی از قول هایی بود که قرارگاه به 
ما داد و متأسفانه عملیاتی نشد. اما ما در طراحی مان 
محورها را به این صورت تقسیم کردیم؛ چون از ادوات 
استفاده  نمی توانستیم  اینجا  در  به هیچ وجه  توپخانه  و 
کنیم. شما ببینید یکی از نقاط ضعف عمده این منطقه 
پیچیدگی منطقه است. مثلاً شما وقتی می آیید در آبراه، 
تا به خشکی برسید. اصلًا  حدود 50تا پیچ وتاب دارد 
عمده قایق ها راه را گم می کنند، خود محلی ها هم گم 

سردار قربانی:
توجه فرماندهــی کل و هدف 
و  نشوه  به ســمت  بیشتر  آن 
بعد به ســمت بصره بود. اینجا 
کوتاه ترین راه برای رسیدن به 
بصره بود، اما موانع، استحکامات، 
کلًا  آب گرفتگی  و  سیم خاردار 
ما را بعــد از عملیات رمضان 
متوقف کــرد لذا منطقه خیبر 
به لحاظ اینکه تقریباً بکر بود و 
ما به راحتی می آمدیم روی جاده 
بصره-العماره و برمی گشتیم را 

شناسایی می کردیم.
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می کنند. آن موقع باید شاخص گذاری می کردیم، چراغ 
می زدیم، فانوس و مهتابی می زدیم. برای همه اینها اکیپ 
تشکیل دادیم که آمدند شروع کردند که شب عملیات 
این کارها بشود. یکی از مشکلات دیگر ما این بود که از 
توی ساحل شط علی تا این منطقه، حدود 40 کیلومتر 
راه است. ما اینجا داریم با دشمن درگیر می شویم و هیچ 
ادواتی نداریم که بخواهیم آتش پشتیبانی داشته باشیم 
یا ادوات خودمان را می بردیم. در ساحل و در هور وقتی 
خمپاره ها را می گذاشتیم، خمپاره با همان شلیک اول، 
60،50 سانت در لجن فرومی رفت و استفاده خوب از 
ادوات نمی شد. آن روز در سازمان سپاه هنوز توپ ۱07 
نیامده بود. خب ۱07 را راحت می توانید روی ناوچه، 
روی لنج، روی قایق قرار بدهید و شلیک کنید. اگر ما 
آن روز ده تا ۱07 داشتیم، برای نیروها تقویت پشتیبان 
آتش بود. لذا ما مشکل آتش داشتیم، مشکل پدافند 
هوایی داشتیم. پدافند هوایی ما در حد دوشکا بود و 
حتی ضدهوایی 23 میلی متری را هم نتوانستیم به اینجا 
انتقال بدهیم. چون اولین تجربه بود و زمان  هم کم بود 
و متأسفانه آن اعتمادی که در عملیات های قبل بود، 
یک  صرفاً  اینجا  به هرجهت  نشد. چون  فرماندهان  به 
شناسایی  شده بود. منطقه خلوت بود و می خواستند لو 
نرود. اگر ما یک ماه زودتر آمده بودیم و این مشکلات را 
دیده بودیم، پیش بینی خیلی از مسائل را در اینجا مثل 
والفجر8،  ما در  بکنیم.  والفجر8 می توانستیم  عملیات 
چهار پنج ماه قبل از عملیات در منطقه آمدیم و دشمن 
نکرد. شب عملیات  هم کوچک ترین اطلاعاتی کسب 
فرمانده تیپمان گفت ما هیچ اطلاعاتی نداشتیم. خب 
همین لشکرها اینجا در عملیات خیبر هم داشتند نبرد 
می کردند. متأسفانه اینجا وقت خیلی کم بود. پس یکی 

از مشکلات ما در عملیات خیبر همین دوری از منطقه و 
نداشتن آتش بود. مشکل دیگر ما این بود که هیچ کدام 
از نیروها در عملیات خیبر توجیه نشده بودند، بجز همان 
شناسایی که خود من با چند نفر از دوستان رفتیم. یکی 
دیگر از مشکلات ما بحث آموزش بود. خود این نیروها 
باید آموزش می دیدند و یک ورزیدگی برای این پیدا 
مثلًا  آمد،  پیش  حوادثی  وقت  یک   اگر  که  می کردند 
قایقشان چپ کرد یا به قایقشان گلوله خورد و در آب 

را  خودشان  بتوانند  افتادند، 
نجات بدهند که این آموزش 
هم متأسفانه صورت نگرفت 
قایق  با  باید  اینجا  عمدتاً  و 
پشـتیبانی  هلیــکوپتر  یا 
در  خـب  کـه  می شـدیــم 
بنا  صحبت ها  در  و  بحث ها 
هلیکوپتر  از  کلًا  ما  شد که 
استفاده بکنیم که متأسفانه 

در آن روز اول انجام نشد.«

نصر  لشکر5  مانور  طرح 
در عملیات خیبر

و  عملیات  از  قبل  شرایط  اینکه  از  بعد  قربانی  سردار 
مشکلات آن را تشریح کرد، به طرح مانور لشکر5 نصر 
پرداخت و در این زمینه اظهار کرد: »ما 3تا تیپ داشتیم؛ 
انجیدانی  نام موسی بن جعفر)ع( که سردار  یک تیپ به 
فرمانده اش بودند و در همین منطقه هم اسیر شدند؛ 
یک تیپ به نام امام صادق)ع( که فرمانده اش شهید عامل 
بود و ایشان  هم مأموریتش این بود که اینجا گسترش 
بدهد بیاید به  این  سمت و یک الحاقی با تیپ امام رضا)ع( 

سردار قربانی:
متأسفانه اینجا وقت خیلی کم 
ما  مشکلات  از  یکی  پس  بود. 
در عملیات خیبر همین دوری 
از منطقه و نداشتن آتش بود. 
مشــکل دیگر ما این بود که 
هیچ کدام از نیروها در عملیات 

خیبر توجیه نشده بودند.
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و تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( بکند که ایشان  همان روز اول 
روی زانوی من در پد الهچرده شهید شد؛ یکی دیگر از 
تیپ های ما تیپ امام جواد)ع( به فرماندهی شهید برونسی 
تیپ  مأموریت  کلًا  بود.  خلخالی  آقای  جانشینی  و 
موسی بن جعفر)ع( این شد که از این طرف با تیپ۱5 امام 
حسن)ع( منطقه الصخره و البیضه را پاک سازی کنند، 
بعد بیایند اینجا پیاده شوند و از اینجا برای العزیر بیایند. 
این بهترین نقطه ای بود که ما می توانستیم دشمن را 
از اینجا کنترل کنیم و نیروهایمان اینجا را پاک سازی 
بکنند. پس یکی از تیپ های ما تیپ موسی بن جعفر)ع( 
امام صادق)ع(  تیپ  بود،  انجیدانی  فرماندهی سردار  به 
ما که آقای جعفری بود که چند تا دستیار و جانشین 
داشت؛ یکی ابوالفضل رفیعی بود که قبل از این فرمانده 
تیپ امام صادق)ع( بود و برای عملیات، ایشان را در رده 
معاونان و جانشین ها آورده بودند. آقای عباس جعفری با 
تیپ شهید عامل مسئول شدند که العزیر را بگیرند. تیپ 
امام جواد)ع( هم بنا شد آقای برونسی بیاید به سمت روطه 

و اینجا را پاک سازی کند.

شرح عملیات لشکر5 نصر در عملیات خیبر
سردار قربانی بعد از توضیح طرح مانور و استعداد یگان 
تحت امر خود، عملیات لشکر5 نصر را در عملیات خیبر 
تشریح کرد و در این رابطه گفت: »کلًا یکی از مشکلات 
عمده  ما در این قضیه این بود که همه این قایق ها باید 
در آبراه شط علی می آمدند. ما 2تا آبراه داشتم و کلًا 
بر همین اساس  لذا  بودیم،  آبراه  به همین 2  محدود 
طراحی مان را انجام دادیم و گردان هایمان را چیدیم. 
انجام  را  عملیات  که  بود  اسفندماه ۱362  سوم  شب 
دادیم. نیروهایمان را که آوردیم، آنها را 3 موج کردیم: 

را  آنها  باید  قایق ها  که  بودند  گردان هایی  اول  موج 
را  سرپل ها  و  می شکستند  را  خط  و  می رساندند 
می گرفتند؛ موج دوم خود تیپ ها باید نیروهایشان را 
هدایت می کردند که می آمدند در تقویت خودشان قرار 
می گرفتند؛ موج سوم  هم احتیاطی بود که مثلًا تیپ 
موسی بن جعفر)ع(، 5 گردان داشت که یک گردان عمل 
می کرد 2 گردانش آقای نجاتی باید می آمد خودش را 
می رساند و کمک می کرد. 2 گردان هم احتیاط این 
مجموعه بود که بتواند کار را تقویت کند. لذا همه اینها 
و  شد  برنامه ریزی  شد،  بحث  جزءبه جزء  به صورت 
الحمدلله عزیزانمان استقرارشان را به نحواحسن انجام 
دادند. نیروهای عمل کننده آمدند در این نقاط و آماده 
شدند. لباس غواصی که یک دست هم ما نداشتیم. بعد 
قایقی هم که می آمد، 5 یا 6 روز وقت داشتیم که این 
قایق را با تریلی بیاورند و به وسیله جرثقیل پیاده کنند، 
بعد موتورشان را ببندند و آن را آب بندی بکنند؛ یعنی 
در جایی که ما داشتیم شناسایی می کردیم و کارهای 
دیگری هم انجام می دادیم، 30، 40 قایق همین طور 
روشن بود و داشت آب بندی می شد. حالا مثلًا ببینید، 
باید برای چنین عملیاتی 6،5 ماه یا یک سال کار بشود 
و امکانات در اختیار باشد که فرمانده ببیند چه دارد. 
خب این قایق ها که آمد، حتی تا همان لحظاتی که 
داشتیم نیرو سوار می کردیم ـ بعدازظهر روز دوم ـ هنوز 
داشتیم با جرثقیل قایق پیاده می کردیم، هنوز داشتیم 
موتور می بستیم ، هنوز بچه ها داشتند کار می کردند. لذا 
اینجا در این محور ازنظر روحیه و توانایی رزم و آمادگی 
برای عملیات و... صددرصد آماده شدیم. در حدود فکر 
کنم 6 گردان بیشتر نتوانستیم سوار کنیم. بااین حال، 
دیگر حرکتمان را انجام دادیم و آمدیم؛ چون خود من 
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جلودار این عزیزان بودم. در مسیر که می آمدیم، تقریباً 
قایق ها  تا ۱0 ساعت  از 2 ساعت  بگویم که  می توانم 
و  چولان  یا  می شدند  خراب  چون  داشتند؛  تأخیر 
سیم های تلفن عراقی ها دور موتور آنها می پیچید. ما 
وقتی به این ساحل می رسیدیم، مثلًا یک گردان حدود 
30تا قایق نیاز داشت که 5 عدد رسیده بود. مثلًا از 
گروهان۱، یک قایق آمده بود، از گروهان2، دوتا قایق، 
به صورت  آن هم  بود؛  آمده  قایق  دوتا  گروهان3،  از 
پراکنده. در آب هم که نمی شد تعویض بکنید، نمی شد 
خشکی  به  باید  نیروها  بکنید.  سازماندهی  دوباره 
می آمدند؛ یعنی همین طور که نیرو می رسید باید اینها 
را به سمت خشکی می بردید. نمی شد که تجمع بدهید؛ 
ولی  بود،  شروع  شده  هم  دشمن  آتش  اینجا  چون 
بااین حال ـ خدا را شکر ـ ما مأموریتمان را به نحواحسن 
انجام دادیم. همه دوستان ما به اهدافشان رسیدند و به 
مأموریت خودشان عمل کردند. ببینید در فرماندهی که 

شما می خواهید مدیریت بکنید، باید حواستان جمع 
باشد که این نیروها به لحاظ روحی تقویت شوند. این 
نیروها ۱5 شبانه روز تلاش کردند؛ یعنی شاید 2 ساعت 
خواب نداشتند. این خیلی می توانست روی روحیه و 
باشد،  تأثیرگذار  رزمنده  عزیزان  این  توان  و  جسم 
بنابراین در این قضیه این خستگی و فرسودگی نیرو 
این ۱5 روز همه  باشد. مدام  خیلی می توانست مؤثر 
نیروها درگیر بودند. حالا نیرویی که می نشیند در قایق 
حتی  اینجا،  بیاید  کیلومتر   45 مثلًا  می خواهد  و 
می خواست دور کمی بزند، 50 کیلومتر بیاید اینجا. نیرو 
از بعدازظهر که ناهار خورده، نماز خوانده و سوار قایق 
شده بود، تا به منطقه اصلی برسد ساعت 2 شب شد. در 
چنین عملیاتی باید ظرف ۱0 دقیقه نیرو را با هلیکوپتر 
بتواند  باقدرت  باقوت و  بانشاط،  نیرو  تا  جابه جا کنند 
به سمت هدف برود. ولی نیروهای ما ۱4 ـ۱2 ساعت و 
حتی بعضی 24 ساعت در قایق ها ماندند و گرفتار شدند 

سردار سرتیپ مرتضی قربانی فرمانده لشکرهای 5 نصر و 25 کربلا در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، 
دی ماه ۱394.
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و نتوانستند تکان بخورند چون قایق هایشان خراب شد. 
در این قضیه یکی از معضلات ما خستگی نیرو بود. حالا 
شما ببینید این نیرو 40 کیلومتر آبراه در این نقطه آمده 
و به منطقه الصخره رسیده است و حالا می خواهد پیاده 
شود از این نقطه تا بیاید العزیر، ۱4،۱3 کیلومتر راه 
است. این حدود 2، 3 ساعت طول می کشد که با این 
فرسوده  قایق آن طور  آن  نیرو در  این  مسیر طولانی، 
شده، بعد پیاده که  شده، می خواهد این راه را طی کند 
و دشمن هم اینجا است. این 
باعث  معضلات  و  مشکلات 
به  سرعت  با  ما  که  شد 
العزیر  به  نرسیم.  اهدافمان 
و  تیپمان  فرمانده  رسیدیم. 
ابوالفضل  آقای  برادرمان 
پل  روی  همان جا  رفیعی 
عباس  آقای  شد.  شهید 
به منطقه  وقتی که  جعفری 
تانک های  رسید،  درگیری 
دشمن از توی این تریلی های 
کمرشکن شلیک می کردند؛ 
چون می خواستند از زمان استفاده بکنند. اینجا دشمن 
هوشیار شده بود. بااین حال، همین نیرویی که پیاده شد 
که  قایقمان   ۱2 ساعت  و  بودم  همراهشان  هم  من 
۱0،20 بار خراب شد، دیگر روشن شده بود. برادران را 
هدایت کردیم و آقای انجیدانی زیر این جاده با نیروها 
منتظر بودند که این نیرو برسد اینجا، ایشان جاده را 
از  یــکی  به  شلیــک  اولین  اینجا  اگر  یعنی  ببندد؛ 
با مشکل  ما  کار  متوقف می شد،  یا  ماشین ها می شد 
عمده تری برخورد می کرد، لذا ما می خواستیــم آقــای 

جعفــری و ابوالفضـل رفیــعی برسنــد به العزیــر. 
پمپ بنزین را بنا بود منهدم کنند تا سایر نیروها بیایند 
روشنــایی  به  ولی  رسیدند،  اینها  که  کنند  الحاق 
به ترتیب  را  مناطق  برخی  آمدیم  خب  برخوردند. 
پاک سازی کردیم. این جاده ای که می بینید در العزیر 
زده شده است )الآن به اینجا الهچرده می گویند( ۱3 
از روی پد خندق ۱3  یعنی  کیلومتر می آید در آب؛ 
کیلومتر است. مجموعاً این پد را پد الهچرده می گویند. 
ما اسمش را جاده خندق گذاشته بودیم. این چهارراه را 
به  وقتی که  عراقی ها  می گویند.  الهچرده  چهارراه  هم 
الصخره و البیضه می رسند و از این نقطه تا بیایند به 
چهارراه الهچرده برسند 5،4 کیلومتر راه است. از این 
 9،8 حدود  برسد  روطه  به  بیاید  تا  الهچرده  چهارراه 
کیلومتر هست؛ یعنی شما در عمق 45 کیلومتری آبراه 
آمدید و در یک عرض از عملیات هم حدود 20 کیلومتر 
اینجا  از  آمدیم  توپخانه  پشتیبانی  بدون  شدید.  باز 
بااین حال اینجا را پاک سازی کردیم.  عملیات کردیم، 
یکی از مشکلات این بود که تیپ2۱ امام رضا)ع( که در 
القرنه آمد، بنا بود بعدش تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( به آن 
تیپ برسد، تیپ2۱ هم تا ظهر ماند؛ یعنی تا ظهر روز 
عملیات بیشتر اینجا ماند و متأسفانه عقب آمد.  اینجا 
دشمن یک جناح عمده از ما گرفت که این خیلی برای 
ما خطرناک شد؛ یعنی اگر لااقل این جناحمان تأمین 
می کردیم.  جمع وجور  را  خودمان  اینجا  می شد، 
بااین حال، ما آمدیم اینجا توسعه دادیم و این منطقه را 
پاک سازی کردیم. در این پد، عراقی هایی که گیر افتاده 
یک سری  و  پد  این  روی  آمدند  و  کردند  فرار  بودند 
ماشین آلات مهندسی و امکاناتشان را آوردند و درصدد 
بودند که از یک آبراهی فرار کنند. تایرهای ماشین ها را 

سردار قربانی:
در چنین عملیاتی باید ظرف 10 
دقیقه نیرو را با هلیکوپتر جابه جا 
و  باقوت  بانشاط،  نیرو  تا  کنند 
هدف  به سمت  بتواند  باقدرت 
 12 برود. ولــی نیروهای ما 14 ـ
ساعت و حتی بعضی 24 ساعت 
در قایق ها ماندند و گرفتار شدند 
و نتوانستند تکان بخورند چون 

قایق هایشان خراب شد.
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با  که  بودند  آورده  در  را  تیوپ هایشان  و  کرده  باز 
تیوپ های ماشین بیایند، قایق را نجاری کرده بودند و 
حلبی سازی کرده بودند که فرار کنند. ما هم امکانات 
نداشتیم. پیاده بودیم و نمی دانستیم چه بکنیم. روز دوم 
ـ خدا رحمت کند ـ شهید مهدی میرزایی شیر لشکر5 
آصف،  حاج  آقای  و  محمودی  آقای  به همراه  نصر 
چهارتایی گفتیم که باید این پد را پاک سازی کنیم؛ 
چون این پد بنا بود در اختیار قرار بگیرد که هلیکوپترها 
بیایند اینجا و برای ما نیرو پیاده بکنند که البته نیاوردند. 
تقریباً در این آبراه در این رفت وآمدها در 24 ساعت 
شما  حالا  شد.  خارج  دور  از  ما  قایق های  نصف  اول، 
ببینید فاصله چقدر است. اسرایی که ما در اینجا گرفتیم 
مثلًا ۱00 نفرشان را آزاد کردیم. ما آمدیم یک غلتک را 
خاک  گونی  بستیم،  الوار  کردیم،  زرهش  برداشتیم 
گذاشتیم. آقای محمودی از بچه های مشهد بود، نشست 
پشت این غلتک و راه افتادیم. من آر.پی.جی دستم بود، 
آقای مهدی میرزایی و آقای آصف تیربار دستشان بود. 
به سمت عقبه پد آمدیم و عراقی ها با قناسه و تیربار 
آقای  پیشانی  به  تیر  کردند. یک  تیراندازی  به  شروع 
محمودی زدند و همان بالای غلتک شهید شد. یکی 
برای  تصمیمات  این  کردیم.  سوار  را  بچه ها  از  دیگر 
بکنید،  می خواهید  که  کاری  برای  و  شما  فرماندهی 
تصمیمات مهمی است. ما اینجا در عمق خاک دشمنیم، 
دورتادورمان آب است، محاصره صددرصد هستیم، باید 
نجات  را  نیرو  هم  که  بدهیم  خرج  به  ابتکاراتی  یک 
بدهیم و هم اینکه بتوانیم امکان و توان نظام را حالا 
ارتش ـ سپاه را به کمک خودمان بیاوریم؛ هرچند که 
امکان و انتظار ما برآورده نشده بود و ما حتی نان  و آب 
هم نداشتیم. خلاصه دوباره آر.پی.جی زدیم و با غلتک 

جلو رفتیم. حالا من فرمانده لشکر بودم و آقای میرزایی 
بود.  محور  فرمانده  تقریباً  هم  آصف  و  تیپ  جانشین 
بالا  را  دستشان  عراقی ها  و  رفتیم  عراقی ها  به سمت 
کردند. همین که رسیدیم به اینها، یکهو یکی از عراقی ها 
حاج آقا  گفت  عراقی ها  این  وسط  اصفهانی  لهجه  به 
سلام علیکم. گفتم سلام و زهرمار، اینجا چه کار می کنی؟ 
گفت من جلو حرم امام حسین)ع( کباب پزی داشتم، این 
بعثی های پدرسوخته  مرا گرفتند آوردند اینجا، هرچی 

هم به آنها می گویم نجنگید، 
گوش نمی دهند. این داشت 
برای خودش می گفت که ما 
او را نکشیم. خلاصه تسلیم 
را  سلاح هایشان  و  شدند 
دادند و این ۱۱0 نفر را اسیر 
یعنی  و خلع سلاح کردیم. 
پد  این  بعد  ساعت   48
دیگر  حالا  شد.  پاک سازی 
هلیکوپتر می توانست بیاید؛ 
چون در این نقطه هلیکوپتر 
در  تازه  بیاید.  می خواست 
اینجا که نیرو پیاده کند، ۱3 
نیرو  تا  است  راه  کیلومتر 

اینجا بیاید. حدود ۱7 کیلومتر 
می خورد.  شما  درد  به  که  است  نکاتی  اینها  است. 
کیلومتر 4 ساعت طول می کشد؛  این ۱7  طی کردن 
آنجا  ظهر  می کردند،  پیاده  صبح  اگر  را  اینها  یعنی 
می رسیدند. ظهر هم که می رسید دیگر هلاک بود. پس 
ما باید تدابیری می اندیشیدیم که این نیرو را به نحواحسن 
برسانیم. حالا چند ماشین  سواری  نقطه موردنظر  به 

سردار قربانی:
و  رفتیم  عراقی ها  به ســمت 
عراقی ها دستشان را بالا کردند. 
اینها،  به  رســیدیم  همین که 
یکهو یکی از عراقی ها به لهجه 
اصفهانی وســط این عراقی ها 
ســلام علیکم.  حاج آقا  گفت 
گفتم ســلام و زهرمار، اینجا 
چه کار می کنی؟ گفت من جلو 
کباب پزی  حسین)ع(  امام  حرم 
داشــتم، این 110 نفر را اسیر و 

خلع سلاح کردیم.
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غنیمتی گرفته بودیم، چند موتور هم برده بودیم، ولی 
که  می خواهد  ماشین  500تا  حدود  لشکر  یک 
پشتیبانی اش کند که ما هیچ کدام از اینها را نداشتیم. ما 
باید از منطقه الصخره تا البیضه و از آنجا تا العزیر و از 
خط  این  که  می آمدیم،  روطه  نزدیکی های  تا  العزیر 
پدافندی ما شد. فقط سرپل العزیر را نتوانستیم حفظ 
کنیم. آقای عباس جعفری که اسیر شد، آقای ابوالفضل 
از  3تا  یعنی  شدند؛  شهید  هم  عامل  آقای  و  رفیعی 
شهید  اولیه  لحظات  همان  در  عمده مان  فرماندهان 

شدند و دیگر اینجا را نتوانستیم حفظ کنیم.«

توسل به آقا امام رضا)ع(
سردار مرتضی قربانی در ادامه سخنان خود درباره نقش 
لشکر5 نصر در عملیات خیبر گفت: »روز اول وقتی من 
تا این چهارراه الهچرده آمدم، تیر به سر شهیــد عامل 
خورده بود و روی زانوی من جان داد و شهید شد. شهید 
حسینی  کاظم  سردار  آقای  برادرمان  بود،  شوشتری 
مسئول مخابراتمان هم بود که بی سیم داشتیم. با قایق تا 
نزدیکی دژ آمدیم. ساعت فکر کنم ۱0 بود، یکهو دیدم 
حدود 40-50 تا آیفا روی این دژ است. اصلًا این دژ از 
جمعیت و ماشین سیاه شده بود. نیروی زیادی آوردند 
یکهو دیدیم حدود 800 - 900تا  پیاده کردند.  اینجا 
نیروی اسلحه به دست ساعت 9 صبح روز اول جلو ما 
پیاده شدند. حالا ما ۱5 نفر بیشتر نبودیم و نصفمان 
اسلحه نداشتیم. آر.پی.جی هم نداشتیم. آقای بخارایی 
آمدند.  هم  اینها  کنیم،  چه کار  خدایا  گفتیم  بود،  هم 
منتها ببینید جلو این دژ سرتاسر این نشتی آب  رفته 
بود و ۱0 ـ ۱5 متر خیس بود؛ یعنی اگر تانک یا نفربر 
می آمد اینجا، به گل می نشست. حتی اگر نفر هم می آمد ، 

نمی توانست بالا بیاید. این  کمکی به ما بود. از طرفی این 
جاده خندق و جاده الهچرده که از چهارراه آمده بود، 
به دجله رسیده بود. این طرف و آن طرف این جاده هم 
نم بود؛ یعنی حدود 7 متری این طرف و آن طرف جاده 
آب بود تا به دجله برسد. عراقی ها روی این جاده آمدند. 
مثل صف جمع و نظام جمع هست که گروهان به خط 
می کنی. اینها همین طور به خط کردند و سلاح ها را بالا 
گرفتند، شعر می خواندند و چفیه هم داشتند و آمدند در 
این جاده. همین که اینها آمدند روی این جاده، باور کنید 
انگار رفتم حرم امام رضا)ع(، گفتم خدایا من  یک دفعه 
فرمانده لشکرم؛ این نیرو اینجا آمده، آبروی امام خمینی 
و آبروی شهدا و آبروی کشور ما در خطر است؛ یا امام 
هشتم کمک کن. یک  لحظه انگار حاضر شدم در حرم 
امام رضا)ع( و اشکم پاشید و شروع کردم به گریه کردن. 
اصلًا دلم کامل شکست. از آن طرف دیدم آقای شوق هم 
آمده بود، یکی از این بچه ها آمده بود پایین، وضو گرفته 
با عراقی ها 3 کیلومتر  ما  نماز می خواند.  بود و داشت 
بیشتر فاصله نداشتیم. آنها هم داشتند شعر می خواندند 
دلم  و  پاشید  اشکم  دیدم  که  همین طور  می آمدند.  و 
شکست، گفتم خدایا چه کار کنیم؛ چه اقدامی بکنیم؟ 
یک دفعه به یکی از این بچه ها گفتم ببینید خمپاره اینجا 
نیست. گفت چرا، خمپاره82 هست. گفتم چندتا گلوله 
دارد؟ گفت 5تا. گفتم همه را بیاور. این بچه ها داشتند 
وضو می گرفتند و نماز می خواندند. اصلًا دیگر داشتند 
شهادتین می گفتند یا می گفتند تسلیم بشویم. حالا در 
آن سیکل فرماندهی خودمان خدا به ذهنمان آورد و من 
خمپاره را گذاشتم یک گوشه این جاده و شلیک کردم. به 
بچه ها گفتم شروع کنید به قرآن خواندن به این گلوله ها و 
دعاخواندن تا ان شاءالله کمکمان کند، نگران نباشید. حالا 
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عراقی ها به ۱000 متری ما رسیده بودند و برد کلاششان 
به ما می رسید. من یک خمپاره را به نام حضرت زهرا)س( 
روانه کردم. توجه کنید، اینها تقریباً 800 نفر آدم هستند 
و دارند به طرف ما می آیند. 6 متر عرض جاده است. این 
خمپاره صاف وسط این جاده خورد. مثل یک هندوانه که 
از وسط آن را ببرید، این خمپاره خورد وسط نیروهای 
عراقی و آنها از این طرف و آن طرف فرار می کردند. دومین 
به سمت  که  آنهایی  انداختم خورد پشت سر  را  گلوله 
شروع  بعد  شد.  زیاد  سرعتشان  می کردند؛  فرار  دجله 
 کردیم به سمت آنهایی که از این طرف می آمدند ]شلیک 
کردیم[. دست ها را بالا کردند. حالا خدا چه قدرتی و چه 
عظمتی در این 2تا خمپاره قرار داده بود که این نیرویی 
که به سمت ما داشت می آمد، یکهو همه دست ها را بالا 
کردند. ما چند نفر بودیم؟ من بودم و جانشین لشکر، 
فرمانده تیپ که شهید شده بود و آقای کاظم حسینی. 
به بچه ها گفتم که 2، 3 تا شلیک هوایی بکنید که اینها 

سلاح هایشان را بیندازند آن طرف. کلی اسلحه و مهمات و 
آر.پی.جی و امکانات برای یک گردان آورده اند. گفتیم ده تا 
ده تا بیاورید. امیدتان را هیچ وقت در فرماندهی از دست 
ندهید، امیدتان به خدا باشد. 450 قبضه اسلحه و مهمات 
همراه آن عراقی ها بود. با آن اسرایی که از قبل داشتیم 
جمع اسرا 550 نفر شد. خب اینها همه جیش الشعبی 
بودند، نیروهای تکاور نبودند. جیش الشعبی یعنی مثل 
همین بسیجی های خودمان. اینها را خلع سلاح کردیم 
و روی پد فرستادیمشان. دشمن تا این وضعیت را دید، 
یک مقدار از اینجا عقب رفت، نفربرهایش را عقب برد 
و این حادثه برایش خیلی سنگین شد. کلًا عزیزان ۱2 
روز اینجا جنگیدیم. اگر نیرو و امکانات رسیده بود ما 
این سرپل را تا روطه و تا القرنه حفظ می کردیم و جنگ 
اینجا تمام می شد. بهترین و بزرگ ترین و خلاقانه ترین 
است.  رقم خورده، خیبر  در طول جنگ  که  عملیاتی 
به نظر من ایدئال ترین فکر را آقا محسن اینجا به کار 

از راست: مرتضی قربانی فرمانده لشکر5 نصر و علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت در عملیات های خیبر و بدر.
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برد؛ منتها ما از یک گسترش عمده برخوردار نبودیم. 
مثلًا اگر لشکر۱4 امام حسین)ع( که لشکر قدرتمند ما 
بود، می رفت اینجا و همین طور لشکر7 ولی عصر)عج( به 
امام  به ما کمک می کردند، تیپ2۱  اینجا می رسید و 
رضا)ع( می آمد اینجا و ما می توانستیم اینجا باهم توسعه 
بدهیم، 2تا لشکر جاندار می آمدیم اینجا و جنگ را تمام 
می کردیم؛ چون کلاً عقبه های دشمن به خطر می افتاد 
العماره، ناصریه و بصره می رسیدیم.  و ازطریق هور به 
دیگر  آخرش  قضیه  این  در 
عقب نشینی  دستور  ما  به 
دادند؛ چون 2تا لشکر زرهی 
۱ و ۱0 عراق از اینجا به ما 
حمله  یک بار  کردند.  حمله 
کردند که حمله شان را دفع 
از  تعدادی  بچه ها  و  کردیم 
باز  زدند.  را  تانک هایشان 
دوباره حمله کردند و نهایتاً 
حمله  لشکر   2 این  وقتی 
ما  اینکه  باتوجه به  کردند، 
توپخانه  و  نداشتیم  عقبه ای 
هم نداشتیم، حتی یک گلوله توپ نداشتیم، یک هلیکوپتر 
برای ما نیامد شلیک بکند، ]عقب نشینی کردیم[. یعنی 
واقعاً در این ۱2 روز ما یک مظلومیت خاصی داشتیم، 
غذا نداشتیم، پسته آورده بودند با هلیکوپتر انداخته بودند 
روی همین پد، یکی دوتا گونی سیگار وینستون آورده 
بودند. این عراقی ها هم بندگان خدا نه آب داشتند و نه 
نان. نهایتاً در این ۱2-۱0 روز الحمدلله کار خودمان را 
کردیم. هدف هم این بود که می خواستم پد و خندق را 

نگه دارم که گفتند عقب نشینی کنید.«

دیدار با حضرت امام بعد از عملیات
از  عقب نشینی  تشریح  از  بعد  قربانی  مرتضی  سردار 
منطقه خیبر به دیدار با امام اشاره کرد و در این زمینه 
گفت: »ما بعد از عملیات خدمت امام رفتیم. امام هم 
ناموفق  مثلًا  یا  هیچ وقت نمی فرمود شکست خوردید 
عدم الفتح.  فرمودند  امام  این  جور حرف ها؛  از  و  بودید 

خدمت حضرت امام گزارش عملیات داده شد. 

سؤالات دانشجویان و فرماندهان دوره دافوس
عملکرد  زمینه  در  قربانی  سردار  سخنرانی  پایان  در 
لشکر5 نصر در عملیات خیبر، دانشجویان و فرماندهان 
دوره دافوس دانشگاه امام حسین)ع( سؤالاتی را مطرح 

کردند که به آنها اشاره می شود. 

علت دست نیافتن به همه اهداف عملیات خیبر
سؤال: شما به عنوان جبهه شمالی منطقه عملیاتی، در 

یکی از حساس ترین محورها عمل کردید. یک  فاصله 
45 کیلومتری بین خشکی و هور است و آنجایی که 
شما باید در آن محور شمالی بروید، این هور چیزی 
حدود 45 کیلومتر با پد خشکی فاصله دارد. شما یک 
پشتیبان خیلی قوی می خواستید )این طبیعی است(. 
را  لشکر  داشتید که 2تا  نیازی  در محور جنوبی چه 
آنجا درگیر کنید؟ دوم، شما چند تا راهکار  دیدید و ما 
دیگر در مباحث کلاسیک این را داریم که می گوییم 
اول، راهکار دوم، راهکار سوم، بهترین راهکار.  راهکار 
بعد چه اتفاقاتی افتاد که نتوانستید در این عملیات به 

همه اهدافتان برسید؟
موقعیت ها  این  در  را  باید خودمان  ما  »ببینید،  جواب: 

بگذاریم. اگر این اطلاعات و امکانات و این توان امروزی 

سردار قربانی:
واقعاً در ایــن 12 روز ما یک 
مظلومیت خاصی داشتیم، غذا 
نداشتیم، پسته آورده بودند با 
روی  بودند  انداخته  هلیکوپتر 
گونی  دوتا  یکــی  پد،  همین 
سیگار وینستون آورده بودند.
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بود، یک ساعته می رفتیم و العماره را می گرفتیم. آن زمان 
موقعیت طوری بود که ما کوچک ترین اطلاعاتمان توسط 
منافقین و جاسوسان و ماهواره ها رصد می شد. 7، 8 تا امکان 
جاسوسی برای دشمن وجود داشت. رادار رازیت بود؛ شما 
در 60 کیلومتری رادار رازیت، ماشین را تشخیص می دهید، 
موتور را تشخیص می دهید که کجا دارد می رود، بعد نفرات 
را تشخیص می دهید. خود آقای وفیق السامرایی می گوید 
که ما سیمان هایی را که در ماشین ها در کارخانه سیمان 
سپاهان اصفهان بار می زدند، می شمردیم، صف جمع و 
نظام جمع در پادگان های شما را می دیدیم و اشکالاتتان 
را ازطریق ماهواره کنترل می کردیم. این امکان جاسوسی 
در اختیار دنیا بود، ولی ما نداشتیم. از آن  طرف، تجهیزات 
ما منهدم شد. ما در جنگ 60 درصد از امکاناتمان را از 
عراقی ها تأمین می کردیم. بنی صدر یک ابلاغ زده بود که 
به پاسدارها نه آب بدهید نه بنزین و... . ببینید چه کسی 
مقابل ولایت فقیه و رهبری و مردم ایستاده است. بنی صدر 
5، 6تا بند ابلاغ کرده بود که به پاسدارها آب  و نان و بنزین 
و مهمات ندهید. من یک بار با زور اسلحه در ستاد آبادن 
200 تا خمپاره60، 500تا نارنجک، 5000تا فشنگ ژ3 و 
ام۱ را از فرمانده ارتشی که آنجا بود گرفتم. حالا در این 
قضیه ما مهمات نداریم. اصلاً 60 درصد مهمات لشکرهای 
سپاه با غنایم شکل گرفت. از آن  طرف، زمانی که محسن 
رضایی این تصمیم را می گیرد، این تصمیم یک تصمیم 
انقلابی است. همه سپاه و همه کشور را بسیج کرده است 
که قایق تهیه کنند. می خواهد به هرجهت یک کاری بکند. 
ما باید از امکانات خودمان استفاده می کردیم؛ هر لشکری 
هم بنا به وسع و توانش. مثلاً ما سؤال نمی کردیم که آقا 
محسن چرا این دستور را به ما می دهید؟ ما آن را جزء 
دستور امام و تکلیف شرعی می دانستیم. نداشتن تجربه، 

ضعف آموزش و کوتاه بودن زمان باعث شد که ما صددرصد 
به هدفمان نرسیم. اگر واقعاً نیرو و امکانات خوب رسیده 
بود و رفته بودیم، جنگ اینجا تمام می شد. ما حدود 50 
روز در عملیات خیبر و در جزایر جنگ داشتیم. جنگی 
بمباران و منهدم کردند.  که عقبه هایمان را شیمیایی، 

بااین حال، این جزایر را بچه ها حفظ کردند.«

علت تعجیل در عملیات خیبر
سـؤال: بـا توجـه بـه اینکـه 

لشـکرها فرصـت کافـی برای 
کسـب آمادگـی در عملیـات 
نداشتند، علت این تعجیل در 
اجـرای عملیـات چه بـود؛ آیا 
می توانسـتند زمـان عملیات 
را عقـب بیندازنـد یـا نـه؛ یـا 
لشـکرها  بـه  زودتـر  اینکـه 
بتواننـد  کـه  می شـد  ابـلاغ 
آمادگی هـای لازم را ببیننـد؟

جواب: »دیـــگر لورفتـــن 

عملیات اجــازه تأخیـــر در 
انجام آن را نمی داد. مثلًا در عملیات والفجر8 فرماندهی 
ما  و  گفتند  ما  به  قبل  ماه  از 5  و  کرد  اعتماد  ما  به 
هم با نیروهایمان نشستیم و صحبت کردیم. مثلًا آقای 
کسائیان را به عنوان راننده کمپرسی وارد منطقه والفجر8 
کردیم، شهید حیدرپور را به عنوان راننده لودر در منطقه 
فرستادیم؛ یعنی این طوری ما حفاظت عملیات خودمان 
را حفظ کردیم. در عملیات خیبر فرماندهی فکر کرد 
که اگر با این سرعت اینجا عمل نکند، لو می رود. اینجا 
منطقه بکری بود؛ وقتی ما رفتیم شناسایی، اینجا هیچ 

سردار قربانی:
بعــد از عملیات وقتی خدمت 
امام رسیدم؛ یکهویی  حضرت 
آقای محلاتــی قبل اینکه من 
این  امام،  حضرت  گفت  برسم 
اســیر  100تا  قربانی  مرتضی 
امام  آزاد کرد. من دســت  را 
را گرفتم ببوســم؛ دستش در 

دست من بود.
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نیروی  را گشتم، هیچ  نبود. من همه منطقه  نیرویی 
نظامی نبود. خب اینجا ایجاب می کرد که ما ضربتی 

عمل کنیم؛ منتها امکانات ما ضعیف بود.«

انتخاب صحیح منطقه عملیاتی
سؤال: وقتی دشمن آمد منطقه هویزه را تقریباً نزدیک 

بچه های خودمان  اشغال کرد، آن موقع  ماه   ۱9 ،۱8
چه کار کردند و کجا بودند؟ چطور ۱8، ۱9 ماه اینجا 

اشغال بود، ولی از جاهای دیگر حمله می کردند؟
جواب: »ما مثلًا ثامن الائمه)ع( را با اتکا به رودخانه کارون 

و زدن پل ها و با اعتماد به اینکه دیگر نیروی دشمن و 
زرهی اش نمی تواند بیاید، یعنی متکی به این پل های 
مارد و حفار، انجام دادیم و تا ظهر هم عملیات تمام شد 
و 2000 اسیر گرفتیم و 3000 نفر از ارتش عراق کشته 

شدند و یک پدافند پشت رودخانه انجام دادیم.«

اعتماد به نیروی جوان
سؤال: در دوران جنگ تحمیلی به بعضی از فرماندهان 

هم سن وسال شما اعتماد می شد، علت چیست که در 
درخصوص  نمی کنند.  اعتماد  جوانان  به  دوران  این 
جوان  که  می بینید  کردید،  فرماندهی جنگ صحبت 
۱9ساله فرمانده لشکر می شود و خیلی خوب هم عمل 
می کند. در این دوران با این  همه پیشرفت علم و صنعت 

و تجربه چرا اعتماد نیست؟
جواب: »ما خودمان در صحنه آمدیم؛ کسی ما را فرمانده 

نکرد. حالا شما در خودتان اگر این جوهر و این توان 
باشد، هیچ کس مانعتان نمی شود. ما باید جوهرمان این 
باشد که بتوانیم امروز این کار را بکنیم و بیاییم خودمان 

ارائه بدهیم.«

در بخش دیگری از این جلسه، سردار نوریان رئیس 
فرماندهان  از  انجیدانی  سردار  و  نصر  لشکر5  ستاد 
این لشکر در جمع دانشجویان دوره دافوس دانشگاه 
جامع امام حسین)ع(  به تشریح عملکرد لشکر5 نصر در 

عملیات خیبر پرداختند. 

توکل بر خدا و توسل به ائمه)ع(، رمز موفقیت 
در کارها

ابتدای  در  نصر  لشکر5  ستاد  رئیس  نوریان  سردار 
سخنرانی خود در جمع دانشجویان دوره انتقال فرهنگ 
و تجارب دفاع مقدس، درباره معنویت در جنگ گفت: 
»قبل از پرداختن به عملیات، دو نکته را از دفترم که 
مربوط به سال ۱362 است، عرض می کنم. مطلب اول به 
رمز موفقیت و پیروزی اشاره می کند. جلسه ای تشکیل 
 شده بود؛ یکی اینکه روح عملمان اخلاص است. خدا را 
فراموش نکنیم، یاد خدا را در قلبمان نگه  داریم. وقتی 
وارد صحنه می شویم کارمان را به خدا بسپاریم و این 
مسئله واقعاً شعار نباشد. توسل به ائمه اطهار)ع( را هم 
در کنارش داشته باشیم. این دوتا عنصر در زندگی مان 
و در کارهایمان به ما کمک می کند تا در جهان موفق 
بود.  رسول الله)ص("  "یا  3بار  خیبر  عملیات  رمز  شویم. 
وقتی فرمانده محترم کل سپاه این رمز را اعلام کرد، 
متعاقبش هم اعلام کرد که از ابتدا تا انتهای عملیات یاد 

حضرت "فاطمه زهرا)س(" را فراموش نکنید.

نوع فرماندهی در جنگ
دومین موضوعی که می خواستم به عنوان مقدمه عرض 
کنم این است که در مدیریت جهادی و جنگ عاشورایی 
در 8 سال دفاع مقدس، فرماندهی و مدیریت از جنس 
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از راست سردار پیری مسئول دوره انتقال تجارب دفاع مقدس و سردار احمد نوریان مسئول ستاد لشکر 5 نصر و 25 
کربلا در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، دی ماه ۱394.

عاشورا  فرهنگ  بازتولید  ما  مقدس  دفاع  بود.  رهبری 
بود؛ جهاد ما و جنگ ما، جنگ عاشورایی بود. بنابراین 
فرماندهان ما در سلسله مراتب طولی فرمانده کل قوا 
قرار می گیرند. به همین دلیل یکی از مشکلات ما این 
بود که فرماندهان وقتی می رفتند جایی سخنرانی کنند، 
از آنجا درآمدن و رفتن خیلی مشکل بود؛ چون این 
فرمانده را نماینده امام در بین رزمنده ها می دانستند. 
امام  ویژگی های  به  ویژگی هایش  فرمانده  این  هرچه 
نزدیک تر بود، مقبولیتش هم بیشتر بود. شهید میثمی 
یک جمله کلیدی دارد با این مفهوم که جنگ سردار 
می خواهد. اگر فرماندهی سردار باشد، تیپ را به ایشان 
بدهید، آن را تبدیل به لشکر می کند و اگر سردار نباشد، 
لشکر هم به ایشان بدهید آن را به تیپ و گردان تنزل 
می دهد. شما هیچ عجله نکنید که مسئولیت ها به عهده 
شما هم می آید. مسئولیت ها بار سنگینی است. هرکس 

دنبال مسئولیت برود هلاک می شود.

آماده سازی عملیات خیبر
آبی  عملیات  بار یک  اولین  برای  عملیات خیبر  در  ما 
 خاکی را تجربه کردیم. این عملیات مقدمه عملیات های 
بزرگ است مثل فتح فاو و کربلای5 که بزرگ ترین و 
عملیات  این  دستاوردهای  بود.  ما  عملیات  اصلی ترین 
خیلی بزرگ است؛ اما ما مأمور به وظیفه ایم نه مأمور 
به نتیجه. ما به تکلیفمان عمل می کنیم. این دید همه 
 45 این  توی  ما  نکرد  اشاره  هیچ کس  بود.  رزمنده ها 
کیلومتر عقبه آبی با چه وسایلی در خاک عراق رفتیم. 
یک  بخشی از نیروها را با قایق های پلاستیکی یا جیمینی 
انتقال دادیم. مهم ترین قایق های ما آن زمان رجیندر بود 

که درمقابل ادوات دریایی یک  چیز ابتدایی بود.
از  قبل  به  مربوط  را  ریزی  نکات  حفاظتی  ازنظر 
عملیات بگویم. یکی اینکه چطور آماده شدیم. ما ظرف 
72 ساعت لشکر نصر را که جزء سنگین ترین لشکرهای 
سپــاه بــود، آمـاده کردیم. ظرف 72 ساعت یک ستون را 
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آقــای شوشتــری برد و یک ستـون را هم به مریوان برای 
عملیات والفجر4 در پنجوین عراق بردیــم. آنجا وارد عراق 
شــدیم که بعد از آن عملیــاتی نداشتیــم. ما درواقع 
درحال آمــوزش، آمادگی و طرح مانور بودیم. ما برای 
عملیات های مختلف خودمان را آماده می کردیم، بیکار 
نبودیم. خدا را شاهد می گیرم از قبل از نماز صبح تا ساعت 
۱2-۱۱ شب بیدار بودیم و جلسات متعدد داشتیم. در این 
فاصله که خودمان را آماده می کردیم و عقبه ما در استان 
بود، فرماندهان به منطقه می آمدند. یک خواسته  داشتیم؛ 
آقا ما این قدر کادر می خواهیم. بیشترین پاسدار را سپاه 
خراسان داشت و بیشترین پاسدار در لشکر5 نصر بود. در 
ابتدا ما 4 تیپ داشتیم و بعداً 3 تیپ شدیم، اما تیپ های ما 
سنگین بودند. گردان های ما بعضاً 2گردانه بودند؛ گردان۱ 
 5 مثلاً  عبدالله2.  گردان  و  عبدالله۱  گردان  گردان2.  و 
گردان در اختیار جناب انجیدانی بود. کادر زیاد داشتم بعد 
ریزبه ریز یک مواظبت داشتیم در پشت جبهه که به کار 
مردم لطمه نخورد. یک پایگاه ظفر در ایلام و یک پایگاه 
دیگر داخل سایت 4 داشتیم. در پادگان 92 زرهی اهواز نیز 
جا داشتیم. حالا مهمات و امکاناتمان کجا هست؟ خیلی 
مجموعه سنگینی بودیم. درهرحال خودمان را قبلاً آماده 
کردیم. آموزش های ما در ۱362/۱/۱ شروع شد. 260 نفر 
را به میناب و شیراز فرستادیم و آموزش های دریایی و انواع 
آموزش هایی که لازم بود را یاد گرفتند. حالا چه مقدار از 
این نیرو به ما برگشت، نمی دانم، ولی یک  بخش برگشت و 

بقیه را بین یگان های دیگر توزیع کردند.
یکی از رموز موفقیت فرماندهانی چون مرتضی قربانی 
این بود که در صحنه عمل با اخلاص و بدون ترس وارد 
می شدند. اخلاص و شجاعت می خواست که بیایید خطر 
کنید و داخل حادثه بروید؛ چون از عناصر اصلی فرماندهی 

پشت میزنشین  ستادی  فرمانده  است.  خطرپذیری 
نمی خواست. ما هم که با این آقا مرتضی کار می کردیم 
دفترچه  زیردستمان  هیچ وقت  که  بودیم  ستادهایی  از 
ایشان  می کردیم.  جاسازی  جیبمان  در  را  اینها  نبود. 
کاغذ قبول نداشت؛ یعنی باید ستاد هم همپای عملیات 
جلو می آمد. حالا حدود 4 ماه داشتیم خودمان را آماده 
می کردیم. اینکه حالا نیرو بفرستیم بروند برج ۱362/۱۱/۱ 
آموزش دریایی ـ غواصی و این جور چیزها را ببینند خب 
علائمی از قبل بود، ولی اینکه نقطه عمل کجا باشد، شاید 
کسی نمی دانست و این را مخفی کرده بودند. ولی زمانی 
که خواستند علنی کنند، همان طور که سردار غلامپور 
اشاره کرد، آقای مرتضی قربانی و دیگر فرماندهان اصلی 
ما رفتند منطقه را دیدند و آمدند. حالا ما روز عملیات 
 ۱362/۱۱/۱8 تاریخ  از  حدوداً  دادیم.  انجام  را  کارمان 
نیروهایمان را در سایت 4 آوردیم. یعنی همان طور که 
فرماندهی مان به منطقه عملیات نزدیک می شد، ما نیرو و 
امکانات را می آوردیم و نزدیک می کردیم. ضمن اینکه همه 
قایق های ما استتار داخل نیزارها بودند؛ یعنی از بالا که 
هواپیماها مداوم می آمدند شناسایی می کردند، تجهیزات 
ما استتارشده اما آماده به عمل بودند تا روزی که قرار شد 

شبش وارد عمل شویم.

سختی های شروع عملیات
رسیدیم،  الصخره  دژ  به  و  شدیم  نزدیک تر  وقتی  ما 
یک دفعه یک جرقه زده شد. احساس کردم که لو رفتیم 
و ما را  به گلوله می بندند، ولی اتفاقی نیفتاد. ظاهراً 
بی سیم ما به سیم های تیر چراغ  برق برخورد کرده بود 
و براثر آن محیط اطراف یکهو روشن شد. داخل هور  
خشکی های کوچکی بود که عراقی ها در آنجا خانه گلی 
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و یک آغولی برای گاومیش داشتند؛ یعنی محیطی که 
ما داخلش شده بودیم و شناسایی هم نرفته بودیم برای 
ما خیلی زنده بود. وارد شدیم. منطقه خیلی شلوغ  بود. 
عراقی ها آگاه شده بودند. اصلًا در مسیر که می رفتیم 
هواپیما بالای سر ما فیلر می انداخت و آبراه کاملًا روشن 
ما  قاطی  عراقی ها  یک سری  اینجا،  آمدیم  حالا  بود. 
به  از رفتن  این را هم من به شما بگویم قبل  بودند. 
عملیات، مانور اصلی بنده و گروهی که با ما بودند این 
بود که در این عملیات ما قطعاً موفق می شویم و باید 
300، 400 هزار نفر را سازماندهی کنیم. بنابراین قبل از 
عملیات مثلًا توی دفترم نوشتم، 50تا بلندگوی دستی 
می خواستیم، تابلویی که منور هست و خیلی چیزهای 
عربی  زبان  به  زیادی  پیام های  داشتیم.  لازم  دیگر 
آماده کرده بودیم، شعار تهیه  کرده بودیم. حتی بابت 
بلندگو به قرارگاه رفتم و دعوا کردم؛ چون مسئولان 
را که می فرستادیم تدارکات بهشان نمی دادند. آخرسر 
هم رفتم دیدم مسئول عملیات نشسته؛ رفتم داخل 
می کنید؟  چه کار  دارید  شما  آقا  که  کردم  دادوبیداد 
و  رفتیم  اگر  اتمام حجت کنیم که  با شما  آمدیم  ما 
مشکلی ایجاد شد، با شماست. آنجا وقتی هوا روشن 
شد، به همراه آقای طاهری با بلم به آن روستا رفتیم. 
جوان هایشان و پیرمردهایشان را قبلًا برده بودند. یعنی 
آقای  ما  برادر  این  بودند.  مطلع  عملیات  این  از  اینها 
طاهری چون متولد کربلا بود، به خانواده هایی که آنجا 
بودند گفت ما برای کمک به شما و برای پیروزی اسلام 
و برای آزادی کربلا به اینجا آمدیم. اینها را که می گفت، 
آنها اشک می ریختند. پاسگاه های عراق در آن نزدیکی 
بود و یک سری ماشین نو تویوتا از جوایزی که صدام به 
فرماندهانش می داد، در آن پاسگاه ها بود. آقای مجیدی 

که از بچه های خراسان بود ماشین ها را تندتند بدون 
سوئیچ یک سره راه می انداخت. ما کارمان این بود که 
فقط مهمات برسانیم، مسئول بهداری ما روی کولش 
همه مان  می کرد.  جابه جا  مجروح  و  بود  امداد  کوله 
درگیر بودیم. هم  پشتیبانی انجام می دادیم، هم درگیر 
آنجا  در  رفتیم.  الکساره  سه راهی  از  جلوتر  تا  بودیم. 
عراقی ها دیگر نزدیک ما شده بودند. آنها با کمرشکن ها 
بودند  ارزیابی کرده  را  یعنی شرایط  تانک می آوردند؛ 

عمده  بدهند  تشخیص  تا 
از  بعد  و  کجاست  ما  قوای 
پاتک  به  شروع  روز  اوایل 
سنگین کردند. یک صحنه 
را  خودمــان  محاصره  از 
می گویم. مــا در یک سنگر 
نفر   ۱۱  ،۱0 حدوداً  تانک 
اسلحه  نوع   ۱0 و  بودیم 
کلاشینکف  مثلًا  داشتیم. 
داشتیم،  نارنجک  داشتیم، 
یک آر.پی.جی هم داشتیم. 
تقسیم  کار کردیم. یکی مان 
نماز حضرت فاطمه الزهرا)س( 
را خواند، ۱0 نفرمان هم که 

اسلحه داشتند، جنگیدند. این 
بنده خدایی که نماز می خواند شاید حدود نیم ساعت 
نمازش طول کشید؛ اصلًا متوجه نبود. به هرحال، چند 
تا تانک عراقی سوخته بودند و عراقی ها هم عقب نشینی 
می کردند. اگر اخلاص باشد حکمت را خدا قرار می دهد؛ 
همان چیزی که امروز رهبر ما دارد و با آن جهان اسلام 

را هدایت و مدیریت می کند.«

سردار نوریان: 
در 8 ســال دفــاع مقدس، 
فرماندهی و مدیریت از جنس 
رهبری بود. هر چه این فرمانده 
ویژگی هایش بــه ویژگی های 
امام نزدیک تر بود، مقبولیتش 
فرماندهی  اگر  بود.  بیشتر  هم 
سردار باشد، تیپ را به ایشان 
لشکر  به  تبدیل  را  آن  بدهید 
می کند و اگر ســردار نباشد، 
لشکر هم به ایشان بدهید آن را 
به تیپ و گردان تنزل می دهد.
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نکاتی درباره عملیات خیبر
بعــد از سخنـرانی ســردار نوریان، سـردار انجیــدانی 
از فرمانـدهان لشکر5 نصر نکاتی را درباره عملیات خیبر 
این زمینه گفت: »نتایج هر عملیات،  بیان کرد و در 
خیبر.  عملیات  مخصوصاً  شهداست؛  خون  ماحصل 
بود که جزایر  این  ما در عملیات خیبر  دستاوردهای 
را به دست آوردیم، اعتمادبه نفس را به دست آوردیم و 
دشمن  فهمید که در هر عرصه ای از میدان جنگ چه 
آبی و خاکی می توانیم عملیات کنیم.  خشکی و چه 
به رغم دستاوردهای عملیات خیبر، ما در این عملیات 
2تا عنصر را از دست دادیم که خیلی باارزش بودند؛ 
یکی نیروی انسانی باتجربه، مفید و ولایت مدار که تا 
آخر جنگ هم نتوانستیم مثل شهید همت و باکری و 
دیگر شهدا که در خیبر شهید شدند به دست بیاوریم. 

عنصر دیگر هم زمان بود.«
اساسی  به کارگیری عناصر  انجیدانی درباره  سردار 
در جنگ نکاتی را متذکر شد و اظهار کرد: »اینکه نظر 
آقا محسن درمورد عملیات خیبر چه بوده، به نظر من 
در این زمینه بهترین نظر بوده است. ازلحاظ انتخاب 
زمین جنگ، بهترین زمین انتخاب  شد و دلایل آن را 
هم دیگر استادان گفتند. جبهه شمالی کوهستانی بود، 
جلو )جبهه جنوبی( هم که قفل بود و جبهه میانی هم 
که شرایط خودش را داشت. باتوجه  به این مشکلات، 
ما از اصل غافلگیری استفاده کردیم که مهم ترین اصل 
است. 3 عنصر اساسی در زمان جنگیدن وجود دارد؛ 
عنصر زمین، جو و دشمن. این 3تا عنصر در جنگ علیه 
شما می جنگند. شما باید برای زمین، دشمن و جو تدبیر 
اصل  از یک  ما  غافلگیری،  اصل  رعایت  به علت  کنید. 
دیگر به نام اصل شناسایی جا ماندیم. فرمانده لشکر رفته 

شناسایی کرده، خیلی هم فداکاری کرده است. فرمانده 
لشکر ما رفته در دل عراقی ها پشت پاسگاه را هم دور 
فرمانده  عملیات  یک  در  دیده.  هم  را  عراقی ها  و  زده 
دسته باید بیاید حداقل جلوش را شناسایی کند. در همه 
عملیات ها این کار می شد، ولی در این سرزمین که 6-7 
ماه تا یک سال رویش کار شده بود فقط فرمانده لشکر 
رفته، دوری زده و آمده است. منِ فرمانده تیپ تا میله 
مرزی هم نتوانستم بروم. فرمانده گردان هم از این دژ و 

این پاسگاه مرزی جلوتر نیامده است.«

سختی ها و کمبودها در عملیات خیبر
سردار انجیدانی در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط 
سخت عملیات خیبر گفت: »زمین به عنوان یک دشمن 
با ما می جنگد. این زمین اجازه لجستیک و پشتیبانی به 
ما نمی دهد؛ با وضعیتی که داریم و شرایطی که در تحریم 
هستیم و سیم خاردار هم گیرمان نمی آید. حالا به هر 
سختی با قایق پلاستیکی و قایق بلد چی ها و بندری ها 
و به هر شکلی که شده برای حرکت موج اول توانستیم 
امکانات جذب کنیم. از یک تیپ که بنده داشتم و 5تا 
گردان داشتیم، یک گردان را توانستیم به خط انتقال 
دهیم. یک لشکر از ۱3تا گردانش، 2تا را توانسته عبور 
دهد و بقیه را باید هلی برن کند. خب هلی برن هم که 
خیلی مشکلات دارد؛ اینها همه مؤلفه هایی است که 
ما به عنوان تجربه می گوییم. تجربه های ما همه اش یا 
معایب است یا محاسن. شما باید برای خودتان برداشت 
کنید که آیا حرفی که من می زنم جزء عیب ها است 
یا جزء حسن ها. برای خودتان تحلیل کنید که مثلًا 
لشکر5 نصر در عملیات خیبر چه نقاط قوت و ضعفی 

داشته است.«
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مقایسه وضعیت خودی و دشمن در عملیات خیبر
سـردار انجیدانی در ادامه به مقایسـه وضعیت خودی با 
دشـمن پرداخت و گفت: »ما در عملیات خیبر وضعیت 
خوبی ازلحاظ پشـتیبانی، عقبه مناسب، زمین و منطقه  
نداشـتیم. همچنیـن جنگ افزارهـای  بـرای جان پنـاه 
سـنگین، نیمه سنگین و مهمات و آتشـبار را نتوانستیم 
به خوبـی بـه منطقـه عملیاتی انتقـال بدهیـم؛ چون نه 
جـاده ای بـود کـه مهمات سـریع به دسـت ما برسـد و 
نـه وسـیله ایـاب و ذهابی بود. حـالا اینهـا را با وضعیت 
دشـمن مقایسـه کنید. ما 60 کیلومتر در آب آمدیم. تا 
به جاده دشـمن دسترسـی پیـدا کنیم. از پشـت دجله 
200 متـر تـا اتوبان العماره ـ بصره فاصله اسـت. ببینید 
دشـمن چـه امکاناتی در اختیار دارد: دشـمن سـتونش 
را از بغـداد بـه العمـاره مـی آورد تا آنها را بـه بصره ببرد. 
بـه قـول عزیزانمـان، سـر تانـک و دوشـکا و تانکـش را 
می کنـد،  خطـر  احسـاس  به محض اینکـه  برگردانـد، 

شـروع بـه رگبار می کنـد؛ یعنی خط تماس دشـمن به 
جاده لجسـتیکش چسـبیده اسـت. این بهتریـن امکان 
در دسـت دشـمن اسـت. دشـمن برتـری هوایـی دارد، 
برتـری هلیکوپتـری دارد، دفاع نزدیـک زمینی ـ هوایی 
دارد، هواپیمـای ملخـی نفـرزن دارد، شـیمیایی دارد، و 
فوج فـوج هواپیمـای میـراژ خـود را روی هور مـی آورد. 
عزیـزان مـن، مـا در هـر عملیاتـی بـا 30 ـ 20 درصـد 
امکانـات بـه خـط می زدیـم و 60 درصـد امکانـات را از 
عراقـی  می گرفتیـم، ولی اینجا در عملیـات خیبر قضیه 
عکـس شـد و نتوانسـتیم دسترسـی بـه دشـمن پیـدا 
کنیـم. بعضـی جاهـا هم رسـیدیم. اگـر در ایـن منطقه 
بـا دسـت پـر ورود می کردیـم، حداقـل ۱0 تانـک، 20 
توپخانـه یا 50 موشـک داشـتیم، عـراق به ایـن راحتی 
نمی توانسـت اینجـا را از مـا بگیـرد. دیدیـد کـه جزایـر 
مجنـون تـا آخر جنگ با همان دسـت  خالی در دسـت 

مـا ماند.«

نفر سوم از راست: سردار انجیدانی از مسئولان لشکر5 نصر در عملیات خیبر، اردوگاه میثاق آبادان، دی ماه ۱394. 
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رسیدن به جاده بصره و دستور عقب نشینی
سردار انجیدانی درباره عملکرد لشکر5 نصر در عملیات 
حضرت  نام  به  نصر  لشکر5  یک  »تیپ  گفت:  خیبر 
امام موسی بن جعفر)ع(، 5 گردان داشت، 3 گردانش در 
پشتیبانی نزدیک بود و 2 گردانش هنوز در ایلام بود. 
از این 3 گردان، یک گردان را بنا بود به جاده العماره ـ 
بصره ببریم و به دجله بچسبیم، ولی همین که پایمان 
به دجله رسید، تیر کلاشمان به جاده می رسید؛ این 
خــودش تصــرف هــدف 
ما  بود.  هدف  به  رسیدن  و 
ولی  رسیدیم،  هدفمان  به 
نگهـداری هــدف خــودش 
مهم است. برای نگهــداری 
هدف باید تدبیر کرد، برای 
عملکرد میدانی باید ارزیابی 
کرد. باید دقیقــه به دقیقـه، 
ثانیه به ثانیه و ساعت به ساعت 
فرمانده لشکر بداند فرمانده 
وضعیتی  چه  الآن  تیپش 
بداند  قرارگاه  فرمانده  دارد؛ 
یک فرمانده لشکر چه وضعیتی دارد و باید به هم دیگر 
بردیم؛  بصره  جاده  کنار  شب  را  گردان  کنند.  کمک 
بصره  به سمت  دشمن  تانک های  آنجا  از  که  جاده ای 
می رفتند. ما آماده نشسته بودیم و مأموریتمان هم زدن 
ستون عراقی بود. در قرارگاه نجف می گویند که عملیات 
در طلائیه شکست خورد؛ لشکر27 حضرت رسول)ص( 
بدهید؛ شما  تغییر موضع  بکند، شما  نتوانسته کاری 
آتش به اختیار، هر کاری می خواهی خودت بکن. خب 
حالا تانک های زیادی داشتند روی جاده العماره ـ بصره 

به سمت بصره می رفتند. تخریبچی ها مواد تخریبی را 
بودند  آماده  تخریب  بچه های  بودند.  برده  جاده  کنار 
که جاده را بزنند. بعدازاینکه اینجا مستقر شدیم، آقای 
قربانی دستور دادند که به سمت چپ بروم. بنده گردان 
اول را برداشتم. فرمانده گردان دوم پشت سر من آمد 
و بعد هم گردان ادوات پشت سر ما حرکت کرد. راه 
پل  یک  آمدیم.  الکساره  و  الزجیه  به طرف  و  افتادیم 
نزدیک الزجیه بود که سر آن پل درگیری بود. ما هم 
ازطرف  این درگیری فقط  بودیم.  نرفته  که شناسایی 
الآن یک  ما  ببینید  تدبیر کردیم و گفتیم  بود.  عراق 
گردان هستیم، گفتند همه باید به سمت چپ منطقه 
بروید. ما نه شناسایی داریم و نه می دانیم جلومان کی 
هست و چه سرزمینی هم هست. اگر بخواهیم اینجا 
درگیر شویم، این گردان تا صبح می ماند و صبح هم 
همه شان اسیر می شوند. دوباره گردان را به طرف قایق ها 
بردم. به الزجیه که رسیدیم هوا روشن شد. حالا تیپ 
برداشته  را  بوده  امام حسن)ع( آمده هرچه قایق سالم 
قاطی  دیگر  بودند.  آمده  اول  آنها  است. چون  برده  و 
کرده بودیم. چند تا قایق مانده بود؛ 2تا گروهان را سوار 
کردیم. گفتیم آقا هرکس سوار شد برود و اینجا نایستد. 
شما  گفتیم  و  کردیم  سوار  هم  را  گردانش  فرمانده 
بروید به البیضه الحاق کنید. من خودم هم با عوامل 
و معاون های تیپ سوار یک قایق بودیم. قایقمان هم 
روشن و آماده بود. نزدیک بود که حرکت کنیم، یک  
لحظه گفتم صبر کن تا این  یک گروهان هم سوار بشوند 
بروند. دوباره پیاده شدیم. قایق را ول کردیم و آمدیم 
اینها را سوار قایق ها کردیم که بروند. کم کم عراقی ها 
می آیند  دارند  اینها  می دانستیم  می رسیدند.  داشتند 
رسیدند؛  دجله  پشت  هم  عراقی ها  بگیرند.  را  ما  که 

سردار انجیدانی:
عملیات  دستاوردهای  به رغم   
خیبر، ما دو تا عنصر را از دست 
انســانی  نیروی  یکی  دادیم؛ 
باتجربه، مفید و ولایت مدار که 
تا آخر جنگ هم نتوانســتیم 
مثل شــهید همت و باکری و 
دیگر شهدا که در خیبر شهید 
شدند به دست بیاوریم. عنصر 

دیگر هم زمان بود.
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یعنی آن طرف دجله پیاده های عراقی  بودند، تانک ها و 
نفربرها هم جلو آمده بودند، تک تیراندازهایشان داشتند 
به طرف ما تیراندازی می کردند. این همان صبح روز 4 
اسفند عملیات است. ما روز سوم را که در راه بودیم، 
تا رسیدیم به هدف، ساعت 2 نصفه شب شد. هدف را 
تثبیت کردیم و پشتش مستقر شدیم و آماده عملیات 
از دجله را  از دجله بود، شدیم. عبور  بعدی که عبور 
موفق نشدیم. درهرصورت این گروهان هم سوار شد و 
رفت. بعد هم بنده و معاون ها برگشتیم که سوار شویم، 

دیدیم قایق نیست. یک قایق آن طرف تر پارک شده بود 
و ما فکر کردیم که برای ما پارک شده. ۱5 ـ ۱0 نفر 
سوار قایق شدیم. دیدیم موتور قایق در لجن ها گیرکرده 
و روشن نمی شود. عراقی ها هم از دجله عبور کردند و 
تیراندازی و  روی دژ آمدند. من اسلحه را برداشتم و 
رگبار را به سمت عراقی ها گرفتم و به بچه ها گفتم شما 
بروید. گفتند ما چه کار کنیم؟ قایق نمی رود. گفتم دیگر 
هر کاری می خواهید بکنید. به بچه ها گفتم شنا کنید و 
داخل کپرها بروید. آخرین نفر هم خودم بودم. شمای 

نقشه فلش های مانور لشکر5 نصر در عملیات خیبر، هورالعظیم، ۱362/۱2/3.
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دانشجو متوجه باشید که من فرمانده تیپ آخرین نفر 
هستم که دارم برمی گردم. در هیچ ارتش دنیایی این 
را سراغ ندارید. اینها حسن نیروهای مکتبی ما است، 
اینها باارزش است که شما در خاطرتان بسپارید؛ وگرنه 
درس های کلاسی، دیکته شده غربی ها است. آن چیزی 
که ما الآن داریم می گوییم، این ایثارها، این تدبیرهای 

ولایت مدار، اینها به درد شما می خورد.«

اسارت فرمانده در عملیات خیبر
سردار انجیدانی درباره اسارت خود در عملیات خیبر 
گفت: »بنده ایستادم و همه نیروها را با قایق فرستادم. 
بود،  نه خشکی  دیگر  رفتند  نیروها  بعد هم که همه 
نه جاده ای  بود و نه کوهی بود که برویم قایم بشویم. 
آخرین دفاع ما این بود که لباس ها را درآوردیم و کارت 
و اسلحه را در آب انداختیم. شنا  کردم و به چولان ها 
که رسیدم، داخل آنها مخفی شدم. عراقی ها بلم و قایق 
موتوری را با دوشکا داخل آب آوردند و با رگبار و تیربار 
و آتش بچه ها را ترساندند. 2، 3 نفر را هم در آب شهید 
کردند. بچه ها را گرفتند. ۱5 نفر بیشتر نبودیم؛ از یک 
گردان ۱5 نفر ماندیم. بچه ها را جمع کردند و با خود 

بردند. من یک نفر ماندم. رفتم در چولان ها قایم شدم 
به این نیت که شب به الزجیه بیایم و یک بلم بردارم 
برگردم. رفتم در چولان ها قایم شدم تا شب و غروب. 
دمای آب هورالهویزه 3 ـ 2 درجه و نزدیک صفر بود. 
از ساعت 7 صبح تا غروب در آب بودم و هی لرزه به 
اندامم می افتاد. یا فاطمه الزهرا)س(. تا غروب این بدن 
داخل آب اخته شده بود و هیچ حرکتی نداشت. غروب 
2تا بلد چی از روستا آمدند و ما را پیدا کردند. یکی شان 
با پارو به سروصورت ما می زد و می گفت یالا بیا بالا. ما 
هم سرمان را بالا کردیم و بنده خدا یکی بیشتر نزد 
و آمدند ما را گرفتند و لباس هم که نداشتیم، ما را 
داخل بلم انداختند و به سمت کپرها بردند. مردم من 
را اسیر کردند، نه ارتش عراق. این دو نفر من را داخل 
خانه شان بردند. گفتند می رویم ایران. گفتم خوب است. 
گفت پول هست در ایران؟ گفتم پول زیاد است، ما را 
را گفتیم و مردم  این  ما  زیاد است.  ایران پول  ببرید 
روستا شروع به سروصدا و آی اسیر کردند. پاسگاه عراق 
آن طرف البیضه بود. شنیده بود که یک اسیر اینجاست، 
پاسگاه با یک استیشن فرماندهی آمد و ما را بردند در 

العماره پیاده کردند. والسلام.«
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تنظیم: محمد فردی*

عوامل موفقیت فرماندهان در دوران دفاع مقدس
سردار سرتیپ اسماعیل کوثری

رسول)ص(  لشکر27 حضرت  مقدس،  دفاع  دوران  در  پاسداران  سپاه  یگان های شاخص  از  یکی  بی شک 
)پس از شهید  جنگ  در دوران  رسول الله)ص(  محمد  لشکر27  فرمانده  کوثری،  سردار اسماعیل  است. 
محمدابراهیم همت و شهید عباس کریمی( و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه 9 
اردیبهشت ۱395 در دومین دوره انتقال تجربیات فرماندهان دفاع مقدس در جمع دانشجویان دافوس 
سپاه در سالن اجتماعات راهیان نور میثاق آبادان به صورت اجمالی و با بیان مصادیقی به تشریح عوامل 

موفقیت فرماندهان در دوران دفاع مقدس برای فرماندهان آینده سپاه پرداخت.
واژگان کلیدی: محمد کوثری،  انتقال تجارب، تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، عوامل موفقیت،  دانشگاه امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

سردار اسماعیل کوثری که در بین رزمندگان دفاع مقدس 
به حاج محمد کوثری معروف بوده و پس از جنگ نیز 
به عنوان فرمانده در بخش های مختلف سپاه حضور داشته 
است، مهم ترین عوامل موفقیت فرماندهان در دوران دفاع 

مقدس را شامل موارد ذیل دانست:

انگیزه الهی فرماندهان
مقدس سبب  دفاع  دوران  در  فرماندهان  الهی  »انگیزه 

مسئولیت پذیری آنان می شد.

ولایت مداری و ولایت پذیری فرماندهان 
فرماندهان، ولی امر مسلمین را همه جوره به عنوان فرمانده 
خود قبول داشتند؛ چراکه بالاخره ایشان یعنی حضرت 
امام خمینی)ره( در دفاع مقدس امرونهی می کرد. امام هم 
واقعاً طوری بود که قلب ها را تسخیر کرده بود؛ والّا ایشان 

قولی به کسی نداده بود.

شجاعت فرماندهان
فرمانده باید شجاع و دلیر باشد و هراس به خود راه ندهد.
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داشتن الگوی مقاومت عاشورایی
داشتن الگویی مانند عاشورا و کربلا در سال 6۱ هجری 
قمری برای فرماندهان تعیین کنندۀ راه بود. قبل از انقلاب، 
همیشه وقتی زیارت عاشورا می خواندیم می گفتیم اگر ما 
هم سال 6۱ هجری بودیم، آیا امام حسین)ع( را یاری 
می کردیم؟ آن روز عاشورا و آنجا کربلا بود، آیا به کمک 
امام حسین)ع( می شتافتیم؟ و این گونه پاسخ می دادیم 
که "یا لیتنا کنا معک". خب این امامِ حاضر بود، پس 
لازمه اش این بود که با همه سختی هایی که داشت )چون 
آن موقع نه صحبت درجه بود و نه صحبت جایگاه و نه 

اصلاً اشِِل حقوقی بود( در عمل این را نشان دهیم.
سپاه تا سال ۱369 با همه به یک دید نگاه می کرد. 
که  آمد  و...  مدرک  درجه،  برمبنای  حقوقی  اشل  بعد 
البته بلااشکال هم هست. حاج ابراهیم همت همیشه به 
فرماندهان گردان می گفت وقتی نیرو به شما می دهند 
حتماً بروید میان آنان صحبت کنید تا شما را بشناسند؛ 
چون همه لباس ها یک شکل و بدون درجه بود. رزمنده ها 
زمانی که از کنار هم رد می شدند اصلاً کسی فرمانده را 
نمی شناخت؛ به خصوص نیروهایی که سری اولی بود که 
به جبهه اعزام شده بودند، مگر اینکه ازطریق رفقایشان که 
در آن گردان بودند و اعزام دوم و سومشان بود فرماندهان 
را مي شناختند. حتی برخی اوقات رزمنده ها فرمانده لشکر 
را نمی شناختند. شهید رضا چراغی بعد از والفجر مقدماتی 
و قبل از والفجر۱ به مدت 2 ماه فرمانده لشکر بود. چراغی 
به خط رفته بود؛ بااینکه روز قبلش همراه من زخمی شده 
بود و با عصا راه می رفت. شهید همت تعریف می کرد 
که رضا به من می گفت که در ارتفاع۱4۱ در والفجر۱ 
در سخت ترین شرایط به خط رفتم تا هماهنگی کنم 
و به بچه ها بگویم این کار را بکنید و...، ناگهان یکی از 

بسیجی ها گفت تو چه کسی هستی که دستور می دهی؟ 
شهید همت هم گفته بود مگر نگفتم بروید در میان نیروها 
صحبت کنید تا شما را بشناسند؟ خب! معلوم است زماني 

که به خط می روید، نیرو شما را نشناسد.
برایتان  کتابي  از  را  این خصوص  در  دیگري  مورد 
نقل مي کنم که خاطره یک بسیجی است. در عملیات 
کربلای5 در کانال ماهی )قبل از عملیات نتوانسته بودیم 
در میان نیروها صحبت کنیم و بعضی نیروها اعزام اولی 
بودند( در سنگر حفره ای با بی سیم چی و پیک و غیره که 
دست ما بود نشسته بودیم و آتش هم خیلی سنگین بود. 
یک دفعه یکی از بسیجی ها که اعزام اول بود به آن اعزام 
دومی یا چندمی که ما را می شناخت گفت این فرماندهان 
الآن عقب هستند و کِیف می کنند و ما اینجا زیر آتش 
هستیم و اصلاً فکر ما نیستند. در این حین، بسیجي 
دیگر که اعزام چندمی بود با اشاره به من، رو به رزمنده 
اولي کرد و با خنده گفت: "زیاد صحبت نکن! صاحبش 

اینجاست".

پیشرو بودن فرماندهان
در طول جنگ عمدتاً فرماندهان یا جلوتر از نیرو بودند 
یا در کنار و نزدیک آنها. در ارتش های کلاسیک معمولاً 
باید ۱5- فرمانده  و می گویند که  ندارند  قبول  را  این 

دفاع  دوران  در  اما  باشد،  از خط  عقب تر  کیلومتر   ۱0
مقدس فرماندهان دقیقاً کنار نیروها بودند. پیشرو بودن 
می شد،  نیروها  روحیه  افزایش  سبب  هم  فرماندهان، 
هم اینکه وقتی نیرو می دید که فرمانده مستقیم دارد 
مشاهده اش می کند، با دقت بیشتری کار را دنبال می کرد. 
همچنین مشاهدات فرمانده باعث می شد تا کار با دقت 
بیشتری جلو برود. ملاحظه کنید که در لشکر27 چند 
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الی بیت المقدس  فرمانده شهید شدند. در مرحلۀ اول 
عراقی ها ضلع شرقی خاکریزی که وجود داشت و به دژ 
بارلو مشهور شده بود را زدند. به صورتی شد که در چپ 
و راست ما یگان ها نیامدند و عراقی ها فشار گذاشتند و 
بعدازظهر خط درحال ]شکستن[بود که یکهو بین بچه ها 
پیچید که حاج احمد )که حدس من این است که شهید 
شده(، خودش کلاش به دست گرفته و به خط آمده 
است. البته خیلی هم با خط فاصله نداشت، اما اینکه 
به  نیرو  لشکر  ده  انگار که  است،  آمده  به خط  گفتند 
کمک آمد. این باعث مقاومت بچه ها شد؛ چون گفتند که 
فرمانده به خط آمده است. حضور فرمانده در خط باعث 
می شود که آدم اصلًا از خط تکان نخورد و اصلًا خجالت 

می کشد که این کار را بکند.
لذا در دوران دفاع مقدس، فرمانده جلوتر از نیروها 
بود. به دلیل همین پیشروبودن، فرماندهان بسیاری در 
جنگ شهید شدند؛ ازجمله شهید حاج ابراهیم همت، 

مهدی باکری، حسن باقری، رضا چراغی، عباس کریمی، 
نبود که  این گونه   . و...  حسین خرازی، مهدی چمران 
بگویند چون ما فرمانده لشکر هستیم، رعایت کنیم و 
نرویم. بنابراین برخلاف ارتش های کلاسیک دنیا، فرمانده 
یا همراه رزمندگان بود یا جلوتر از آنها در خط بود و 
همین پیشرو بودن یکی از عوامل موفقیت های جنگ بود.

انتخاب  که  راهی  به  فرماندهان  راسخ  اعتقاد 
کرده بودند

 فرماندهان به دلیل اعتقاد راسخ به راهی که داشتند، در 
مسیری که انتخاب کرده بودند تزلزلی به خود راه نمی دادند.

روح مبارزه با زورگویان و مستکبرین
روح مبارزه با زورگویان و مستکبران که برگرفته از آیات 
از  نبود و قبل  تنها در دوران دفاع مقدس  قرآن است، 
انقلاب هم خیلی ها با طاغوت در راه پیاده کردن احکام الهی 

از راست: سردار سرتیپ دوم پاسدار پیری مسئول دوره انتقال تجارب، سردار محمد کوثری فرمانده لشکر 27 
27 حضرت  لشکر  مسئولان  از  بیگلری  پاسدار  دوم  سرتیپ  سردار  مقدس،  دفاع  دوران  در  رسول)ص(  حضرت 

رسول)ص(، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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مبارزه می کردند. روحیه مبارزه با زورگویان و مستکبران از 
فرماندهان انسان های مقاوم و سرسختی ساخته بود.

 
روحیۀ ایثار و فداکاری و ازخودگذشتگی

در دوران دفاع مقدس این نبود که وقتی به فرماندهان 
بگویند "فرمانده" خوششان بیاید؛ بلکه می گفتند به ما 
بگویید "خادم". الگوی فرماندهان در همه موارد پیش گفته 
و در بحث ایثار و فداکاری، امام خمینی)ره( بود. حضرت 
مصطفی  آقا  که  زمانی  امام 
و  لله  "اناّ  گفت  شد  شهید 
انا الیه راجعون"، این امانتی 
بود که خدا به ما داده بود و 
ما به خدا پس دادیم. یعنی 
محکم  این قدر  امام  حضرت 
و استوار بود. یا می گفت که 
اسلحه  حاضرم  خودم  من 
کنم.  دفاع  و  بگیرم  دست 
ارتش  که  موقعی  همچنین 
رسمی  به صورت  عراق  بعث 
در 3۱ شهریور با ۱20 فروند 
هواپیما به ما حمله کرد، امام گفت که "دیوانه ای پیدا شده 
و سنگی در چاه انداخته است و حسابش را می رسیم". 
یعنی حرفی نمی زد که مردم روحیه شان را ببازند، بلکه 
با صلابت صحبت می کرد. بچه ها این را از امام آموخته 
بودند که می گفت چه بکشید و چه کشته شوید، پیروزید 
و باید تکلیف را انجام دهید. امام تأکید بر تکلیف داشتند 
و برایشان »نتیجه« فرع بر تکلیف بود. فرماندهان نیز خود 
را در قبال حفظ نظام اسلامی مکلف می دانستند و ایثار و 

فداکاري در تکلیف محوری آنها معنی پیدا می کرد.

اخلاق مداری
فرماندهان اخلاق را به صورت عملی پیاده می کردند. 
موقع نماز اولین نفر بودند. امکانات برای فرماندهی 
در وهلۀ آخر قرار داشت و آن را نخست برای نیروها 
می گفت  همواره  همت  شهید  مثلًا  می خواستند. 
باید  همه  از  آخر  فرماندهی  دفتر  برای  امکانات 
و  فرماندهان تلاش داشتند غذای گرم  فراهم شود. 
خط  در  نیروهاي  به خصوص  نیروها  به  را  باکیفیت 
کنند.  حاضر  برایشان  خوب را  پزشکان  و  برسانند 
کیفی  غذای  می رسید،  نیروهای خط  به  که  غذایی 
وارد  پزشکی  تغذیه  بخش  از  خاطر  همین  به  نبود، 
عمل شدند. مثلًا در تهران کنسرو چهارغله درست 
کردند که یک غذای بسیار مقوی بود. آقای مرتضی 
قربانی سفارش داده بود که از مازندران برای بچه ها 
کنسرو کله پاچه درست کنند و بیاورند، یا حاج قاسم 
سلیمانی داده بود چیزی کنسرومانند درست کرده 
بود.  صورت  همین  به  هم  دیگر  یگان های  و  بودند 
فرماندهان اینها را می آوردند در خط و می فرستادند. 
یا اگر غذای گرم بود، سریع و به موقع غذای گرم به 
لعنت  خدا  می گفت  همت  شهید  می رساندند.  خط 
راه  در  و  باشند  ماشین  سوار  که  را  کسانی  کند 
به ظاهر چیزی  این موارد  نکنند.  را سوار  رزمندگان 
نیست، اما تأثیر روحی ـ روانی این مسئله را در نظر 
ببیند  نیرو  که  است  زیاد  اندازه  چه  تا  که  بگیرید 
تأکید  فرمانده ها  فکرش هستند.  به  در عقب چقدر 
داشتند که بهترین ها را به خط بفرستند. لذا توجه به 
رزمندگان در بالاترین حد خود بود و وقتی رزمنده 
می بیند که تا چه اندازه برایش ارزش قائل اند، قوت 

قلب می گیرد.

سردار کوثری:
بچه ها ایــن را از امام آموخته 
بودند که می گفت چه بکشید 
و چه کشته شــوید، پیروزید 
و بایــد تکلیف را انجام دهید. 
مکلف  را  خود  نیز  فرماندهان 
می دانستند و ایثار و فداکاري 
معنی  آنها  تکلیف محوری  در 

پیدا می کرد.
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 تحمل سختی ها
کار  همه  از  بیشتر  و  استراحت  همه  از  کمتر  فرماندهان 
می کردند. این موضوع برخاسته از انگیزه الهی بود که داشتند 
و باعث موفقیت شده بود. در همان طلائیه که نیروها به غرب 
کانال رفتند، خود من هم رفتم و بچه های دیگر هم حضور 
پیدا کردند، ولی نتوانستیم و به دلیل وضعیت زمین ما را پس 
زدند و از بالا ]مسئولان سیاسي و نظامي کشور[ هم فشار 
می آوردند که باید بزنید و بروید به پل نشَوه برسید تا اینکه 
از جزیره جنوبی هم بیایند و راه خشکی باز شود. در اینجا 
بود که شهید همت به من گفت محمد، دیگر از خدا شهادت 
را خواستم. گفتم که این چه حرفی است که می زنی؟ گفت 
من چند سال است در جبهه هستم و می بینم پاسدارها و 
بسیجی ها می آیند و شهید می شوند، من از روی این شهدا 
خجالت می کشم و از خدا شهادت می خواهم. درنهایت هم در 

جزیره مجنون شمالی شهید شد.
 

 شناخت دقیق منطقه و اشراف فرماندهی
فرمانده باید به منطقه عملیاتی خود اشراف داشته باشد 
بکند.  می خواهد  منطقه ای  چه  وارد  را  نیروها  بداند  و 
فرماندهان ما خود برای شناسایی می رفتند و تا حد ممکن 
اطلاعات کسب کرده، سپس برای عملیات اقدام می کردند.

مثلاً حاج احمد متوسلیان زمانی که برای درگیری با 
رژیم اشغالگر قدس می رود )در این زمان صهیونیست ها به 
جنوب لبنان حمله کرده و کشورهای عربی گفته بودند که 
نیرو می آورند و نیاوردند(، با آقای موسوی کاردار ایران، به همراه 
یک راننده و یک نفر خبرنگار )چهارنفره( راهي بیروت مي شوند 
تا اسناد و مدارک سفارت را با خود بیاورند و در این مسیر 
حاج احمد هم بتواند اوضاع را بررسی کند. نزدیکان حاج احمد 
هرچه می گویند که نرو، وي شخصاً برای تحلیل مسائل راهی 

می شود و در آنجا به اسارت درمی آید. یا ناصر کاظمی فرماندار 
می شود و همه منطقه را به صورت دقیق شناسایی می کند 
و اطلاعات می دهد. کاظمي زمانــي که فرمــانده می شود 
همین روحیه را دارد. همچنین آقا مهدی باکری در عملیات 
بدر براي شناسایي با چند نفر از رزمنده ها از دجله عبور کرد و 
به آن طرف رود رفت و سپس برگشت. بعد از برگشتن بود که 

با هلیکوپتر زدند و جنــازه اش هم پیــدا نشد.«
آقـای کوثـری در پایـان، به جمع بنـــدی سـخنان 

خـود پرداخـت و طـی یـک 
نتیجه گیــری کوتـاه گفت:

»بایــد کـــاری کــرد که 
نیروهای تحت امر را با عمــل 
خودمان متقـــاعد کنیــم و 
محبت آنها را به دست آوریم. 
چنانچه این اتفاق بیفتد، نیرو و 
پرسنل دیگر به شما دروغ هم 
نمی گوید و به خود این اجازه 
را نمی دهد؛ چراکه واقعیت را 
می بیند. در این موقع است که 
نیرو  و  فرمانده  بین  فاصله ای 
اما اگر به گونه ای  نخواهد بود. 

باشد که فرمانده فخر بفروشد که 
ما فرمانده هستیم و شما چه کاره اید و جلو این و آن کنفش 
بکنیم، "بله قربان" را جلو روی شما می گوید و در پشت ضربه 
خود را می زند. ما اگر در جنگ دیدیم واقعاً نیروها می روند 
و سرشان را جلو تیربار و دوشکا می گذارند و از چیزی باکی 
ندارند، به خاطر این بود که از عقبه و فرماندهانشان خاطرجمع 
بودند. این فرهنگ را ما باید عملی و پیاده کنیم. در آن صورت 
است که می بینیم محبوب تر هم هستیم. الآن در اداره کردن 

باید کاری کــرد که نیروهای 
تحت امر را بــا عمل خودمان 
متقاعد کنیم و محبت آنها را به 
دست آوریم. چنانچه این اتفاق 
بیفتد، نیرو و پرسنل دیگر به 
شما دروغ هم نمی گوید. در این 
موقع اســت که فاصله ای بین 

فرمانده و نیرو نخواهد بود. 
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کشور، حالت تکبر و خودخواهی حاکم شده است. نظام "بله 
قربان" نباید حاکم شود، چون در کشور اسلامی این خریدار 
ندارد و نیرو باید از فرماندهش خاطرجمع باشد. مثلاً شهید 
سردار همدانی خود به سوریه رفت و در آنجا بسیج مردمی را 
برای مقابله با داعش تشکیل داد. خودش به جاهایی می رفت 
که سوری ها نمی رفتند تا نشان دهد که می توان این کارها 
را انجام داد. درست است که شهادت در پیشِ رو قرار دارد، 
کل  سپاه،  در  باید  نمی شود.  هرکسی  نصیب  اما شهادت 
نیروهای مسلح و کل کشور این روش حاکم شود و به اجرا 
درآید. بچه ها گذشت کردند، مخصوصاً فرمانده ها و رزمنده ها 
فداکاری را به حد اعلایش رساندند و این باعث موفقیت و 

پیروزی شد.«
سردار کوثری، در پاسخ یکی از دانشجویان که پرسید: 
»آیا در کنار روحیات و منش فرماندهان و اخلاص آنها، 
اداره  توانایي  بر  نیز  فرماندهان  نظامی  تجربه  و  دانش 
لشکر و میزان موفقیت وي تأثیر داشت؟« مجموع عوامل 

یادشده را در کنار دانش و تجربه نظامی سبب شکل گرفتن 
فرماندهی لایق و پاسدار اسلام دانست و اظهار کرد:

»بله، عوامل دیگری هم غیر از این موارد می تواند 
باشد. مصداق این مورد را بعد از عملیات فاو و در کربلای۱ 
شاهد بودیم که عراق مهران را گرفته بود و در رسانه های 
بین المللی این گونه مطرح می کرد که مهران درمقابل فاو! 
درحالی که این گونه نبود و نسبت آنها یک به ده یا یک 
به بیست بود. حضرت امام سه بار ازطریق آقا محسن 
پیگیری کردند که مهران آزاد شد یا نه. بچه ها 7۱ روز 
جنگیده و خسته بودند، اما همین که شنیدند امام موضوع 
را پیگیری می کند دیگر نگفتند هوا گرم است و تابستان 
است و غیره. همه به مهران آمدیم و پای کار ایستادیم 
تا مهران آزاد شود. ما برآورد کردیم که چقدر نیرو برای 
آزاد کردن مهران می خواهیم. بله، تجربه نظامی در اینجا 
مؤثر بود؛ 6 سال از جنگ گذشته بود و فرماندهان به اندازه 
کافی تجربه به دست آورده بودند. همه آمدیم و روی 

از راست: غلامرضا صالحی معاون عملیات قرارگاه نجف و محمد کوثری فرمانده لشکر27 محمد رسول الله)ص( در 
عملیات کربلای 5، دی ماه ۱365.
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زمین و نقشه برآورد کردیم که 96 گردان برای این کار 
لازم است؛ خیلی هم منطقی بود. یعنی براساس تجربه و 
حتی تئوری و عملی، همه جوره در عملیات های بزرگ و 
کوچک برآورد کردیم که 96 گردان می خواهیم، اما با 
جمع همه نیروها 37 گردان نیرو در اختیار داشتیم. حال 
اگر می خواستیم بگوییم 37 گردان کجا و 96تا کجا، نباید 
اصلاً عملیات می کردیم. عملیات را شروع کردیم و نه تنها 
نیروهای عراق را بیرون ریختیم و مهران را آزاد کردیم، 
بلکه ارتفاعات قلاویزان را که در جنوب غربی شهر مهران 

بود آزاد کردیم و بر شهر زرباطیه عراق مسلط شدیم.
که  عواملی  این  از  غیر  دیگری  عوامل  بنابراین، 
برشمردیم می تواند وجود داشته باشد. به این عوامل شاید 
می توان روحیه دانشجویی را هم اضافه کرد. درنهایت همه 
فرماندهان باید باهم جمع شوند و چکیده اي از خصوصیات 
و علل موفقیت فرماندهان را در سطح گردان، تیپ و لشکر 
استخراج کنیم و بعد از رسیدن به یک جمع بندی، آنها را 
مبنا قرار دهیم. بنابراین، مجموع این عوامل به اضافه "دانش 
و تجربه نظامی" به همراه برخی عوامل دیگر، فرماندهی 
لایق بار می آورد و وی را آماده پاسداری از کشور می کند.«

سردار کوثری همچنین در پاسخ به سؤال یکی دیگر از 
دانشجویان که پرسید: »فرماندهان چگونه نیروهای تحت امر 
خود را اقناع  می کردند؟ باتوجه  به اینکه مثلاً یکی از نیروهای 
شهید همت از عملیات ممانعت و فردای آن روز در عملیات 
شرکت می کرده است.« گفت: »دقیقاً این طور بود که با کار 
شناسایی، کار روی نقشه، کار روی زمین، و با امکاناتی که 
در اختیار داشتیم عملیات می کردیم. یک موقع بحث منطقه 
عملیات بود و برخی مواقع در سطح فرماندهي قرارگاه با 
فرمانده کل سپاه و مشاورهایش درخصوص منطقه بحث 
می شد که اصلاً چرا این منطقه را انتخاب کردید. زماني هم 

بحث بر سر محدوده عملیاتي هریک از گردان ها، تیپ ها و 
لشکرها بود تا اقناع شوند. در مورد دومي با اینکه کار کمی 
سخت بود، بسیار راحت تر از رده بالاتر بود؛ چون با یک 
جابه جایی گردان یا قراردادن یک سری گردان ها در مرحله 
دوم ـ برخي را به خاطر اینکه در خط شکنی نمی گذاشتید 
اعتراض می کردند ـ این مشکل حل مي شد. مثلاً در عملیات 
والفجر8 خیلی از فرماندهان قبول نداشتند و می گفتند که 
به این راحتی نمی شود عبور کرد. اما خب آقا محسن پای 
کار ایستاد و بحث کرد که شما اگر خط شکنی را قبول 
ندارید، بقیه یگان ها قبول دارند و یگان های دیگری را برای 
خط شکنی قرار می دادند و این یگان ها را به عنوان پشتیبان 
می گذاشتند. یعنی با جابه جایی هایی این کار انجام می شد و 

اختلافات رفع می شد. 
بسیار  اقناع کردن  قرارگاه  فرماندهي  رده  و  بالا  در 
کل  درخصوص  تصمیم گیری  چون  بود؛  سخت تر 
منطقه عملیات بود. مثلاً عملیات والفجر7 به دلیل اینکه 
فرماندهان به نتیجه مطلوب درخصوص منطقه نرسیدند، 
لغو شد. یعنی درخصوص مسائل عملیات تصمیم گرفته 
می شد و این گونه نبود که کسی بگوید الا و بالله و لاغیر؛ 
خیر. یا مثلًا نمونه اش این طور بود که در کربلای۱ آقا 
رحیم در محور برای عملیات تصمیم می گرفت. ایشان 
گفتند که امشب عملیات کنیم و من گفتم که به این 
دلیل و این دلیل، فرداشب عملیات کنیم. صدایمان بلند 
شد و آقا محسن از بیرون آمد و گفت چه خبر است؟ 
گفتم من می گویم فرداشب و آقا رحیم می گوید امشب. 
حاج قاسم سلیمانی هم پشت ما در آمده بود. محسن 
گفت که نه همان فرداشب عملیات کنیم و با بحث هایي 
و  می شد  حل وفصل  مسائل  درنهایت  می کردیم  که 

تصمیم شخصي گرفته نمي شد.«
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Abstract

10. The 17th Ali ibn Abi Talib(as) Division in the Operation Kheibar
Brigadier General (IRGC) Gholam Reza Jafari and his accompanied team

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

Commanded by Shahid Mahdi Zein-o-Din and under supervision of the IRGC Honein Headquarters, the 17th Ali ibn 
Abi Talib(as) Division participated in the Operation Kheibar and entered the battle in the Majnoon Islands area. The 

Brigadier Generals (IRGC) Gholam Reza Jafari, Abolfazl Shekarchi and Muhammad Heidari as the then commanders 
of this division participated in the meeting held at the Monument of Talaiyeh on Wednesday, April 27, 2016 to describe 
the performance of the 17th Ali ibn Abi Talib(as) Division in the Operation Kheibar. In their lectures, they presented a 
certain issues such as the formation process of the 17th Ali ibn Abi Talib(as) Division, the division maneuver plan and 
operations limits in the Operation Kheibar, the performance of the division in this operations, the role of this division in 
defending of both northern and southern islands of Majnoon, and the result of the Operation Kheibar.

11. The 5th Nasr Division in the Operation Kheibar
Brigadier General (IRGC) Morteza Qorbani and his accompanied team

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

Sardar Morteza Qorbani a commander of the eight years of the Holy Defense, along with Sardar Nourian and Anjidani par-
ticipated in the first round of the course of transferring the experiences of commanders held at the operational areas of 

the South Front on December 2015 to talk about the command experiences in Holy Defense era. Since the establishment of 
the Islamic Revolutionary Guards Corps, Sardar Qorbani has been present in Kurdistan to control the counter-Revolutionary 
crisis. After starting the war, he has fought with the Iraqi Baathist army in the Khorramshahr resistance axis and in sieged 
Abadan, and has been the commander of two IRGC divisions of 25th Karbala and 5th Nasr during Holy Defense era.
During the meeting, Sardar Morteza Qorbani described the performance of the 5th Nasr Division of Khorasan in Operation 
Kheibar which acted under the supervision of Nasr Headquarters on the northern side of the operation as the right wing 
and played a significant role in the operation. The issues such as the major problems in Operation Kheibar, the difficulties 
to prepare for the operations, the operational shortcomings, maneuvering plans, and description of the operations of the 5th 
Nasr Division were among the most important issues presented by the commanders and officials of the division.

12. The Success Factors of the Commanders during the Holy Defense
Brigadier General (IRGC) Esmaeil Kowsari

By Muhammad Fardi

Abstract: 

Undoubtedly, one of the main IRGC units during the Holy Defense is the 27th Muhammad Rasul Allah Division. In the sec-
ond round of the course of transferring the experiences of the Holy Defense commanders held at the Rahayn-e-Misaq 

gathering place in Abadan on Thursday, April 28, 2015 for the students of Command and General Staff College of Imam 
Hussein(as) University, Sardar Esmaeil Kowsari the commander of the 27th Muhammad Rasul Allah Division during the war 
(after the martyrdom of Mohammad Ebrahim Hemmat and Abbas Karimi) and then a representative of the ninth period of 
The Islamic Consultative Assembly, described in brief a few examples of the success factors of Holy Defense commanders 
for the students present in the meeting as the future IRGC commanders.
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Abstract

7. The Process of Planning and Implementing the Operation Beit-ul-Moqaddas
Dr. Hussein Alaei

By Sayyid Muhammad Tabatabaei

Abstract: 

During the first round of the course of transferring the Holy Defense Commanders’ experiences held at the operational areas of 
Holy Defense in Khuzestan on December 2015 for the students of Command and General Staff College, Dr. Hussein Alaei, one 

of the IRGC headquarters commanders during the Holy Defense era described the generalities of the Operation Beit-ul-Moqaddas 
in different stages. In the first part of his speeches, he referred to the main axes of the Iraqi invasion of Khuzestan and described the 
liberation operations of the occupied territories of our country and the objectives of the Operations Samen-ul-Aeme, Tariq-ul-Quds, 
and Fat'h-ul-Mobin as well as the results and achievements of these operations for the students briefly. The third part of the discus-
sions presented by Dr. Alaei and really the most important part of his speech, was about the generalities of the Operation Beit-ul-
Moqaddas. Referring to the process of planning the operations at the IRGC Quds Headquarters, he expressed the proposals of the 
IRGC and IRI for the operation plan and described the weaknesses and strengths of each proposal. In this section, he believed that 
the using of the weakness of the enemy lines, taking the initiative and observing the principle of surprise were the reasons for ac-
cepting the IRGC plan. After describing the quadruple stages of the Operation Beit-ul-Moqaddas, he called this operation as one of 
the most valuable and widespread operations of the Holy Defense which had gained many achievements for the Islamic Republic.  

8. The 14th Imam Hussein(as) Brigade in the Operation Beit-ul-Moqaddas
Brigadier General (IRGC) Muhammad Abushahab and his accompanied team

By Sayyid Muhammad Tabatabaei

Abstract: 

During the second round of the course of transferring the Holy Defense Commanders’ experiences held in Khuzestan on April 
2016 for the students of Command and General Staff College, Sardar Muhammad Abushahab as the deputy commander and 

the deputy of operations of the 14th Imam Hossein(as) Division during the Holy Defense era, along with a few of the other comrades 
of Shahid Hussein Kharazi described their experiences about the performance of this division in Operation Beit-ul-Moqaddas. The 
accompanied team of Sardar Abushahab who described their commanding experiences in this meeting included: Mr. Mousavi (a 
member of the brigade intelligence unit), Sayyid Habib E’tesami (the responsible of the brigade artillery unit) and Dr. Kashif (respon-
sible for the brigade medical unit). The most important issues presented by the 14th Imam Hussein Brigade commander and his ac-
companied team during this meeting as follows: the maneuver plan of the Operation Beit-ul-Moqaddas, the stages of this operation, 
the process of reconnaissance the enemy lines prior and after the operation, the performance of the artillery unit of the division, the 
performance of the division's medical unit during the various stages of operation and the key to its success, as well as a few lessons 
of the command style of Shahid Hussein Kharrazi in the battle scene.

9. The Operation Kheibar: Transformation in the Ground and the approach of the Battle
Brigadier General (IRGC) Ahmad Gholampur

By Amir Muhammad Hekmatian

Abstract: 

The course of transferring the culture and experiences of Holy Defense with the aim of expressing the experiences and 
methods of warfare command to the students of Command and General Staff College of Imam Hussein(as) University 

as the future IRGC commanders has been held on the recommendation of the Major General Mohsen Rezaie in different 
periods, including two courses in south operational areas and two other courses in the west and northwest of the country 
(in the provinces of Kurdestan and West Azarbaijan). Sardar Ahmad Gholampur the commander of Karbala Headquarters 
during the Holy Defense era delivered lectures in two meetings of these courses in winter 2015 and spring 2016. In his 
speeches, he initially spoke on the issue of changing the enemy's strategy from offensive to defensive after Operation Beit-
ul-Moqaddas, the enemy's actions in line with its defense strategy, and the impact of the enemy's new defensive strategy 
on Iran's operations in the war. Describing the process of Operation Kheibar in the Hawr area, Sardar Gholampur went 
on to discuss about the issues such as the reasons for choosing the Hawr area for implementing the Operation Kheibar, 
establishing Nusrat Headquarters under command of Ali Hashemi, reconnaissance activities and protecting the speeches 
during these activities, the process of justifying and activating the commanders and units to carry out the operations in Hawr 
area, providing the preparations and equipment for implementing the operations and how evaluating the Operation Kheiibar.
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Abstract

4. The Vali-ye Asr Brigade in the Operation Fat'h-ul-Mobin
Brigadier General (IRGC) Muhammad Hassan Kusehchi and his accompanied team

By Akbar Rostami

Abstract: 

Sardar Kusehchi as the deputy commander of Srdar Raufi in the Holy Defense era participated in the second round 
of the course of transferring the experiences of the Holy Defense commanders held in Khuzestan at the Shahid 

Kalhor barracks in Andimeshk on April 25, 2016, to illustrate the performance of the 7th Vali-ye-Asr Brigade during the 
Operation Fat’h-ul-Mubin. He briefly reviewed the events prior and during the operations, and also presented explanations 
for the students during their presence in the general area of western Karkheh. In describing the 7th Vali-ye Asr Brigade 
during the Operation Fat’h-ul-Mubin, Sardar Abdulmohammad Kuchak, a member of the intelligence and operations of-
ficials of the the 7th Vali-ye Asr Brigade during the Holy Defense and the responsible for the Brigade's intelligence in the 
Saleh Moshatat axis in this operation, and Mr. Khezrian one of the battalion commanders of the brigade during the Holy 
Defense era accompanied Sardar Kusehchi. At the briefing session on the status of the brigade, Sardar Kusehchi was 
delayed and had little time to comment, so the main focus of the discussions in this paper is according to Sardar Kuchak 
explanations. In his speech, he addressed the various issues such as the formation of the Dezful Sepah, the actions of 
Dezful Sepah prior and after the war, the formation of the the 7th Vali-ye Asr Brigade and the full description of the opera-
tion of Fat’h-ul-Mubin in the Vali-ye Asr Brigade axis. In the final part of this report, some of points and experiences of Mr. 
Khezrian during the Holy Defense will be mentioned too.

5. The 14th Imam Hussein(as) Brigade in the Operation Fat'h-ul-Mobin
Brigadier General (IRGC) Muhammad Abushahab and his accompanied team

By Akbar Rostami

Abstract: 

In describing the activities of the IRGC units participating in the Holy Defense operations during the first round of 
the course of transferring the experiences of the Holy Defense commanders, the performance of the 14th Imam 

Hussein(as) Brigade in the Operation Fat'h-ul-Mobin was considered. Sardar Abushahab with his accompanied 
team at the Shahid Kalhor barracks in Andimeshk on December, 2016, described the performance of the 14th Imam 
Hussein(as) Brigade in the Operation Fat'h-ul-Mobin (under commanding the secondary Quds Headquarters). In this 
meeting, Sardar Mousavi, one of the battalion commanders of the brigade, as well as Mr. Kashfi, a member of the 
medical unit of the brigade accompanied him. At the beginning of his speech, Sardar Abushahab responded to the 
students questions about the Operation Fat'h-ul-Mobin. In this paper, some of the questions and answers exchanged 
between the students and Sardar Abushahab, as well as some of the explanations of Sardar Mousavi and Mr. Khezrian 
are described briefly.

6. Describing the generalities of the Operation Beit-ul-Moqaddas
Major General (IRGC) Sayyid Rahim Safavi

By Muhammad Fardi

Abstract: 

During the second round of the course of transferring the Holy Defense Command experiences held at the Rahayn-
e-Misaq gathering place in Abadan for the students of Command and General Staff College of Imam Hussein(as) 

University, the Major General (IRGC) Sayyid Rahim Safavi, the former commander of the IRGC and the currently advisor 
to the Supreme Leader in the affairs of the armed forces described the different aspects of the Operation Beit-ul-Moqaddas 
including the operation objectives, the strength of the friendly and enemy forces, the geographical location of the operation 
area, the organization of the Headquarters, the maneuver plans, the manner in which the operation was carried out and the 
results and achievements of the operation. At the end of this meeting, the Major General Safavi responded to the students’ 
questions about how to use the Holy Defense experiences in the face of proxy wars and future wars, as well as the questions 
relating to the experience of gaining a certain of victories in the fronts through the joint operation of the IRGC and the IRAI.
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1.The Jihadi Management and Revolutionary War of the IRGC in Holy Defense
Major General (IRGC) Dr. Mohsen Rezaei

By Muhammad Javad Akbarpur Bazargani

Abstract: 

The eight-year war between Iraq and Iran is one of the most important assets that in the shadow of study-
ing its strategies, operations and tactics, the valuable experiences can be gained for the future battles. The 

Major General (IRGC) Mohsen Rezaei, the IRGC commander-in-chief during the Holy Defense era, is one of the 
military genius of the Islamic Republic of Iran during the eight-year war period. Following the decree of the Su-
preme Leader, he set up courses for the students of Command and General Staff College of Imam Hussein(as) 
University to be acquainted with the culture and techniques of commanding in the various levels of the IRGC in 
the Iraq and Iran war. 
In two rounds of this course of transferring the experiences, Mohsen Rezai briefly outlined some of the goals of 
holding this course and the process of the IRGC commanding during the Holy Defense. This report is a product of 
his speeches presented at the opening and closing meetings of the courses of transferring the culture and experi-
ences of the Holy Defense commanders. This article, with loyalty to the original text and the removal of duplicate 
content, has been categorized into five sections as follows: 1) the course objectives; 2) the generalities of war; 3) 
the definitions of war; 4) the generalities of the Iran-Iraq War; and 5) answering the questions.

2. Transferring the Commanders Experiences: Tips and Considerations
Major General (IRGC) Muhammad Ali (Aziz) Jafari

By Muhammad Fardi

Abstract: 

Attending among the students of Command and General Staff College of Imam Hussein(as) University in the 
closing ceremony of the second round of the course of transferring the experiences of the Holy Defense com-

manders held at the Monument of Shalamcheh on Sunday morning May 1, 2016, the Major General Mohammad 
Ali (Aziz) Jafari, the IRGC Commander-in-Chief, explained the two views of "classic warfare" and "revolutionary, 
popular or contingent warfare" during the Holy Defense era and mentioned some examples of these two perspec-
tives during the eight years of war. In an important part of his speech, he also highlighted the Operation Karbala 
5 and the role of this operation in determining the fate of the war, the confrontation of the Islamic Republic with 
the post-war conditions and threats, as well as the using experiences of the Holy Defense to counter the future 
proxy wars. 

3.Describing the Generalities of the Operation Fat'h-ul-Mobin
Brigadier General (IRGC) Morteza Saffari

By Akbar Rostami

Abstract: 

Sardar Morteza Saffari, the commander of the University of Imam Husein(as) Officer   Pasdar Training, who 
was the commander of the 17th Qom Brigade in the Shoosh Front, delivered two lectures in both rounds of 

the course of transferring the experiences of the Holy Defense commanders held in Khuzestan, on December 
2015 and April 2016. In his lectures, he described his own activities during the pre-operation period in the general 
area of western Karkheh and explained the formation process of the IRGC brigades and continued to present an 
elaborated description of the generalities of the Operation Fat’h-ul-Mobin. This paper is a concise report of these 
two lectures.

Abstract
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